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  شويي در بانكها و مؤسسات مالي مبارزه با پول
   قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكانگاهي به

  
  زاده دكتر فرهاد خمامي

  
  
  

  چكيده
آوري جديـد،     فـن . شناسـد   د كه مرز نمي   شويي جرمي است غيرمشهو     پول٠

كردن منشأ وجوه حاصله از اعمـال مجرمانـه ايجـاد     راههاي نويني را براي مخفي   
وجود ماشينهاي خودپرداز، ردگيري پولهاي نامشروع را، اگر نگوييم         . نموده است 

بنابراين لازم اسـت اقـداماتي هماهنـگ در         . غيرممكن، بسيار مشكل نموده است    
شويي با كنترل و نظـارت بـر بانكهـا و مؤسـسات مـالي                 ليه پول سراسر جهان ع  
 در ايالات متحده    2001 سپتامبر   11اين احساس نياز متعاقب وقايع      . صورت پذيرد 

قانون مذكور  . امريكا با وضع قانون مبارزه با تروريسم در اين كشور شدت يافت           
  .شويي است از جمله حاوي مقرراتي براي مبارزه با پول

                                                           
. USA PATRIOT ACT (USAPA) 

  : عنوان كامل اين قانون عبارت است از
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and 

Obstruct Terrorism. 
. هيد بهشتياستاديار دانشكده حقوق دانشگاه ش.  
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  مقدمه١
شويي روشي است كه بزهكاران و اشخاص درگير در معـاملات             ولپ

. نماينـد   غيرقانوني با توسل به آن، منشأ غيرقانوني پولهايشان را مخفـي مـي            
كنـد،    مثلاً در معاملات مواد مخدر كه معمولاً فروشنده پول نقد دريافت مي           

حمل و نگاهداري مبالغ مذكور كه اغلب گزاف نيز هست، بسيار پردردسر            
ست و خرج آن نيز ممكن است توجه مأموران دولت و يا ساير تبهكـاران               ا

را به خود جلب نمايد لذا فروشنده مواد مخدر مايل است در اسـرع وقـت و           
بدون جلب نظر، مبالغ حاصل از عمل مجرمانه خود را منتقـل كنـد يـا بـه                  
طريقي تغيير شكل دهد كه ظاهري قانوني و مشروع يابد تـا بتوانـد بـدون                

 اين امـر معمـولاً و بـه    1.ش شدن منبع نامشروع پول، از آن استفاده نمايد    فا
كرات از طريق بانكها و مؤسسات مالي كه عموماً توجه چنـداني بـه منـشأ                
پولهاي موضوع عمليات بانكي يا هويت واقعي مالـك آن ندارنـد صـورت              

ي المللـي از جملـه دسـتگاهها        گيرد، به علاوه ايجاد ابزارهاي مالي بـين         مي
خودپرداز همواره عامل مهمي در انتقال پولهـاي نامـشروع و رشـد پديـده               

شـويي از جملـه اخـتلال در          آثـار زيانبـار پـول     . شـويي بـوده اسـت       پول
كـلان اقتـصادي، اخـتلال در سياسـتهاي پـولي و مـالي،             هـاي   ريزي  برنامه

درگيرشدن سازمانهاي مالي در انجام فعاليتهاي مجرمانه، موجب شده تـا در            
. شويي صـورت گيـرد      المللي اقداماتي براي مبارزه با پول       ح داخلي و بين   سط

 در ايالات متحده امريكـا      20012 سپتامبر   11روند اين مبارزه متعاقب واقعه      
اين كشور با تـصويب قـانون ضـد تروريـسم مقـررات             . تشديد شده است  

                                                           
مجموعـه  (،  »الملـل   حقوق جزاي بـين   «ميرمحمد صادقي، دكتر حسين،     . شويي رك    براي تعريف پول   .1

منظور از تطهير مال، مخفي كردن منبع اصلي اموال ناشي از جرم و تبديل  «: 333، نشر ميزان، ص     )مقالات
  .»يار دشوار گرددآنها به اموال پاك است، به طوري كه يافتن منبع اصلي مال غيرممكن يا بس

 سـپتامبر بـر مبـارزه بـا         11پيامدهاي حـوادث    «عبداللهي، محسن،   .  براي مطالعه آثار اين واقعه رك      .2
رساني حقوقي، ماهنامه معاونت حقوقي و امور مجلس رياسـت جمهـوري، شـماره                ، مجله اطلاع  »تروريسم

  .1381اول، آبان 
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  از جمله در رابطه بـا بانكهـا و مؤسـسات           شديدي براي مبارزه با تروريسم    3
مالي كه ممكن است جهت عمليات تروريستي مـورد سـوء اسـتفاده قـرار               

  .بيني كرده است گيرند، پيش
شويي در جهـان      در اين مقاله ابتدا به بررسي كلي روند مبارزه با پول          

و در رابطه با بانكها و مؤسسات مالي و سپس بـه مطالعـه مقـررات خـاص                  
ؤسسات مـالي و بانكهـا      شويي در م    قانون ضدتروريسم امريكا در مورد پول     

  .خواهيم پرداخت
  

  شويي در قوانين كشورها ـ مروري بر روند مبارزه با پول٢1
انتقال و يا تغيير شكل وجوه حاصله از جرايم براي امكان اسـتفاده از              

شـويي و   البته مدتها پـول . اي طولاني دارد آن بدون جلب نظر ديگران سابقه     
د ناشي از قاچاق مواد مخـدر بـود ولـي           مبارزه با آن بيشتر در رابطه با عواي       

رفته رفته مشخص گرديد كه اين پديـده در مـورد سـاير جـرايم از جملـه           
به علاوه محرز شده كه سـاير مجرمـان نيـز در            . تروريسم هم متداول است   

بسياري موارد با استفاده از خدمات و تسهيلات بانكهـا و مؤسـسات مـالي                
لذا سعي شده چه در     . نمايند  ا تطهير مي  عوايد حاصله از اعمال مجرمانه خود ر      

الملل اقداماتي براي جلـوگيري از گـسترش          سطح داخلي و چه در سطح بين      
از جمله مهمترين اين اقدامات ايجاد الزامات و        . اين پديده مخرب انجام شود    

محدوديتها و اتخاذ تدابير نظارتي در عمليات بانكي و مالي است كه مـسلماً              
يكـي از   . طلبـد   يمانه بانكها و مؤسسات مالي را مـي       همكاري مطلوب و صم   

موانع و مشكلات عمده در استفاده از همكـاري بانكهـا و مؤسـسات مـالي                
با توجه به ايـن  .  است(Banking Secrecy)وجود قاعده حفظ اسرار بانكي 

                                                           
ميرمحمـد صـادقي، دكتـر      . ف مشتركي از آن رك     در رابطه با تعريف تروريسم و مشكل ارائه تعري         .3

، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقـوق دانـشگاه شـهيد بهـشتي،             »ملاحظاتي در باب تروريسم   «حسين،  
  .199، ص 33-34شماره 
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واقعيت كه التزام بانكها به رعايت حفظ اسرار مـشتريان، همـواره يكـي از               
بايستي تدبيري انديـشيد      جذب مشتري بوده است، لذا مي     مهمترين ابزارهاي   

شـويي و حفـظ اسـرار بـانكي، بـه             تا هر دو ضرورت، يعني مبارزه با پول       
  . موازات هم رعايت شوند

    
  شويي در سطح داخلي الف ـ مبارزه با پول

اي مجرمانـه تلقـي       شويي را به عنوان پديـده       بسياري از كشورها پول   
البتـه انـدازة توجـه      . انـد   ن آن مجازات تعيين نموده    اند و براي مرتكبا     كرده

شويي، ميـزان     كشورها به اين مسأله يكسان نبوده و بستگي به گسترش پول          
  .تأثير آن و امكانات هر كشور داشته است

شويي در آن ظهور يافتـه و         مثلاً در انگلستان كه ديرزماني است پول      
ه بزهكـاران بـراي     كـرات مـورد سـوء اسـتفاد        بانكها و مؤسسات مالي به    

انـد، پارلمـان ايـن كـشور          هاي نامشروع قرار گرفته     كردن منشأ پول    پنهان
 در رابطه   1968قانون  : قوانيني را براي مبارزه با اين پديده وضع نموده است         

كننـده امـوال      عوايد حاصله از سـرقت و شـخص معاملـه         (با اموال مسروقه    
5،)مسروقه كه از جمله كمـك بـه    ( جرايم قاچاق مواد مخدر1986قانون  4

نگهداري و كنترل عايدات ناشي از قاچاق مواد مخدر، به كار بردن عايدات             
گذاري براي وي از طريق       مذكور براي تأمين مالي همان قاچاقچي يا سرمايه       

 در جهـت مبـارزه بـا        1989، قانون   )خريد املاك را جرم تلقي نموده است      
ي بـه هـر نحـو موجبـات         كه به موجب آن از جمله اگر شخـص        (تروريسم  

نگهداري يا هدايت و كنترل وجوه متعلق به تروريستها را به طريق اختفـاء،           
 فـراهم سـازد     …خارج ساختن از حوزه قضايي، انتقال به افراد مشخص يـا            

                                                           
شويي، ترجمة نصراله     ، پول )گراهام(، سالت مارس    )ديويس(روان باسوورث   .  براي مطالعة بيشتر رك    .4

  . به بعد131، ص 1376نت آموزشي ناجا، اميربشيري، تهران، معاو
5. Drug Trafficking Offense Act. 
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6 شـويي     و بالاخره قانون عدالت جزايي و قانون پول        ،)شود  مجرم شناخته مي  
ي است كه در انگلستان وجود      از جمله قوانين مختلف   ) 2001اصلاحي   (1993

بـه  . شويي مقررات مشخصي را وضع نموده است        دارد و براي مبارزه با پول     
شويي و    موجب قانون اخير حتي اطلاع ندادن به مقامات دولتي از وقوع پول           

شويي در جريان است به نحوي        يا افشاي اين كه تحقيقاتي براي كشف پول       
  7.د، جرم استكه تأثير منفي در تحقيقات داشته باش

، بـراي   2003الاجـرا از اول مـارس         در چين به موجب مقررات لازم     
رساني و تبادل اطلاعات در رابطه بـا          مؤسسات مالي و بانكي از جهت اطلاع      

به عـلاوه ايـن مؤسـسات       . شويي الزاماتي مقرر گرديده است      فعاليتهاي پول 
انداز يـا   ملزم به كنترل دقيق هويت اشخاص متقاضي گشايش حسابهاي پس 

تـوان خـروج      علت اين اقدامات را مـي     . اند  دخيل در عمليات بانكي گرديده    
 تـاكنون   1987هـاي غيرقـانوني از سـال           ميليارد دلار بـه روش     150حدود  
 در اين كشور عوايد قاچاق مواد مخدر يـا درآمـدهاي حاصـله از               8.دانست

مجرمانه مصادره  ساير اعمال مجرمانه و اموال مورد استفاده براي انجام اعمال           
  . شوند مي

 تحـصيل يـا مـصرف    1992ژاپن نيز به موجب قوانين وضع شده در        
هاي غيـرقانوني حاصله از جـرايم مربوط به قاچاق مــواد مخــدر         سرمايـه

را ممنـوع اعلام كـرده و ترتيبات خاصي را در اين رابطه براي مؤسـسات              
گــروه مـسؤول     هـاي   مالي و بانكي مقـرر نمــوده و بـه عـلاوه توصـيه            

   به صورت بخشنامه به مؤسسات مذكور ابلاغ شده9»اجـراي اقدامات مالي«
                                                           

  . همان منبع.6
شـويي،   محبي، دكتر محسن، گزارش تحليلـي در زمينـه پـول   . همچنين رك.  همان منبع، ضميمه الف .7

اي از اين گزارش در بخش تحقيقات دفتر خدمات حقـوقي             نسخه( به وزارت بازرگاني     27/4/1381مورخ  
  ).المللي موجود است ينب

  .1381 اسفند 7، 2990 رجوع شود به روزنامه همشهري، شماره .8
9. Financial Action Task Force (FATF) 
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.است  10
در سوئيس كه شديداً بر حفظ اسرار بـانكي تأكيـد دارد مبـارزه بـا                

شويي چندان مورد توجه واقع نشده زيرا انجام معاملات بـانكي همـواره               پول
. ه همراه آورده است   سود هنگفتي براي مؤسسات مالي و بانكي اين كشور ب         

گـذاري و     به عبارت ديگر، مؤسـسات مـذكور بيـشتر بـه جلـب سـرمايه              
آوري وجوه توجه دارند تا به منشأ وجوه مورد معامله يا واريز شده بـه                 جمع

ذلك كميسيون بانكداري دولت مركزي سوئيس صريحاً بانكهـا           مع. حسابها
ي منـع نمـوده و      را از پذيرش وجوه ناشي از اعمـال مجرمانـه و غيرقـانون            

اطلاعـي    مسؤولان و كاركنان متخلف را قابل پيگرد قانوني دانسته، البته بـي           
  11.مسؤولان از غيرقانوني بودن منشأ پولها موجب رفع مسؤوليت آنهاست

در استراليا مقررات خاصي وجود دارد، كه به موجب آنها درآمدهاي           
يـستم متخـذه در     به موجب س  . شود  حاصل از عمليات بزهكارانه، مصادره مي     

اين كشور بسياري از مؤسسات تجاري و افراد دخيـل در معـاملات نقـدي               
بيش از حد مشخص، بايد انتقال وجوه مذكور و به طور كلي هر نوع نقـل و     

   12.انتقال مشكوك پول نقد را گزارش كنند
در ايران نيز اقداماتي براي جلـوگيري از سـوء اسـتفاده مجرمـان از               

 حاصل از اعمـال مجرمانـه در         لي براي استفاده از پول    بانكها و مؤسسات ما   

                                                                                                                             
بلژيك، آلمان، ايتاليا، هلند، ايسلند، قبـرس، دانمـارك، سـوئيس،    : باشد  عضو مي29اين گروه متشكل از     

ژاپن، كانادا، كميسيون جوامع اروپا، فنلاند، فرانسه، يونان،        سوئد، اسپانيا، پرتقال، سوئد، انگلستان، اتريش،       
كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس، هنگ كنگ، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، نيوزيلنـد، سـنگاپور،              

  .تركيه و امريكا
  . محبي، دكتر محسن، همان منبع.10
، هـر دو كـشور در زمينـه     قابل ذكر است به موجب موافقتنامه امضا شده بـين سـوئيس و امريكـا             .11

نمايند و بدين ترتيب حـسابهاي سـري بانكهـاي سـوئيس      شويي تبادل اطلاعات مي     معاملات متضمن پول  
  .محبي، دكتر محسن، همان منبع. رك.  لغو شده استBموسوم به حسابهاي 

  .225، همان منبع، ص )گراهام(، سالت مارس )ديويس(روان باسوورث .  رك.12
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13  به مجلس تقديم    1381شويي نيز در سال        لايحه مبارزه با پول    .جريان است 
شويي    لايحه مذكور جرم پول    1 به موجب ماده     14.شده و تحت بررسي است    

عبارت است از هرگونه تبديل يا تغيير يا نقل و انتقال يا پذيرش يا تملـك                
منشأ غيـرقانوني، به طور عمدي و با علـم بـه آن بـراي قانــوني              دارايي با   

 همين لايحه دارايـي بـا       1به موجب تبصره ماده     . جلوه دادن دارايي ياد شده    
هـاي    منشأ غيرقانوني، وجوه يا اموال يا منافعي است كه از طريـق فعاليـت             

ي، مجرمانه از قبيل ارتشاء، اختلاس، تباني در معاملات دولتـي، كلاهبـردار           
فرار مالياتي، قاچاق كالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت              

 ولي با توجه به طولاني بودن روند تصويب لايحه قانوني           15.كسب شده باشد  
شويي در مجلس از يك طرف، و فوريت اتخاذ تدابيري براي هماهنگي              پول

تـاريخ  با بانكهاي خـارجي از طـرف ديگـر، شـوراي پـول و اعتبـار در                  
، به استناد اختيارات حاصـله از قـانون پـولي و بـانكي كـشور                18/2/1381

شويي در مؤسـسات مـالي       ، مقرراتي را براي پيشگيري از پول      1352مصوب  
  .كشور تصويب كرده است

به موجب مقررات مذكور انجـام هرگونـه عمليـات بـانكي توسـط              
وجـه بـه    مؤسسات مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه هويتـشان بـا ت            

  . باشد ضوابط تعيين شده ناشناخته است، ممنوع مي

                                                           
 دولت و بانك مركزي در تهيه لايحه مذكور و پيگيري اقدامات اين اسـت كـه                  علت عمده تسريع   .13

كارشناسان اقتصادي سازمان ملل و بانك جهاني معتقدند ايران دومين كشور مستعد براي شست و شـوي                 
ايران به اين نتيجه » شويي چهارراه پول«در مورد )1381(اي از آنها سال گذشته  عده. هاي كثيف است پول

. شويان قرار داده است      كه ضعف قانوني سيستم بانكداري ايران بيشترين امكانات را در اختيار پول            رسيدند
  .10/2/1382، مورخ 3037-288شويي، روزنامه همشهري شماره  مقاله محمد طاهري، چهارراه پول. رك
  .6/7/1381، مورخ 32156/37149شماره لايحه دولت به  .14
سليمي، دكتر . اين لايحه و مقايسه آن با مقررات كنوانسيون پالرمو رك براي بررسي تحليل انتقادي .15

، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي،       »شويي  المللي و لايحه پول     تطهير پول در اسناد بين    «صادق،  
  . به بعد123، ص 1381، زمستان 4سال دوم، شماره 
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در صورتي كه متقاضي استفاده از خدمات مؤسسات مـالي و بـانكي             
ايراني از ارائه اطلاعات مورد درخواست امتناع نمايد از ارائه خدمات به وي             

انـد مـوارد      به علاوه بانكها و مؤسسات مالي مكلف شـده        . شود  خودداري مي 
هايي كه اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي تهيـه            ق فرم مشكوك را طب  

نموده، به بانك مركزي گزارش دهند و بانك مركزي پـس از اطمينـان از              
 بـه   16.صحت گزارش مراتب را به مراجـع صـلاحيتدار اطـلاع خواهـد داد             

انـد يكـي از       موجب مقررات مذكور، بانكها و مؤسسات مالي مكلـف شـده          
ا به عنوان مسؤول هماهنگي و ارتباط بـا بانـك           اعضاي هيأت مديره خود ر    

  .شويي، منصوب كنند مركزي در زمينه مبارزه با پول
 200/24در امارات متحده عربي مقررات شديدي موسـوم بـه قـانون             

شويي وضع شده كه به موجب آن هركس هنگام افتتـاح             براي مبارزه با پول   
 ارائـه دهـد و اگـر        كاملي حتي در امور محرمانه خود       حساب بايد اطلاعات  

مبالغ هنگفتي بـه حـساب شخـصي واريـز شـود بايـد مشخـصات كامـل                  
عمليـات  «در قطر نيز مقرراتـي تحـت عنـوان          . واريزكننده، مشخص باشد  

وجود دارد و كميته ملي مقابلـه       » شويي  ضربت مالي براي جلوگيري از پول     
  17.شويي بر فعاليتهاي بانكها نظارت دارد با پول

                                                           
ات بانكي در مؤسسات مالي بـراي مقاصـد         شويي عبارت است از انجام عملي        از نظر اين مقررات پول     .16
  :ذيل
ـ تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه به طور مستقيم يا غيرمـستقيم در نتيجـه ارتكـاب جـرم             الف

  حاصل شده است
  :ب ـ معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور

رم حاصل شده است بـا قـصد    تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب ج ـ
پنهان كردن يا تغيير شكل دادن منشأ غيرقانوني آن مال يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم دخالت                   

  داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري وي
 پنهان كردن يا تغيير شكل دادن ماهيت واقعي منشأ محل وقوع، نقل و انتقال، جابه جايي يـا مالكيـت                      ـ

  .  به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده استمالي كه
  .1381 اسفند 3، 2393به نقل از روزنامه ايران، سال نهم، شماره 

  .14، ص 1382 فروردين 20، چهارشنبه 1374روزنامه ابرار اقتصادي، شماره .  رك.17
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امريكا نيـز اقـدامات شـديدي جهـت مبـارزه بـا             در ايالات متحده    
 آتـي بـه شـرح آنهـا خـواهيم           2شويي صورت گرفته كه در قـسمت          پول

  .پرداخت
  

  المللي ب ـ اقدامات بين٤
هر چند هر يك از كشورهاي مختلف با توجه به نياز خود مقرراتـي              

 انـد   ذلك به اين نتيجه رسـيده       اند، مع   شويي وضع نموده    را براي مبارزه با پول    
تواننـد در ايـن زمينــه توفيـق چنـداني       كه بدون همكاري با يكديگر نمي 

هاي گوناگون ضمن غيرقـانوني       ها و توافقنامه    لذا طي اعلاميه  . كسب نمايند 
شـويي و     هايي را براي جلـوگيري از پـول         شويي، مكانيزم   اعلام نمودن پول  

اند    كرده شان ايجاد   محروم نمودن مجرمان از وجوه حاصله از اعمال مجرمانه        
هايي را براي هماهنگي در اقدامات و تدابيري كـه بايـد اتخـاذ                و يا توصيه  

از جمله به موجب كنوانـسيون سـازمان ملـل متحـد            . اند  شود، مطرح نموده  
 كشور رسيده و از 117كه تاكنون به امضاء بيش از )  ـ وين 1988دسامبر (

شـويي در     رزه با پول   به مرحله اجرا درآمده، تمهيداتي براي مبا       1990اواخر  
بيني شده و كشورهاي عضو       رابطه با عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر پيش        

شويي را جرم تلقي نموده و در رابطه با شناسايي، تعقيب و              اند پول   متعهد شده 
به موجـب   . ضبط چنين وجوهي نهايت همكاري را با يكديگر معمول دارند         

  :عبارت است ازشويي   اين كنوانسيون پول1(3 ((B)ماده 
ـ تغيير شكل دادن يا منتقل نمودن مالي با علم به اين كـه در نتيجـه                
ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر و يا مشاركت در آن حاصل شده، به منظور              
مخفي نمودن منشأ غيرقانوني مال يا كمك به مرتكب چنين جرمـي بـراي              

  .فرار از نتايج عمل خود
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قـوع، انتقـال، تغييـر مكـان،        ـ مخفي نمودن ماهيت، منبع، محـل و       
مالكيت مال يا حقوق متعلقه به آن با علم به اين كه مال مذكور حاصـل از                 

  .جرم قاچاق مواد مخدر يا مشاركت در انجام آن است
هاي نظـارتي در       در مورد مقررات بانكي و رويه      كميته بانكي بازل  18

 )R-80-10شـماره    (1980، با تأكيد بر اعلاميه مورخ ژوئـن         1988دسامبر  
درخصوص تأثير همكاري بانكها بر سركوب       19كميته وزراي شوراي اروپا   

اي اصـولي را   اعمال مجرمانه به وسيله مقامات قضايي و پليسي، طي اعلاميـه      
شويي مطرح نموده تا بانكها با توجه به ايـن اصـول              در جهت مبارزه با پول    

ينـان حاصـل شـود      اولاً هويت دقيق و صحيح مراجعان را دريابند، ثانياً اطم         
شـوند و     رسـند انجـام نمـي       معاملاتي كه غيرقانوني و نامشروع به نظـر مـي         
  .آيد همكاري مناسب با مقامات قانوني به عمل مي

در ) (FATF» اجراي اقـدامات مـالي    « گروه مسؤول    1989 در سال   
 تـشكيل شـد تـا بـا همكـاري ديگـر       7پاريس به وسيله كشورهاي گروه      

شـويي    هـايي را بـراي مبـارزه بـا پـول            ها و توصيه    اهالمللي ر   ارگانهاي بين 
 توصـيه   40 مجموعاً   1990 فوريه   7اين گروه در    . بيني و پيگيري نمايد     پيش

 با توسعه حدود كـار خـود در         2001 سپتامبر   11منتشر كرد و بعد از وقايع       
شويي، مبارزه با تأمين مالي تروريسم را نيز در دستور كـار خـود               زمينه پول 

 ايـن گـروه از      20. و هشت توصيه جديد در اين زمينه منتشر نمـود          قرار داد 
                                                           

بلژيك، كانـادا،   نظارتي كشورهاي    اين كميته متشكل بود از نمايندگان بانكهاي مركزي و مقامات            .18
  .فرانسه، جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان، امريكا و لوكزامبورگ

اين اعلاميه ضمن تأكيد بـه نقـش   pdf   www.imolin.org.Basle .98. براي مطالعه متن اعلاميه رك.19
  .و مقامات قضايي را توصيه نموده استپيگيرانه سيستم بانكي، همكاري بانكها با پليس 

كشورها بايد اقدامات لازم را به      «: 7به موجب توصيه شماره     . محبي، دكتر محسن، همان منبع    .  رك .20
عمل آورند تا مؤسسات مالي آنها، شامل مؤسسات پرداخت پول، درباره منشأ پول كليه اطلاعات صحيح و 

جريان نقل و انتقال منابع پولي و نيز پيامهايي كـه دربـاره             را در   ) اسم، نشاني، شماره حساب   (قابل درك   
. شود بگنجانند و اين اطلاعات بايد در تمام زنجيره پرداخت همراه حواله يا پيامها باقي بماند آنها مبادله مي

همچنين كشورها بايد اقدامات لازم را به عمل آورند تا مطمئن شوند كـه مؤسـسات مـالي آنهـا، شـامل                     

     14  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



شويي، ترتيبـي     جمله از دولتهاي عضو درخواست نموده ضمن مجازات پول        
اتخاذ نمايند تا بانكها و مؤسسات مـالي نـسبت بـه تعيـين هويـت دقيـق                  
مشتريان، حفظ اسناد و مدارك مربوطه و ارائه آنها در صورت درخواسـت             

از طرفي مقرر نموده    . ر، و اعلام موارد مشكوك اقدام كنند      مراجع صلاحيتدا 
هــاي لازم بــراي حمايــت از مؤســسات مــذكور و  بينــي كــه بايــد پــيش

هايي كه با حسن نيت ارائه        شان به عمل آيد تا در رابطه با گزارش          كاركنان
گروه مـذكور همچنـين تقويـت       . نمايند مسؤوليت حقوقي نداشته باشند      مي

شويي را نيز توصيه كـرده        لمللي براي مبارزه با پديده پول     ا  هاي بين   همكاري
  .است

 مبناي بـسياري از اقـدامات بعـدي در رابطـه بـا              FATFهاي    توصيه
 كينگزتون كه متعاقب    1992از جمله اعلاميه نوامبر     . شويي قرار گرفت    پول

اجلاس وزرا و نمايندگان كشورهاي حوزه كارائيب و امريكاي لاتين صادر           
، لزوم امضاء و تصويب كنوانسيون      FATFهاي    تأكيد بر توصيه  شد و ضمن    

 همچنـين   21.كنندگان قرار گرفـت      سازمان ملل مورد موافقت شركت     1988
 در سوئيس متشكل از تعدادي مؤسسات مـالي         Wolfsbergگروه موسوم به    

كه اصولاً براي مبارزه با تأمين مالي تروريسم ايجاد شده است سـعي نمـود               
اسـتفاده    مانع سوء  هايي از جمله لزوم شناخت دقيق مشتري،        با ارائه توصيه  

اعلاميه مذكور در خاتمـه از      . ها از امكانات مؤسسات مالي گردد       تروريست
  .  نيز حمايت نموده استFATFهاي  توصيه

                                                                                                                             
اخت، نسبت به فعاليت مشكوك منابع حواله پولي كه شامل اطلاعات درباره منشأ آن نيست، مؤسسات پرد

  . »كنند اي اعمال مي نظام امنيتي و نظارتي پيشرفته
  . رك.21

http://www.Wolfsberg-Principles.com/Wolfsberg-statement.html. 

.  Know your customer. 
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انجام چنين اقداماتي از سوي بانكها و مؤسسات مالي ناشي از نگراني            
يكـي از   » اعتمـاد «و  » اعتبـار «ه  و توجه جدي آنها به اين واقعيت است ك        

هاي باارزش آنهاست و اگر وجوه ناشي از عمل يا اعمـال مجرمانـه                دارايي
اي مالي منتقل شود، نه تنهـا ممكـن اسـت             بتواند به آساني از طريق مؤسسه     

مؤسسه مذكور شريك جرم تلقي شود، بلكه مسلماً اعتبار خود را از دسـت              
  .شود  مؤسسات مالي نيز لطمه وارد ميدهد و به موقعيت و اعتبار ساير مي

المللي نيز به نوبه خـود ضـمن حمايـت از رونـد               اتاق بازرگاني بين  
هايي به تأثيرات     شويي، همواره طي اطلاعيه     المللي مبارزه با پول     داخلي و بين  

 از  22.سوء اين پديده بر رقابت عادلانـه و بـازار آزاد اشـاره نمـوده اسـت                
 را در مبارزه با     ICC نيز خواسته شده كه نقش       اعضاي كميسيون بانكي اتاق   

ــول ــد پ ــه لازم اســت ديگــر . شــويي بررســي و آن را مــشخص نماي البت
 از قبيل كميسيون خدمات مالي، كميته مبارزه با فـساد           ICCهاي    كميسيون

مالي و كميته خدمات مربوط به جرايم تجاري نيـز در ايـن رابطـه فعاليـت         
المللي اگر اين نهاد بخواهـد        اتاق بازرگاني بين  به نظر دبيرخانه    . داشته باشند 

در اين زمينه فعال شود بايد كميسيون پشتيباني دائمي تشكيل شود تا با ارائه              
 را حمايـت كنـد و بـه طـور           ICCهاي مختلـف      هاي لازم كميسيون    برنامه

اند،   شويي  دار مبارزه با پول     المللي و داخلي كه عهده      هاي بين   مستمر با سازمان  
   23.ماس باشددر ت

                                                           
 كميـسيون  2003 ژانويه 9المللي نظرات ابرازي مورخ  ازرگاني بين از جمله جديدترين اقدامات اتاق ب  .22

نويس كنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد مالي بوده است              مبارزه با فساد مالي در رابطه با پيش       
  .ICC Anti-Corruption Commission, Document no 194-14/2 rev 3.9. jan 2003. رك

23. Sénéchal Thierry J., “Policy Evaluation and Money Laundering: Bankers at Risk. An issues 

Identification paper for the ICC Banking Commission”, Commission on Anti-Corruption, 

Meeting on Wednesday 2 October 2002, ICC Headquarters, Paris.  

شويي تذكر اين نكتـه لازم اسـت كـه كنوانـسيون              بارزه با پول  در مورد اقدامات سازمان ملل در زمينه م       
جمله متضمن مقرراتـي دربـاره مبـارزه بـا           سازمان ملل متحد در مورد جرايم سازمان يافته فراملي كه من          
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  ـ قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا٣2
قبل از پرداختن به مقررات قانون ضدتروريسم ايالات متحده امريكـا           

شـويي در ايـن       اي از تاريخچه وضع مقررات ناظر بر پول         لازم است خلاصه  
  .كشور ذكر گردد

  
شـويي در ايـالات متحـده     تاريخچه وضع مقـررات نـاظر بـر پـول     الف  ـ

   اامريك
ايالات متحده امريكا از اولين كشورهايي است كـه سـعي نمـود بـا               

شويي را به جرايمي غيـر از قاچـاق           وضع قوانين خاصي دامنه مبارزه با پول      
 در رابطه   1970از جمله قانون حفظ اسرار بانكي       . مواد مخدر نيز تسري دهد    

با حفظ و گزارش اطلاعات، همـه بانكهـا را ملـزم بـه رعايـت و اجـراي                   
 همچنين به موجب قـانون كنتـرل        24.شويي نموده است    هاي ضد پول    رنامهب

. شويي درنظر گرفته شـده اسـت         مقررات جزايي براي پول    1986شويي    پول
اي را بدون شناسايي منبع غيرقانوني واقعي وجـوه        مثلاً اگر يك بانك معامله    

كـن  كرد، مم   بايستي عرفاً به آن شك مي       مربوط، انجام دهد در حالي كه مي      
 كليه صرافان و بنگاههـاي معـاملات        1988 قانون   25 .است مقصر تلقي شود   

املاك يا اتومبيل و حتي وكلاي دادگستري را مكلف نموده كه معـاملات             
به علاوه به موجب قانون مالياتهـاي       .  دلار را گزارش نمايند    10000بيش از   

يـد بـه     دلار در يك يا چند سال مرتبط با        10000امريكا درآمدهاي بيش از     
 مجمع عمومي سازمان كشورهاي امريكايي در       26.اداره ماليات گزارش شوند   

                                                                                                                             
. رك.  كـشور رسـيده اسـت      27 كشور و تصويب     147 به امضاي    2000شويي نيز هست، در دسامبر        پول

  .127 ص سليمي، دكتر صادق، همان منبع،
24. Bank Secrecy Act (BSA), Codified at 31 U.S.C. 5311 et seq. 

25. Money Laundering Control Act (MLCA), Codified at 18U.S.C. 1956 and 1957. 
  .محبي، دكتر محسن، همان منبع.  رك.26
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اي بـا هـدف بهبـود         هـاي نمونـه     نامـه    آيين 1992ناسوا و باهاما در ماه مه       
المللي و جلـوگيري از سـوء         هاي بين   قانونگذاري جزايي، گسترش همكاري   

 27.شـويي، وضـع كـرده اسـت         استفاده از سيستمهاي مالي در جريان پـول       
 مقررات سختي درباره ضـد تروريـسم        2001بالاخره متعاقب وقايع سپتامبر     

وضع شد و با توجه اين كه تحقيقات نـشان داد بـراي تـأمين منـابع مـالي                   
عمليات تروريستي مذكور از مؤسسات مالي و بانكها استفاده شده، الزامـات            

  28.گونه مؤسسات ايجاد گرديده است و محدوديتهايي براي اين

                                                          

ين نكته لازم است كه مقررات مندرج در قسمت سوم قـانون            تذكر ا 
شويي است در واقع قبـل        ضد تروريسم كه به طور خاص ناظر بر مسأله پول         

 طراحي شده بود، و از يكـسو از قـانون كنتـرل             2001 سپتامبر   11از وقايع   
 البته بـا    1970 و از سوي ديگر از قانون حفظ اسرار بانكي           1986شويي    پول

  . نشأت گرفته استتغييراتي،
  

شويي در قانون ضدتروريسم ايـالات متحـده    ب ـ مقررات مبارزه با پول 
   2001امريكا 

 ايالات متحده امريكا كـه متعاقـب وقـايع          2001قانون ضدتروريسم   
 در اين كشور وضع شده متـضمن مقـررات شـديدي بـراي              2001سپتامبر  

مين مـالي اقـدامات     شـويي و تـأ      مبارزه با تروريسم از طريق مبارزه با پول       

 
  .224امير بشيري، نصراله، همان منبع، ص .  رك.27
 .Cong, Rec. S10969 daily ed 147 به تصويب سناي امريكـا رسـيد   2001 اكتبر 24 اين قانون در .28

Oct. 24,2001 براي مطالعه بيشتر در .  رئيس جمهور امريكا آن را امضاء كرده است2001 اكتبر 26 و در
  . رابطه با اهداف و محتواي اين قانون رك

Terrorism: Section by Section Analysis of the USA PATRIOT ACT, CRS REP. NO. RL31200 

(Dec.10, 2001). 
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29  در مقدمـه مقـررات مـذكور اهـداف قـانون چنـين              .باشد  تروريستي مي 
افزايش قدرت اقدامات ايالات متحده امريكا در پيشگيري و         : اند  شده  مشخص

، اطمينان از ايـن كـه   (1)(b) 302شويي و تأمين مالي تروريسم  تعقيب پول
، تقويـت  (2)(b) 302معاملات و روابط مالي خلاف مقررات قانوني نيـستند  

 خصوصاً در رابطه با جرايم اتباع و مؤسسات مـالي        1986شويي    مقررات پول 
  . (3)(b) 302خارجي 

مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروريسم الزامـات و نظارتهـاي            
دارند به نحوي كـه       خاصي را بر بانكها و مؤسسات مالي امريكايي مقرر مي         

عملاً موظفند در روابط معاملات خود با       مؤسسات مالي كشورهاي ديگر نيز      
مؤسسات امريكايي اين مقررات و الزامات را رعايت نماينـد و تعهـداتي را              

ذيـلاً بـه بررسـي      . در رابطه با كنترل عمليات مالي مشتريان خود بپذيرنـد         
  .پردازيم بخشي از اين مقررات مي

داري امريكـا اختيـار داده شـده در مـوارد مـشكوك بـه                 به خزانـه  
شويي، مؤسسات مالي داخلي امريكا را ملزم كند كه در جريـان روابـط                ولپ

مالي و بانكي خود با كشورهاي خارجي، مؤسسات فعال در خارج از امريكا،             
معاملات انجام شده در خارج از امريكـا و برخـي انـواع حـسابهاي بـانكي                 

 حفـظ سـوابق و گـزارش برخـي          30اقداماتي از اين قبيل را به عمل آورند،       
 حـسابهاي   ، ارائه اطلاعات مربوط به مالكيـت منـافع        (1)(b)311عاملات  م

مفتوحه يا نگهداري شده براي شخص خـارجي يـا نماينـده وي در امريكـا                
                                                           

، تـشديد   )قسمت اول ( در اين قانون مقررات ديگري نيز از جمله در رابطه با تشديد اقدامات امنيتي                .29
، رفع موانع تحقيقات مربوط به تروريسم )قسمت چهارم(، مراقبت از مرزها )قسمت دوم(روشهاي نظارتي 

، تبـادل   )قـسمت شـشم   (م، مأمورين دولتي و خانواده آنهـا          ، حمايت از قربانيان تروريس    )قسمت پنجم (
  .بيني شده است پيش) قسمت هشتم(، تقويت قوانين كيفري در رابطه با تروريسم )قسمت هفتم(اطلاعات 

بيني شده تعيين نوع اقدام يا اقدامات مـورد بحـث بـا مـشورت                  پيش (B),(A)(4)(a)311ذلك در      مع .30
  . برخي ملاحظات و آثار چنين اقداماتي خواهد بودمقامات خاص و با درنظر گرفتن

. Beneficial ownership. 
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31 311(b)(2)           و برخـي    ، ارائه اطلاعات مربوط بـه برخـي حـسابهاي ويـژه 
تواند محدوديتهايي را بـراي       داري مي    همچنين خزانه  32.حسابهاي كارگزاري 

در رابطه با . (5)(b) 311بيني نمايد   يا نگهداري چنين حسابهايي پيشافتتاح
شويي كه    تشخيص كشورها، مؤسسات، حسابها يا معاملات مشكوك به پول        

ممكن است موضوع مقررات مذكور باشند و نهايتاً تدابير مذكور در قسمت            
(b) 311      داري امريكـا بـا مـشورت وزارت       نسبت به آنها اتخاذ شود، خزانه 

گيرد كه از يك سـو سـرزميني          عواملي را درنظر مي     كشور و دادستان كل،     
و از سـوي ديگـر       33شوند به قلمرو قضايي كشور خاص       هستند و مربوط مي   

  34.سازماني هستند
كـه كــدام يـك از اقــدامات           براي تشخيص و تـصميـم در ايـن       

تي داري نكـا    بيني شده بايد نسبت به مورد مشكوك انجام شوند، خزانه           پيش
را مورد توجه قرار خواهد داد از جمله اين كه آيا اقدام مشابهي بـه وسـيله                 
ديگر كشورها انجام شده يا در حال انجام است؟ آيا اتخـاذ اقـدامي خـاص                

                                                           
31. Payable through account    311مـذكور در  ، حسابي كه حـسب تعريـف(e)(1)(c) حـساب    يـك 

شود كه از طريق آن       گذاري افتتاح مي    معاملاتي است كه به وسيله مؤسسه مالي خارجي نزد مؤسسه سپرده          
ان خود، امكان دخالت مستقيم يا غيرمـستقيم در فعاليتهـاي مـالي قـانوني در رابطـه بـا              مؤسسه به مشتري  

  .دهد معاملات بانكي در امريكا را مي
32. Correspondent account كه براي دريافت پول يا پرداخت پول از طرف يك مؤسسه  ، حسابي است

  .شود افتتاح مي (B)(1)(e)311اي  ؤسسهمالي مربوط به چنين ممالي خارجي يا براي ترتيب دادن معاملات 
) يا هر دو  (المللي     مثلاً وجود دلايلي مبني بر اين كه گروههاي مجرم سازمان يافته، تروريستهاي بين             .33

كه آيا آن كشور تا چـه حـد بـه        اند، عواملي مانند اين     در داخل قلمرو قضايي كشور مربوط، معامله نموده       
شويي در  دهد، كميت و كيفيت مقررات پول متياز  حفظ اسرار بانكي را ميافراد خارجي امكان استفاده از ا

شـويي آن، تجـانس حجـم         قلمرو مذكور، كميت و كيفيت نظارت بانكهاي كشور خارجي و قوانين پول           
معاملات مالي انجام شده در آن كشور با وضعيت اقتصادي آن، اين كه آيا امريكا معاهده همكاري متقابل 

 دارد، تجربه امريكا در رابطه با تحصيل اطلاعات از كشور خارجي مذكور، مـورد توجـه                 با كشور مذكور  
  .قرار خواهد گرفت

 كه تا چه حد مؤسسات مالي، معاملات يـا حـسابها بـراي تـسهيل     مثلاً اين. 311 (A,B) (c)قسمت  .34
اند   دخالت داشته شويي يا گسترش آن از طريق كشور مربوطه يا مشروع جلوه دادن تجارت مورد نظر                  پول

  .و تأثير اقدامات انجام شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت
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هاي نامعقولي را بر مؤسسات ايجاد شده در امريكا تحميل            آثار سوء يا هزينه   
بر امنيـت ملـي و      العمل محتمل و تأثير اقدامات متخذه         نخواهد كرد؟ عكس  

  ، چه خواهد بود؟(4)(a) 311سياست خارجي امريكا 
بيني شـده كـه مؤسـسات     پيش  قانون مذكور(1)(I)(a) 312در ماده 

 35مالي امريكايي كه در امريكا براي يك خارجي حساب بانكي خـصوصي           
شـويي در     نمايند بايد نهايت دقت را در كشف پول         يا كارگزاري افتتاح مي   

تواننـد بـا اتخـاذ        اين مؤسسات مالي امريكايي مي    . بنمايندحسابهاي مذكور   
بيني شده، به اطلاعات مفيدي در رابطه با مالكان بانك خـارجي              تدابير پيش 

311 (a)(I)(2)دسـت  …شـويي و   ، يا انجام معاملات مشكوك از نظر پول 
همچنين در افتتاح يك حساب بانكي خصوصي به درخواست شـخص           . يابند

توان به هويت مالـك يـا مالكـان           بيني شده مي    هاي پيش   لخارجي، با كنتر  
مثلاً احراز شود آيا    . واقعي و منبع وجوه سپرده شده به چنين حسابي پي برد          

در حسابي كه به وسيله مقام ارشد سياسي خـارجي يـا اقـوام و شـركايش                 
هاي مالي در كـشور خـارجي         گشوده شده، از وجوه حاصله از سوء استفاده       

  .(3)(I)(a)312يا نهاستفاده شده 
 ممنوعيت يك مؤسـسه مـالي امريكـايي بـراي     (1)(I)(a) 313ماده 

افتتاح حساب كارگزاري به درخواست يك بانك خارجي را كـه در هـيچ              
به علاوه، مؤسـسه مـالي      .  مقرر نموده است   36كشوري حضور فيزيكي ندارد   

                                                           
  :  حساب بانكي خصوصي، حساب يا مجموعه حسابهايي است كه(B)(4)(I)(a)312ماده  به موجب .35

   دلار است000،100گذاري در آن  الف ـ حداقل سپرده
  ع در حساب دارند افتتاح شده است ب ـ از طرف يك يا چند شخص كه مالكيت مستقيم يا مالكيت مناف

ـ كلاً يا جزئاً به وسيله يك مأمور، كارمند يا نماينده يك مؤسسه مالي كه رابطه بين مؤسـسه، مـال و                       ج
  .شود مالك مستقيم يا مالكيت منافع است اداره مي

  : عبارت است از(4)(I)(a)313 حضور فيزيكي به موجب ماده .36
  .سيله يك بانك خارجيالف ـ محل كار تأسيس شده به و
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 امريكايي بايد اطمينان حاصل نمايد كه حساب كـارگزاري مفتوحـه بـراي            
بانك خارجي جهت ارائه خدمات غيرمستقيم بانكي به ديگر بانك خـارجي            

مـاده  (كه در هيچ كشوري وجود ندارد، مورد استفاده قرار نخواهد گرفـت             
313 (a)(I)(2).  

شـود قـانون ضـد تروريـسم امريكـا الزامـاتي را بـراي                ملاحظه مي 
 ـ              اي مؤسسات مالي امريكايي مقرر داشته و بانكهاي خـارجي كـه بـا بانكه

بايستي گواهي لازم     امريكايي معامله و ارتباط دارند براي حفظ اين رابطه مي         
در واقـع الـزام   . مبني بر رعايت موارد اشاره شده در اين قانون را ارائه دهند        

. بانكهاي امريكايي، عملاً موجب الزام بانكهاي مرتبط با آنها نيز شده اسـت            
باز هم در رابطه بـا      ( امريكايي   به علاوه، بانكهاي خارجي مرتبط با بانكهاي      

موظفند در ارتباطات خود با ديگـر بانكهـاي         ) الزامات قانون ضد تروريسم   
  .خارجي تعهدات مشابهي را به آنها تحميل نمايند

بايـستي    داري مـي     قـانون مـذكور خزانـه      (1)(a)314به موجب ماده    
رايي مقررات لازم را براي تشويق همكاري بين مؤسسات مالي و مقامات اج           

در رابطه با تبادل اطلاعات مربوط به اشخاص يا سازمانهايي كـه بـه دليـل                
معتبر و به نحو معقولي مظنون به دخالت در اعمال تروريستي يا فعاليتهـاي               

 اطلاعات مؤسسه مالي    (5)(a)314حسب ماده   . شويي هستند، وضع نمايد     پول
ر خواهنـد گرفـت و      تنها در ارتباط با فعاليتهاي ياد شده مورد استفاده قـرا          

  .شود بدين ترتيب مقررات مربوط به حفظ اسرار بانكي نيز نقض نمي
 اسـت كـه تمـام       326از مقررات قابل ذكر ديگر اين قـانون مـاده           

كند هويـت مـشتريان خـود را در زمـان افتتـاح           مؤسسات مالي را ملزم مي    
                                                                                                                             

در كشوري كه بانـك خـارجي در آن         ) نه آدرس الكترونيكي  (ـ محل كار واقع در يك نشاني ثابت          ب
مجوز فعاليت دارد و در آنجا يك يا چند كارمند تمام وقت دارد يا سوابق كاري خود را در آنجـا ضـبط               

  .نمايد مي
  . براي عمليات بانكي باشدج ـ محل كاري كه تحت نظارت مقام بانكي صادركننده مجوز
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حساب دقيقاً شناسايي و اطمينان حاصل نمايند كه نام شـخص متقاضـي در              
ذلـك رعايـت چنـين         مـع  37فهرست اشخاص مظنون و تروريست نيـست،      

گذاري خصوصاً آنها كه      مقرراتي ممكن است براي بعضي مؤسسات سرمايه      
بـه عـلاوه در رابطـه بـا شـركتهاي           . حسابهاي عمومي دارند مشكل باشـد     

فروشند اين سـؤال      گذاري كه سهامشان را از طريق شخص ثالث مي          سرمايه
گذار طرفِ حساب، شخص ثالث است يا         شخص سرمايه آيد كه آيا      پيش مي 

به همين دليـل رونـد تـشخيص هويـت در           . گذار يا هر دو     شركت سرمايه 
  .مؤسسات مالي مختلف ممكن است متفاوت باشد

 قانون ضد تروريسم امريكا تمام مؤسسات مالي بايد         352حسب ماده   
 مـذكور بـه     ريزي لازم را براي اعمال قـانون        ظرف مهلت تعيين شده برنامه    

هاي داخلي خود را      ها، سياستها و نظارت     بايستي رويه   عمل آورند از جمله مي    
با اين قانون هماهنگ نمايند، شخصي را به عنوان مسؤول اجراي ايـن امـر               

هاي آموزشي در اين رابطه براي كاركنان خـود ترتيـب             تعيين كنند، برنامه  
مسلماً هر مؤسسه مـالي بـا       . دهند و سيستم نظارتي مستقلي را برقرار نمايند       

توجه به ساختار و وضعيت خاص خود در اين مورد اقدام خواهد نمود و بـه                
داري ملزم شده با وضع مقرراتي   خزانه( C) 352همين دليل نيز حسب ماده 

مشخص نمايد كه الزامات و مقررات قانون ضد تروريـسم تـا چـه حـد و                 
  .ن قانون سازگار استچگونه با وضعيت خاص هر مؤسسه مالي مشمول اي

                                                           
 2001 سـپتامبر    24 رئيس جمهور امريكـا در       13224ها به موجب دستور اجرايي         يكي از اين ليست    .37

هاي اشخاص و سـازمانهاي منـدرج در فهرسـت بايـد مـسدود و                 به موجب اين دستور دارايي    . صادر شد 
  .معاملات ايشان بايد ممنوع شود

http:// www.treasury.gov/terrorism.html  
توان به نشاني زير  ها مي ها ممكن است هفته به هفته نيز منتشر شوند، براي اطلاع از اين ليست اين فهرست
  . مراجعه كرد

http://www.ustreas.gov/ofac. 
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   نتيجه
شويي، عوايد حاصل از جرايمـي از قبيـل قاچـاق مـواد مخـدر،                 پول

معاملات قاچاق اسلحه و جرايم سـازمان يافتـه را صـحيح و قـانوني جلـوه                 
دهد و در اين رابطه عمدتاً بانكها و مؤسسات مالي كه هر يك به جهـت         مي

ت بهتـر و جديـدتري بـه        رقابت با ديگران سعي در ارائه امكانات و خـدما         
با توجه بـه ايـن      . گيرند  مشتريان دارند، مورد سوء استفاده مجرمان قرار مي       

واقعيت كه وقتي پول نامشروعي داخل پولهاي مشروع شد رديابي آن بسيار            
بايـستي بـا رعايـت        مشكل خواهـد بـود، بانكهـا و مؤسـسات مـالي مـي             

بير مناسـب، نظـارت     اي، اخلاقـي و اتخـاذ تـدا         هاي قانوني، حرفه    چارچوب
البته تعارض مصلحت   . شويي اعمال نمايند    شديدي را براي جلوگيري از پول     

شويي با رعايت قاعده حفظ اسرار بـانكي و همچنـين تمايـل               مبارزه با پول  
بانكها به جلب مشتري بيشتر، همواره مانعي مهـم در همكـاري ايـشان بـا                

  .مقامات صلاحيتدار بوده است
ناسب وضعيت و نياز خود، با وضع مقـررات         كشورهاي مختلف به ت   

ذلـك   مـع . انـد  خاصي الزاماتي را براي بانكها و مؤسسات مالي مقرر داشـته          
 مشخص شد كه هيچ يك به تنهايي        2001 سپتامبر   11خصوصاً بعد از وقايع     

شـويي مبـارزه نماينـد و لازم اسـت بـا       قادر نيستند به طور مؤثري با پـول   
گر بـا ايـن پديـده مبـارزه كننـد و اصـولاً              هماهنگي و همكاري با يكدي    
المللي امروزه يك اصل تثبيـت شـده و مـسلم             مشاركت عليه تبهكاري بين   

  . است
جدا از الزامات مقرر توسط دولتها، بانكها و مؤسسات مالي نيز خـود             
با وقوف به اين كه سوء استفاده از خدمات آنها بـه اعتبارشـان لطمـه وارد                 

د عمومي از آنها خواهد شد و با عنايت بـه ايـن             نموده و موجب سلب اعتما    
رغم تمام تلاشها و اقـدامات پيـشگيرانه سـهواً، عامـل              كه ممكن است علي   
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تطهير پولهاي حاصله از قاچاق مواد مخدر، اعمال تروريستي و ساير جـرايم             
شـويي از جملـه در        هايي با يكديگر در جهت مبارزه با پول         شوند، به توافق  
هايي تمام    بدون وجود چنين همكاري   . اند  اطلاعات دست يافته  رابطه با تبادل    

تلاشها براي شناسايي و رديابي پولهاي نامشروع كه روز به روز با روشهاي             
هـاي هنگفـت      شوند حتي با صرف هزينـه       تري تطهير مي    جديدتر و پيچيده  

  .نتيجه چنداني نخواهد داشت
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  :قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي نفتي
  چرخش در روند داوري

  
  احمدالقشيري ـ طارق رياض

  دكتر محسن محبي: شرح و ترجمه
  

  
 اشاره مترجم

پـس از رأي داوري صـادره در دعـواي          ) 1365 (1986اين مقاله در سال     
ايـن رأي از    . نوشته شده است  ) 1982سال  (اويل    دولت كويت عليه شركت امين    

مانند ماهيت قراردادهاي نفتي و ارزش شرط ثبـات و نيـز ميـزان              (بعض جهات   
را تعديل نموده   ) 1977(رأي معروف پروفسور دوپوئي در پرونده تاپكو        ) غرامت
قراردادهـاي موسـوم بـه      » غيرمحلـي كـردن   «بر تئوري    كو مبتني رأي تاپ . است

است كه به موجب آن اين نوع قراردادها تابع قـانون داخلـي             » توسعه اقتصادي «
الملـل اسـت و       دولت طرف قرارداد نيستند، بلكه قانون حاكم بر آنها حقوق بـين           

فـسخ  كه نقض يا      دولت درصورت نقض يا فسخ قرارداد، مسؤوليت دارد، ولو اين         
قرارداد يا حتي سلب مالكيت از حقوق و اموال قراردادي طرف خارجي مبتني بر              

اين تئوري مورد انتقادات زيادي در سطوح دكترين قـرار گرفـت و             . قانون باشد 
پذير را نسبت به رونـد داوريهـاي نفتـي نگـران              كشورهاي جهان سوم و سرمايه    

                                                                          

.المللي الملل دفتر خدمات حقوقي بين  پژوهشگر حقوق بين.  
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ويتـر رئـيس هيـأت داوري       اويل به قلم پروفسور پل ر       رأي پرونده امين  . ساخت
 صادر شده و نيز رأي پرونده آموكو بـه قلـم شـادروان          1982مربوط كه در سال     

، تحـول  )1986(ويرالي رئيس شعبه سوم ديوان داوري ايران ـ امريكا صادر شـد   
اي در رويه داوري مربوط بـه قراردادهـاي نفتـي ايجـاد كردنـد و تئـوري                    تازه

المللـي كـردن قـرارداد را     ن داخلي و نيز بينكردن قرارداد از حكومت قانو     خارج
المللـي   اين مقاله تحليلي است بر روندي كه غيرمحلي كـردن و بـين    . كنار نهادند 

شود و از رأي صادره در پرونده شيخ          كردن قراردادهاي توسعه اقتصادي ناميده مي     
 گردد و اينك بـه      آغاز شده و به رأي پرونده امين اويل ختم مي         ) 1950(ابوظبي  

مترجم هنگام ترجمه مقاله القشيري و      . قرارداد رسيده است  » دوباره محلي كردن  «
اي موارد كه لازم دانسته حواشي        رياض، متن آن را اساس كار قرار داده و در پاره          

  . و توضيحاتي را بر آن افزوده است
المللـي    نويسندگان مقاله دكتر احمد القشيري استاد حقوق اقتـصادي بـين          

الشمس قاهره، عضو كانون وكلاي قاهره و شريك ارشد دارالوكالـه             دانشگاه عين 
ليسانس و دكتـراي      در قاهره است و دكتر طارق رياض، فوق       » القشيري و راشد  «

حقوق از هاروارد، عضو كانون وكـلاي قـاهره و نيويـورك و مـدرس حقـوق                 
  :مشخصات اين مقاله چنين است. باشد الملل خصوصي در دانشگاه قاهره مي بين

Ahmed S. El – Khosheri and Tarek F. Riad, The Law Governing a New 

Generation of Petroleum Agreements: Changes in the Arbitration Process, 

ICSID Review, Vol. 1, No. 2, Fall 1986, pp. 257-288. 

ن نايب رئيس دادگـاه داوري لنـد      » جان پالسون «بعد از انتشار اين مقاله،      
 نوشت كه در همان مجله ايكسيد منتشر شـد و ضـمن آن              1987اي به سال      مقاله

المللي را توضيح دهـد و        هاي بين   سعي كرد نقش كشورهاي جهان سوم در داوري       
  .المللي را برگرداند اعتماد آنها به داوري بين
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1  
  مقدمه٠

  1970رويه دعاوي نفتي ناشي از قراردادهـايي كـه در طـول دهـه                ١
يده يا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتي در آنها شده بود تـا               منعقد گرد 

با روند غالب و متداول در قراردادهاي جديدتر در صنعت نفـت هماهنـگ              
شوند، در اين ايام با تحول بسيار جالبي روبرو شده است كه ثمره آن تحول               

الگوي مورد اسـتفاده    . در قانون حاكم در نسل جديد قراردادهاي نفتي است        
الامتيـاز را      و قبل از آن، قراردادهاي حق      1970در قراردادهاي نفتي در دهه      

الامتيـاز    كه قبلاً متداول بود، به كلي دگرگون نموده يا جايگزين رژيم حق           
  .شده است

گيري است،    وجه شاخص روندي كه براساس اين تحول درحال شكل        
دولـت و   (تي  زني طرفين قراردادهاي نف     عبارت است از جابجايي قدرت چانه     

 1973الامتياز كه تـا قبـل از          به نحوي كه قراردادهاي حق    ) شركت خارجي 
متداول بود و بـه موجـب آن شـركت خـارجي در برابـر كليـه موانـع و                    

در . محدوديتها از تضمين كامل برخوردار بود، به كلي متروك شـده اسـت            
 ـ           ه گـاه   قراردادهاي امتياز، دارندة امتياز حق داشت در طول مدت قرارداد ك

دانـد در منطقـه     سال يا بيشتر بود، هر اقدامي را كه مناسب و مقتضي مي 60
 در قرارداد بود    »شرط ثبات «مبناي اين حق، وجود     . تحت امتياز انجام دهد   

كه به موجب آن طرف دولتـي قـرارداد از همـان ابتـداي اعطـاي امتيـاز،                  
اش   نگرانـي شد كه تنها حق يا    و ناموجود فرض مي   » طرفِ مرده «صورت    به

بـه عبـارت    . الامتياز را طبق قرارداد دريافـت نمايـد         اين بود كه منافع حق    
ديگر، در صورت تغيير اوضاع و احوال و پيش آمدن شرايط جديد، دولـت              

گونه حق يا منافع جديدي را مطرح و مطالبه نمايـد، مگـر               توانست هيچ   نمي
                                                                          

. Stabilization clause. 
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امـا  . وافقـت نمايـد   ــ بـا آن م      گذار خارجي   ـ سرمايه  كه دارنده امتياز    اين
 متـداول شـده، از ماهيـت پويـا و           1973قراردادهاي جديدي كـه پـس از        

را ) پـذير  سـرمايه (متحرك برخوردارند به نحوي كه منافع كـشور ميزبـان      
كنند و با اوضاع و احوال جديـدي كـه بعـد از قـرارداد حـادث                   تأمين مي 

  .باشند شود، نيز قابل تطبيق و هماهنگي مي مي
ت ايستاي قراردادهاي امتياز ناشي از شروط منـدرج در  بخشي از ماهي 

درج شرط تثبيت در اين قراردادها يـا مفـاد شـرط           . خود قرارداد بوده است   
مربوط به قانون حاكم كه بدون اشاره به قانون داخلي كشور ميزبـان تنظـيم     

يـا  » حـسن نيـت   «يـا   » عدالت«شده و گاه موازين يا اصول كلي مانند           مي
و امثـال   » المللـي   اصول كلي مورد عمل در مراجع بين      « يا   »عدالت طبيعي «

كردند، و نيز فقدان نظام قانوني روشـن          آنها را به عنوان قانون حاكم قيد مي       
در كشورهاي صاحب نفـت، از      ) نفت(برداري از منابع طبيعي       در مورد بهره  

ده جمله عوامل ناتواني اين قراردادها براي تطبيق با اوضاع و احوال جديد بو            
  .است

 در سـاختار حقـوقي      1970اي كه در طول دهه        نتيجه مستقيم استحاله  
هاي حقوقي كه قـبلاً بـراي         قراردادهاي نفتي رخ داده اين است كه تكنيك       

»المللـي شـدن     بـين «اثبات           يـا   »غيرمحلـي شـدن   « قـانون حـاكم يـا 
ايـن  .  آن مورد استفاده بود، امروز ديگر كهنه شده اسـت          »شدن  فراملي«
 ديگـر   1قـرارداد كـه زائيـده رأي تـاپكو اسـت،          » المللي شدن   بين«فهوم  م

                                                                          

. Internationalization. 
. Delocalization. 
. Transnationalization. 
1. Texaco Overseas Petroleum Co./California Asiatic Oil Co. (Topco) v. Government of the 

Libyan Arab Republic, 17 ILM 1 (1978). The extensive literature on this case includes Delaume, 

State Contracts and Transnational Arbitration, 75 AJIL 784 (1981); Greenwood, State Contracts 

in International Law – The Libyan Oil Arbitrations, 53 Brit. Y.B. Int’l L. 27 (1982); J.F. Lalive, 
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پاسخگوي اوضاع و احوال جديد نيست و در شرايط جديد اساساً قابل تسريّ             
اصل راهنما كه امروزه، بيش از هر زمان ديگري، مورد          . باشد  و استفاده نمي  

ازمان ملل  هاي مجمع عمومي س     باشد و در قطعنامه     المللي مي   تأكيد جامعه بين  
نيز منعكس شده اين است كه صنعت نفت جزئـي از اقتـصاد ملـي كـشور                 

اي هدفمند به مـسائل        به اين ترتيب، هر ناظر هوشمندي كه به شيوه         2 .است
نگرد از اين نكته غافل نيست كه در نظـام حقـوق داخلـي كـشورهاي                  مي

 پذير در جهان سوم جنبشي فراگير و روشن بوجود آمده كـه هـدف               سرمايه
به مـوازات ايـن جنـبش،       . قراردادهاي نفتي است  » كردن  دوباره محلي «آن  

انـد   شركتهاي نفتي خارجي ـ چه با رضايت و چه با اكراه ـ اكنون دريافته  
كه در برابر فشارهاي طرف دولتي براي تعديل قرارداد بـه موجـب قـانون               

رنـد بـه    داخلي، ادعاي عقيم شدن قرارداد، فسخ قرارداد و امثال آنهـا، ناگزي           
گمان، رأي داوري صـادره در        بي. قوانين داخلي كشور ميزبان استناد جويند     

موضوع دعواي دولت كويت عليه شركت      ) 1982مارس  (اويل    پرونده امين 
اي است كه در مسير اين جنـبش برداشـته             نخستين گام آگاهانه   3اويل،  امين

                                                                                                                                                               

Un Grand Arbitrage Pétrolier entre un Gouvernment et deux Sociétés privées étrangéres, 104 

Journal du Droit International 319 (1977); Rigaax, Des Dieux et des Héros: Réflexions sur une 

Sentence Arbitrale, 67 Revue Critique de Droit International Privé 435 (1978); Verhoeven, Droit 

International des Contrats et Droit des Gens, 14 Revue Belge de Droit International 209 (1978-

1979); and von Mehren and Kourides, International Arbitrations between States and Foreign 

Private Parties: The Libyan Nationalization Cases, 75 AJIL 476 (1981). 
  . و متن مربوط به آن22 رجوع شود به پاورقي .2

3. Government of the State of Kuwait v. American Independent Oil Co. (Aminoil), 21 ILM 978 

(1982). Articles on this case include kahn, Contrats d’Etats et Nationalisation – Les Apports de 

la Sentence Arbitrale du 24 Mars 1982, 109 Journal du Droit International 844 (1982); Marston, 

The Aminoil-Kuwait Arbitration, 17 J. World Trade L. 177 (1983); Redfern, The Arbitration 

Between the Government of Kuwait and Aminoil, 55 Brit. Y.B. Int’l L. 65 (1984); Tesón, State 

Contracts and Oil Expropriations: The Aminoil-Kuwait Arbitration, 24 Va. J. Int’l L. 323 (1984); 

and Tschanz, The Contribution of the Aminoil Award to the Law of State Contracts, 18 Int’l 

Law. 245 (1984). 
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ري درپي خواهد   ها و پيامدهاي بيشت     شده است و در آينده نيز مسلماً بازتاب       
  .داشت

  
» دوبـاره محلـي كـردن     «اما نكته اساسي اين است كه آيا اين روند          

اي كه از آنها به عمل آمده و بـه موجـب              قراردادهاي نفتي و توصيف تازه    
تواند بين    شود كه اين قراردادها از ماهيتي پويا برخوردارند، مي          آن گفته مي  

 و احوال جديد از يكـسو، و        ضرورت پويايي قرارداد و تطبيق آن با اوضاع       
ثبات قراردادي از سوي ديگر تلفيق و سازگاري برقرار كنـد؟ بـه عبـارت               

تواننـد   تر، سؤال اين است كه آيا در پرتو ايـن تحـولات، داوران مـي             دقيق
ها و مباني كه در رأي تاپكو بـراي تـأمين تعـادل               بدون مراجعه به تكنيك   

ل را برقـرار و رعايـت كننـد، و          قراردادي به آنها استناد شـده، ايـن تعـاد         
گـذار    هاي مناسب براي حفـظ حقـوق سـرمايه          حل  هاي مكفي و راه     حمايت

خصوصي خارجي فراهم كنند، به نحوي كه حقوق و انتظـارات مـشروع او،              
در عين رعايت حقوق و اختيارات فوق قراردادي دولت، هم به عنوان طرف             

نافع عامه، نيز حفظ و تأمين      قرارداد و هم به عنوان يك نهاد عموميِ حافظ م         
كه خواسته باشيم پيشاپيش پاسخ اين سؤال را داده باشيم، در             شود؟ بدون اين  

الملل خـصوصي،   كنيم كه ضوابط حقوق بين همين ابتداي بحث يادآوري مي 
را كه در سطح جهاني نيز مـورد قبـول اسـت، بـراي              » نظم عمومي «مفهوم  

م نظـم عمـومي بـه مرجـع         مفهـو . نهـد   پاسخ به پرسش مذكور پـيش مـي       
دهد در مواردي كه نتيجه حاصل از قانون حاكم بـا             كننده اجازه مي    رسيدگي

شرايط برقراري حداقل نظم عمومي در تعارض باشـد و مـانع از آن شـود،                
درمـورد تـشخيص    . قانون حاكم را كنار نهد و نظم عمومي را رعايت كنـد           

شمندي را براي دستيابي    مباني نظم عمومي، مطالعات تطبيقي رهنمودهاي ارز      
اصـول كلـي حقـوقي نـاظر بـه نـوع خاصـي از               «توان آن را      به آنچه مي  
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بخش آخر اين مقاله    . دهد  ناميد، به دست مي   ) قراردادهاي نفتي (» قراردادها
ايـن اصـول كلـي، داوران را بـه          . حاوي نكاتي دربارة همين موضوع است     

اي مؤثر و     ردادي را به شيوه   نمايد كه بتوانند تعادل قرا      اندازه كافي مجهز مي   
الملـل خـصوصي      حال منطبق با اصول كلي شناخته شدة حقـوق بـين            درعين

كه لازم باشد به يـك سلـسله اسـتدلالات و             برقرار و حفظ كنند؛ بدون اين     
باشـند و هـم در عمـل از           مفاهيم مبهم كه هم از لحاظ نظري محل نزاع مي         

اننــد آنچــه در مــورد م(پــشتيباني و حمايــت كــافي برخــوردار نيــستند 
  .توسل جويند) كردن قراردادها در رأي تاپكو آمده المللي بين

دو نكتـه را نبايـد      . مفهوم نظم عمومي، كشدار و قابل تفـسير اسـت         
دهنـده نظـم عمـومي در     اولاً، گرچه يكي از عناصر تـشكيل    : فراموش كرد 

 تـرين مؤلفـه نظـم       داخل كشور، نظام حقوقي و قانوني آن است، امـا مهـم           
عمومي، عدالت است كه مبناي اصلي و معيار كنترل نظام حقوقي داخلي نيز             

هاي   رود كه مؤلفه    المللي نيز سخن مي     ثانياً، امروزه از نظم عمومي بين     . هست
المللي   المللي و نيز نظام اقتصادي بين       اصلي آن بطور سنتي صلح و امنيت بين       

يين سرنوشت ملتهـا را     است، اما امروزه بايد عنصر حقوق بشر بويژه حق تع         
المللي، جمع جبـري نظـم        به عبارت ديگر، نظم عمومي بين     . نيز به آن افزود   

المللي تعريف    عمومي داخلي همه كشورها نيست، بلكه بايد در ذيل نظام بين          
و تفسير شود كه امروزه عنصر اصلي آن حقوق بشر و بويژه حقـوق بـشر                

المللي آنقـدر راه      ير نظم عمومي بين   همه، نبايد در تفس     با اين . المللي است   بين
سازگاري بين ايـن دو     . مبالغه پيمود كه مفهوم حاكميت داخلي رنگ ببازد       

المللي و حاكميت داخلي ـ از مقولات مهم حقـوق    مفهوم ـ نظم عمومي بين 
هاي زيادي قـرار گرفتـه        الملل نوين در روزگار ما است كه مورد بحث          بين
  .است
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اويـل آمـده، هـم معيـار          كه در رأي امـين    باري، معيار نظم عمومي     
است و هم عنـصر تلفيـق آن بـا          ) قانون حاكم (كننده حقوق داخلي      كنترل

است كـه ثمـره عملـي آن حفـظ          ) اصول كلي حقوقي  (المللي    موازين بين 
  .موازنه قراردادي و رعايت انتظارات مشروع طرفين است
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٢2  
  توصيف مجدد ماهيت قراردادهاي نفتي٣

الملل خصوصي اين مطلب كـاملاً        متخصصين حقوق بين  امروزه براي   
هاي تعارض قوانين از ابتدا براي حكومت بر روابـط   روشن شده كه مكانيسم 

آيد، تدوين    حقوق خصوصي كه در آن سوي قلمرو حقوق داخلي بوجود مي          
شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتني بر حقـوق عمـومي قابـل اعمـال                  

بين دولت يا دستگاهها و ادارات عمومي و دولتـي           قراردادهايي كه    4.نيست
اند از يكسو، و اشخاص خـصوصي خـارجي از            دارِ اعمال حاكميت    كه عهده 

 نـه در شـمار      5شـوند، بـه قـول پروفـسور بـاتيفول           سوي ديگر، منعقد مي   
قراردادهـاي كـاملاً    «جملـه     اند و نـه از     »المللي  قراردادهاي خصوصي بين  «

د، بلكه گـروه سـومي از قراردادهـا را تـشكيل         شون  محسوب مي » المللي  بين
قراردادهـاي نفتـي متعلـق بـه        . دهند كه ويژگيهاي خاص خود را دارند        مي

  :همين گروه سوم است كه از دو ويژگي مهم برخوردارند
المللي اسـت و      ـ قرارداد نفتي، نه يك قرارداد حقوق خصوصي بين        1

  . اين واژگان، استالمللي در معناي خاص نه قرارداد حقوق عمومي بين
ـ قرارداد نفتي اساساً با معاملات تجاري بين اشـخاص خـصوصي و             2

) مانند صادرات و واردات   (دهند    مؤسسات دولتي كه اعَمال تصدي انجام مي      
برخلاف معاملات تجاري كه موضوع آنها خريـد و فـروش           . متفاوت است 

شـود بـا      يكالاي آماده است، در قراردادهاي نفتي، شركت خارجي متعهد م         
هـاي    آوردن سرمايه و تكنولوژي به منظور استخراج و توسعه يكي از بخش           

حياتي اقتصاد كشور كه هنوز به طوركافي توسعه نيافته، در اقتصاد ملي آن             
  .كشور مشاركت نمايد

                                                                          

4. See e.g., H. Batiffol and P. Lagarde, 2 Droit International Privé 282 (7 th ed. 1983). 
5. See H. Batiffol, Problèmes des Contrats Privés Internationaux, Fasc. 1, at 3 (cours de l’Institut 

des Hautes Etudes Internationales, Paris (1961-1962) ). 
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نكته اصلي كه در وراي مباحث مربوط به ماهيت قراردادهاي نفتي و            
 قسمت از حقوق و وظايفي كه       توصيف آن وجود دارد اين است كه آيا آن        

دولت براي تأمين رفاه اقتصادي و اجتماعي مـردم برعهـده دارد و آن را از              
دهد و اساساً قابل داد و سـتد و           طريق قدرت اجرايي و تقنيني خود انجام مي       

معامله نيست؛ داخل در روابط حقوقي بين شركت خارجي و طـرف دولتـي              
مطلب، اين سؤال اساسـي هـم مطـرح         قرارداد، هست يا نه؟ به موازات اين        

گـذار خـارجي كـه مشخـصاً در           شود كه آيا حقوق و تعهدات سـرمايه         مي
قرارداد ذكر و مقرر شده، ثابت و قطعي است، يا ممكن است تحـت تـأثير                
اقدامات يكطرفه دولت قرار گيرد؟ به عبـارت ديگـر آيـا طـرف دولتـي                

در قرارداد تعريـف    قرارداد حق دارد حقوق و تعهدات طرف خارجي را كه           
و تعيين شده، به استناد حق حاكميـت و قانونگـذاري خـود تغييـر دهـد؟                 
بنابراين، مسأله عبارت است از ترسيم مرز بين حقوق و اختيارات قراردادي            

  .دولت با حق قانونگذاري او
  

  الف ـ حقوق تطبيقي٤
هـاي    دهـد كـه در همـه نظـام          مطالعات تطبيقي به روشني نشان مي     

ايـن اصـل در حقـوق       . ت از حق قانونگذاري برخوردار اسـت      حقوقي، دول 
الملل نيز مورد قبول و تأييد قرارگرفته است، و اگر اختلاف نظـري در                بين

اين مورد وجود داشته باشد، مربوط به قلمرو اين حق ذاتي دولت است كـه               
اي عوامل مختلف فرق      ممكن است در حقوق داخلي كشورها، برحسب پاره       

  6.كند

                                                                          

6. See T. Riad, Host Countries’ Permanent Sovereignty over National Resources and Protection 

of Foreign Investors: Some Reflections on the Recent Kuwait/Aminoil Arbitration Case, 39 

Revue Egyptienne de Droit International 35, 65 (1983). 
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هاي حقوقي جديد، از جمله در سيستم حقوق عرفـي،             سيستم در اغلب 
در قراردادهاي جديدي كه دولت براي كشف و استخراج منابع طبيعـي بـا              

اي حقوق و اختيـارات   كند، طرف دولتي از پاره    شركتهاي خارجي منعقد مي   
جداي از حق دولت در وضع مقررات كه مبتنـي بـر            . ذاتي برخوردار است  
لت با شركتهاي خارجي است، آشكار است كـه دولـت         روابط قراردادي دو  

داراي حق قانونگذاري است كه مبتني بر قانون اساسـي اسـت و خـصوصاً               
  7.شود شامل حق وضع مقررات انتظامي و مقررات مالياتي مي

الگوي فرانسوي كه قراردادهاي نفتي را از موضـع حقـوق عمـومي             
گـاه    رهايي كـه هـيچ    نمايد، در بسياري از كشورها، حتي كشو        توصيف مي 

وجـود  . مستعمره فرانسه نبودند، نيز مورد اقتباس و قبول قرار گرفته اسـت           
ها و موازين حقوق اسلامي و عربي در كشورهاي عربي، باعث شد كه               سنت

توصيف فرانسوي قراردادهاي توسعه اقتصادي و نفتي در بيست و دو كشور            
 ـ و حتي در كشورهاي اسلامي غيـر      » جامعه عرب «عضو   رب در آسـيا و     ع

با استقلال كشورهاي عربـي پـس از جنـگ          . آساني پذيرفته شود   افريقا به 
جهاني دوم، الگوي مصري قراردادهاي نفتي كه مبتني بـر سـنن و مـوازين               
حقوق فرانسه بود، در عراق، سوريه، ليبي، كويت، قطـر، الجزايـر، سـودان،          

در . ل قرار گرفـت   يمن و نيز امارات متحد عربي وارد شد و رسماً مورد قبو           
ديگر كشورهاي جهان عرب نيز همان الگوي قراردادهاي توسعه اقتصادي،          
رايج شد زيرا در بين حقوقدانان، قضات و وكلاي دادگستري آن كـشورها             

شان كه در كشورهاي همسايه و دوست مـشغول           نيز همانند همتايان مصري   
 مكتب فكري   كار بودند، مفاهيم حقوقي مشابهي رايج بود و همگي در يك          

حقوقي تربيت شده بودند و بستر فكري واحدي داشتند و از نظام ارزشي و               ـ
                                                                          

7. See generally G. Mitchell, The Contracts of Public Authorities: A Comparative Study (1954): 

C. Turpin, Government Contracts (1972); Mewett, The Theory of Government Contracts, 5 

McGill L.J. 222 (1958-1959). 
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فرهنگي   نظر از دلايل تاريخي و فرا       صرف. ميراث مشتركي برخوردار بودند   
از جمله  (مؤثر در قضيه، واقعيت مطلب اين است كه در سراسر جهان عرب             

 و حقـوق اداري     همان موازين و اصول حقوق عمومي     ) در عربستان سعودي  
سازد، بـه     فرانسه كه شاكله الگوي مصري قراردادهاي توسعه اقتصادي را مي         

  8.يكي از عناصر ذاتي سيستم حقوقي كشورهاي عربي تبديل شده است
كه، در كشورهاي عربي بين دو گروه قرارداد تفكيك قائل            نتيجه آن 

د و اصـول  اول، قراردادهاي حقوق خصوصي كه منحصراً تابع قواع  : شوند  مي
حقوق مدني و حقوق تجارت هستند و دوم، قراردادهاي حقوق عمومي كـه             

اي جهـات تـابع       شوند كه از پاره      نيز خوانده مي   »قرارداد اداري «اصطلاحاً  
آن دسته از اصول و قواعد حقوق عمومي است كه بـا نيازهـا و اقتـضائات                 

 همـين   در. ناشي از ماهيت و موضوع خاص اين قراردادها متناسـب اسـت           
 كه تا حدود زيادي عينـاً در        1949زمينه، در قانون مدني مصر مصوب سال        

گرفتـه، صـريحاً صـحبت از        ساير كشورهاي عربـي مـورد اقتبـاس قـرار         
 انديـشه   9.قراردادهايي شده كه لازم است به شيوه خاصي با آنها رفتار شود           

ي بنيادي و مبناي اصلي در مورد اين قراردادهـا آن اسـت كـه دسـتگاهها               
دولتي و عمومي طرف قرارداد همواره از اين حق ذاتـي و غيرقابـل انكـار                
برخوردارند كه براي پيگيـري و تحقق منافــع عامـه، مقــرراتي را كـه               

استفاده از اين حـق ويـژة       .  قراردادي دارند، وضع و اعمال نمايند       جنبـه فرا 
 ناظر بـه  قراردادهاي امتياز «دولت كه مبناي حقوق عمومي دارد، منحصر به         

                                                                          

8. See T. Riad, The Applicable Law Governing Transnational Development Agreements 35 

(1985) (unpublished dissertation). 
. Contrats administratifs. 
9. See Egyptian Civil Code, Promulgated by Law No. 131 of 1948 and in force from October 

15, 1949, at arts. 668-673, reprinted and translated in The Egyptian Civil Code (Perrot, Fanner 

and Simms Marshall trans. 1952). 
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10        بلكه قلمـرو    »المنفعه  امور عام  كه در قانون مدني مصر ذكر شده، نيست 
رود و شامل كليه قراردادهايي كه دستگاههاي دولتي در مقـام             آن فراتر مي  

  11.دشو كنند، نيز مي حفظ و اعمال منافع عامه منعقد مي

                                                                         

توضيح و تفسير رژيم حقوقي خاص حاكم بر قراردادهـاي عمـومي            
 در قانون مورد تصديق واقع شده، برعهده مراجع قـضايي اسـت             كه مشخصاً 

باشد كـه   » شوراي دولتي «كه رسيدگي به موضوع به آنها محول شده، خواه          
 كـه در سـاير      »مرجـع حقـوق اداري    «در فرانسه و مصر وجود دارد، يا        

با بررسي دعاوي مربوط و نيز مقـالات        . كشورهاي عربي تأسيس شده است    
اهيت قراردادهاي توسعه منابع طبيعي مطابق مدلي كه در         راجع به توصيف م   

شـود، ايـن نكتـه        مصر وجود دارد و در ساير كشورهاي عربي نيز اجرا مي          
 بـه   گردد كه اين قراردادها مسلماً از جمله قراردادهاي عمومي          آشكار مي 
  12.آيند شمار مي

از نظر تاريخي، در حقوق اسلامي سنتي مفهـوم قراردادهـاي اقطـاع             
صريحاً پذيرفته شـده اسـت بـه ايـن معنـي كـه اولاً، در حقـوق اسـلامي                

باشند، ثانيـاً،     وجود داشته و معتبر مي    » اقَطاع«قراردادهاي عمومي موسوم به     
كليه اسناد قراردادي كه درباره تجهيزات مربوط به كشف مخازن و معـادن             

 
. concessions of public utility services. 
10. Id. 
11. See T. Badawi, Administrative Law 251 (1983). 
. Administrative Law Chamber. 
. public contracts. 
12. See generally A. Ashoush, The Legal Regime of Petroleum Agreements in the Arab 

Countries (in Arabic) (1975); M. Benchikh, Les Instruments Juridiques de la Politique 

Algérienne des Hydrocarbures (1973); M. Mughraby, Permanent Sovereignty over Oil 

Resources - A Study of Middle East Oil Concessions and Legal Change (1966); S. Siksek, The 

Legal Framework of Oil Concessions in The Arab World (1960); Sultan, Legal Nature of Oil 

Concessions, 21 Revue Egyptienne de Droit International 73 (1965). 
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وقي اقَطاع، از   شود در حكم قرارداد اقَطاع است، و ثالثاً، جايگاه حق           منعقد مي 
   13.ساير قراردادها متفاوت است

توصيف قراردادهاي توسعه اقتصادي براسـاس حقـوق عمـومي، در           
 بـه بعـد     1923بسياري از كشورهاي عربي كه از الگوي مصري كه از سال            

به اين معنـي    . اند، مبناي قانون اساسي يافته است       متداول بوده، استفاده كرده   
اند كه به موجـب       اسي خود اصلي را درج كرده     كه اين كشورها در قانون اس     

آن منابع طبيعي كشور جزء اموال عمومي است و دولـت موظـف اسـت از             
 اين اصل، رسـماً     14.برداري كند   آنها در راه تأمين منافع عامه به درستي بهره        

قرار گرفته و مـضمون آن      ) اوپك(كننده نفت     مورد تأييد كشورهاي توليد   
 دربـاره سياسـت نفتـي كـشورهاي عـضو           1968در اعلاميه معروف سـال      

 به دنبال همين اعلاميه بود كه از همان زمان به بعد در             15.گنجانده شده است  
هاي نفتي خارجي، تغييرات اساسي رخ داده و          روابط كشور ميزبان و شركت    

  . هنوز هم ادامه دارد
شود كه قراردادهاي نفتي جديد       هاي تطبيقي معلوم مي     در پرتو بررسي  

بـرداري از     ند ساير قراردادهاي توسعه اقتصادي كه موضوع آنهـا بهـره          همان
منابع طبيعي است، داراي ويژگيهاي مـشترك و مهمـي اسـت كـه خـود،                

اي اصول كلي و عمومي است، مانند اصل اهميـت            ه  ساز و خاستگاه پار     زمينه
از منابع طبيعي، حـق دولـت       ) صحيح(برداري    و توجه دولت در مورد بهره     

نونگذاري و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومي، و بـالاخره اصـل           براي قا 
                                                                          

13. See El-Kosheri, Le Régime Juridique créé par les Accords de Participation dans le Domaine 

Pétrolier, 147 Recueil des Cours 219, 342-343 (1975). 
14. See e.g., Kuwait Const., art. 21,reprinted and translated in 9 Constitutions of the Countries 

of the World, Kuwait at 8 (A. Blaustein and G. Flanz eds. Looseleaf service). 
15. Declaratory Statement of Petroleum Policy in Member Countries, Res. No. XVI. 90 of the 

Sixteenth OPEC Conference (Vienna, June 24-25, 1968), reprinted in OPEC, OPEC Official 

Resolutions and Press Releases 1960-1980 at 80 (1980). 
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اين اصول را   . ها  غيرقابل معامله بودن حقوق و اختيارات دولت در اين زمينه         
  .دهيم مختصراً توضيح مي

  
  برداري از منابع طبيعي ـ اهتمام و توجه دولت درمورد بهره٦1

 توان گفت كـه امـروزه بـه عنـوان يـك اصـل كلـي، مـسأله                   مي
جمله نفت، در سراسر جهـان مـورد توجـه و            برداري از منابع طبيعي از      بهره

نظر از مباني نظري نظـام        دولتها، صرف . اهتمام بخش عمومي و دولت است     
بـه همـين    . اند  شان، درمورد منابع طبيعي كشور اهميت اساسي قائل         اقتصادي

ه خـود دولـت     برداري از منابع طبيعي معمولاً با مباشرت يا مداخل          لحاظ بهره 
يـا خـود دولـت داراي حـق عمـومي      : شود ها انجام مي به يكي از اين شيوه  

مـثلاً  (باشـد     برداري معادن مانند نفـت، مـي        انحصاري براي اكتشاف و بهره    
برداري و اكتشاف     مالكيت ذخاير معدن توسط دولت، يا مشروط بودن بهره        

 معـدن ناشـي از      برداري از   ؛ يا در مواردي كه حق بهره      )آن به اجازه دولت   
مالكيت آن است كه متعلق به اشخاص خصوصي است و نه دولت، دولـت              

بـرداري   حق قانونگذاري و نظارت وسيع در مورد نحوه استفاده از حق بهـره     
  16).مانند وضع مقررات دولتي درباره مخزن معدن و توليد از آن(را دارد 

  
  ـ حق قانونگذاري دولت٧2

لت معمولاً به يكي از دو طريق زير        منشأ و مبناي حق قانونگذاري دو     
يا ناشي از خود قرارداد اسـت كـه حـاوي مـواد و شـروط                : شود  توجيه مي 

استاندارد در مورد حق دولت براي وضع مقررات نيز هست؛ و يـا ناشـي از                
اختيارات ذاتي و كلي دولت بـراي قانونگـذاري اسـت ماننـد حـق وضـع                 

ولت درمورد قانونگذاري و وضـع      بنابراين حق د  . مقررات انتظامي يا مالياتي   
                                                                          

16. See Riad, supra note 8, at 44. 

   قانون حاكم بر نسل جديد...  43



برداري از منـابع طبيعـي، داراي منـشأ و            مقررات نسبت به قراردادهاي بهره    
بخـشي از آن درونـي اسـت و برخاسـته از روابـط              : ماهيتي دوگانه اسـت   

قراردادي خاص بين شركت خارجي و طرف دولتي اسـت و بخـشي از آن               
د دارد و مبتنـي بـر قـانون    جنبه بيروني دارد، يعني ريشه در خارج از قراردا     

اين حق وضع مقررات، در هر دو حالت مظهر و نمودي است            . اساسي است 
 مطالعـه تطبيقـي     17.از وظيفه دولت در پيگيري و رعايـت منـافع عمـومي           

توانـد    دهد كه حق دولت كه مـي        نظامهاي حقوقي بزرگ به خوبي نشان مي      
لامتياز يا ماليات را    ا  يكطرفه و بدون موافقت طرف مقابل، مبناي محاسبه حق        

تعيين نمايد، بطور وسيعي مورد قبول قرار گرفته است و در حقـوق داخلـي               
الامتياز يا ماليات و امثـال        معاصر بسياري از كشورها، حق تعيين ميزان حق       

كه   اين. آنها به صرف تشخيص و صلاحديد مراجع دولتي واگذار شده است          
هـا    هاي بازار، در اين زمينه      يمتدولت حق دارد برمبناي ملاحظاتي غير از ق       

گيري نمايد در قوانين داخلي بسياري از كشورها مفهومي كاملاً آشنا             تصميم
  18.و متداول است

 قانون اساسي صنايع بزرگ، صـنايع مـادر،         44در ايران، مطابق اصل     
معادن بزرگ و ساير مواردي كه در آن اصل ذكر شده به صورت مالكيت              

  .ت استعمومي و در اختيار دول
  
  )دولتي(ـ مفهوم قراردادهاي عمومي 3

هرچند شروط حقوقي خاصي كـه در هـر قـرارداد عمـومي اعمـال               
شود، حسب مورد متفاوت است اما روشن است كه ساختار اصـلي آنهـا                مي

 (public contracts)عمومي يا دولتي ) حقوق(تابع مفهوم كلي قراردادهاي 
                                                                          

17. Id. 
18. See El-Kosheri, supra note 13, at 280. 
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19 ادهـاي دولتـي از دو ويژگـي اصـلي           قرارد .باشد  است و متأثر از آنها مي     
اولاً طرف خصوصي قرارداد در احداث و اجـراي يـك واحـد        : برخوردارند

بزرگ عمومي و مشخص، از يكسو به طور غيرمستقيم بـه يـك عـضو يـا                 
ثانيـاً و از سـوي ديگـر، مـشمول و           . شود  شريك اجرايي دولت تبديل مي    

 ـ       اي شرايط اجباري مي     موضوع پاره  ا طـرف دولتـي     شود كه به موجـب آنه
بنـابراين، عنـوان    . قرارداد از حقوق ويژه و امتيازات خاصي برخوردار است        

را دربـر   » قـرارداد اداري  «تنها مفهـوم فرانـسوي        عام قراردادهاي دولتي نه   
گيرد، بلكه مفهوم قراردادهاي مشابه در حقوق امريكا و انگلـيس را نيـز           مي

 در قرردادهـاي دولتـي،      »حق و امتياز ويژه دولـت     «مفهوم  . در خود دارد  
كه دولـت حـق       مشخصاً راجع است به اين    «گويد،    همانطور كه تورپين مي   

اي اقدامات و تصميمات را نسبت بـه قـرارداد            دارد به صورت يكجانبه پاره    
  20.»اتخاذ و اعمال نمايد

  
  ـ اصل غيرقابل معامله بودن حقوق دولت٨4

بـه  » اصل كلي «، اين   از مطالعات تطبيقي و نيز از آنچه در بالا گفتيم         
آيد كه در مواردي كه دولت با اشخاص خصوصي قراردادي منعقد             دست مي 

كند، حقوق قانونگذاري و اختيار وضـع مقـررات را بـراي خـود حفـظ                  مي
توان گفـت   بنابراين، مي. كند و اين حقوق قابل معامله و واگذاري نيست  مي

اد، محـدود و    اين يك اصل كلي است كه حق دولت بـراي انعقـاد قـرارد             
تواند حقوق و وظـايف حكـومتي را بـه            كه دولت نمي    مشروط است به اين   

  21.نظر كند موجب قرارداد ساقط يا از آن صرف
                                                                          

19. See Turpin, Public Contracts, 7 International Encyclopedia of Comparative Law 5 (1982). 
. State prerogatives. 
20. Id. at 27. 
21. See W. Friedmann, The Changing Structure of International Law 201 (1964). 
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 قانون اساسي ايران اصـول      45 و اصل    44كه اشاره شد، اصل         همانطور
هـاي مختلـف نظـام اقتـصادي كـشور و نيـز        و موازيني را دربـاره بخـش      

بيني كرده و حسب مورد آنها را بـه           پيش) عادنمانند م (هاي عمومي     ثروت
صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت، يا در اختيار حكومـت اسـلامي            

در ذيل هر دو اصل مذكور مقرر شده تفـصيل ضـوابط و نيـز           . دانسته است 
  .كند ترتيب استفاده از آنها را قانون معين مي

  
  الملل ب ـ حقوق بين٩

يف قراردادهاي توسعه اقتصادي برمبناي     الملل، توص   از نظر حقوق بين   
المللـي    هاي بـين     و نيز اعلاميه   22هاي سازمان ملل    حقوق عمومي، در قطعنامه   

واقـع انعكـاس ماهيـت      كـه در   23»اعلاميه سياستگذاري نفتي اوپك   «مانند  
برداري از منابع نفتي بود و باعث دگرگوني          حقوق عمومي قراردادهاي بهره   

  .مورد حمايت قرار گرفته استعميقي در اين زمينه شد، 
هـاي مجمـع عمـومي سـازمان ملـل و سـاير               گرچه مفـاد قطعنامـه    

الملل   آور حقوق بين    المللي از نظر حقوقي از جمله قواعد الزام         هاي بين   اعلاميه
ها از موضع كشورهاي جهان       رود، اما به هرحال در اين قطعنامه        به شمار نمي  

ويژه منابع نفتي آنهـا بخـش مهمـي از          كه منابع طبيعي و ب      سوم مبني بر اين   
بنـابراين،  . دهـد، حمايـت شـده اسـت         ثروت ملي كشورها را تشكيل مـي      

برداري و استفاده از اين منابع از جمله وظايف دولتها است كه بايـد در                 بهره
رو، وقتـي يـك       از ايـن  . جهت تأمين منافع ملي و عمومي صـورت گيـرد         

                                                                          

22. See Resolution on Permanent Sovereignty Over Natural Resources, G.A. Res. 1803, 18 U.N. 

GAOR Supp. (No. 17) at 15, U.N. Doc. A/5217 (1962); Resolution on Permanent Sovereignty 

Over Natural Resources, G.A. Res. 2158, 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 29, U.N. Doc. 

A/RES/2158 (1966). 
23. See supra note 15. 
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نمايـد در     لـت منعقـد مـي     شركت خصوصي به موجب قراردادي كه بـا دو        
كند، در واقع بـه معنـاي همكـاري و       برداري از اين منابع مشاركت مي       بهره

  .مشاركت با دولت ميزبان در توسعه منابع طبيعي آن كشور است
  

  المللي و فراملي ج ـ آراء داوري بين١٠
المللـي و     الملل، با استعانت از آراء داوري بين        بعض مراجع حقوق بين   

قراردادهاي توسعه اقتصادي برمبناي حقوق عمومي را تأييد        فراملي توصيف   
هاي داوري فراملي بـراي توصـيف قـرارداد از قـانون            چون ديوان . اند  كرده

كننـد، لـذا شـيوه تطبيقـي كـه توسـط         تبعيت نمـي (lex fori)كشور مقر 
ترين و     مطرح شده، نزد آنها معقول     24و پيروان او  » رابل«نويسندگاني مانند   

هيـأت داوري در    . رود   روش براي توصيف قرارداد به شمار مي       ترين  صحيح
توصـيف قـرارداد بـه شـيوه        «توان     راه را براي آنچه مي     25پرونده آرامكو، 

كه عناصر ثابت يك نهاد حقـوقي         ناميد هموار ساخت، و براي اين     » فراملي
هـاي حقـوق تطبيقـي و     را با تجزيه و تحليل آن معلوم كند، نه تنها به شيوه        

 در  26.كلي حقوقي مراجعه كرد، بلكه به رويه قضايي نيز توسل جست           اصول
اي كه براي توصيف قرارداد در رأي آرامكو مطـرح شـده،              واقع، سه مرحله  
پيشنهاد شده  » رابل«اي است كه در شيوه تطبيقي مورد نظر           همان سه مرحله  

به ايـن معنـي     . است، و بايد به صورت متوالي يكي در پي ديگري طي شود           
هاي حقـوق     ديوان داوري مربوط بايد در مرحله نخست، به كمك شيوه         كه  

تطبيقي اطلاعات پايه را از نظامهاي مختلف حقـوق داخلـي كـه نمايـانگر               
در . آوري نمايد   هاي حقوقي بزرگ جهاني باشند، هرچه بيشتر جمع         فرهنگ

ها را    ها اصول كلي مشترك آن نظام       مرحله دوم، با بررسي و مطالعه اين داده       
                                                                          

24. See E. Rabel, 1 The Conflict of Laws: A Comparative Study 54-66 (1958). 
25. Saudi Arabia v. Arabian American Oil Co. (Aramco), 27 I.L.R. 117 (1958). 
26. Id. at 158. 
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كند، و بالاخره در مرحله سوم، ديوان داوري با تجزيه و تحليـل       استخراج مي 
هاي فني حقوقي كـه اصـول         علمي روابط حقوقي مشخص در پرتو تكنيك      

دهد، توصيف واقعي و مناسب قرارداد را به دست           كلي مربوط را تشكيل مي    
  .دهد مي

در پرونده آرامكو، هيأت داوري با روش تطبيقي خاصي كـه بـراي             
توصيف قرارداد موضوع اختلاف به كار گرفت، راه ديگري را دنبال كـرد،         
به اين معني كه براي تعيين ماهيت حقـوق عمـومي يـا حقـوق خـصوصي         
قرارداد امتياز، نظام حقوق عربستان سعودي را مناسب و صالح دانست، اما با             
 اين استدلال كه عربستان فاقد نظام حقوق اداري قابـل مقايـسه بـا فرانـسه               

را ) دولتـي ( توصيف قراراد به عنوان يك قرارداد حقوق عمومي          27باشد،  مي
) گونـار لاگرگـرن   ( داور منفـرد     28ـ پي  برعكس، در پرونده بي   . رد كرد 

توصيف قرارداد براساس حقوق داخلي را به همان ترتيـب كـه در نظريـه               
طبـق  «ـ پي در توضيح قوانين ليبي آمده بود و گفته بود             حقوقي مشاور بي  

كـافي  » انين ليبي، قـرارداد امتيـاز در شـمار قراردادهـاي اداري اسـت             قو
  29.دانست

بحث خود  ) دكتر صبحي محمصاني  ( داور منفرد    در پرونده ليامكو،  30
قراردادهايي از آن نوع كه در اين داوري مطـرح اسـت،            «كه    را با بيان اين   

ضيح  و سپس با تو    31آغاز كرد، » باشند  مي) عمومي(قراردادهاي نيمه دولتي    
كه طرفين ايـن نـوع قراردادهـا          ـ مانند اين   هاي قراردادهاي مذكور    ويژگي

                                                                          

27. Id. at 164-165. 
28. BP Exploration Co. (Libya) Ltd. (BP) v. Government of the Libyan Arab Republic, 53 

I.L.R. 297 (1979). 
29. Id. at 324. 
30. Libyan American Oil Co. (Liamco) v. Government of the Libyan Arab Republic, 20 I.L.M. 

1 (1981). 
31. Id. at 29. 
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مـدت    برداري دراز   اشخاص خصوصي معمولي نيستند، هدف از قرارداد، بهره       
از منابع طبيعي است، و حاوي شروط خاصي است مانند شـرط مربـوط بـه                

كـه  گيري نمود     ـ چنين نتيجه   برخورداري دولت از حقوق و امتيازات ويژه      
گرچه قرارداد امتياز از ماهيت دوگانه حقوق عمومي و حقـوق خـصوصي         «

برخوردار است، اما به هرحال ماهيت توافقي و قراردادي آن كه مبتنـي بـر               
 لازم به يادآوري است كه      32.»تراضي طرفين است، ويژگي غالب آن است      

 كـه   ماهيت توافقي بودن اين قراردادها مورد اختلاف و نزاع نيست، و ايـن            
دكتر محمصاني بر اين نكته انگشت گذاشته، به پاسخ اين سؤال كه بالاخره             
قرارداد امتياز در شمار قراردادهاي حقوق عمومي هـست يـا نـه، كمكـي               

با اين همه، از مفاد رأي صادره در پرونده ليـامكو كـه اصـول و                . كند  نمي
 ـ  موازين حقوق خصوصي را نسبت به قرارداد اعمال كرده، چنين برمـي            د آي

كه از نظر وي ماهيت حقوق خصوصي روابط قراردادي طرفين نـسبت بـه              
  .هاي حقوق عمومي آن غلبه دارد جنبه

بـه  ) پروفـسور دوپـوئي   (داور منفرد   » تاپكو«و بالاخره، در پرونده     
تر شده، زيرا دستكم به اين مـسأله پرداختـه كـه              مسير اصلي بحث نزديك   

نسه، يك اصل كلي حقوقي است      در حقوق فرا  » قرارداد اداري «آيا مفهوم   «
هاي حقوقي مهم جهـان       كه به حد كفايت، بطور گسترده و مسلمّ در سيستم         

 دوپوئي به اين پرسش جواب منفي داده اسـت، كـه            33.»پذيرفته شده، يا نه   
انگيز و پرگفتگو، زيرا اگر به نامگذاري و به ظاهر            البته جوابي است پرسش   

 ـ   » قرارداد اداري «لفظ   دهيم، و بجـاي آن بـه ماهيـت و          حساسيت نـشان ن
محتواي حاصل از بررسي تطبيقي نظام حقوقي در كشورهاي مختلف توجـه            

                                                                          

32. Id. at 30. 
33. Topco, supra note 1, at 21. 

   قانون حاكم بر نسل جديد...  49



شود كه مفهوم قراردادهاي عمـومي، يـك مفهـوم حقـوقي         كنيم، معلوم مي  
  34.مستقل است كه در سطح جهاني پذيرفته شده است

تر دوپوئي به ماهيت حقوق عمومي قراردادهـاي          تر و مهم    ايراد جدي 
گشت كه قرارداد تحت رسيدگي او حـاوي          ياز ليبي به اين واقعيت برمي     امت
نفسه بـه معنـاي       بود كه به عقيده دوپوئي وجود اين شرط في        » شرط ثبات «

 در قرارداد است كه وجود آن       »شرط فراتر از قانون عادي    «فقدان هرگونه   
هد و  ارتقاء د » قرارداد اداري «كه روابط حقوقي طرفين را به سطح          براي اين 

 به عبـارت ديگـر، بـه        35.به آن ماهيت حقوق عمومي القاء كند، لازم است        
در قرارداد، مانند آنچـه     » شرط ثبات «نظر شادروان پروفسور دوپوئي وجود      

قراردادهاي امتياز ليبي آمده بود، اساساً ماهيت حقوقي آن را          ) 2(16در ماده   
يبي حق نداشت   ل» شرط ثبات «كه طبق     عوض كرده است، و با توجه به اين       

به استناد حق خاص دولت، شروط قرارداد را به صورت يكطرفه تغيير دهد،             
 البته اين   36.توان آن را از جمله قراردادهاي حقوق عمومي دانست          ديگر نمي 

استدلال دوپوئي قبلاً از جانب نويسندگان و اساتيد بـزرگ حقـوق فرانـسه              
ك گردهمـايي بـه سـال       بويژه، در ي  . مورد بحث قرار گرفته و رد شده بود       
                                                                          

  . و متن مربوط به آنها19 ـ 20 رجوع شود به پاورقي .34
 .Clause exorbitante du droit commun : يـك  » شرط گزاف«يا » شرط فراتر از قانون عادي«مفهوم

كند  ر قراردادهاي اداري كه دولت منعقد ميمفهوم حقوق اداري در فرانسه است و به اين معني است كه د     
به نظر بعـض    . متداول باشد ) خصوصي(شرطي درج شود كه مفاد آن بطور چشمگير فراتر از حقوق مدني             

نويسندگان شرط فراتر از حقوق مدني آن است كه محتوي و مفاد آن نيز غيرقانوني و غيرمشروع باشد اما 
شـرط فراتـر از حقـوق       «اردادهاي بين اشخاص متداول نباشد،      از لحاظ رويه قضايي، هر شرطي كه در قر        

  .است» مدني
35. Topco, supra note 1, at 19-21. 

  : قرارداد تاپكو درباره شرط ثبات چنين است2 بند 16متن ماده 
اين قرارداد، در طول مدت اعتبار آن طبق قانون نفت و مقرراتي كه در تاريخ امضاي قرارداد اصـلاحي                   «

اصلاح يا لغـو مقـررات مـذكور،        . شود  جب آن، اين شرط در قرارداد درج شده است، تفسير مي          كه به مو  
همان منبـع،  (» بدون رضايت شركت تاپكو هيچ تأثيري بر حقوق قراردادي شركت تاپكو نخواهد داشت        

  ).4ص 
36. Id. at 19-21. 
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گـذاري در حـوزه        كه موضوع آن تضمين حقوق و امنيـت سـرمايه          1958
به همين موضوع پرداخت و چنـين       » دولابادرِ«معادن و نفت بود، پروفسور      

  : پاسخ داد
به نظر من، براي توضيح مفهوم تجاوز از قـانون عـادي، يـك اسـتاد                «

تر از شروط قـراردادي  اي به تواند نمونه  فرانسوي براي دانشجويانش، نمي   
كنـد كـه قـوانين        موسوم به شرط ثبات كه طبق آن دولت موافقت مي         

جديد را كه احياناً مؤثر در اجـراي قـرارداد اسـت، نـسبت بـه طـرف                 
كه در قانون فرانسه هـم        البته، همانطور . مقابل اجرا نكند، بيابد   ) خارجي(

رد آنچه كـه    اش در مو    تواند به طرف قراردادي     بيني شده، دولت مي     پيش
ناميم و قانون هم آن را به همين نام           مي» رژيم قانونگذاري درازمدت  «ما  
و ايـرادي نـدارد، امـا       . هاي لازم را بدهد     ها و اطمينان    خواند، تضمين   مي
كه چنين شرطي را تجاوز از قانون عادي ندانيم، قبول آن براي مـن،                اين

  37.»به راستي دشوار است
  

از نظر مباني حقـوق     » شرط ثبات «قوقي  در توجيه صحت و اعتبار ح     
شود كه طرف دولتي قرارداد حق دارد بـه عنـوان دولـت               عمومي گفته مي  

قـرار،    بـدين . چنين شرطي را در قرارداد بپذيرد و خود را به آن ملتزم سازد            
آور قراردادي، به اين معني اسـت         درج شرط ثبات به عنوان يك شرط الزام       

 اعِمال حاكميت و در محـدوده اختيـارات         كه دولت طرف قرارداد در مقام     
هاي تقنيني را بـه طـرف خـصوصي           اي مصونيت   كند پاره   خود موافقت مي  

تجربـه عملـي نيـز صـحت نظـر          . قرارداد اعطاء و به نفع او برقرار نمايـد        
و همفكران او در مورد شرط ثبات را نشان داده است،           » دولابادرِ«پروفسور  

                                                                          

37. Colloquium held by the Association de Droit Minier et Pétrolier on Sécurité des Droits et 

Investissements Miniers et Pétroliers at Aix-en-Provence on May 2-3, 1958. Actes du Colloque 

at 90. 
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كه قانون حاكم بر قرارداد، بـه قـوانين            اين زيرا اختيار دولت در موافقت با     
، در عـين    )شرط ثبـات  (جاري در زمان انعقاد قرارداد محدود و تثبيت شود          

حال كه يك حق خاص و امتياز ويژه است كه فقط دولت از آن برخوردار               
  .هايي نيز دارد و مطلق نيست است، محدوديت

كـه بـا   از لحاظ دكترين نيـز، نويـسندگان و صـاحبنظران حقـوقي        
توصيف ماهيت قراردادهاي توسعه اقتصادي براساس شيوه حقـوق تطبيقـي           
آشنا هستند، اغلب با توصيف اين قراردادها به عنـوان قراردادهـاي حقـوق              

دهـد كـه از نظـر        مطالعات حقوقي هم نشان مـي     . اند  عمومي و دولتي موافق   
 در  حقوق قراردادها در كشورهاي مختلف نيز قراردادهاي توسعه اقتـصادي         

به عقيده صاحبنظران،   . شوند  شمار قراردادهاي دولتي يا عمومي محسوب مي      
افول مفهوم كلاسيك قرارداد، مدتها است كه راه را بـراي تحـول در ايـن                
مفهوم گشوده تا بتواند با تحولات و تغييرات مهمي كه رخ داده، همـسو و                

 از نخـستين  » گانـگ فريـدمن     ولـف « شادروان پروفسور    38.هماهنگ شود 
الملـل بـود كـه دريافـت الگـوي قـرن نـوزدهمي                نويسندگان حقوق بين  

قراردادهاي خصوصي كه بسته و ايستا بود، جاي خود را به الگوي جديـدي              
هاي پويا، متحول و عمومي قرارداد بطور مـشهود        سپرده كه برطبق آن گونه    

با بيان مطلـب زيـر، راه را بـراي          » فريدمن«. شود  به رويه غالب تبديل مي    
  :ك بهتر اين واقعيت حقوقي جديد هموار ساخته استدر

اي از حقـوق خـصوصي را بـه درسـتي             توان حوزه   امروزه، مشكل مي  «
دريافت كه از آميزش عميق و اغلب مؤثر با حقـوق عمـومي بركنـار               

اي از قراردادهاي دولتـي    گونه) لا  كامن( در حقوق عرفي     …مانده باشد   
عي قرارداد خصوصي است، اما     بوجود آمده كه گرچه از حيث نظري نو       

                                                                          

38. See P. Atiyah, The Rise and Fall of Freedom of Contract, ch. 22 (1979); Baker, From 

Sanctity of Contract to Reasonable Expectation?, 32 Current Legal Probls. 17 (1979). 
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آيـد كـه      مشخصاً يك سلسله اصول حقوق عمومي از آنها به دست مـي           
بسيار شبيه همان اصول قراردادهاي دولتـي در مفهـوم حقـوق فرانـسه              

  39.»باشند مي
  

اهميت توصيف قراردادهاي توسعه اقتصادي به عنـوان قراردادهـاي          
شود كه بخواهيم     ن مي دولتي و در معناي حقوق عمومي هنگامي بيشتر روش        

تأثير آن را بر تعيين اصول و قواعد حقوقي حاكم بـر قراردادهـاي دولتـي                
كنيم كه اصـول و قواعـدي كـه متناسـب بـا               البته تأكيد مي  . بررسي كنيم 

هاي حقوق عمومي اين قراردادها بـه عنـوان صـبغه             اقتضائات ناشي از جنبه   
اين معني نيست كه اصول     وجه به     غالب آنها، طراحي و تدوين شده، به هيچ       

در حقيقـت،   . و قواعد ناظر به قراردادهاي خصوصي بايد كنار گذاشته شود         
ــ كـه همـان       هاي گوناگون حقوق داخلي، قانون قرارداد       به موجب سيستم  

قانون حاكم بر روابط معمولي قراردادي بين اشخاص خصوصي است ـ يك  
ربط حقوق عمومي     يسازد كه اصول و قواعد ذ       چارچوب و بستر كلي را مي     

نيز به عنوان يك نوع قانون خاص كه صـرفاً در حـوزه محـدودي اعمـال                 
  .گردد شود و وارد آن مي شوند، به آن چارچوب افزوده مي مي

ترين بخش از قواعد حقوق عمومي كه وارد رژيم قانوني حـاكم              مهم
شود، قواعد و مقررات مربوط به حقوق ويژه دولـت            بر قراردادهاي نفتي مي   

است كه در واقع جلوه حاكميت دولت است، ماننـد اعمـال حاكميـت بـر                
، حق قانونگذاري، وظيفـه دولـت در        )نفت و امثال آن   (ثروتها و منابع ملي     

حفظ منافع ملي و رعايت غبطه كشور و در عين حال حفظ تعادل قراردادي              
 ايجاد موازنـه و سـازگاري     . و احترام به اصل وفاي به عهد و اجراي قرارداد         

                                                                          

39. Friedmann, The Uses of General Principles in the Development of International Law, 57 

AJIL 279, 281 (1963). See also G. Gilmore, The Death of Contract (1974). 
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ـ اعمال حاكميت دولت و در عين رعايت حقوق و منـافع   ميان اين دو كار  
ـ بايد در چارچوب قانون حاكم بر قرارداد صورت          قراردادي طرف خارجي  

هاي خارجي عليه كـشورهاي       موضوع اغلب دعاوي نفتي كه شركت     . گيرد
اند و به علت نقض قرارداد توسط دولت غرامـت            طرف قرارداد مطرح كرده   

اند حول همين محورها است كه در بخش بعدي اين مقاله مورد               نموده مطالبه
  .گرفته است بحث قرار
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١٣3  
  هاي بازگشت به قانون داخلي كشور ميزبان نشانه١٤

دهـد تلاشـهايي كـه        شواهد گوناگوني وجود دارد كـه نـشان مـي         
ــان    ــي كــشور ميزب ــانون داخل ــتن ق ــه كنارگذاش ــراي توجي ــاني ب ديرزم

در بـين  . آمد، فروكاسته و ديگر مطلـوب نيـست       ميگذاري به عمل      سرمايه
اولـين نـشانه، رونـد رو بـه         : تر است   تر و مهم    اين شواهد، سه نشانه، اساسي    

اي از شرط انتخاب قـانون حـاكم اسـت كـه بـه موجـب آن                   فزونيِ نمونه 
بالصراحه قوانين داخلي كشور محل اجراي قرارداد يعني كشور ميزبـان بـه             

نشانه دوم عبـارت اسـت از رونـد قبـول           . شود  ن مي عنوان قانون حاكم تعيي   
مانند مقررات مربوط به نظم     (صلاحيت اجباري نظام حقـوقي كشور ميزبان       

كـه    هاي قرارداد، ولو اين     نسبت به بعض جنبه   ) عمومي كه جنبه آمـره دارد    
و . قانون آن كشور به عنوان قانون حاكم بر قـرارداد انتخـاب نـشده باشـد               

» گـزينش منفـي  «، عبارت است از ترك شيوه موسوم به       بالاخره دليل سوم  
(negative choice)  شـد بـا توسـل بـه آن       كه قبلاً رايج بود و سـعي مـي

حكومت قوانين داخلي كشور ميزبان نسبت به قرارداد نفـي شـود بـا ايـن                
استدلال كه وقتي در قرارداد بالصراحه ذكر نشده قانون داخلي طرف دولتي            

د، بايد مفروض دانست كه قصد ضمني طـرفين ايـن           حاكم بر آن خواهد بو    
  ). گزينش منفي(بوده كه قراردادشان تابع قانون داخلي نباشد 

محتوا و مضمون هريك از اين سه نشانه را كـه حـاكي از پـذيرش                
مجدد قانون داخلي به عنوان قانون حاكم بر قراردادهاي نفتـي اسـت، ذيـلاً               

  .كنيم بررسي مي
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ن داخلـي كـشور ميزبـان بـه عنـوان قـانون حـاكم بـر         الف ـ انتخاب قانو 
  قرارداد

تفـاهم، لازم اسـت ابتـدا چنـد نكتـه             براي اجتناب از هرگونه سـوء     
  . مقدماتي را روشن كنيم

نكته اول، بطوركلي طرفين هر قرارداد آزادند هر قانوني را كه خـود             
داد ذكر  دانند، به عنوان قانون حاكم بر قرارداد انتخاب و در قرار            مناسب مي 

هاي خـود در مـورد        ها و تراضي    توانند توافق   حال، طرفين مي    در عين . كنند
. موضوعات ماهوي مختلف را نيز به صـورت شـرط، در قـرارداد بياورنـد              

موضوع آن انتخاب مرحلة نخست همانا توافق بر قانـون ماهـوي حاكم بـر             
الملـل    بينقـرارداد است، به اين معني كه طرفين در بالاترين سطح حقـوق            

حاكميـت اراده   «كنند كه اصـطلاحاً       خصوصي ارادة آزاد خود را اعمال مي      
 اما موضـوع و  (first degree party autonomy)شود  ناميده مي» درجه اول

اي شروط ماهـوي قــراردادي       محتـواي انتخـاب طـرفين در مـورد پـاره     
ثـانوي بعـد از     الطــرفين را در مرحلــه         هاي مرضي   حل  ها و راه    كه توافـق 

 »حاكميـت اراده درجـه دوم     « دهـد، اصـطلاحاً     قانون قـرارداد نـشان مـي     
(second degree party autonomy)شود  خوانده مي.  

اين تفكيك بنيادي در مورد اعِمال اصـل حاكميـت اراده و سـطوح              
آن، مادام كه طرفين براساس حاكميت اراده از درجه دوم، شـروط مـاهوي              

كامل در قرارداد ذكر كرده باشند، مشكل          تعيين و بطور   قراردادي را صريحاً  
مانند درج شرط مربوط به فورس ماژور، عسر        (عملي در پي نخواهد داشت،      

نمايد كـه طـرفين       دشواري هنگامي رخ مي   ). و حرج، يا موارد فسخ قرارداد     
كه محتواي توافق خود را به صورت شروط مـشخص در قـرارداد               بجاي اين 

اي مقـررات و منـابع حقـوقي بيـرون از              به ارجاع به پـاره     بگنجانند، صرفاً 
هـاي خـود در مـورد فـورس           كه توافق   قرارداد اكتفا كنند و مثلاً بجاي اين      
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كامل و به صورت بخشي از قرارداد ذكر نماينـد، طـي مـاده                ماژور را بطور  
ربط در خارج از قرارداد، ارجاع كنند         اي از مقررات ذي     كوتاهي به مجموعه  

همين اندازه اكتفا نمايند كه در صورت وقوع فـورس مـاژور مطـابق              و به   
الملل عمومي پذيرفته شـده       مفهوم فورس ماژور، آن چنان كه در حقوق بين        

در اين صورت، طرفين درباره فورس مـاژور يـك شـرط            . عمل خواهد شد  
الملـل در ايـن       اند اما به مقررات حقوق بـين        ماهوي در قرارداد خود آورده    

در نتيجـه،   . انـد    عنوان يك منبـع خـارج در قـرارداد ارجـاع داده            زمينه به 
كه قانون ماهوي حاكم بر قرارداد چه باشد، قواعد و اصول             نظر از اين    صرف

الملل درباره فورس ماژور نيز از طريق همين ارجاع كه در واقـع               حقوق بين 
شـود و بخـشي از شـروط       محصول توافق طرفين اسـت، وارد قـرارداد مـي         

  . دهد دي را تشكيل ميقراردا
درجه اول و درجـه     (باري، تفكيك بين سطوح اعِمال حاكميت اراده        

ندارد، بلكه آثار عملـي مهمـي را بـه          ) نظري(صرفاً جنبه آكادميك    ) دوم
كلي، در مواردي كه طرفين قانون خاصي را به عنـوان             بطور. آورد  دنبال مي 

كرده باشند مسلماً همـان     قانون حاكم بر قرارداد انتخاب و در قرارداد شرط          
قانون به عنوان يك نظام حقوقي عيني و مشخص، بر روابط قراردادي ايشان             

كند و قـرارداد را از جميـع جهـات در حـوزه شـمول خـود                   حكومت مي 
لكن در مواردي كه طرفين يك نظام حقوقي بيرونـي را كـلاً يـا               . گيرد  مي

رفاً بـه عنـوان شـرط       كنند، محتواي آن ص     جزئاً از طريق ارجاع انتخاب مي     
  40.قراردادي مورد توافق، قابل اعمال و اجرا خواهد بود

شود كه به ياد آوريم       اهميت اين تفكيك هنگامي بيشتر مشخص مي      
اصولاً انتخاب صريح قانون حاكم بـر قـرارداد و درج آن در قـرارداد، بـه                 
 معناي كنار نهادن هر قانون ديگري، از جمله مقررات آمره آن است كه در             

                                                                          

40. See A. Dicey and J. Morris, 2 The Conflict of Laws 758 (10 th ed. 1980). 
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لكـن،  . بـود   غياب چنين انتخابي، قانون مناسب و حـاكم بـر قـرارداد مـي             
كه صرف ارجاع به يك منبع حقوقي بيرون از قرارداد به عنـوان               درصورتي

يكي از شروط قرارداد، مانع از اعمال و اجراي مقررات آمره قـانون حـاكم               
  . شود كه قرارداد تابع آن است، نمي

ك بين اعِمـال حاكميـت اراده از        اثر عملي مهم ديگري كه بر تفكي      
درجه اول و درجه دوم به دنبال دارد، هنگـامي اسـت كـه قـانون منتخـب                  
طرفين در فاصله زماني بين انعقاد قرارداد و اجراي آن تغيير كند و اصـلاح               

چنانچه طرفين قانون خاصي را بالصراحه و مستقيماً بـه عنـوان قـانون              . شود
رده باشند، طبعـاً اصـلاحات و تغييـرات         حاكم انتخاب و در قرارداد ذكر ك      

كه منابع و مقررات      اما در صورتي  . شود  بعدي آن قانون نيز شامل قرارداد مي      
گرفته باشد، معمولاً    بيرون از قرارداد صرفاً از طريق ارجاع مورد توافق قرار         

شود كه قصد طرفين فقط ناظر به محتواي آن منبع حقوقي به              چنين تلقي مي  
 در تاريخ انعقاد قرارداد وجود داشـته، بـوده و در نتيجـه              همان صورت كه  

  41.تغييرات بعدي آن شامل قرارداد نخواهد شد
، اصولاً طرفين ملزم نيستند در مقام انتخاب قـانون حـاكم،            نكته دوم 

قانون داخلي يك كشور خاص يا تركيبـي از قـوانين داخلـي كـشورها را                
الملـل    ادنـد كـه حقـوق بـين       انتخاب كنند بلكه، حداقل از لحاظ نظري، آز       

 اما در   42.عمومي را نيز به عنوان نظام حقوقي حاكم بر قرارداد، تعيين نمايند           
توان تـصديق كـرد كـه اصـول و قواعـد حقـوق                عرصة عمل، مشكل مي   

گيـرد و   هاي قـرارداد را دربـر   الملل بتواند به تنهايي كليه جهات و جنبه      بين
حقـوق  «ــ بـسنده بنـام         خـود  تنظيم نمايد، زيرا هنوز يك نظـام حقـوقي        

                                                                          

41. Id. at 759. 
42. Id. at 767. See also G. Delaume, Transnational Contracts, ch.1, para. 1.01 (Apr. 1986 

updating). 
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43  بـه عـلاوه، حقـوق       .بوجـود نيامـده اسـت     » المللي عمومي قراردادها    بين
الملـل يعنـي      هاي حقـوق بـين      الملل ناظر به روابط بين تابعان يا موضوع         بين

المللـي اسـت و ربطـي بـه اشـخاص خـصوصي و                دولتها و سازمانهاي بين   
ـ كه در معناي سـنتي آن        لالمل  بنابراين، حقوق بين  . شركتهاي تجاري ندارد  

تواند بخشي    ـ فقط مي   شد  نيز ناميده مي  » حقوق بين دولتها  «يا  » حقوق ملل «
از قانون حاكم بر قرارداد باشد، به اين معني كه همچون چتري قانون داخلي              
را كه ابتدائاً و در وضع اوليه قانون مناسب قرارداد است، تحـت نظـارت و                

  . افكندكنترل خود گيرد و بر آن سايه
كه يك    ، در مقطع فعلي از روند تحولات حقوقي ادعاي اين         نكته سوم 

نظام حقوقي ثالث وجود دارد كه نـه حقـوق داخلـي اسـت و نـه حقـوق                   
الملل و حقوق داخلـي شـناور         الملل، بلكه در منطقة آزاد بين حقوق بين         بين

د و زن است، و يك نظام خود ـ سامان فراگير و منسجم را به درستي رقم مي 
توانند آن را به عنوان قانون حاكم بر قرارداد خـود برگزيننـد و                طرفين مي 

  44.جايي نيست بكار گيرند؛ ادعاي درست و به
دهد كـه فقـط       هاي قراردادهاي نفتي موجود نشان مي       استقصاي نمونه 

يك نمونه وجود دارد كه در آن ضمن شرط قانون حاكم بـر قـرارداد، بـه                 
اشـاره  ) المللي  ـ غيربين  غيرداخلي( فوق داخلي    بعض عناصر و منابع حقوقي    

 قراردادهاي امتياز ليبي است كـه چنـين         28و ارجاع شده است، و آن ماده        
  :گويد مي

                                                                          

43. See Friedmann, Some Impacts of Social Organization on International Law, 50 AJIL 475, 

484 (1956). 
الملل اين پيشنهاد را كه در قطعنامه مربوط به قانون حـاكم در               ت اعضاي انستيتوي حقوق بين     اكثري .44

» يا حقوق بازرگاني فراملي    /حقوق فراملي و  «قراردادهاي بين دولت و اشخاص خصوصي خارجي عبارت         
(lex mercatoria)رك.  گنجانده شود، رد كردند. 

58 Annuaire de l’Institut de Droit International, Part 2, at 192, (Athens Session, 1979). 
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اين قرارداد امتياز بر طبق اصول حقوق ليبي چنان كه با اصول حقوق             « 
الملل مشترك باشد، و در صورت فقـدان چنـين اصـول مـشتركي،                بين

قي، و از آن جملـه اصـول كلـي حقـوقي كـه              مطابق اصول كلي حقـو    
  45.»اند، اجرا و تفسير خواهد شد المللي اعمال كرده هاي بين ديوان

  
هاي شرط قـانون حـاكم در قراردادهـاي نفتـي كـه در                ساير نمونه 

دسترس است، صرفاً جنبه تاريخي دارند، زيرا متن آنها بعدها تغيير كرده و             
يـا  » اصول مشترك «اي به     چ اشاره با شروطي جايگزين شده كه در آنها هي       

حال جالـب اسـت        در عين  46.و امثال آنها نشده است    » اصول كلي حقوقي  «
آمده، تفسير و اجراي    » تاپكو«بدانيم برخلاف استدلالي كه در رأي پرونده        
الامتياز ليبي، عينـاً بـه همـان          درست شرط قانون حاكم در قراردادهاي حق      

اخلي دولت طرف قرارداد به عنوان قـانون     شود كه قانون د     اي منجر مي    نتيجه
بحث و تفصيل اين نكتـه را به بعــد         . حاكم بر قـرارداد انتخـاب شده باشد     

 قرارداد ليبـي بيـان      28)7( و در اينجا تفسير خود را از ماده          47گذاريم  مي وا
  .كنيم مي

رسد مقصود طرفين از عبارت اصول حقوق داخلي          ، به نظر مي   نخست
الملل مشترك باشد، اشاره به قواعد مشترك در           حقوق بين  ليبي كه با اصول   

                                                                          

45. See Topco, supra note 1, at 11; BP, supra note 28, at 303; Liamco, supra note 30, at 33. 
الملل عمومي اشـاره كـرده بـود، بـا      كه به منابع حقوق بين) 1933( قرارداد امتياز ايران ـ انگليس  .46

  : آن درباره قانون حاكم مشهور است46جايگزين شد كه ماده  1954قرارداد كنسرسيوم 
از آنجا كه تابعيت طرفين اين قرارداد مختلف است، حكومت و تفسير اين قرارداد تابع اصول حقـوقي                   «

اند، و سـپس بـر    مشترك با حقوق ايران و ساير كشورهايي كه طرفهاي اين قرارداد در آنجا تشكيل شده       
هـاي داوري     اند، شامل اصولي كـه ديـوان        كلي به رسميت شناخته      متمدن بطور  طبق اصول حقوقي كه ملل    

  .»كنند، خواهد بود اعمال مي
. البتـه ايران و ساير كشـورهاي صادركننـده نفـت بعداً اين شيوه تعيين قـانون حـاكم را كنـار نهادنـد                   

  . و متن مربوط به آنها53 ـ55رجوع شود به پاورقي 
  . به بعد84ص .  رك.47
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هر دو نظام حقوقي است به منظور تعيـين و اسـتخراج آن دسـته از اصـول                  
، معناي اشاره بـه     دوم. آيد  انتزاعي حقوقي كه بر پايه آن قواعد به دست مي         

كردن قانون كشور    الملل عمـومي در ماده ياد شده، استثنا        اصول حقـوق بين  
به عنوان قانوني كه در وضع اوليه و ابتدائاً حاكم بر قـرارداد             ) ليبي(ن  ميزبا

دهد كه بر     باشد، بلكه صرفاً مبنايي براي سنجش به دست مي          بوده است، نمي  
آورد و معتبر اسـت كـه    طبق آن اجراي قانون داخلي ليبي تا جايي دوام مي        
ــ خـواه     ميالملل عمـو    مبتني بر همان اصولي باشد كه با اصول حقوق بين         

به ديگر سخن، هدف و كاركرد قواعد       . ـ مشترك است   اي  عرفي يا عهدنامه  
الملل عمومي در سياق ماده مذكور، به دست دادن يـك ضـابطه               حقوق بين 

كنترل، در معناي نوعي نظم عمومي قراردادي است كه سيستم حقوق داخلي            
 ـ           ) ليبي(كشور ميزبان    ا بتوانـد   بايد در پرتو آن ارزيـابي و بررسـي شـود ت

كـه بـا    ، در صورتيسوم. را به دست آورد» قانون حاكم بر قرارداد «وصف  
ربـط در حقـوق       معلوم شود كه اصـول ذي     ) تست(كارگيري اين ضابطه     به

الملـل    داخلي كشور ميزبان در يك موضوع بخصوص با اصول حقـوق بـين            
گاه همان اصل حقوقي ناهماهنگ، تاجـايي         هماهنگ و همخوان نيست، آن    

لازم باشد، با يك نظام حقوقي فرعي كه متضمن اصـول كلـي حقـوقي               كه  
  .شود هاي حقوقي بزرگ جهان است، جايگزين مي متداول در نظام

 42)1(تفسيري كه از ماده مذكور بيان كـرديم بـا آنچـه در مـاده                
آمـده  ) ايكـسيد (گـذاري     كنوانسيون حل و فصل اختلاف ناشي از سـرمايه        

در هر دو مورد، قـانون حـاكم در وهلـة            48.است، هماهنگ و همسو است    
 عبارت است از قوانين داخلـي كـشور   (prima facie)الظاهر  نخست و علي

 اما اگر معلوم شود كه حقوق داخلي آن كشور مبتني بـر اصـولي               49ميزبان،
                                                                          

48. Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other 

States, Mar. 18, 1965, 17 U.S.T. 1270, 575 U.N.T.S. 159 [hereinafter cited as Convention]. 
  :كنوانسيون ايكسيد، چنين است) 1بند  (42 ماده .49
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الملل هماهنگ و همسو نيـست،        است كه با اصول متناظر آن در حقوق بين        
  .گذاشت  را كنارتوان قانون داخلي مذكور گاه مي آن

هايي از    كردنِ حتي بخش    المللي  در قراردادهاي نفتي جديد نه تنها بين      
قرارداد حذف شده، بلكه فراتر از آن، به صورت اثباتي و صريح در قرارداد              

. شود كه قوانين داخلي طرف دولتي، قانون حاكم بر قـرارداد اسـت   ذكر مي 
يد، طـرفين قـرارداد هرچـه        نيز طبق همين رويه جد      در قراردادهاي توسعه  

اند و با ذكر صريح قانون داخلي كشور ميزبان بـه             بيشتر به اين روند پيوسته    
عنوان قانون حاكم، در واقع بر ضابطه عيني و متداول رجوع به قانون داخلي              

مهـر تأييـد    ) داخلي كردن قانون حـاكم    (به عنوان قانون حاكم بر قرارداد       
العملي ديد كه دولتها بـه نـام          توان در عكس    مياين روند فزاينده را     . اند  زده

كـردن   هايي كه نويسندگان غربي براي خارج       ش  حاكميت ملي در برابر تلا    
گيرند تا تمام يا بخشي از قـرارداد          كار مي  قرارداد از قلمرو حقوق داخلي به     

  .دهند را از صلاحيت كشور ميزبان خارج نمايند، از خود نشان مي
50  سـي و يـك مـورد از          منتشر شـده،   1985ال  اي كه به س     در مقاله 

قراردادهاي توسعه اقتصادي شمارش شده كه پس از پايان دوره اسـتعمار و             
اعلام استقلال كشورهاي ميزبان در افريقا، آسياي جنوب شرقي، امريكـاي           

اي درج شـده كـه    در اين قراردادها، مـاده . لاتين و استراليا منعقد شده است 
 قـــرارداد منعقـــده بـــين انـــدونزي و 32)1(كمـــابيش شـــبيه مـــاده 

  :است» چمالي آنگي.تي.پي«
                                                                                                                                                               

در . گيـرد   اند، تصميم مـي     ف، بر طبق قواعد حقوقي كه طرفين توافق كرده        ديوان داوري در مورد اختلا    «
و ) شامل قواعد تعارض قوانين آن(صورت فقدان توافق طرفين، ديوان داوري قوانين كشور طرف قرارداد 

  .»نمايد الملل را كه بتواند حاكم بر اختلاف باشد، اعمال مي نيز آن دسته از اصول حقوق بين
.  آورديـم،   49 كنوانسيون ايكسيد كـه مـتن آن را در پـاورقي             42)1(شود كه مفاد ماده       يادآوري مي 
الملل بر قانون داخلي كه در متن به آن اشاره شده و فـرض                نفسه به معناي برتري و اولويت حقوق بين         في

  .شده، نيست
50. See M. Bartels, Contractual Adaptation and Conflict Resolution (1985), infra pp. 277-288. 
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اين قرارداد، اجراي آن و عمليات آن تابع قـانون جمهـوري انـدونزي          «
است و بر طبق اين قانون تفسير و تبيين خواهد شد، مگر صريحاً طـور               

  51.»ديگري در قرارداد مقرر شده باشد
  

 ـ           ب آن طـرفين    درج شروط صريح و روشني از اين قبيل كه به موج
كنند قوانين طرف دولتي قرارداد، حاكم بر قرارداد باشد، اينك به             توافق مي 

رويه غالب در قراردادهاي نفتي كـشورهاي عـضو اوپـك بـويژه پـس از                
.  در صنعت نفت رخ داده، تبديل شده است      1970تحولات مهمي كه در دهه      

راردادهـاي  قراردادهايي كه از آن تاريخ بـه بعـد منعقـد شـده، از جملـه ق                
قراردادهـاي  ) مـصادره (مشاركت و انواع قراردادهايي كه پس از گـرفتن          

اند، بطور يكسان متضمن شرط صريح انتخاب قـانون           امتياز سابق منعقد شده   
  52.باشند داخلي كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم مي

در بعض كشورها، قوانيني وجود دارد كه حكومت قـانون داخلـي را             
ي توسعه الزامي كرده است مانند قانون نفـت ايـران مـصوب             در قراردادها 

اعتبار و تفـسير و اجـراي       « آن   23كه طبق جمله ذيل ماده      ) 1353 (1974
 اين قانون، در واقع شـكل مـدون         53.»قراردادها تابع قانون ايران خواهد بود     

 به بعد بوجـود آمـده و هـدف از آن            1969اي است كه از سال        همان رويه 
در قراردادهاي نفتـي    . ذكور و جلوگيري از عدول از آن است       تثبيت رويه م  

 با شركتهاي ژاپني، امريكايي، ايتاليـايي، انگليـسي،         1970كه ايران در دهه     
اين قرارداد  «آلماني، فرانسوي و يا كانادايي منعقد كرده، گاه مقرر شده كه            

                                                                          

51. Id. at 107, n. 22 

 با رويه كشورهاي پيشرفته بـويژه       (relocalization)كردن قرارداد     جالب است بدانيم كه اين دوباره محلي      
. كنند، هماهنگ و همـسو اسـت        انگليس و نروژ، در قراردادهايي كه با شركتهاي نفتي خارجي منعقد مي           

  .Delaume, supra note 42, at ch. 1, para. 1.13 . رك
52. See El-Kosheri, supra note 13, at 304. 
53. See OPEC, Selected Documents of the International Petroleum Industry 1974, at 28 (1976). 
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 ـ        مطابق قوانين ايران اجرا و تفسير مي       اكت شود و در مواردي كه قرارداد س
اين قرارداد  « و گاه قيد شده      54»باشد، مفاد قانون نفت ايران اجرا خواهد شد       

  55.»تابع قوانين ايران است و بر وفق آن قوانين تفسير خواهد شد
تنها قراردادي كه ايران در اين دوره زماني منعقد نموده و فاقد شرط             

 ـ             وق صريح حكومت قانون داخلي ايران و برگرداندن قرارداد بـه حـوزه حق
 است كه بحثهاي زيادي را نيـز        1973داخلي است، قرارداد كنسرسيوم سال      

 معروف  46 اين قرارداد كه در واقع جانشين ماده         29 ماده   56.دامن زده است  
 متضمن شرط قانون حاكم كـاملاً       57است،) 1954(قرارداد كنسرسيوم قبلي    

  : چنين است29متن اين ماده . متفاوتي است
حقـوق و تعهـدات     . قوانين ايران تفسير خواهد شد    اين قرارداد بر وفق     «

هرگونه تغييـر   . طرفين مطابق مقررات اين قرارداد و تابع آن خواهد بود         
اين قرارداد يا خاتمه دادن به آن پيش از انقضاء منوط به توافق طـرفين               

  58.»است
  

كه پيدا است، برعكس ساير قراردادهايي كه ايران منعقد كرده،            چنان
در مورد فروش نفت، بين قانون حاكم       ) 1973(داد كنسرسيوم    قرار 29ماده  

بر تفسير قرارداد كه قانون ايران است، و قانون ماهوي حـاكم بـر اجـراي                
بعـد از   . اي به قانون ايران نكرده، تفكيك قائل شده اسـت           قرارداد كه اشاره  

                                                                          

54. See e.g., Article 38 of the Joint Structure Agreement concluded between the National 

Iranian Oil Co. and Amerada Hess Corp. on July 27, 1971, reprinted in 41 Middle East: Basic 

Oil Laws and Concession Contracts (Original Texts) (Barrows) 23 (1974). 
55. See e.g., Article 25 of the Service Contract concluded between the National Iranian Oil Co. 

and Ultramar Co. Ltd. On August 7, 1974, reprinted in OPEC, supra note 53, at 57, 76. 
56. Consortium Oil Sales and Purchase Agreement of 1973, reprinted in OPEC, Selected 

Documents of the International Petroleum Industry 1973, at 42 (1975). 
57. See supra note 46. 
58. OPEC, supra note 56, at 71 (emphasis added). 
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همين تفكيك منجر به بـروز اختلافـاتي        ) 1979(پيروزي انقلاب در ايران     
ركتهاي عضو كنسرسيوم و ايران شد و موضـوع نـزد مراجـع داوري              بين ش 
  .ربط مطرح گرديده است ذي

پس از پيروزي انقلاب در ايران، شركت ملي نفـت ايـران قـرارداد              
كردن قراردادهـاي     يكن لم كان مورد ماده واحده در  «كنسرسيوم را به استناد     

 يازده شركت   يكن اعلام كرد و    لم كان  شوراي انقلاب  1358مصوب  » نفتي
امريكايي عضو كنسرسيوم براي دريافت غرامت ناشي از فـسخ بـه ديـوان              

هـاي    در پرونده كنـسرسيوم، خواهـان     . داوري ايران و امريكا رجوع كردند     
 قرارداد فقط يكي از منـابع قواعـد         29كردند كه ماده      امريكايي استدلال مي  

يعنـي خـود     (كـرده  الاجرا كه حاكم بر روابط طرفين است را مشخص          لازم
و مقرر نموده كه فقط تفسير قرارداد تـابع قـانون ايـران اسـت و                ) قرارداد

هـاي قـرارداد    اند ساير جنبه همين قيد، به اين معني است كه طرفين نخواسته    
و در نتيجـه قـانون      ) انتخاب منفي قـانون حـاكم     (مشمول قانون ايران باشد     

اصـول كلـي حقـوقي و       ماهوي حاكم بر قرارداد، قانون ايران نيست بلكـه          
گفتنـد    هاي امريكايي براي اثبات اين نظر مي        خواهان. الملل است   حقوق بين 

اولاً قرارداد كنسرسيوم از نوع قراردادهاي دراز مدت است و ثانياً هـدف از              
آن مشاركت شركتهاي خارجي در توسعه منابع نفتي ايران بـوده و از نـوع               

المللـي     متضمن شـرط داوري بـين      قراردادهاي توسعه اقتصادي است و ثالثاً     
به نظر ايشان، عمل ايران به منزله سلب مالكيت است و بايد غرامـت              . است

پرداخت كند و به علاوه قرارداد تابع اصول كلي حقوقي مانند اصـل وفـاي               
  .باشد به عهد است و فسخ قرارداد توسط ايران باعث مسؤوليت ايران مي

به رياست شادروان ويرالي، براي     ـ ايالات متحده     ديوان داوري ايران  
گيري درباره قانون حاكم بر دعوي، موضوع را به دو بخش تفكيـك       تصميم
يكي قانون حاكم بر مسأله سلب مالكيت، دوم مسأله نقـض قـرارداد             : نمود
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در مورد مـشروعيت يـا عـدم مـشروعيت سـلب            . كنسرسيوم توسط ايران  
الملـل     به حقـوق بـين     مالكيت از شركتهاي عضو كنسرسيوم، ديوان داوري      

الملـل آن را      كردن حق دولتها است كه حقوق بين        مراجعه كرد و گفت ملي    
كه آيا مشروع بوده يا نه، بـه نظـر ديـوان              اما اين . به رسميت شناخته است   

كردن قرارداد توسط ايران قـرارداد بـه صـورت     لم يكن  چون در تاريخ كان   
ند كه آن را احياء نكننـد و        سند مرده درآمده بود و طرفين توافق كرده بود        

مورد بررسي و مذاكره مجدد قرار دهند، بنابراين اساسـاً سـلب مالكيـت و               
  .كردن موضوعاً منتفي بوده است ملي

درباره قانون حاكم بر نقض قرارداد، ديوان داوري ابتدا بررسي كـرد            
كه آيا در عالم واقع نقض و فسخ رخ داده يا نه و اظهار كرد كه براي ايـن                   

سپس به خود قرارداد مراجعـه نمـود و         . ظور بايد قانون حاكم معلوم شود     من
 29اي كه درباره اين موضوع در قرارداد وجـود دارد، مـاده               گفت تنها ماده  

دهد كه قانون حاكم كـدام اسـت و           باشد و نشان نمي     آن است كه مبهم مي    
. استجمله اول آن در مورد حكومت قانون ايران، محدود به تفسير قرارداد             

سپس در جستجوي قانون حاكم بر موضوع، ديوان داوري نظـر داد كـه بـا                
المللي قرارداد و نيز با توجـه بـه پيچيـدگي حقـوق و                توجه به خصلت بين   

تعهدات طرفين و بويژه با توجه به ساير عناصـر و مفـاد قـرارداد، مناسـب                 
قي داند آن را تابع قانون ايران بداند بلكـه مـشمول اصـول كلـي حقـو                  نمي
  .باشد مي

ها مدعي بودند     به علاوه، به نظر ديوان اصل وفاي به عهد كه خواهان          
تواند به عنوان قـانون    كند، نمي   به تنهايي يك سيستم حقوقي كامل ايجاد مي       

حاكم تلقي شود بلكه لازم است به يك نظام حقوق داخلي متصل باشد كـه               
به هرحال، ديـوان    . دهد   قرارداد رهنمودي به دست مي     29در اين مورد ماده     

  .قانون حاكم بر مسأله نقض قرارداد را اصول كلي حقوقي دانست
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اختلافات كنسرسيوم و ايران سرانجام به موجب توافق طـرفين و در            
  .خارج از ديوان داوري حل و فصل شد

  
  ب ـ نقش مقررات آمره كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم٥

و اعمال مستقيم آنهـا  » عموميمقررات نظم «كه منظور از    قبل از اين  
  .بر قرارداد را توضيح دهيم، بايد چند نكته مقدماتي را يادآوري كنيم

هاي داوري با قراردادهاي خـصوصي كـه          كه ديوان   ، هنگامي نخست
شوند ناگزيرند براي تلفيـق       صبغه حقوق عمومي آنها غالب است، مواجه مي       

آن است كه مرجع داوري بـه       يك رهيافت   . اي بيابند   اين دو جنبه، راه ميانه    
، از جملـه قواعـد كلـي        )كشور ميزبان (قوانين داخلي كشور طرف قرارداد      

قراردادهاي خصوصي كه قانون عمومي خاصي آنها را نسخ نكـرده اسـت،             
نقطه مقابل اين رهيافت آن است كه اجرا و اعِمال آن دسـته             . رجوع نمايند 

 خـارجي را در مـوقعيتي       از قوانين داخلي كشور طرف قرارداد را كه طرف        
  .گذارند دهد، كنار نابرابر قرار مي

انـد كـه      ، بعض نويسندگان غربي به درسـتي در صـدد برآمـده           دوم
هاي غيرتجاري طرف خصوصي خارجي قرارداد را كاهش دهنـد و             ريسك

اي برقرار نمايند، اما گاه در ايـن كـار راه افـراط و       بين منافع طرفين موازنه   
اند كه از لحاظ حقوقي درسـت و موجـه            راتي ارائه كرده  مبالغه پيموده و نظ   

به عنوان يك نمونه خاص از اين       . نيست و در عمل نقض غرض بوده است       
هاي بعضي حقوقدانان غربي اشـاره كـرد    توان به كوشش   نظرات افراطي، مي  

كردند توجيه نمايند كه اساساً نيازي به مراجعه بـه قواعـد حـل     كه سعي مي 
روند انتخاب قانون حاكم نيست، زيرا به قول ايشان داوران          تعارض قوانين و    

                                                                          

.رژيم قانون حاكم ديوان داوري ايران ـ ايالات متحده در دعـاوي نفتـي و    «دكتر محسن محبي، .  رك
  . به بعد76، ص 1378، 27 ـ 28، مجله تحقيقات حقوقي، شماره »المللي تأثير آن در روند داوري بين
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نبايد فراتر از اين بروند كه بنام اصل حاكميت مطلق اراده، كه يـك اصـل                
قـانون  «باشـد، مـستقيماً       جهاني است و خارج از شمول حقوق داخلـي مـي          

 را به عنوان تنها قانون حاكم بر روابط طـرفين  (lex contractus)» قرارداد
  59.كننداعمال 

افول كرد اما مانع از اين نشد كـه         ) دكترين(، گرچه اين آموزه     سوم
نسل جديدي از حقوقدانان از طريق ديگري در مقام سـست كـردن رونـد               

به عقيده ايشان يك سيستم حقوقي غيرداخلي و        . انتخاب قانون حاكم برآيند   
» ي پايـه  نظام حقوق «برتر وجود دارد كه با قرارداد پيوند مستقيم دارد و آن            

(basic legal order)    آور خـود را از آن    است كـه قـرارداد قـدرت الـزام
آن اسـت كـه حـوزة       » نظام حقوقي پايـه   « مقصود از طرح اين      60.گيرد  مي

موضوعاتي را كه مشمول قانوني است كه براساس قواعد تعارض قوانين بـه             
 قانون  آيد، بطور قابل توجه محدود كند كه نتيجه آن قرارداد بدون            دست مي 

تواند بدون قـانون      كرد كه قرارداد مي     دو دهه قبل، اگر كسي ادعا مي      . است
انگيز بود، اما امروزه وقتـي همـين سـخن در پوشـش نظريـه                 باشد شگفت 
شود تا جذابيت و اعتبـاري كـسب          بيان مي » نظام حقوقي پايه  «جديدي بنام   

ن جديـد در    ايـن نويـسندگا   . نمايد، چه بسا كمتر قابل اعتراض به نظر رسِد        
كنند كـه قبـل از        ، ادعا مي  »قرارداد بدون قانون  «مقام توضيح همان تئوري     

آيـد   كه نوبت به انتخاب قانون حاكم كه در مرحله ثاني به اجـرا درمـي             اين
وجـود دارد كـه در مرحلـه نخـست اجـرا            » نظام حقوقي پايه  «برسد، يك   

 ـ     . شود  مي ت كـه قبـل از   اين تئوري جديد اساساً مبتني بر اين حكم كلي اس
                                                                          

59. See Verdross, The Status of Foreign Private Interests Stemming from Economic 

Development Agreements with Arbitration Clauses, in Selected Readings on Protection by Law 

of Private Foreign Investments 117, 121 (International and Comparative Law Center, 

Southwestern Legal Foundation ed. 1964). 
60. See e.g., Weil, Droit International et Contrats d’Etat, in Mélanges Offerts à Paul Reuter – Le 

Droit International: Unité et Diversité 549, 558 (1981). 
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را كـه قراردادهـاي     » نظام حقوقي پايـه   «تعيين قانون مناسب قرارداد، بايد      
نيز » نظام حقوقي پايه  «هدف از اين    . دولتي ريشه در آن دارند، تعيين كنيم      

كـه خـود را طبـق         آن است كه معلوم كند مبناي اختيار دولت بـراي ايـن           
چنان كه طرفداران اين    قرارداد محدود سازد، كدام نظام حقوقي است زيرا آن        

توان به قواعد حل تعارض بويژه به         كنند اين مسأله را نمي      نظريه استدلال مي  
بنابراين، حتي در مواردي كه     . سپرد) در انتخاب قانون  (اصل حاكميت اراده    

انـد، بـاز هـم ايـن          طرفين، قانون حاكم بر قرارداد را با توافق انتخاب كرده         
نظام حقـوقي    «(objective)وازين عيني   ضرورت وجود دارد كه براساس م     

حتـي  . آور قرارداد ناشي از آن است، تعيين كنـيم          را كه ماهيت الزام   » پايه
آور بودن خود شرط انتخاب قانون حاكم نيـز           شود كه ماهيت الزام     گفته مي 

  61.دارد» نظام حقوقي پايه«ريشه در همين 
اي اصول    پاره، امروزه و در اين مرحله از تحول حقوقي، وجود           چهارم

در واقـع   . الملل خصوصي مسلم است و مورد اختلاف نيست         كلي حقوق بين  
المللـي دادگـستري       كه ديـوان دائمـي بـين       1929اين اصول كلي در سال      

(PCIJ)      كرد نيـز وجـود داشـت         در پرونده وامهاي صربستان اظهارنظر مي .
62  : گفته بودديوان در آن پرونده

الملـل    دولتها به عنوان تابعان حقوق بـين      هر قراردادي كه قرارداد بين      «
محسوب نشود، مشمول قانون داخلي يك كشور خاص خواهد بود، امـا            

هاي حقوقي است     كه قانون كدام كشور، موضوع اصلي يكي از رشته          اين

                                                                          

61. For a criticism of this approach, see Mayer, Le Mythe de “l’Ordre Juridique de Base” (ou 

Grundlegung), in Le Droit des Relations Economiques Internationales: Etudes Offertes à 

Berthold Goldman 199 (1982). 
62. Serbian Loans (France. v. Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes), 1929 P.C.I.J., ser. A., 

Nos. 20-21, at 40 (Judgment of July 12). 
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الملل خصوصي يا دكترين تعارض       كه در حال حاضر معمولاً حقوق بين      
  63.»شود قوانين ناميده مي

  
هـم از   (تحليل خود از فرايند انتخـاب قـانون حـاكم           ديوان در ادامه    

  :گويد مي) آور بودن قرارداد و هم از حيث قانون حاكم بر آن جهت الزام
الملل خصوصي ممكـن اسـت در حقـوق بـسياري از        قواعد حقوق بين  «

كشورها يكسان و مشترك باشد و حتي ممكن است به موجب عهدنامه            
ر عرفي باشد، متضمن ماهيت حقوق      المللي ايجاد شود كه اگ      يا عرف بين  

  64.»الملل واقعي نيز هست بين
  

مطالعات حقوق تطبيقي در طول نيم قرن اخيـر هـم نـشان داده كـه                
اي از قواعد تعارض قوانين وجود دارد كه نـه تنهـا در قـانون داخلـي                   پاره

هاي حقوقي بـزرگ دنيـا        كشورهاي مختلف، مشترك است بلكه در سيستم      
الملـل خـصوصي      گيري بعضي از اصول حقوق بـين        لشك. نيز يكسان است  

هاي حقوق داخلي، آنهـا را        چنان در عمق انديشه حقوقي ريشه دارد كه نظام        
تواننـد در مقـام تكميـل         دانند كه دادگاههاي داخلي مـي       يكي از منابعي مي   

  65.قواعد حل تعارض به آنها مراجعه و استناد كنند
 قضايي جديد به اصول كلي      قرار، هم در دكترين و هم در رويه         بدين

تواند به عنوان يك منبع حقوقي مناسب         شود كه مي    تعارض قوانين اشاره مي   
براي تعيين قانون حاكم بر روابط قراردادي، اعم از قراردادهاي خصوصي يا            

                                                                          

63. Id. at 41. 
64. Id. 
65. See e.g., the Egyptian Civil Code, supra note 9, at art. 24, according to which “the principles 

of private international law apply in the case of a conflict of laws for which no provision is made 

in the preceding articles”. 
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آراء داوري زيادي در    . قراردادهاي عمومي و دولتي مورد استفاده قرار گيرد       
 و عمومي در تأييد اين مطلب وجود دارد         مورد هر دو نوع قرارداد خصوصي     

صرف شناسايي و تأييد بعضي قواعد خاص تعارض قـوانين در سـطح             «كه  
نفسه كافي است تا اجرا و اعمال چنين قواعـدي را در              عمومي يا جهاني، في   

  66.»المللي موجه سازد هاي بين داوري
 ـ همه، اين پرسش هنوز پاسخ مي   ، با اين  پنجم ي طلبد كه اين اصول كل
الملل خصوصي كدام است؟ آيا محدود است به اصل آزادي اراده             حقوق بين 

در انتخاب قانون حاكم در حوزه روابط قراردادي، يا اصول كلي ديگري هم             
كـردن قـرارداد     وجود دارد؟ مانند اصل تعيين قانون حاكم براساس داخلـي         

(localization)     برحسب موازين عيني )objective (     كـز  و با رجوع بـه مر
ثقل روابط قراردادي، يا قواعد آمره حقوق عمومي، يا اصل استناد بـه نظـم               

حلي كه برخلاف اصول بنيادي غالـب         عمومي به منظور كنارگذاشتن هر راه     
  .در قراردادهاي توسعه اقتصادي باشد

باتوجه به نكات مقدماتي كه در بالا       . برگرديم به موضوع اصلي بحث    
الملـل    كلـي حقـوق بـين       كه برطبق يك اصل   ماند    گفتيم ترديدي باقي نمي   

خصوصي كه در سطح جهاني نيز شناخته شده، مرجع داوري موظـف اسـت              
براي يافتن قانون حاكم بر قرارداد، در مرحلـه نخـست بـه همـان قـانوني                 

اند و به عنوان قـانون حـاكم در قـرارداد             مراجعـه كند كه طرفين برگزيده    
 مانع از اين نيست كه به اصول كلي         اما وجود اين اصل كلي    . اند  شرط كرده 

اين اصـول، هـم     . اند نيز مراجعه و استناد شود       ديگر كه به همين اندازه مهم     
در بـين آنهـا     . ناظر به روابط قراردادي است و هم موضوعات غيرقراردادي        

بايد به طور خاص به اصلي اشاره كنيم كه طبق آن مقررات آمـره كـشور                
                                                                          

66. J. Lew, Applicable Law in International Commercial Arbitration: A Study in Commercial 

Arbitration Awards 327 (1978). 
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وجـود مقـررات  .  بايد اعمال و اجـرا شود     محـل اجراي قـرارداد، ضرورتاً   
باشـند    و قوانين آمرة نظم عمومي كه داراي ويژگـي اجـراي فــوري مـي              

(règles d’application immédiate)   و ماهيت اقتصادي يا سياسـي دارنـد 
(lois de police)قانون حاكم بر قرارداد هرچه 67. بخوبي شناخته شده است 

 عمومي ناگزير اثر مهمي بر حقوق و تعهـدات          باشد، اين قبيل مقررات نظم    
طرفين دارد، و اعمال يا عدم اعمال آنها تـابع تـصميم و خواسـت طـرفين                 

اي را    در واقع همان منافع عمومي كه وضـع چنـين مقـررات آمـره             . نيست
كند كه روابط قراردادي طرفين را كنترل نمايد و           ضروري ساخته، اقتضا مي   

اي مقررات نظم عمـومي را بـه تـصميم و اراده            توان اجر   به همين لحاظ نمي   
 به عبـارت    68.كساني واگذار كرد كه خود موضوع و مخاطب كنترل هستند         

ديگر، اجراي مقررات نظم عمومي كه بنـام منـافع عمـومي بـر حقـوق و                 
نهد، خارج از قلمرو قانون منتخـب ايـشان           تعهدات قراردادي طرفين اثر مي    

وط به نظم عمومي معمـولاً برخاسـته از         كلي، مقررات آمره مرب    بطور. است
نظام حقوق داخلي است و در مقام اعِمال حق حاكميت است كه موضوعيت             

الملـل   ذلك چه بسا مبتني بر آن دسته از مقـررات حقـوق بـين              يابند، مع   مي
تواننـد    دارند و حتي دولتها هم نمـي (jus cogens)عمومي كه ماهيت آمره 
  .اشندآنها را كنار بگذارند، نيز ب

                                                                          

67. See e.g., De Nova, Conflict of Laws and Functionally Restricted Substantive Rules, 54 

Calif. L. Rev. 1569 (1966); Francescakis, Quelques Précisions sur “les Lois d’Application 

Immédiate” et leurs Rapports avec les Règles de Conflit de Lois, 55 Revue Critique de Droit 

International Privé 1 (1966); Freyria, La Notion de Conflits de Lois en Droit Public, in Travaux 

du Comité Français de Droit International Privé 103 (1967); and Graulich, Règles de Conflits et 

Règles d’Application Immédiate, in 2 Mélanges en l’Honneur de Jean Dabin 629 (1963). See 

also, Mayer, Les Lois de Police Etrangères, 108 Journal du Droit International 277 (1981). 
68. See Batiffol and Legarde, supra note 4, at 277; Dicey and Morris, supra note 40, at 792. This 

has been codified in European Community Law in the Rome Convention on the Law Applicable 

to Contractual Obligations, June 19, 1970 (80/934/EEC), at art. 7, 23 O.J. Eur. Com. (No. L 266) 

3 (1980). 
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كه خواسته باشيم شرح و بسط زيادي درباره مقررات آمـره             بدون اين 
الاصول ماهيت حقوق عمومي دارند و موكول به شـرط            نظم عمومي كه علي   

انتخاب قانون حاكم نيست، داده باشيم، كافي است اشاره كنـيم كـه نمونـه               
كنـيم،    كلاسيك اين مقررات كه در عمل هم بيـشتر بـا آن برخـورد مـي               

هاي گرفتن مال توسط دولت است كه باعث فـسخ            كردن و ساير شكل    ملي
نمونه ديگر آن، اقدامات دولت در مقابله با آلودگي         . شود  قرارداد مربوط مي  

زيست است كه ممكن است بر موازنه قرارداد در حال اجرا             و مقررات محيط  
لاً مـث (اثر بگذارد، يا وضع مقررات مالياتي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم            

هاي مصوب كه ماليات قرارداد براساس آنهـا          از طريق تغيير يكجانبه قيمت    
به نحوي كه بار مالي جديدي را بر طـرف خـارجي قـرارداد              ) محاسبه شده 

تحميل نمايد؛ يا مثلاً وضع مقررات صـادرات و واردات يـا مقـررات ارزي            
ي دگرگون  كه نظام تعادل قراردادي را كه در زمان انعقاد ايجاد شده، به كل            

بيگمان، اين قبيل اقدامات دولتي و موارد مـشابه آنهـا، از مقولـه              . سازد  مي
. مقررات و قوانين حقوق عمومي و آمره است كه بخوبي شناخته شده است            

قابليت اعمال و اجراي اين نوع مقررات، فراتر از حـوزة اصـل آزادي اراده               
ول كلـي حقـوق     طرفين در انتخاب قانون حاكم، و به عنـوان يكـي از اص ـ            

  .الملل خصوصي است بين
كه در بخش پاياني ايـن مقالـه توضـيح خـواهيم داد، رأي               همانطور

در بين ساير دستاوردهاي مثبتي كه داشـته،        » امين اويل «صادره در پرونده    
يكي هم اين است كه سعي نكرده اصل كلي اعمال مقررات آمره را صـرفاً               

 آزادي تجارت است يا ممكـن اسـت       كه برخلاف فلسفه ليبرالي     به بهانه اين  
رأي . مشكلاتي را براي طرف خارجي قرارداد به دنبال آورد، كنار بگـذارد           

بينانه بـه پيامـدهاي حقـوقي         در تحليلي سازنده و واقع    » امين اويل «پرونده  
اجراي اين اصول كلي پرداخته و آنها را مورد بحث قرار داده است و پـس                
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ربط، به ايـن نكتـه نيـز          قوق عمومي ذي  از عطف توجه كامل به مقررات ح      
كه اجراي قواعد حقوق عمومي ـ كـه لزومـاً بايـد      كه در صورتي پرداخته

كـه شـركت    رعايت و اجرا شود ـ متضمن نقض حقـوق و منـافعي باشـد    
خارجي تحت قانون حاكم تحصيل نموده و انتظـارات مـشروع و مـشترك              

انه رسيدگي نمايد، چـه     خواهد بيطرف   طرفين را نيز نقض كند، داوري كه مي       
توان اين پيامدها را به طور مؤثر جبران         رو دارد و چگونه مي      حلهايي پيش   راه
  .كند

  
ج ـ انتخاب منفي قانون حاكم به منزله عدم اجراي قانون داخلي كـشور   ١١
  ميزبان

مسأله انتخاب تلويحي يا ضمني قانون حـاكم ايـن پرسـش كلـي را               
كه قانون حاكم در قرارداد       رغم اين   د علي توان  سازد كه آيا داور مي      مطرح مي 

بالصراحه ذكر نشده، با اشاره به انتخاب ضمني طرفين، قصد واقعـي ـ و نـه    
انتخـاب  «فرضي ـ ايشان را در مورد قانون حاكم احراز كند؛ يا با استناد به  

خواهد تشخيص و تصميم خـود در مـورد تعيـين             درواقع بيشتر مي  » ضمني
 قابل قبول سازد؟ در مـورد قراردادهـاي درازمـدت           قانون حاكم را موجه و    

هاي خارجي ـ كـه در سراسـر     توسعه اقتصادي منعقده بين دولت و شركت
دنيا فعاليت دارند و از مشورت وكلاي مجـرب و برجـسته برخوردارنـد ـ     
بسيار دور از ذهن است كه گفته شود طرف دولتي و شركت خـارجي بـه                

اند؛ خصوصاً اگر چنين انتخابي       راضي بوده انتخاب ضمني قانون حاكم قانع و       
شدن  المللي  كردن كل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلي يا به بين            به خارج 

قرارداد منجر شود و قانون مناسب قرارداد، نهايتاً قانوني شود كـه تمـام يـا                
  .قسمتي از آن غير از نظام حقوق داخلي كشور ميزبان است
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انـد،    كـرده   به عنوان داور منفرد عمل مي     بسياري از داوران غربي كه      
اي كه در اين سخن نهفتـه، و در           برخلاف لوازم عقلي حاصل از منطق ساده      

يك چارچوب تاريخي متفاوت با آنچه در روزگار ما وجود دارد، بسي دور             
كه قوانين داخلي كشور ميزبان را به اين بهانـه كـه بـه                اند و براي اين     رفته

نيست يا مناسـب نيـست، كنارگذارنـد در رأي خـود            اندازه كافي پيشرفته    
اند طرفين قانون حاكم را به شيوه انتخـاب منفـي و بـه طـور ضـمني                    گفته

اند و قصد ضمني ايشان آن بوده كه قانون كشور ميزبان حاكم بـر                برگزيده
» اسكويث بـاي شاپـستون    «اين روند با رأي داوري كه لرد        . قرارداد نباشد 

(Asquith Bishopstone) در پرونده نفتي شيخ ابوظبي صادر 1951 به سال 
 وي، با زباني تند و تيز حكومت قوانين ابوظبي بر قـرارداد             69.آغاز شد   نمود،

  :را رد كرد زيرا به عقيده او
زيـرا شـيخ   . توان گفت چنين قانوني در ابوظبي وجـود دارد         منطقاً نمي «

مداد از آيـات    يك سيستم دادگستري خودخواسته و دلبخواهانه را با است        
كند، و خيال خام است كه گفته شود در اين منطقه بسيار              قرآن اجرا مي  

افتاده و ثابـت وجـود       اي از اصول حقوقي جا      بدوي اساساً هيچ مجموعه   
داشته باشد كه بتوان به كمك آنها قراردادهاي تجاري مدرن را تفـسير             

  70.»نمود
  
 بـه عنـوان داور    كـه (Sir Alfred Bucknill)» سِرآلفرد باك نيل«

 رأي داده همين سخن را البته با زباني         1953 در سال    71منفرد در پرونده قطر   
قـصد  «كـه     تر، تكرار كرده و با فرض گرفتن اين         تر و استدلالي منقحّ     ملايم

                                                                          

69. Petroleum Development Ltd. v. Sheikh of Abu Dhabi, 18 I. L. R. 144 (1951). 
70. Id. at 149. 
71. Ruler of Qatar v. International Marine Oil Ltd., 20 I.L.R. 534 (1953). 
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نتيجـه  » يك از طرفين قرارداد اين نبوده كه حقوق اسلام اعمـال شـود              هيچ
  72. سر و كار داردقانون حاكم» انتخاب منفي«گرفته كه با يك 

 ژوئـن   16ترين نمونه از اين رويكرد را بايد در رأي مـورخ              اما مهم 
 داور منفـرد در پرونـده سـافير    (Pierre Cavin)» پيركاوين« قاضي 1958

سـعي كـرده    » انتخـاب ضـمني   «يافت كه عمدتاً با تأكيد بر همين مفهوم         
 شركت ملي نفت    هاي خود در مورد قانون حاكم بر قرارداد منعقده بين           يافته

گونه    وي در اين رأي هيچ     73.ايران و شركت كانادايي سافير را مستدل سازد       
دليل و شاهدي در مورد مفاد قصد واقعي طرفين به موجب انتخـاب ضـمني               
قانون حاكم ـ كه به نظر او اصول كلي حقوقي بوده ـ ارائه و اقامه نكـرده،    

ه موضع معقول يـك شـركت       توانست  بلكه صرفاً با تفسير آنچه به نظر او مي        
القاعده در جريان مذاكره با يك كشور جهان سـوم            چند مليتي باشد كه علي    
بايست حداكثر     مي  گذاري و تكنولوژي بوده است،      كه در جستجوي سرمايه   

هاي خود را از جمله در مورد قانون حاكم مطرح كرده باشد، نتيجـه                خواسته
اعـلام شـده، آن بـوده كـه         گرفته كه قصد واقعي طرفين كه بطور ضمني         

74   .كلي متداول نزد ملل متمدن حقوقي باشد قرارداد تابع اصول

كه صرف توافق به داوري به        با اشاره به اين   » كاوين«افزون بر اين،    
اند از هرگونه     جاي محاكم داخلي متضمن اين معني است كه طرفين خواسته         

، )منفي قانون حاكم  انتخاب  (حكومت قانون داخلي بر قرارداد اجتناب كنند        
قانون ايران را كنار نهاد و به اصول كلـي حقـوقي رجـوع كـرد و آيـين                   

» جورج دالوم «همانطور كه   . سويس را حاكم دانست   » واد«دادرسي كانتون   

                                                                          

72. Id. at 545. 
73. Sapphire International Petroleums Ltd. (Sapphire) v. National Iranian Oil Co., 35 I.L.R. 136 

(1967). See J.F. Lalive, Un Recent Arbitrage Suisse entre un Organisme d’Etat et une Société 

Privée Etrangère, 19 Annuaire Suisse de Droit International 273 (1962). 
74. See Sapphire, supra note 73, at 171-175. 
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توان گفـت كـه صـرف رجـوع بـه داوري، لزومـاً                نمي«به درستي گفته    
ضل همچنين   اين حقوقدان فا   75.»پيامدهاي قطعي بر مسأله قانون حاكم دارد      

گويد كه از نگاه يك ناظر بيطرف مشكل بتوان از صرف ارجاعاتي كـه                مي
شـده، بـيش از ايـن       » حسن نظر «يا  » حسن نيت «در شرط قانون حاكم، به      

يـا  » اصول كلـي معاملـه عادلانـه      «فهميد كه منظور طرفين صرفاً اشاره به        
  76.بوده است» اصول مقدماتي حقوق قراردادها«تكرار يكي از 

قرارداد سافير با شركت ملي نفت ايران قيد فورس ماژور وجـود            در  
الملـل داور   داشت، اما در مورد تعيين مفهوم فورس مـاژور در حقـوق بـين          

منفرد، هم از حيث دامنه اين قاعده خاص كه آن را بيش از حـد گـسترده                 
گرفته و هم از حيث تفسير نادرستي كه از ذكر يك مطلب خاص در مـاده                

تخاب قانون حاكم در قرارداد ارائه كرده؛ از لحاظ موازين حقوق           مربوط به ان  
كه    بالاخره، در مورد اين    77.الملل خصوصي مرتكب اشتباه نيز شده است        بين

داور مذكور گفته است قرارداد سافير را بايـد در پرتـو مفـاد قراردادهـاي                
منعقـد  ] 1967در زمان صدور رأي به سـال        [جديدي كه ايران در آن زمان       

كه مفاد قراردادهاي جديد با آنچه در قـرارداد    كرده، تفسير نمود ولو اين      يم
شود گفت همان سـخن       سافير آمده متفاوت بوده باشد، حداقل چيزي كه مي        

گويد داور، با اين شيوه تفسير قـرارداد جانـب            پروفسور دالوم است كه مي    
 نهـاده   بـه واديِ خطيرخيـزي گـام      «احتياط را يكسره كنار نهاده و راستي        

  78.»است
بعد از صدور رأي داوري در پرونده سافير، شركت ملي نفت ايـران             

توضـيح  . به داگاه شهرستان تهران مراجعه و درخواست ابطـال آن را نمـود            
                                                                          

75. Delaume, supra note 42, at ch. 14, para. 14.06 (May 1985 updating). 
76. Id. 
77. Id. 
78. Id. 
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كه در قرارداد منعقده بين شركت سافيركانادا و شركت ملي نفت ايران              اين
ختلاف ابتدا  بيني شده بود كه در صورت بروز هرگونه ا           پيش 1337در سال   

به يك كميته سازش مركب از نمايندگان طرفين مراجعه خواهد شـد و در              
كه اختلاف حل نشد يا اصلاً كميته مـذكور تـشكيل نگرديـد، بـه                 صورتي

در مورد داوري نيز مقرر شده بـود كـه هريـك از             . شود  داوري مراجعه مي  
ر مورد  كند و دو نفر داور طرفين د        طرفين داور منتخب خود را منصوب مي      

نمايند و چنانچـه نتواننـد توافـق          توافق مي ) رئيس هيأت داوري  (داور سوم   
 مـاه معرفـي نكنـد،       2كنند يا هريك از طرفين داور خود را ظرف مهلـت            

از طرفـي   . تواند به رئيس دادگاه فدرال سويس رجوع نمايد         طرف ديگر مي  
نـام  شركت سافيركانادا، حقوق و تعهدات خود را به يك شركت فرعي به             

سافيراينترنشنال واگذار كرده بود كه همين شركت اخير به داوري مراجعـه            
  . نمود

اي بود كه سافيركانادايي به موجب        موضوع دعوي ناشي از ضمانتنامه    
مكاتبات فيمابين در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار داده بـود و مـدعي               

اسـي را در  شركت ملي نفت ايـران چنـد مطلـب اس   . بود كه بايد آزاد شود 
اولاً موضـوع   . كـرد   پاسخ به درخواست داوري سافيراينترنشنال مطـرح مـي        

ثانياً طرف قرارداد اصـلي و در نتيجـه طـرف           . داوري معلوم و منجز نيست    
ثالثـاً ضـمانتنامه    . داوري، شركت سافيركانادايي بوده و نه سافيراينترنـشنال       

باره اختلافات ناشي از    مورد بحث ربطي به قرارداد اصلي ندارد و در نتيجه در          
 نفـر عـضو كميتـه       2رابعاً شـركت نفـت      .  الزام به داوري وجود ندارد      آن،

. سازش را منصوب كرده و هنوز نوبت مراجعـه بـه داوري نرسـيده اسـت               
ترين ايراد شركت نفت، اعلام كرد كه         شركت سافيركانادا در پاسخ به مهم     

عتراضـي بـه درخواسـت    المللي شعبه او است و ايـراد و ا         شركت سافير بين  
المللي ندارد و در مورد ساير ايرادات نيز استدلالات           داوري توسط سافير بين   
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كـه شـركت نفـت احتياطـاً          با اين . قبلي خود در دادخواست را تكرار نمود      
شخصي را به عنوان داور خود معرفي نمود، اما سافير به رئيس دادگاه فدرال              

به علـت عـدم معرفـي       (نفرد  سويس رجوع كرد و درخواست نصب داور م       
را بـه عنـوان     » پيركاوين«نمود كه او هم آقاي      ) داور توسط شركت نفت   
جالب است كه سافير اعلام كرد به شـرطي داور          . داور منفرد منصوب كرد   

پذيرد كه آقاي كـاوين رئـيس هيـأت داوري            منصوب شركت نفت را مي    
ض شركت ملـي    اين انتصاب و شروع داوري آقاي كاوين مورد اعترا        . باشد

دانـد و در      نفت ايران قرار گرفت و اعلام كرد خود را ملـزم بـه آن نمـي               
ذلك كاوين به رسيدگي ادامـه داد و بـا            مع. كند  جريان داوري شركت نمي   

اين استدلال كه به موجب يك تصميم قضايي منصوب شده بـه اعتراضـات              
الاخره در  گيري كند، توجه نكرد و ب       كه از داوري كناره     شركت نفت بر اين   

 تصميم گرفت كه رسيدگي تابع مقـررات دادرسـي          1962 مارس   15تاريخ  
است و در مورد قانون حاكم نيز همانطوركـه         ) محل داوري (» واد«كانتون  

اشاره شد اعلام كرد كه اصول كلي حقوقي ملل متمدن جهان را حـاكم بـر                
  .داند قرارداد مي

 را دارد به دنبال     1342 آذر   10رأي دادگاه شهرستان تهران كه تاريخ       
اعتراض شركت ملي نفت به رأي داوري مـذكور و درخواسـت ابطـال آن               

مـواردي  ( قانون آيين دادرسي مدني سـابق        665صادر شده و به استناد ماده       
خلاصـه  . آن را باطـل نمـود     ) كه رأي داوري باطل و غيرقابل اجرا اسـت        
  :استدلال دادگاه در اين خصوص چنين است

ارداد اصلي و شرط داوري مندرج در آن، شـركت          ـ طرف واقعي قر   
المللي و آن دو، شخـصيت حقـوقي متمـايز و          سافيركانادا بوده نه سافير بين    

  .مستقلي دارند
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كه كاوين گفته است نصب او به عنوان داور منفرد مبتنـي بـر                ـ اين 
تواند به آن اعتـراض       تصميم قضايي رئيس دادگاه فدرال سويس بوده و نمي        

 را ناديده گيرد، درست نيست زيرا ذكر اين مطلـب در قـرارداد              كند يا آن  
كه در صورت عدم توافق طرفين، رئـيس دادگـاه فـدرال سـويس داور را                
منصوب كند به منزله تسليم به نظام قضايي سويس و صلاحيت محـاكم آن              

كننده در واقع از جانب       كشور نيست، بلكه به اين معني است كه مقام نصب         
بـا  . اش  كند، نه به اعتبار اختيارات قـضايي         داور را تعيين مي    طرفين قرارداد 

نيـز  » واد«همين استدلال، مراجعه كاوين بـه مقـررات دادرسـي كـانتون             
  .موضوعيت نداشته و موجه نيست

ـ در مورد قانون حاكم بر قرارداد كه داور اعلام كرده نه تابع قانون              
ل كلي حقـوقي اسـت      ايران است و نه هيچ كشور ديگر، بلكه مشمول اصو         

تصميم داور درست نيست و برخلاف موازين و اصول عدالت و حتي رويـه              
كـه مجـوز و    به نظر دادگاه با توجه به ايـن . و عقيده غالب حقوقدانان است    

اختيار شركت ملي نفت در انعقاد قرارداد ناشي از لايحه قانوني مربـوط بـه               
قـانون  (فلات قـاره    تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و           

بوده كه در مقدمه قـرارداد نيـز بـه آن           ) 1336 مرداد   9نفت ايران مصوب    
كه سهام شركت نفت متعلق به دولت ايران است،           اشاره شده، با توجه به اين     

كه مقرر بوده قرارداد توسط شركتي كه بايد در ايران به ثبت              با توجه به اين   
ل اجراي قرارداد نيز در ايران بـوده،        كه مح   برسد اجرا گردد، با توجه به اين      

كه محل امـضاي قـرارداد در ايـران بـوده اسـت               و بالاخره با توجه به اين     
گويد تعهدات ناشي از عقود تـابع          قانون مدني كه مي    968هذا طبق ماده      علي

قانون محل وقوع است، صلاحيت قوانين ايران به عنوان حاكم بـر قـرارداد              
  .محرز است
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قتنامـه مـورد ادعـاي سافيراينترنـشنال و ضـمانتنامه           ـ در مورد مواف   
هايي صـورت گرفتـه و جـداي از           مربوط به آن، چون مبادله آن ضمن نامه       

  .باشد باشد، لذا تابع داوري مقرر در قرارداد نمي قرارداد اصلي مي
دادگاه شهرستان تهران ضمن ابطال رأي داوري مذكور، سافير را بـه            

  .حكوم كرده استپرداخت هزينه دادرسي نيز م
رأي صادره در پرونده سافير بيگمـان نمونـه شاخـصي از آشـفتگي              

يكي، تفـسير داور از قـرارداد در        : بار و خلط نابجاي دو مطلب است        تأسف
غياب شرط قانون حاكم، و دوم احراز انتخاب ضمني قانون حاكم به كمك             

حقـوق  اشاره به فورس ماژور در مفهـوم         ((subjective)يك ضابطه ذهني    
اي از قصد واقعي طـرفين در مـورد           به عنوان نشانه  ) الملل آن در قرارداد     بين

  . هاي روابط قراردادي قانون حاكم بر بعض جنبه
رأي صادره در پرونده تاپكو عامل جديدي بر اين آشـفتگي افـزوده          
است، زيرا اوضاع و احوال اين پرونده اصلاً مقتضي بحث در انتخاب ضمني             

دانند كه قراردادهاي امتيـاز ليبـي حـاوي           همه مي . وده است قانون حاكم نب  
شرط صريح قانون حاكم بود كه برطبق آن قوانين ليبي بـه عنـوان قـانون                
حاكم بر قرارداد انتخاب و ذكر شده بود و در نتيجه اساساً نيازي نبـود كـه                 

خطر كند و به وادي جستجوي اراده ضمني طرفين         ) پروفسور دوپوئي (داور  
همـه،    با اين79.به صورت انتخاب مثبت يا انتخاب منفي ـ وارد شود ـ خواه 

در قرارداد با شوقي وافـر  » شرط تثبيت«به بهانه وجود    » دوپوئي«پروفسور  
قانون حـاكم پرداختـه ـ    » انتخاب منفي«به بحث و استدلال نظري در باب 

تـر   كه اصلاً ضرورتي داشته باشد ـ تا رأي خود را به اصطلاح غني  بدون اين

                                                                          

.المللي منتشر شده است  اين رأي دادگاه شهرستان تهران به انگليسي ترجمه و در منابع حقوقي بين.  
International Legal Materials, vol. IX, 1970. 

  . و توضيح آن در متن45قي پاور.  رك.79
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80  وي با تحليل و تشريح بعض نكـات كـه در رأي سـافير               .و پربارتر سازد  
تأمين ثبات و اطمينان براي طرف خصوصي قـرارداد    «آمده، مانند ضرورت    

گذاري كه در كـشور ميزبـان         كه با توجه به حجم سرمايه     ) طرف خارجي (
حمايت از طرف خارجي در قبال      «و نيز ضرورت    » كرده، مستحق آن است   

تي نظام قانونگذاري و خطر تغيير قوانين در كـشور ميزبـان و نيـز در                ثبا  بي
 نتيجه گرفتـه    81،»برابر اقدامات دولت كه منجر به نقض يا لغو قرارداد شود          

صرف درج شرط تثبيت در قرارداد حاكي از قصد ضمني طرفين است كـه              
تمام يا بخشي از قرارداد را از حوزه شـمول و حكومـت قـانون    «اند    خواسته

 پروفسور دوپوئي با پرداختن به مسأله انتخـاب         82.»اخلي ليبي خارج نمايند   د
منفي قانون حاكم به لحاظ وجود شرط تثبيت در قرارداد، خود را به تناقضي              
خودساخته درافكنده كه حتي پيشينيان او مانند لرد اسكويث و قاضي كوين            

بـراي اثبـات و     كدام از آنهـا       به دقّت از آن اجتناب كرده بودند، زيرا هيچ        
قانون حاكم، به شرط تثبيـت اسـتناد        » انتخاب منفي «توجيه اين به اصطلاح     

  .اند افتادن به اين وادي گريخته نكردند و از در
كه صرف وجود شرط تثبيت در قـرارداد، متـضمن ايـن             توضيح آن 

فرض است كه در نظر طرفين، قانون داخلي كشور ميزبان شأن شـمول               پيش
اد را يافته، منتهي طرفين با درج شرط تثبيـت در واقـع             و حكومت بر قرارد   

معني است كـه     بنابراين، بي . سازند  اعمال و شمول قوانين بعدي را محدود مي       
نهادن  كسي بخواهد به استناد شرط تثبيت، انتخاب منفي قانون حاكم و كنار           

 شـدن  معنـي  قانون داخلي را استنباط و اثبات كند، زيرا چنين استدلالي به بي          
شود، چرا كه معناي انتخاب منفي اين خواهد شد           خود شرط تثبيت منتهي مي    

كه موضوع اين شرط؛ تثبيت قانون داخلي است كه اساساً حاكم بر قـرارداد              
                                                                          

  . و توضيح آن در متن35پاورقي .  رك.80
81. Topco, supra note 1, at 17. 
82. Id. 
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همه، رأي صادره در پرونده تاپكو از يك جهـت توفيـق              با اين . نبوده است 
 ـ          انون داشته و آن نشان دادن اين واقعيت است كه مفهوم انتخـاب ضـمني ق

توانـد ازجانـب داوران       ، چگونه مـي   »انتخاب منفي «حاكم بويژه به صورت     
داشـتن هرچـه بيـشتر طـرف          منفرد كه اين همه در باب ضرورت دور نگه        

اند، مورد    سرايي كرده   خصوصي قرارداد از قوانين داخلي كشور ميزبان سخن       
 ـ جالب است بدانيم كه هيأت. استفاده قرار گيرد    مـثلاً هاي داوري سه نفره 

اويـل ـ هنگـام بحـث و بررسـي دربـاره        در پرونده آموكو و پرونده امين
اند و شـرط قـانون        نگزيده  وضعيتي كه طرفين به صراحت قانون حاكم را بر        

هـايي درگيـر      حاكم در قرارداد وجود ندارد، خـود را بـه چنـين دشـواري             
  .اند نساخته
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4  
  :اويل پيامدهاي رأي داوري امين

  المللي براساس اصول كلي حقوقي در قراردادهاي دولتي اً بيننظم عمومي واقع
هر نقص و كمبودي كه در رأي داوري صادره در پرونـده آرامكـو              
وجود داشته باشد، بيگمان اين امتياز برجسته را دارد كه نكات مهمـي را در             

الملل   اصول حقوق بين  «مورد مسأله قانون حاكم مطرح كرده و به روشني از           
الملل خـصوصي كـه در اغلـب كـشورهاي            قواعد حقوق بين  «،  »خصوصي

و بالاخره  » الملل خصوصي   نظريه عمومي حقوق بين   «،  »متمدن پذيرفته شده  
» الملل خصوصي پذيرفته شده     سطح جهاني در حقوق بين    «حلهايي كه در      راه

 از سـوي ديگـر، هيـأت داوري پرونـده مـذكور از              83.سخن گفتـه اسـت    
 ـ     عرصه الملـل خـصوصي    ه موضـع حقـوق بـين   هاي حقوقي يـاد كـرده ك

كشورهاي مختلف در مورد آنها متفاوت است و سپس اشـاره نمـوده كـه               
الملل خصوصي درباره مسائلي كه در ايـن          مراجعه به اصول كلي حقوق بين     

ها وجود دارد صرفاً از اين حيث است كه روشي را در اختيار داوران                عرصه
وريت خود را به انجام رسانند، به       توانند به كمك آن مأم      دهد كه مي    قرار مي 

به منظور تعيين   «ـ را    زني ذهني   ـ و نه گمانه    اين معني كه ضوابط عيني لازم     
كه به بهترين وجه با نوع و ماهيت روابط حقوقي طرفين متناسب             آن قانوني 

  84.دهد به دست مي» و منطبق است
ن در پرونده آرامكو، هيأت داوري براي انجام وظيفه خـود در تعيـي            

ـ البته اصول ثانوي يا اصـول        قانون حاكم، سراغ اصول كلي حقوقي ماهوي      
بـه عبـارت    . ـ رفت، يعني اصول كلي مربوط به تفسير قـرارداد          درجه دوم 

دهد كه اصول كلـي حقـوق         ديگر، رأي صادره در پرونده آرامكو نشان مي       
                                                                          

83. Aramco, supra note 25, at 154-157. 
84. Id. at 167. 
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الملل خصوصي كه به عنوان اصول درجه اول بـه صـورت اولـي قابـل                  بين
و هـدف آنهـا صـرفاً ارجـاع و          ) مانند قواعد تعارض قـوانين    (ل است   اعما

. تواند به تنهايي كـافي باشـد        هدايت داور است به قانون ماهوي حاكم؛ نمي       
بلكه با مراجعه به اصول كلي حقوقي درجه دوم است كه آن اصـول كلـي                

شوند، و همين اصول      يابند و كامل مي     درجه اول، محتواي ماهوي خود را مي      
  .تواند به حل اختلاف در ماهيت رهنمون شود  ثانوي است كه ميكلي

رأي داوري آرامكو، اصول كلي درجه اول يعني اصول كلي حقـوق            
  :بندي و بيان نموده است هاي زير شكل الملل خصوصي را در گزاره بين

 (prima facie)الظـاهر   نظام حقوق داخلي كشور ميزبـان، علـي  ) 1(
ست كه بطوركلي بر روابـط قـراردادي حكومـت          قانون حاكم بر قرارداد ا    

  .دارد
ذلك، اصول كلي حقوقي نيز نقـش مكمـل حقـوق داخلـي               مع) 2(

كنند، بويژه در مواردي كه اجراي مـضيق قـانون            كشور ميزبان را ايفاء مي    
مذكور باعث شود حقوق قراردادي طرف خارجي از معنا و مفهوم خود تهي             

  .شود
موجود در حقوق داخلي كشور ميزبان،      براي جبران خلأ احتمالي     ) 3(
هاي جهاني مربوط به هر رشته يـا فعاليـت            ها و رويه    تواند به عرف    داور مي 

  .خاص نيز رجوع كند
توانند مشمول حقوق     شان نمي   در موضوعاتي كه به لحاظ طبيعت     ) 4(

داخلي هيچ كشوري باشند، اعم از حقوق داخلي كشور ميزبان يا هر كـشور              
الملل عمومي از اهميت اساسي       به قواعد و اصول حقوق بين     ديگري، مراجعه   
  85.برخوردار است

                                                                          

85. Id. at 167-172. 
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از سوي ديگر، اصول كلي درجـه دوم بـا محتـواي حقـوق مـاهوي                
گرفتـه    نيز در رأي آرامكو مورد تأكيد قرار      ) اصول حقوقي تفسير قرارداد   (

  :كه عمدتاً ناظر به اين نكات است
ن يك شـرط قـراردادي      رعايت شرط تثبيت در قرارداد به عنوا      ) 1(

الاجـرا اسـت، از بـاب اعِمـال      معتبر كه نسبت به طرف دولتي قرارداد لازم       
كه لازم باشـد بـه نظـام حقـوق            مستقيم يك اصل كلي حقوقي و بدون اين       
  .داخلي خاصي استناد شود، ضروري است

تواند بدون قبول مسؤوليت براي لغو يا         طرف دولتي قرارداد نمي   ) 2(
ت حقوقي كه به موجب قرارداد براي طـرف خـارجي           توقف اجراي وضعي  

ايجاد شده است، به قانون مؤخر يا اقدامات مبتني بر حقوق عمـومي اسـتناد               
  86.جويد

موضوع داوري در پرونده آرامكو عبارت بود از تفسير قرارداد امتياز           
فيلـد   اويـل   كه بين دولت عربستان سعودي و شركت اسـتاندارد         1933سال  

.  بعداً با ثبت شركت ديگـري بـه آرامكـو تغييـر نـام داد     منعقد شده بود و  
 قراردادي با شركت    1954كه دولت عربستان سعودي در ژانويه         توضيح اين 

منعقد نمـود   » اوناسيس« متعلق به شخصي به نام       (Satco)» ساتكو«نفتكش  
.  سال بـه او واگـذار كـرد        30و حق اولويت نقل و انتقال نفت را به مدت           

هاي استخراج شـده      عي بود كه حق انحصاري انتقال نفت      شركت آرامكو مد  
 متعلق به او است و دولت عربستان حـق نداشـته            1933تحت قرارداد امتياز    

دولـت سـعودي اسـتدلال    . واگذار كنـد  ) ساتكو(آن را به شركت ديگري      
كرد كه حق انحصاري آرامكو شامل نقل و انتقـالات نفـت از راه دريـا                  مي
 قـرارداد امتيـاز بـه       31 موضوع اختلاف طبق مـاده       1955در سال   . شود  نمي

» سوســرهال«داوري كــشيد و هيــأت داوري مركــب بــود از پروفــسور 
                                                                          

86. Id. at 168. 
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(Sauser-Hall)       ،بجـاوي « به عنوان رئيس هيأت داوري «(Badawi)  داور 
جانشين او  » محمدحسن«منتخب عربستان كه در اثناي داوري فوت كرد و          

  . (Habachy)» هباشي«شد، و 
 داوري پرونده آرامكو علاوه بر نكاتي كه در بالا اشـاره            رأي هيأت 

اولاً، هيـأت داوري در مـورد       . هاي ديگري نيز هـست      آوري  شد، حاوي نو  
كه قانون   برعكس رأي داوري پرونده سافير    ) قواعد داوري (آيين رسيدگي   
نويس عهدنامة آيـين رسـيدگي        را اجرا نمود، پيش   ) سويس(دادرسي محل   

 تهيـه كـرده بـود،       1955الملل در سـال       يون حقوق بين  داوري را كه كميس   
اعمال كرد و استدلال كرد كه چون يك طرف ايـن داوري يـك دولـت                

جريـان داوري   ) عربـستان سـعودي   (مستقل و صـاحب حاكميـت اسـت         
ثانياً، در مورد قانون ماهوي حاكم بر دعوي        . تواند تابع قانون محل باشد      نمي

المللي دارد و تابع قانون محـل         طبع بين نيز تصميم گرفت كه جريان داوري       
(lex fori)الملل خـصوصي را اعمـال     نيست، از اين رو دكترين حقوق بين

الظاهر قرارداد تابع قـانون داخلـي كـشور           نمود و اعلام كرد كه گرچه علي      
است اما اصول كلي حقوقي مكمل قوانين داخلي است تا          ) عربستان(ميزبان  

  .طرفين محفوظ بماندموازنه قراردادي و حقوق 
تجزيه «نوآوري مهم رأي داوري در پرونده آرامكو توسل به تئوري           

 ناميـده  de passageاسـت كـه اصـطلاحاً    » موضوع از حيث قانون حـاكم 
شود، به اين معني كه هر بخش از تعهدات قراردادي ممكن است مستقلاً               مي

عات داخلي  هيأت داوري تصميم گرفت كليه موضو     . تابع قانون خاصي باشد   
عربستان، تابع قانون آن كشور است اما در مـورد سـاير مـسائل فيمـابين،                
قضايا را تجزيه نمود و قانون حاكم بر هر مورد را مشخص نمـود و اعـلام                 

  :كرد
  .ـ ماهيت حقوقي قرارداد امتياز، تابع اصول كلي حقوقي است
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  . استـ ترتيبات امتياز به عنوان يك قرارداد، تابع قوانين عربستان
  .هاي داوري است هاي تجاري امتياز، تابع عرف و رويه ـ جنبه

ـ مسؤوليت دولت عربستان به علت نقض تعهد، تابع اصـول حقـوق             
  .الملل عمومي است بين

هيأت داوري سرانجام رأي داد كه واگذاري حمل و نقل تحت امتياز            
 و  باشـد   ، به منزلـه نقـض قـرارداد امتيـاز مـي           »ساتكو«آرامكو به شركت    

  .عربستان مسؤوليت دارد
كـرد تـا      المللي بايد قريب ربع قرن صبر مي        باري، جامعه داوري بين   

در زمينـه يكـي از      ) 1958(درسهايي كه از رأي داوري پرونـده آرامكـو          
ترين مسائل قراردادهاي دولتي يعني فسخ يكجانبـه قـرارداد توسـط              حساس

 ـ           شخص و اسـتوار در     دولت، آموخته بود دوباره به روز شود و به صورت م
 و  1982اويل كـه در سـال      رأي پرونده امين  . گيرد  كار يك پرونده ديگر به   

» پل رويتـر  «توسط يك هيأت سه نفره به رياست يك استاد فرانسوي بنام            
(Paul Reuter)   از دانـشگاه  » حامــد سـلطان  « و با عـضـويت پروفـسور

 ـ    «و  ) داور منـصوب كـويت  (قاهــره   » ـسسـرجـــرالد فيتــز مـوري
(Sir Gerald Fitzmaurice))    داور منصوب شـركت امريكـايي خواهـان (

هـاي    گيـري شـركت     هاي مهمي از تغيير در سمت       صادر شده، حاوي نشانه   
  .خارجي و دولتها درباره مقولات حقوقي جديد است

نقطه شروع اين روند كه افول تئوري خارج كردن قرارداد از حـوزه             
ن يـا فراملـي كـردن قـانون حـاكم بـر             المللي كـرد    حقوق داخلي، يا بين   

دهـد، بيـان يـك جملـه          قراردادهاي نفتي جديد را نيز به خوبي نشان مـي         
ـ كه به قول هيـأت داوري مبتنـي          اويل است  معروف در رأي داوري امين    

تـوان   مشكل مـي «:  ـ و آن جمله اين است 87»عقل سليم و قانون«است بر 
                                                                          

87. Aminoil, supra note 3, at 1000. 
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نـسبت بـه بـسياري از       با اين واقعيت مخالفت كـرد كـه قـانون كويـت             
موضوعاتي كه مستقيماً بيـشترين ارتبـاط را بـا آن دارنـد، قـانون حـاكم                 

كه اهميت اين سخن به درستي فراچنگ آيد بايـد آن را               براي اين  88.»است
اسـتدلال  . در پرتو استدلال اصلي كه در رأي آمده مورد بررسـي قـرار داد             

 قاضي كاوين در پرونده     تئوري) سنتز(اويل در واقع برآيند       اصلي رأي امين  
سافير و در مورد انتخاب منفي قانون و كنار نهـادن قـانون كـشور ميزبـان              

المللـي كـردن       و تئوري پروفسور دوپوئي در مورد بين       89از يكسو، ) ايران(
  90.ر استقراردادهاي نفتي كه در پرونده تاپكو ارائه شده بود، از سوي ديگ

                                                                         

اويل حول اين مطلب اسـت      اساسِ استدلال رأي داوري پرونده امين       
، يـك عمـل خـلاف     1977كه ضبط قرارداد توسط دولت كويت در سـال          

الملل است، زيرا به معناي نقض پنج اصل كلي حقوقي است كـه               حقوق بين 
دهد كه قانون حاكم بر روابط        را تشكيل مي  » حقوق فراملي «ستون و محور    

ــاز   ــرارداد امتي ــي از ق ــراردادي ناش ــر 1948ق ــك ق ــوان ي ــه عن ارداد  ب
مطـابق رأي داوري    . رود  شـمار مـي    ، به »المللي شده   بين«و  » شده  غيرمحلي«

امين اويل، اين نظام حقوقي فراملي بر پايه همين پنج اصل حقوقي به دست              
نيت، اصل جبران     آيد، اصل وفاي به عهد، اصل حق مكتسب، اصل حسن           مي

فـسخ  ). ستاپلا(يا منع انكار پس از اقرار       » داري باز«كامل خسارات، اصل    
كردن حقـوق قـراردادي طـرف         علت ملي  قرارداد قبل از موعد مقرر كه به      

حقوقي فراملي   نظام گرفته، در   صورت يكجانبه دولت  اقدامات ساير خارجي يا 
رو مستلزم جبران خـسارات بـه        شود و از اين     يك عمل غيرقانوني تلقي مي    

 يعنـي  (restitutio in integrum)» اعاده وضع به حالـت اول «مبلغي معادل 
  .النفع است خسارات واقعي به اضافه خسارات عدم

 
88. Id. 
89. See Sapphire, supra note 73, at 172. 
90. See Topco, supra note 1, at 11-18. 
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مخالف آن بود كه    ) خوانده(اويل دولت كويت     البته در پرونده امين   
الملل، يـك نظـام حقـوقي ثالـث بنـام           علاوه بر حقوق داخلي و حقوق بين      

هم وجود دارد كه طبق آن فـسخ قـرارداد توسـط دولـت              » حقوق فراملي «
به . باشد  غيرقانوني است و متضمن پرداخت خسارت نيز مي       نفسه    كويت، في 

كه بطور كلـي قبـول دارد         گفت صرف اين    عبارت ديگر، دولت كويت مي    
تواند آزادانه به داوري فراملي ارجاع شود، به          كه روابط قراردادي فراملي مي    

اين معني نيست كه حكومت چيزي بنام سيستم حقوق فراملي را بر مـسائل              
در حقيقت استدلال اصلي كويت كه      .  اين پرونده نيز بپذيرد    حقوقي ماهوي 

 درست در جهت عكس اين سخن بود        91ديوان هم عملاً آن را پذيرفته بود،      
قرار، بايد    بدين. اويل منحصراً تابع حقوق فراملي باشد      كه قرارداد امتياز امين   

 روابط قراردادي فراملي به ايـن معنـي       ) 1: (بين دو مطلب تفكيك قائل شد     
ادعـاي  ) 2(رود، و     كه از حوزه شمول يك نظام حقوق داخلي بيـرون مـي           

اي اصـول كلـي حقـوقي     كه اين نوع روابط فراملي منحصراً مشمول پاره  اين
است كه به دقت برگزيده شده و يـك نظـام حقـوقي مـستقل را تـشكيل                  

عمـومي و   (الملـل     دهد و در جايي بـين حقـوق داخلـي و حقـوق بـين                مي
  .ستشناور ا) خصوصي

اويل، حكومت قـانون داخلـي كـشور         هيأت داوري در پرونده امين    
بر قرارداد را به عنوان قـانون مناسـب پـذيرفت و مفهـوم     ) كويت(ميزبان  

اويل به خاطر خـارج كـردن قـرارداد از           حقوق فراملي را كه شركت امين     
حوزه حقوق داخلي پيش كشيده بود، تلويحاً رد كرد و بـراي اصـول كلـي       

كه در حقوق كويـت وجـود داشـت، نقـش خاصـي قائـل                 نانحقوقي آنچ 
 دولت كويت در لوايح خود با اشاره به اين واقعيت ابتدايي ـ كـه   92.گرديد

                                                                          

91. See Aminoil, supra note 3, at 1000. 
92. Id. 
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رسد درحال فراموش شدن است ـ استدلال كرده بود كـه دولـت     به نظر مي
در مفهوم جديد آن يعني عضو سازمان ملل متحد، به عنوان يكـي از تابعـان       

ها و تعهداتي برعهـده دارد و مـضمون و    مومي، مسؤوليتالملل ع   حقوق بين 
الملل است كه يك جزء ذاتي از نظـام           هاي حقوق بين    مفاد همين مسؤوليت  

دهد كه دولت به موجب قانون اساسي موظف به           حقوق داخلي را تشكيل مي    
هـاي دولـت در اعِمـال         بنابراين، لازم نيست محـدوديت    . رعايت آن است  

باشـد  ) فراملي( ناشي از يك سيستم حقوقي غيرملي        حقوق و اختيارات خود   
ها در داخل     و از بيرون بر دولت تحميل شود، بلكه منشأ اين نوع محدوديت           

الملل جديد، بخشي از      است و ناشي از اين ملاحظه است كه قواعد حقوق بين          
  .نظام حقوقي كشور در معناي وسيع آن است

بول مبناي همين اسـتدلال،   در پرونده امين اويل نيز هيأت داوري با ق        
سيستم حقوقي كويت يك سيـستم بـسيار متحـول و پويـا             «اعلام كرد كه    

الملـل    است و دولت كويت با دقت و زحمت تأكيد نموده كه حقوق بـين             
  93.»مسلم و موجود، ضرورتاً بخشي از سيستم حقوق داخلي است

 2علاوه بر اين، هيأت داوري در مورد بعض اصول راهنما كه در بند              
 نيـز   94 موافقتنامه داوري درباره نحوه تعيين قانون حاكم آمـده بـود،           3ماده  

در » جايگـاه طـرفين   «درباره وصـف و     . نظراتي داده كه شايان توجه است     
دار   كويت، دولتي است صاحب حاكميت كـه عهـده        «رأي تأكيد شده كه     

حفظ منافع عمومي جامعه است كه قـوانين آن بخـش اصـلي روابـط درون          
ويژگـي فراملـي    « امـا در مـورد       95.»سازد  ا در چارچوب دولت مي    جامعه ر 

                                                                          

93. Id. 
  :موافقتنامه داوري چنين است) 2بند  (3 ماده .94

قانون حاكم بر موضوعات ماهوي بين طرفين توسط ديوان داوري و بـا توجـه بـه موقعيـت و جايگـاه                      «
  .»گي فراملي روابط ايشان و اصول حقوقي و رويه جاري در جهان مدرن، تعيين خواهد شدطرفين، ويژ

95. Id. at 1001. 
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كـه در   » اصول حقوقي و رويه غالب در جهان مدرن       «و نيز   » روابط طرفين 
ايـن مـاده صـرفاً بـه        «گويد كـه      ماده مذكور قيد شده، رأي به سادگي مي       

محتواي غني و فايدت قواعد حقوقي كه از هيأت داوري خواسته شده آنهـا              
 علاوه بر اين، هيأت داوري در رأي خـود          96.»كند  يد، اشاره مي  را اعمال نما  

گويد كه در قرارداد موضوع پرونده مطروحه، عناصر حقوقي مختلف بـه              مي
يك نظـام   «نحو مطلوب با هم تركيب شده به نحوي كه به انسجام و تحول              

براساس تعامـل بـين دو      » گذاري  المللي در حوزه سرمايه     واقعي اقتصادي بين  
حقـوق  «) 1: (بـرد   كند و آن را بـه پـيش مـي           يادي زير كمك مي   اصل بن 

اصول كلـي حقـوقي بـر       «) 2(، و   »الملل بخشي از قوانين كويت است       بين
ترين حـافظ منـافع عمـومي، بـه           همين قياس، حق دولت را به عنوان عالي       

  97.»كند شناسد و تصديق مي رسميت مي
ته را پذيرفتـه    در حقيقت، هيأت داوري در پرونده امين اويل اين نك         

الملل خصوصي لزوماً به اعمال قـانون داخلـي كـشور             كه اصول حقوق بين   
ذلك، اين قانون مناسب در       مع. شود  ميزبان، به عنوان قانون مناسب منجر مي      
شود، و همين نظام حقـوقي جهـاني          درونِ يك نظام حقوقي جهاني اجرا مي      

بـاره امـوري كـه      هايي كه جامعه جهاني در      است كه براي تعيين محدوديت    
فراتر از حوزه صلاحيت انحصاري داخلي دولتهـا اسـت، بـر آنهـا تحميـل                

به ايـن ترتيـب اسـت كـه         . نمايد  كند، قواعد و ضوابط لازم را وضع مي         مي
الملل عمومي كه حسب تعريف، متضمن اصول كلي حقوقي نيـز             حقوق بين 

قلمـرو  . باشد و مؤثر اسـت      هست، در روابط حقوقي فراملي داراي نقش مي       
اي قواعد تفـسير قراردادهـاي        اين نقش محدود به اين نيست كه صرفاً پاره        

هاي قانون داخلي را پر كند، بلكه تا آنجـا پـيش              فراملي را ارائه كند يا خلأ     
                                                                          

96. Id. 
97. Id. 
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به معناي صحيح كلمـه  » المللي نظم عمومي بين«تواند آنچه را  رود كه مي  مي
رض قوانين داخلي، نظـم     همانطور كه در صورت تعا    . است، نيز تعيين نمايد   

تواند مانع از اجراي قانون خارجي شود، در حـوزه روابـط              عمومي داخلي مي  
كلي، و اصول كلي حقـوقي بطـور خـاص           الملل بطور   فراملي نيز حقوق بين   

گونه است كه     اين. تواند مانع از اجراي قانون داخلي كشور ميزبان گردد          مي
م عمومي وجـود نـدارد كـه        اي در مورد تشخيص نظ      در مواردي كه ضابطه   
ـ به آن  باشد  مي(lex fori)» قانون مقر«ـ كه ذاتاً فاقد  ديوان فراملي مربوط

الملل اين قبيل ضوابط كنترل كننده نظم عمـومي را            توسل جويد، حقوق بين   
  . دهد به دست مي

باشـند و بـه       داور يا داوراني كه در سطح فراملي مشغول رسيدگي مي         
هـاي    شوند، مايـل نيـستند حـساسيت        للي محسوب نمي  الم  هرحال قاضي بين  

دولت طرف دعوي را تحريك كنند و مثلاً با لـساني صـريح بگوينـد كـه                 
مصوبات داخلي يا بعض تصميمات دولت را بـه علـت مخالفـت آنهـا بـا                 

هـاي    كه خلأ   كنند، بلكه براي اين     الملل، اجرا نمي    الزامات ناشي از حقوق بين    
 قانون داخلي دولت را جبران كننـد، مطلـب را بـا             ناشي از امتناع از اجراي    

الملل، تحـت عنـوان       كنند و با اشاره به حقوق بين        لسان ديپلماتيك بيان مي   
ــ  » تواند تـابع قـانون داخلـي هـيچ كـشوري باشـد              نمي «موضوعاتي كه   

حقـوق  «كـه     ــ يـا ايـن      98كه در رأي پرونده آرامكو ذكر شـده،         همچنان
كـه در     ــ همچنـان    99»لي كشور ميزبان است   الملل بخشي از حقوق داخ      بين

  .گويند رأي امين اويل آمده است ـ از آن سخن مي
اويل به نكاتي كه در بـالا نقـل كـرديم،            ها و آثار رأي امين      فايدت
هاي خـارجي در      اما ذكر همين نكات موجب شد كه شركت       . محدود نيست 

                                                                          

98. Aramco, supra note 25, at 172. 
99. Aminoil, supra note 3, at 1001. 
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 بودن قـانون    ادعاهايي كه پس از اين رأي مطرح نمودند، مسأله قابل اعمال          
عـلاوه بـر    . داخلي كشور ميزبان را به جد ملحوظ و مورد توجه قرار دهنـد            

اويل براي اعمال قانون داخلي كـشور         اي كه در رأي امين      اين، مطابق ضابطه  
ميزبان ذكر شده، ديوانهاي فراملي، قانون داخلي كشور ميزبان را به عنـوان             

كنند كه بـه       اجرا مي   ا جايي قانون مناسب در قراردادهاي توسعه اقتصادي، ت      
رأي مـذكور حـاوي     . الملل منجـر نـشود      نقض الزامات ناشي از حقوق بين     

هاي مشخص است كـه بـا توجـه بـه             حل  اي ارزشمند و غني از راه       مجموعه
هيأت داوري پرونده امين اويل، اين ضابطه را        . همين ضابطه، ارائه شده است    

 ماهيـت و قلمـرو حقـوق و         )الـف : (در سه سطح متوالي اعمال كرده است      
حـدود اختيـارات دولـت كـه        ) ب(تعهدات طرفين در قراردادهاي نفتـي؛       

طـرق جبـران    ) ج(تواند بر حقوق طرف خارجي قرارداد اثر گـذارد؛ و             مي
خسارت كه در صورت نقض قرارداد توسط هريك از طـرفين، در اختيـار              

 اما قبل از آن     كنيم،  اين سه موضوع را ذيلاً بررسي مي      . باشد  طرف ديگر مي  
  .اويل ذكر كنيم بد نيست مختصري از تاريخچه داوري امين

 بين شيخ كويـت و شـركت        1948اويل در ژوئن      قرارداد امتياز امين  
 اصلاح گرديد و مـورد      1973 و   1961اويل امضا شد و بعداً در سالهاي          امين

 فرمان ملي شدن    1977 سپتامبر   19دولت كويت در    . گرفت  تجديد نظر قرار  
اي بـراي تعيـين       اويل را صادر نمود و به دنبال آن كميته          شركت نفت امين  

 و براسـاس    1979اويل در سال      مبلغ غرامت تشكيل گرديد، اما شركت امين      
 قرارداد امتياز به داوري مراجعه كرد و موافقتنامه داوري بين طرفين            18ماده  

كه توسـط   (Paul Reuter)» پل رويتر«هيأت داوري به رياست . امضا شد
 منصوب شده بود، تـشكيل شـد و         (ICJ)المللي دادگستري     رئيس ديوان بين  

  .با توافق طرفين، محل داوري فرانسه انتخاب شد
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 درباره حقوق فرانسه بـه عنـوان        1979 موافقتنامه داوري    4طبق ماده   
آيين دادرسي توافق كردند اما در مورد قانون ماهوي حـاكم، موضـوع بـه               

موضع دولت كويت آن بود كه قانون حاكم، قـانون          . داوران محول گرديد  
كـرد   اويل استدلال مـي  است اما شركت امين  ) كويت(داخلي كشور ميزبان    

المللي قرارداد امتياز، قـرارداد تـابع اصـول           كه با توجه به طبع فراملي و بين       
كلي حقوقي مانند اصل وفاي به عهد، اصل جبـران خـسارت و اصـل حـق             

كردن حقوق قـراردادي او خـلاف         اويل، ملي  نظر امين به  . باشد  مكتسب مي 
اصول فوق بوده و از نوع سلب غيرقانوني مالكيت است و از اين رو مستحق               

  .باشد مي» اعاده مال به وضع اوليه«جبران خسارت معادل 
كردن قرارداد را مشروع و قـانوني         هيأت داوري سرانجام فسخ و ملي     

ع قانون داخلـي دولـت طـرف قـرارداد          دانست و اعلام كرد كه قرارداد تاب      
الملـل مغـاير      كه قانون مذكور با حقوق بـين        است، منتهي تا جايي   ) كويت(

. حمايـت كنـد   ) اويل  امين(گذار خارجي     نباشد و از انتظارات معقول سرمايه     
المللـي كـردن قـرارداد را رد كـرد و در      اويل، تئوري بين  رأي داوري امين  

يژه از حيث تلفيـق آن بـا حـق حاكميـت            مورد شرط تثبيت و آثار آن بو      
هايي نمود كه در مباحث بعدي با تفصيل بيشتر دربـاره             دولت، نيز نوآوري  

  .كنيم آنها بحث مي
اويـل    ترين نكتـه در رأي داوري امـين         در مورد ميزان خسارت، مهم    

  .طرف خارجي است» انتظارات مشروع«اعمال ضابطه 
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رو حقـوق و تعهـدات متقابـل        ـ قانون حاكم در مورد ماهيت و قلم ـ        الف١٢
  طرفين

 رأي پرونده امين اويـل ويژگـي        همانطوركه پيش از اين گفتيم،    100
خاص طرفين را در اين واقعيت دانسته كه يكي از آنها يك دولت صـاحب     
حاكميت است كه به عنوان دولت، امتياز اكتشاف تنها منـابع كـاني خـود               

 عمليـات اكتـشافي در      هـا و    يعني نفت را با اين ملاحظه كه كليـه فعاليـت          
سرزمين آن دولت صورت خواهد گرفت، طي قراردادي به طرف ديگر كه            

از اين رو كاملاً منطقي اسـت       . يك شركت خارجي است اعطاء كرده است      
كه گفته شود منشأ اختيار دولت براي انعقاد چنين قراردادي در نظام حقوق             

 ـ                ه انجـام   عمومي است كه در آن كشور حـاكم و جـاري اسـت و در نتيج
تواند از قلمرو اختيارات انتظامي و نيـز از       عمليات اكتشاف طبق قرارداد نمي    

بنابراين نه تنها قـوانين     . حقوق و امتيازات خاص مرجع دولتي بركنار بماند       
تر قواعد حقوق عمـومي       كلي، بلكه بطور مشخص     داخلي كشور ميزبان بطور   

به موجب قـرارداد و  آن كشور است كه ماهيت و نيز قلمرو حقوق مكتسبه    
كـه امـروزه در همـه        همـانطور . كند  همچنين نحوه تفسير آن را معلوم مي      

هاي حقوق عرفـي   هاي حقوقي در سراسر جهان ـ از جمله در سيستم  سيستم
هـاي اوليـه آن در    كنيم، اين قواعد حقوق عمـومي بـا نمونـه    ـ مشاهده مي  

و ثابـت و    حقوق كلاسيك قراردادي كه در قرن نـوزدهم وجـود داشـت             
كند و متضمن ايجاد نـوع متفـاوتي از روابـط             غيرقابل تغيير بودند، فرق مي    

 رأي  101.پذيري اساسي است    حقوقي است كه ويژگي آن، پويايي و گردش       

                                                                          

  . و توضيح آن در متن94پاورقي .  رك.100
101. See Asante, Stability of Contractual Relations in the Transnational Investment Process, 28 

Int’l & Comp. L. Q. 401; Londo, Renegotiation and Revision of International Contracts: An 

Issue in the North-South Dialogue, 23 Ger. Y.B. Int’l L. 37 (1980); Smith and Wells, Mineral 

Agreements in Developing Countries: Structures and Substance, 69 AJIL 560 (1975); and 
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اويل نيز همين مفهوم از قواعد حقوق عمـومي و آثـار آن را در نظـر                  امين
  :كند دارد و بر آن تأكيد مي

هـاي كلـي و       يرات زياد و دگرگـوني    قراردادهاي امتياز دستخوش تغي   «
عميقي شده كه ابتدا در خاورميانه و سپس در كشورهاي سراسر جهـان             

هاي    اين تحولات باعث دگرديسي بزرگي در ويژگي       …رخ داده است    
قرارداد امتياز گرديده به نحوي كه ماهيت رژيم امتيـاز تغييـر كـرده و             

ر اغلـب نظامهـاي     ويژگي قراردادي را بخود گرفته كه به موجب آن، د         
كه مكلف به حفظ و رعايت تعادل قـراردادي           حقوقي دنيا، دولت با اين    

  102.»است، در عين حال از حقوق و مزاياي خاصي نيز برخوردار است
  

تغيير ماهيت قرارداد   «گويد نتيجة     اويل مي  هيأت داوري پرونده امين   
 103»قراردادكه در طول زمان رخ داده، و نيز نتيجه رضايت يا رفتار طرفين              

آن بوده كه قواعد حقوق عمومي در حقيقـت نـسبت بـه طـرف خـارجي                 
كه نيازي به كـسب موافقـت و          الاجرا شده است، بدون اين      قرارداد نيز لازم  
اي از قواعد آمره حقوق عمومي، دو         براي نشان دادن نمونه   . رضايت او باشد  

ويت هاي ك   اول، درخصوص تحريم  : مورد روشن در رأي مذكور آمده است      
اويل به مقصد كشورهاي ديگر كـه        هاي نفت شركت امين     در مورد محموله  

اعمال شده بود كه ديوان داوري      ] اعراب و فلسطين   [1973در جريان جنگ    
هرچند در قراردادهاي امتياز چنين شرطي وجود ندارد، اما عمـل           «گويد    مي

 104.»موجه و صحيح بـوده اسـت    ] اويل امين[كويت در تحريم دارنده امتياز      

                                                                                                                                                               

Walde, Revision of Transnational Investment Agreements: Contractual Flexibility in Natural 

Resources Development, 10 U.Miami J. Int’l L. 221 (1978). 
102. Aminoil, supra note 3, at 1023-1024. 
103. Id. at 1024. 
104. Id. at 1008. 
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دوم، درخصوص اقدامات يكجانبه و درازمدت كشورهاي عـضو اوپـك، از            
الامتيـاز و   جمله كويت، كه با قصد تثبيت قيمت نفت و افزايش مبلـغ حـق   

كه اقدامات مذكور آثار و پيامدهاي مهمي داشته          با اين . ماليات اتخاذ گرديد  
 بلكه بر ماهيت    ها  نه تنها بر قيمت   «و از آنها به عنوان اقداماتي ياد شده كه          

 و آنهـا را بـه       …كننـده داشـته       قراردادهاي امتياز اثر انقلابي و دگرگـون      
 امـا ديـوان     105،»دوفاكتو مبدل نمـوده اسـت     ) پيمانكاري(قرارداد خدمات   

] نـسبت بـه طرفهـاي خـارجي قراردادهـا         [داوري در قابل اجرا بودن آنها       
  .را دانسته استالاج ترديدي به خود راه نداده و آنها را معتبر و لازم

  
ـ حدود اختيارات مبتني بر حقوق عمـومي دولـت بـراي مداخلـه در                ب

  قراردادهاي نفتي
اويل تأييد نمود كه قراردادهـاي توسـعه         رأي صادره در پرونده امين    

اقتصادي، امروزه دستخوش تحول ماهوي بزرگي شده و در قبال آثار ناشـي             
ور ميزبان مصونيت مطلـق     از حقوق و امتيازات مبتني بر حقوق عمومي كش        

سان خود را از تئوري كلاسيك غيرمحلي كردن قراردادهـاي           ندارد، و بدين  
الامتياز كه آنها را صرفاً مشمول يك اصل كلـي حقـوقي يعنـي اصـل                  حق

 60دانـست و در طـول عمـر      مـي (pacta sunt servanda)وفاي به عهـد  
ن كشور ميزبان تلقـي     اش، قراردادهاي امتياز را خارج از صلاحيت قانو         ساله
اين مفهوم خارج كردن قرارداد از حكومت قانون داخلي         . كرد؛ رها نمود    مي

 مـورد اسـتناد     106و نيز پرونـده ليـامكو     . پي.كه نخست در رأي پرونده بي     
گرفت و بعداً نيز در رأي صـادره در پرونـده تـاپكو مـورد حمايـت                   قرار

شود كه هرگونه     نتهي مي  لزوماً به اين نتيجه م     107پروفسور دوپوئي واقع شد،   
                                                                          

105. Id. at 1009. 
106. See BP, supra note 28, at 332; Liamco, supra note 30, at 54. 
107. See Topco, supra note 1, at 31. 
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نفسه يك    مداخله دولت كه بر شروط و مفاد قرارداد امتياز تأثير بگذارد، في           
دهـد    الامتياز حق مي    عمل غيرقانوني است كه به شركت خارجي دارنده حق        

را مطرح نمايد، و اين يعني لغـو كليـه          » اعاده وضع به حالت سابق    «ادعاي  
اما به عقيـده هيـأت داوري در        . آنمداخلات و اقدامات دولت و رفع آثار        

يـك از   اويل نحوه برخورد پروفسور دوپوئي با قـضيه بـا هـيچ      پرونده امين 
  . كند هاي حقوقي معاصر تطبيق نمي سيستم

اويل هنگام بررسي شرط تثبيت كـه در          هيأت داوري در پرونده امين    
 را  اي مفـاهيم اساسـي       پـاره  108 آمده بود،  1948 قرارداد امتياز سال     17ماده  

  :مطرح و ارائه نموده كه خلاصه آنها چنين است
شرط تثبيت بايد به صورت مضيق تفسير شود و نيز بايد طـوري             ) 1(

اي هـستند     تفسير شود كه فقط در برابر اقداماتي كه داراي طبيعت مـصادره           
  .حمايت لازم را به طرف خارجي قرارداد بدهد

 مـشمول شـرط     اي نيست و از اين رو       ملي كردن، عمل مصادره   ) 2(
  .شود تثبيت نمي

شرط تثبيت معمولاً در معناي ايجاد يك محدوديت موقت براي          ) 3(
شود و متـضمن حمايـت از طـرف خـارجي             طرف دولتي قرارداد تلقي مي    

 سال بـراي دولـت      60قرارداد در كوتاه مدت است، لكن اگر مثلاً به مدت           
كـه بـه     واقع يـك محـدوديت عمـومي اسـت            ايجاد محدوديت نمايد، در   

  .دشواري با اختيارات ذاتي دولت همسو و همخوان است
بطور «شرط تثبيت و شروط مشابه آن ارزش خاصي دارند، زيرا           ) 4(

اي داشـته باشـد، و        كند كه ملي كردن نبايد ماهيت مصادره        ضمني مقرر مي  
                                                                          

شيخ، نبايد به موجب قانون عمومي يا خاص يا بـه           «:  چنين است  1948 قرارداد امتياز سال     17 ماده   .108
 11ب اقدامات اداري يا هرگونه عمل ديگري، اين قرارداد را لغو كند، مگر در موردي كه در مـاده                     موج

كه طـرفين متفقـاً    گونه تغييري در اين قرارداد بدهند مگر درصورتي شيخ يا شركت نبايد هيچ  . آمده است 
  .» انجام شودتوافق نمايند كه به نفع هر دو طرف است كه تغييرات يا حذف يا الحاقي در قرارداد
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كـردن، لازم    سان جبران خسارات مناسـب را بـه عنـوان شـرط ملـي               بدين
  109.»نمايد مي

  
اويـل اسـتدلال     كه، هيأت داوري در پرونـده امـين         خن آن كوتاه س 

منسجم و سازگاري را ارائه كرد و حد وسط را گرفت و بين دو اصل ظاهراً                
اصل مؤثر بـودن اقـدامات دولـت كـه حـق            : متعارض تلفيقي برقرار نمود   

كند، و اصل حمايت و تضمين انتظارات         كردن را براي دولت تثبيت مي       ملي
قرارداد كه حق غرامت مناسب را بـراي او تـأمين           مشروع طرف خصوصي    

كند به نحوي كه بار مالي اقداماتي كه بنام منافع عمومي كـشور ميزبـان             مي
نتيجه نهـايي حاصـل از رأي       . ، به او تحميل نشود    ]ملي كردن [شود    انجام مي 

اويل اين بود كه فسخ قرارداد امتياز را مـشروع و قـانوني دانـست، و                 امين
 توسـط دولـت     1977اويـل در سـال       ضبط حقوق امـين   «د كه   استدلال نمو 

  110.»كويت، با مفاد قرارداد امتياز ناهماهنگ و ناسازگار نبوده است
كـه    اويل همـين   افزون بر اين، در نظر هيأت داوري در پرونده امين         

ملاحظات كافي براي توجيه فسخ قرارداد وجود داشته باشد، فـسخ يكطرفـه             
هيـأت داوري نـه تنهـا از        . رود  قانوني به شمار مي   قرارداد كاملاً مشروع و     

كه حق فسخ يكطرفه را منتفي بداند خودداري نموده، بلكه شـرايط لازم               اين
اقتـضائات  «براي استيفاي اين حق را نيز بيان كرده كه به نظر هيأت همان              

 اما برتر از همه، هيأت داوري ايـن         111.است» ناشي از وظايف اصلي دولت    
ن كرده كه فسخ قرارداد به عنوان يـك امتيـاز مبتنـي بـر               نكته را هم روش   

                                                                          

109. Id. at 1023. 
110. Id. at 1024. 
111. Id. at 1022. 
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تواند قبل از رجـوع بـه داوري          حقوق عمومي كه در اختيار دولت است، مي       
   112.نيز انجام شود

رويه مناسـب در حـوزه      «بالاخره، در مورد موضوعات ديگري مانند       
 كه شركت خارجي مكلف اسـت حـين   (good oil-field practice)» نفتي

هاي نفتي رعايت كند نيز هيأت داوري گفته اسـت دولـت              زهاكتشاف حو 
طرف قرارداد براي الزام طرف خارجي به رعايت تعهداتي كـه در قـرارداد              

باشد و اضافه كـرده كـه         وجود ندارد، داراي اختيارات قانونگذاري برتر مي      
منشأ اين اختيارات يا ناشي از حق قانونگذاري دولـت و وضـع مقـررات               «

  113.»شي از خود قرارداد امتيازاست، و يا نا
اويل پذيرفته شده كه ملي كـردن يـك          در رأي داوري پرونده امين    

عمل مشروع و قانوني است، و فسخ قرارداد قبل از مراجعـه بـه داوري نيـز                 
مجاز و موجه است و نيز تأييد نموده كشور ميزبان حق دارد مقرراتي وضع              

در واقـع، ايـن   .  نمايـد  كند كه تعهدات جديدي براي طرف خارجي ايجـاد        
كـه بـه     الملـل خـصوصي اسـت       يك اصل كلي حقوق بين     ها مبتني بر    يافته

مـوجب آن قواعد آمـره و حقــوق عمـومي كـه در چـارچوب سيـستم                 
طبـق  . شود، قابل اجرا و اعمال است     ربط و صلاحيتدار وضع مي      حـقوقي ذي 

تيـارات  اين رأي، قراردادهاي اكتشاف منابع طبيعي، بالـضروره مـشمول اخ          
قانونگذاري كشور ميزبان و نيز حقـوق و امتيازات ويژه دولت اسـت كـه              

قابـل  . كنـد   بنام حاكميت ملي و سرزميني و حق مسلم خــود اعمـال مـي             
اعمـال بودن اين قبيل اختيارات و حقوق ويژه دولت در مورد كليه روابـط              

 كلـي حقـوق   حقوقي موجود، اعم از عمومي يا خصوصي، ناشي از اين اصل
كه پيش از اين گفتـيم        الملل خصوصي است كه به موجب آن، همانطور         بين

                                                                          

112. Id. at 1026-1027. 
113. Id. at 1028. 
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اسـت   اعمال قابل الاجرا و   لازم ، قواعد آمره حقوق عمومي    )67  بند ب، ص  (
(règles d’application immédiate).  

همه، قابل اعمال دانستن قواعد حقوق عمومي پيامدهاي حقوقي           با اين 
 ـ         ان حـال كـه حـق دارد اختيـارات          خاصي هم دارد، زيـرا دولـت در هم

قانونگذاري يا حقوق ويژه خود را اعمال كند، يك طـرف قـراردادي نيـز               
هست كه به موجب قرارداد، در برابر طرف خـارجي تعهـداتي را برعهـده               

است كه دولت تكـاليفي را      ) طرف قرارداد بودن  (تحت همين عنوان    . دارد
 موازنه و تعادل قـراردادي      برعهده دارد كه از جمله، اين تعهد كلي است كه         

را به هم نزند و تكاليف اضافي و غيرموجه بر دوش طرف خارجي قـرارداد               
كند مشروع    كه اقداماتي كه دولت اتخاذ مي       از اين رو، با فرض اين     . نگذارد

ماند و آن عبارت است از تعيـين        و موجه است، يك مسأله همچنان باقي مي       
وصي قرارداد بـراي بازگردانـدن      كه طرف خص  ] هايي  خواسته[طرق جبران   

تعادل قراردادي يا اگر اعاده آن ممكن نباشد، براي جبران خسارت به نحـو              
  .مناسب در اختيار دارد

  
هـاي   ج ـ طرق جبران براي طـرف خـصوصي قـرارداد در قبـال مداخلـه      

  دولت در قرارداد
دخالت دولت در قراردادهاي نفتي كه تعادل آن را به هم زند يا حتي              

تـرين اصـل      مهم. نفسه عمل غيرقانوني نيست     قرارداد توسط دولت، في   فسخ  
اويل آمده همين نكته است كه خود، پيامد منطقـي            حقوقي كه در رأي امين    

خصوصيت سيال و تحول يابنده روابـط قـراردادي         ) 1: (اين دو مطلب است   
اختيارات ذاتي دولت بـراي     ) 2(براي سازگاري با اوضاع و احوال جديد، و         

 مقررات و نيز حقوق خاص دولت كه بـه نـام منـافع عمـومي اجـرا                  وضع
  . نمايد مي
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اويل فقط نيمي از واقعيت را       با اين همه، بيان اين مطلب در رأي امين        
توان اصول كلي مربوط      هاي حقوقي مختلف وجود دارد و مي        كه تحت نظام  

ببينـيم  نيم ديگر واقعيت آن است كه       . كند  را از آن استنباط كرد، بازگو مي      
در چنين شرايطي، طرف خصوصي قرارداد چه طرقي براي جبران دارد، زيرا            

شود، بر دوش     قرار نيست بار آنچه بنام دولت و حفظ منافع عمومي اجرا مي           
اگر شركت خارجي طـرف قـرارداد از آنچـه          . طرف خارجي قرارداد باشد   

لـه  شود، محروم شـود آنگـاه هرگونـه مداخ          طريق جبران مناسب ناميده مي    
كه تعادل قراردادي را بر هم زند يا آن را فسخ             اعم از اين  (دولت در قرارداد    

به معناي ضبط و مصادره حقوق طـرف خـارجي اسـت كـه مـسلماً                ) كند
  .متضمن مسؤوليت دولت خواهد بود
اويل از حيـث بيـان اصـول حـاكم بـر             رأي صادره در پرونده امين    

اجراي آنها حاوي بيشترين    هاي جبران خسارت و نيز قواعد و ضوابط           روش
. رهنمودي است كه تا به حال يك ديوان داوري فراملي، ارائه كـرده اسـت    

داند كه با قواعـد حقـوق         رأي مذكور ملي كردن را عملي كاملاً مشروع مي        
الملل عمومي درباره سلب مشروع مالكيت ـ يعني وجود نفع عمـومي و    بين

 طرق جبـران كـه بـر طبـق      و آنگاه به بيان114عدم تبعيض ـ منطبق است، 
الملل در اختيار طرف خـصوصي قـرارداد اسـت،            قواعد و اصول حقوق بين    

  :گويد پردازد و مي مي
 عبارت است از اتخاذ     …آنچه اكنون ديوان داوري بايد به آن بپردازد         «

الملل است و بخشي      تصميم مطابق قانون كه در اينجا به معناي حقوق بين         
  115.»دهد كيل مياز قوانين كويت را نيز تش

  
                                                                          

114. Id. at 1018-1020. 
115. Id. at 1032. 
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الملل در زمينـه غرامـت، رأي         درخصوص ضوابط و قواعد حقوق بين     
 كه به بهتـرين     116»قواعد حاكم بر ملي كردن مشروع     «اويل عمدتاً به     امين

 دسـامبر   14 مجمع عمومي ملل متحـد مـورخ         1803وجه در قطعنامه شمارة     
 در مورد حاكميت دائمي كشورها بر منـابع طبيعـي مـنعكس شـده،               1962

 اين قطعنامه در مـورد وضـع قاعـده          4 ماده   117.مراجعه و استناد كرده است    
الملـل موضـوعه      ، در واقع متضمن بيان قاعده حقوق بـين        »غرامت مناسب «

) خواهـان (اويل   هيأت داوري، ادعاي امين   . درخصوص مسأله غرامت است   
را رد كـرده و     » اعاده وضع به حالت سابق    «را در مورد مطالبه معادل پولي       

مبني بر محاسـبه ارزش دفتـري بـه عنـوان           ) خوانده(قابلاً ادعاي كويت    مت
المللي مربوط بـه صـنعت        اي توافقات بين    خسارت امين اويل را كه در پاره      

نفت مورد عمل واقع شده، نيز مردود دانسته است، و بجاي اينها اساس كـار          
 طـرفين قـرارداد نهـاده     » انتظارات مـشروع  «خود در تعيين خسارت را بر       

ارزيابي انتظـارات مـشروع طـرفين    « و آنگاه مبنايي كه بايد براي      118است،
ترين عناصري كه بايد از اين         در بين مهم   119.اتخاذ كرده است  » اعمال شود 

وجود ) 1: (حيث ملحوظ گردد، هيأت داوري بر دو عامل تأكيد كرده است          
 ـ(الامتيـاز     شرط تثبيت در قرارداد، از اين حيث كه براي دارنده حـق            رف ط

انتظـارات معقـول    ) 2(كنـد، و      انتظار مشروعي ايجاد مـي    ) خارجي قرارداد 
هيـأت  . كننـد   هايي كه در شرايط مشابهي عمـل مـي          كارآفرينان و شركت  

داوري سپس نتيجه گرفته كه به نظر او هدف و مقصود شركت خـارجي از               
   120.بوده است» گذاري با نرخ معقول بازگشت سرمايه«انعقاد قرارداد 

                                                                          

116. Id. (emphasis added). 
117. See supra note 22. 
118. Aminoil, supra note 3, at 1034-1036. 
119. Id. at 1037. 
120. Id. 

    104  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



و تفصيل اين موضوع و ساير اصول و مباني قـانون مـاهوي             توضيح  
اويل در اين زمينه اعمال كرده، محتاج تحقيق         كه هيأت داوري پرونده امين    

امـا  . مستقلي است كه درباره اهميت آنها در دعاوي نفتي آينده بحث كنـد            
رود   آنچه به نظر نگارنده نقطه عطفي در حقوق داوري معاصر به شـمار مـي              

رئيس هيـأت داوري بـه پيراسـتن        » رويتر«ت از اقدام پروفسور     عبارت اس 
اويـل در همـاهنگي      رأي داوري پرونـده امـين     . هاي منفي رأي تاپكو     جنبه

الملل خصوصي به روشني نشان داده كـه اجـراي            كامل با اصول حقوق بين    
شود كـه     حقوق داخلي كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم، مانع از اين نمي           

حـل متعـادل و       اي حفظ منافع مشروع طـرف خـارجي نيـز راه          همزمان، بر 
در مقام اعمال قانون داخلي كشور ميزبان، ابتدا بايـد          . متوازني به دست آيد   

مشروعيت و قانوني بودن مداخله طرف دولتي در قرارداد كه به قطع يا فسخ              
رابطه قراردادي منجر شده است، و نيز پيامدهاي حقوقي اين مداخله بررسـي    

الملـل عرضـه       و سپس نتيجه حاصله تحت قانون داخلي، به حقوق بـين           شود
الملل ارزيابي گردد، به نحوي كـه احـراز           شود و در پرتو اصول حقوق بين      

آيد، بـا اصـول و مـوازين حقـوق        كه حسب مورد به دست مي       حلي  شود راه 
دهد   الملل كه بخشي از نظام حقوق داخلي همان كشور را نيز تشكيل مي              بين

الاجـرا    اي دولت و دستگاه قانونگذاري، اجرايي و قضايي آن نيـز لازم           و بر 
  .است؛ منطبق و سازگار است

اويل به اتفاق آراء     اي كه هيأت داوري سه نفره در پرونده امين          شيوه
اي اسـت كـه در        اند، بطور كلي شبيه همان شيوه       پذيرفته و به آن رأي داده     

.  اول مورد عمل بـوده اسـت       هاي داوري مختلط پس از جنگ جهاني        ديوان
هـاي    در تحقيق جامع و ژرف خود از رويه اين ديـوان          » ليپستين«پروفسور  

 سال قبل در انجمن گروسـيوس انجـام و ارائـه            40داوري مختلط كه حدود     
  :ها را با عباراتي موجز چنين بيان كرده است داده است، رويه اين ديوان
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يم بگيرد كه آيا در پرتـو       نخست، ديوان داوري بايد معلوم كند و تصم       «
 پـس از    …حقوق داخلي، خواهان هيچ نفع مالكانه خصوصي دارد يا نه           

كه با تحقيقات مقدماتي ثابت شد كه يك حـق مبتنـي بـر حقـوق                  اين
خصوصي وجود دارد، آنگاه ديوان داوري بايد در مرحلـه دوم بررسـي             
كند كه آيا نقض حقي كه تحت حقوق داخلي كسب شده است، تحـت              

  121.»الملل يك عمل غيرقانوني هست يا نه وق بينحق
  

الاصول همين شيوه را برگزيده و اجرا         اويل هم علي   رأي داوري امين  
ابتدا حقوق و تعهدات طرفين را تحت قانون حاكم كـه همـان             . كرده است 

است، مشخص و احراز كرده، و سپس       ) كويت(قانون داخلي كشور ميزبان     
ها و اقداماتي كه دولت طرف قرارداد با استناد          قانوني بودن يا نبودن دخالت    

از جمله تحـت    (الملل    به قانون داخلي خود به عمل آورده، تحت حقوق بين         
البتـه داوران در پرونـده      . مورد بررسي قرار داده است    ) اصول كلي حقوقي  

اويل در بررسي آثار و پيامدهاي اقدامات دولت نسبت به قرارداد، گام             امين
آيا اقدامات و مـداخلات دولـت در قـرارداد، تحـت            : اند  شتهسومي نيز بردا  

يعنـي از حيـث قواعـد و    (الملل نيز مشروع و قانوني بوده اسـت    حقوق بين 
يعني قواعد مربـوط    (يا غيرقانوني و نامشروع     ) ضوابط تعيين غرامت مناسب   

  ).الاداء از باب مسؤوليت دولت به خسارات لازم
المللـي بـه      اويل، يك ديوان بين    گرچه هيأت داوري در پرونده امين     

الدولي كه به موجب عهدنامه بـين دولتهـا تـشكيل شـده باشـد،                 معناي بين 
الملـل از   نيست، اما مراجعه آن ديوان به اصول و قواعد ماهوي حقـوق بـين   

دهد ـ كه به موجب   حل ماهوي را به دست مي درجه دوم ـ كه مستقيماً راه 
                                                                          

121. Lipstein, Conflict of Laws before International Tribunals, 29 Trans, of the Grotius Society 

55-56 (1944) (emphasis added). 
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ه         الملل خصوصي ا    اصول كلي حقوق بين    ز نوع درجه اول انجام شـده، موجـ
الملل خصوصي مرجـع رسـيدگي را         است، زيرا اصول درجه اول حقوق بين      

دارد محصول قواعد حل تعارض را كنترل كند و در مـواردي كـه                مجاز مي 
شود، از اعمـال      ببيند اجراي قانون قابل اعمال، منجر به نقض نظم عمومي مي          

كنـد، اصـول       سطح فراملي عمل مي    براي داوري كه در   . آن خودداري ورزد  
هاي حقوق داخلي، اصـول كلـي         بويژه اصولي كه در نظام    (الملل    حقوق بين 

توان آن را نظم      دهند كه مي    همان چيزي را شكل مي    ) شود  حقوقي ناميده مي  
همين نظـم   . كننده دارند   المللي ناميد و در مقام اجرا نقش تصحيح         عمومي بين 

دهد كـه نتـايج غيرقابـل قبـول            اجازه مي  عمومي است كه به مرجع داوري     
  .حاصل از عرضه كل موضوع به حقوق داخلي را كنار بگذارد

كند و بـه      از حيث مقاصد عملي، داوري كه در سطح فراملي عمل مي          
نمايـد،    دعواي بين دولت و يك شركت خصوصي خـارجي رسـيدگي مـي            

  (ICSID)» يدايكس«دقيقاً همان جايگاهي را دارد كه داوراني كه در سيستم           
مواجه » ايكسيد«كنوانسيون  ) 1بند   (42نمايند و با اجراي ماده        رسيدگي مي 

 همانطور كه هيأت داوري تجديد نظر كه تحت مقررات ايكـسيد            122.هستند
 1983 اكتبـر    21تشكيل شده بود در جريان رسيدگي به ابطـال رأي داوري            

  123:گفته است» كلاكنر عليه دولت كامرون«در پرونده 
                                                                          

  . و توضيح آن در متن49پاورقي . رك .122
123. Klöckner Industrie-Anlagen GmbH, Klöckner Belge, S.A., and Klöckner Handelsmaat-

schappij B.V. v. Cameroon and Société Camerounaise des Engrais (ICSID) Case No. 

ARB/81/2). The award of October 21, 1983 is quoted extensively in English translation in 

Paulsson, The ICSID Klöckner v. Cameroon Award: the Duties of Partners in North-South 

Economic Development Agreements, 1 J. Int’l Arb. 145 (1984). The dissenting opinion attached 

to that award is cited extensively in English translation in Niggemann, The ICSID Klöckner v. 

Cameroon Award: the Dissenting Opinion, 1 J. Int’l Arb. 331 (1984). Excerpts from the original 

French text of the award appear at 111 Journal du Droit International 409 (1984). See also 1 

News from ICSID, No. 2, at 5 (1984). The May 3, 1985 decision of the ad hoc Committee 

annulling the award is published in English translation at 1 ICSID Rev. – FILJ 89 (1986). 
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 كنوانسيون واشنگتن، در صورت عدم توافـق طـرفين در           42ق ماده   طب«
 …مورد قانون حاكم، ديوان داوري قانون داخلي دولت طرف دعوي و            

كند، اين ماده به  الملل را كه مناسب باشد، اعمال مي      نيز اصول حقوق بين   
بخشد، بدين معني كـه، جـز در          الملل نقشي دوگانه مي     اصول حقوق بين  

الملل منطبق    يد مشخص شود آيا قانون داخلي با حقوق بين        مواردي كه با  
مـثلاً  (كننده دارند     الملل، نقش تكميل    هست يا نه، اصول كلي حقوق بين      

يـا در   ) در مواردي كه قانون داخلي ساكت باشد يـا دچـار خـلأ باشـد              
الملـل    مواردي كه قانون داخلي از همة جهات منطبق با اصول حقوق بين           

منتهي در هر دو حالت، مرجـع داوري        . كننده دارند نباشد، نقش تصحيح    
الملـل مراجعـه و آنهـا را     تواند به اصول حقوق بـين  فقط در صورتي مي 

اعمال كند كه قبلاً دربارة محتواي قانون داخلي كشور طرف دعوي و نه           
فقط يكي از اصول آن، تحقيق نموده و آن را احراز كرده باشد و قواعد               

  .» را نيز اعمال كرده باشدحقوق داخلي كشور مربوط
  

الملل خـصوصي، مراجعـه بـه         بنابراين، هماهنگ با اصول حقوق بين     
الملل و اجراي آن موكول به رعايت يك تقدم و تـأخرّ منطقـي                حقوق بين 

است، به اين معني كه ابتدا بايد با تفحص كافي در سيستم حقـوقي كـشور                
نسبت بـه موضـوع   طرف دعوي، اصول مرتبط با موضوع دعوي استخراج و      

ولي اين شرط، شرطي نيست كه با صـرف اشـاره بـه             . دعوي اعمال گردد  
نيـت،    اي اصول و موازين كلي از قبيل اصل وفاي به عهد يا اصل حسن               پاره

هايي كـه در جريـان        فقط پس از اين امر و نيز در پرتو يافته         . تحقق پذيرد 
ن داوري  تحقيق در حقوق داخلي كشور ميزبان حاصـل شـده اسـت، ديـوا             

الملل ـ خواه به منظور تكميل قانون   تواند به اصول حقوق بين مربوط تازه مي
هايي كه از قـانون داخلـي        داخلي مذكـور و خـواه براي تصحيح رهيـافت      
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الملـل و از آن جملـه اصـول كلـي             دست آمده ولي با موازين حقوق بين       به
ر منطبق نيـست    هاي حقوقي متمدن جهان معاص      حقوقي شناخته شده در نظام    

  .ـ مراجعه نمايد
الملـل را     توانـد حقـوق بـين       كه، مرجع داوري نمـي      كوتاه سخن آن  

بطوركلي يا بعض منابع آن را بطور خاص، به عنوان قانوني كـه مـستقيماً و            
. ابتدائاً حاكم بر قرارداد است، نسبت به روابط حقوقي طـرفين اعمـال كنـد        

ي و در مرحله ثـانوي اسـت كـه          الملل پس از اعمال قانون داخل       حقوق بين 
هـم از حيـث پركـردن خـلأ قـانون داخلـي و                يابد، آن   احياناً شأن اجرا مي   

موضوعاتي كه به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلي كـشور طـرف              
الملـل    افزون بر اين، اصول حقـوق بـين       . دعوي، حل نشده باقي مانده است     

الملـل     معمولي حقـوقي بـين     هاي  نقش نظم عمومي را به معنايي كه در شيوه        
  .كنند خصوصي مطرح است، نيز ايفاء مي

  



  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين
  111ـ  148، صص 1382شمارة بيست و نهم، پاييز 

  
  

  المللي اختلافات در روشهاي حل و فصل بين
  حقوق مالكيت معنوي

  
  دكتر ضرغام غريبي٠

  
  
  
  

  چكيده١
كيفيـت حـل و فـصل     المللـي  هـاي بـين    كه به بررسي نظـام     مقاله حاضر ٢

هـاي    هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت       تلافات ناشي از اجراي كنوانسيون    اخ
اي مربوط به مطالب عمومي و تبيـين ماهيـت            معنوي اختصاص دارد، شامل مقدمه    

المللي و سه بخش مشتمل بر بيان اجمـالي پيـشينة تـاريخي نحـوة                 اختلافات بين 
جرا و تفسير مقـررات     المللي اختلافات ناشي از ا      بيني كيفيت حل و فصل بين       پيش

هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنـوي          حقوق مالكيت معنوي، كنوانسيون   
المللي اختلافات در چارچوب دو نظام مـشخص يعنـي            و روشهاي حل و فصل بين     

المللـي   هـاي خـاص حـل و فـصل بـين      هاي كلاسـيك و روش  استفاده از روش  
 قـضايي و شـبه قـضايي        هـاي   هاي ديپلماتيك، رسـيدگي     اختلافات اعم از روش   

كه در اين بررسي، در تبيين نظام حقوقي حل و فصل اخـتلاف               ضمن آن . باشد  مي
زيرا كـه ايـن     . ، تأكيد بيشتري شده است    »سازمان جهاني تجارت  «در چارچوب   

  … 111 روشهاي حل و فصل



نظام مهم و برجسته با برخورداري از ساختاري منسجم و روشهاي كاري كارآمد،             
 وضعي را در حوزة حـل و فـصل اختلافـات            المللي را كه هرگز چنين      جامعه بين 

المللي حقوق مالكيت معنوي تجربه نكرده بود، متحول          ناشي از اجراي مقررات بين    
البته اين وضعيت بسيار خاص كه امروزه نهادينه شده است، محصول           . ساخته است 
هاي مذاكره كننده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسـعة عـضو               ابتكار هيأت 

باشد كه بـر      در طي يك دوره ده ساله در اوروگوئه مي        » اني تجارت سازمان جه «
هاي چندجانبـه     نامه  هاي سياسي و اقتصادي مقررات بعضي از موافقت         اساس انگيزه 

هاي معنـوي پيونـد       را به حمايت از موضوعات مالكيت     » گات«المللي همانند     بين
ي اقتـصادي را بـه   هـا  نامه زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت        

بررسي مقـررات و  . اند هاي معنوي تسري داده المللي از حقوق مالكيت   حمايت بين 
  .باشد هاي آن نظام، هدف اصلي نگارنده در مقاله حاضر مي پروسه
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  مقدمه
1

 به عنوان بخش جديدي از نهاد       »حقوق مالكيت معنوي  «حمايت از   ٣
براي حمايـت از    » ريهاي صنعتي، ادبي و هن      مالكيت«مالكيت و مشتمل بر   

هاي جغرافيـايي و      آثار ادبي، علمي و هنري، اختراعات، علايم تجاري، نشان        
المللي، از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون              در سطح بين   2غيره
هـاي    كنوانسيون پاريس بـراي حمايـت از مالكيـت        « المللي مهم يعني      بين

 براي حمايت از آثـار ادبـي و         كنوانسيون برن «  و   18833در سال   » صنعتي
  . نهادينه و با مرور زمان متحول شده است18864در سال » هنري

هـا    ترين اهداف بنيانگذاران اين كنوانسيون      بدون ترديد، تحقق اصلي   
هاي فردي و ارتقاء معيارهاي زيـستي بـشر بـا             به منظور شكوفايي خلاقيت   

منـوط بـه وجـود      تحولات و تغييرات تدريجي در كيفيت علـوم و فنـون،            
المللي دول عضو بـه شـرح مـذكور و            مقرراتي جامع و اجراي تعهدات بين     

حاكميـت  «المللي ضمن توجه به اصـل بنيـادين         هاي بين   مقرر در آن پيمان   
مقرراتي كه از يك طرف به دليل حمايت دولتها از افـراد            . باشد  مي» دولتها

ي خصيصه حقـوق  هاي سرزميني، دارا مخترع و آفريننده در قلمرو صلاحيت  
داخلي و از طرف ديگر با توجه به تعهدات دولتها بـراي ايجـاد معيارهـاي                
خاص حمايتي و انجام اقدامات حمايتي با ماهيت فرا سرزميني، داراي جنبـه             

هـاي معنـوي را از        ها در كل، حقوق مالكيت      المللي است و اين ويژگي      بين
  .خته استبرخوردار سا (Sui- generis)اي منحصر بفرد  خصيصه

                                                           
كه آثار ناشـي از     » هاي فكري   حقوق مالكيت «رسد، به جاي اين عبارت، استفاده از عبارت            به نظر مي   .1
  . تر باشد كند، درست اليتهاي ذهني انسان را حمايت ميفع
هاي داخلي كشورها در قرن پانزدهم ميلادي ريشه          هاي معنوي در نظام      سابقه حمايت از حقوق مالكيت     .2

  .اند هاي معنوي بوده كنندگان از حقوق مالكيت اولين حمايت» ونيز«و » انگلستان«دارد و كشورهاي 
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 
4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. 
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واضح است كه در اين قلمرو، هميشه تفسير قواعد و اجراي مقررات            
المللـي بـا ضـوابط، اصـول و اهـداف اصـلي               حقوق مالكيت معنـوي بـين     

بنيانگذاران آنها يكسان نبوده و لاجرم اجراي ناقص و يا عـدم اجـراي آن               
مقررات، موجبات اختلاف بين دارندگان حقوق مالكيت معنـوي در قلمـرو            

المللـي    ها در عرصه جامعه بين      لي كشورها و بين دول متعاهد كنوانسيون      داخ
كند كه بدون شك، حل و فصل مطلوب آن اختلافات به منظور              را فراهم مي  

المللي مورد نظر، مستلزم به كارگيري ترتيبات و يا           تضمين اعتبار پيمان بين   
ختلافاتي نظام حل و فصل ا    . باشد  وجود نظام خاص حل و فصل اختلافات مي       

كه به دليل برخورداري حقوق مالكيت معنـوي از مـاهيتي دوگانـه، داراي              
هـاي    المللي بوده و به همـين دليـل دول عـضو كنوانـسيون              ابعاد ملي و بين   

هاي معنوي با قبول اعمـال چنـين نظـامي،            كننده از حقوق مالكيت     حمايت
ميني خـود   شوند كه اختلافات مطرح در داخل محدوده سرز         عموماً متعهد مي  

را با تسهيلات قضايي به منظور محاكمه و مجازات ناقـضان داخلـي حقـوق       
را كه در رابطـه بـا تفـسير و يـا            » المللي  اختلافات بين «مالكيت معنوي و    

آيند و حل و فصل آنها با توجه بـه            اجراي حقوق مالكيت معنوي بوجود مي     
ديـوان  «جمله  المللي از     ماهيت حقوقي آنها در صلاحيت مراجع قضايي بين       

 به روشـهاي سياسـي، شـبه قـضايي و يـا             5باشد،  مي» المللي دادگستري   بين
در اسناد  » المللي  اختلاف بين «هر چند از عبارت     . قضايي حل و فصل نمايند    

حقوقي حمايت از حقوق مالكيت معنوي، هيچ تعريـف خاصـي بـه عمـل               
.  اسـت  الملـل عرفـي وانهـاده شـده         نيامده و تشخيص اين امر به حقوق بين       

تعريف نـشده و اسـتناد      » المللي  اختلاف بين «الملل هم     اگرچه در حقوق بين   
تنهـا بـه    » المللـي   اختلاف بين «المللي در تعيين ابعاد حقوقي        حقوقدانان بين 

                                                           
الملل ميسر است و از اين رو         گونه اختلافات با رجوع به قواعد پذيرفته شده حقوق بين            حل و فصل اين    .5

ممتاز، دكتر جمشيد، سلـسله     : گردند  لمللي ارجاع مي  ا  اختلافات حقوقي غالباً به داوري و يا دادگستري بين        
  .92، ص 1365 -1366درسهاي دانشكدة حقوق دانشگاه تهران، نيمسال تحصيلي 
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» ماورومـاتيس «در رأي قـضيه    » المللـي   ديوان دايمي دادگستري بين   «تعبير
لمللي دادگستري مبتني   ا   اساسنامة ديوان بين   36 و ماده    19246مربوط به سال    

  :دارد مقرر مياست كه 

                                                          

كليه اختلافات مربوط به تفسير يك معاهده، هر مـسأله كـه موضـوع              «
الملل باشد، حقيقت هر امر كه در صورت ثبوت نقـض يـك              حقوق بين 
المللي محسوب شود و نوع و ميزان غرامتي كه براي نقض تعهد              تعهد بين 

  .»شوند فات حقوقي محسوب ميشود، جزو اختلا المللي پرداخت مي بين
  

يعني در اين موارد هم، تنها معيارهاي تشخيص ماهيت يك اخـتلاف            
باشد و تعيين     المللي كه عموماً از اوصاف حقوقي و سياسي برخوردار مي           بين

كننده لازم است، مـورد       المللي رسيدگي   آنها براي احراز صلاحيت مرجع بين     
اختلافات مربـوط بـه تفـسير و اجـراي           هرچند كليه    7.اند  تبيين قرار گرفته  

هـاي     معنوي به شرح كنوانسيون     مقررات مربوط به حمايت ازحقوق مالكيت     
 برخـوردار   8»حقـوقي «المللي متضمن آن حقوق، ذاتاً از ماهيت كـاملاً            بين

بوده و رسيدگي به آنها هم با وجود ساير شرايط، ذاتاً در صلاحيت مراجـع               
  .باشد المللي مي ن اسناد حقوقي بينالمللي مذكور در آ قضايي بين

المللـي حـل و فـصل      در اين مقاله فقط به بررسي نظام حقـوقي بـين          
اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات مربـوط بـه حمايـت از حقـوق                

 
  . براي مطالعه اين رأي رك.6

Mavrommatis Concessions Case, Encyclopedia of Public International Law, North Holland, 

Publishing Company, Vol. 2, 1981, p. 182. 
شود اگر ادعاي آنها مبتني بر قواعد حقوقي باشد جنبـه حقـوقي     وقتي اختلافي بين دو دولت ايجاد مي      .7

المللي نباشد، جزء     دارد و اگر دعاوي طرفين و يا لااقل يكي از آنها منطبق بر موازين حقوقي و قواعد بين                 
، جلد  1342ل عمومي، دانشگاه تهران، تهران،      المل  صفدري، دكتر محمد، حقوق بين    . اختلافات سياسي است  

  .607سوم، ص 
كردن آن از اختلافات سياسي است كه حل و   البته تصريح به حقوقي بودن اختلاف، بيشتر براي متمايز .8

  .گيرد هاي قضايي و قواعد حقوقي صورت نمي فصل آنها در چارچوب رسيدگي
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تاريخچة «:  معنوي در سه قسمت تحت عناوين ذيل اكتفا شده است           مالكيت
هـاي    كنوانـسيون «،  »نـوي حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت مع        

روشهاي حل و فـصل     «و  » هاي معنوي   المللي حمايت از حقوق مالكيت      بين
  .»المللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي بين

  
  ـ تاريخچة حل و فصل اختلافات ناشي از حقوق مالكيت معنوي1

گونـه   هاي معنوي، اين از مطالعه در رابطه با تاريخ تحول نظام مالكيت  
بيني كيفيت حل و فصل اختلاف در زمينه اجراي حقـوق             پيشآيد كه     برمي

كنوانـسيون  «المللـي، از دو سـند معتبـر يعنـي             مالكيت معنوي در ابعاد بين    
كنوانـسيون بـرن بـراي      «و  » هاي صـنعتي    پاريس براي حمايت از مالكيت    

هاي بازنگري شـدة آنهـا در زمينـه           و نسخه » حمايت از آثار ادبي و هنري     
ختلافـات ناشـي از تفـسير و اجـراي مقـررات ايـن دو               نحوه حل و فصل ا    

كنوانسيون شروع شده است كه در آنها مقرر شده تا اختلافات ناشي از اجرا              
ها از طريق مذاكره و در صورت شكست و           و تفسير مقررات آن كنوانسيون    

المللي دادگستري، از طريق آن ديوان حل و فصل           قبول صلاحيت ديوان بين   
  .گردد

لعات مزبور، حكايت از آن دارند كه علاوه بر معاهدات          همچنين مطا 
المللي   دوجانبة متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه حل و فصل بين           

انـد؛ بعـضي از       بيني نمـوده    پيش» داوري«اختلافات را با ارجاع اختلاف به       
المللي بويژه با ماهيت اقتـصادي هماننـد          اي و معاهدات بين     هاي منطقه   پيمان

موافقتنامه تأسيس سـازمان    «و  » 1947ن عمومي تعرفه و تجارت سال       پيما«
 وجود دارند كه با داشتن مقرراتي جامع و قابل          9»1994جهاني تجارت سال    

                                                           
9. World Trade Organization  رسـد   هم ترجمه شده است ولي به نظر مـي »  جهانيسازمان تجارت« به

  .تر باشد، زيرا وصف جهاني متعلق به سازمان است نه تجارت دقيق» سازمان جهاني تجارت«عبارت 
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 كشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلافـات ناشـي از             150اعمال بين حدود    
 10»نظام حقوقي مـشتركي   «تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي،        

اند كه امروزه به دليل تأثيرشان بر قواعد حـل و             اين قلمرو بنياد نهاده   را در   
المللي از اهميت بسياري برخوردارند و        فصل اختلافات و تسهيل تجارت بين     

  . بررسي و ارزيابي نسبي آن نظام حقوقي، موضوع اصلي اين مقاله است
  

   معنوي هاي المللي متضمن حمايت از حقوق مالكيت هاي بين ـ كنوانسيون٩2
المللي كه به نحوي در رابطه با حـل           هاي بين   به طور كلي، كنوانسيون   

هـاي    و فصل اختلافات مربوط به تفسير و اجراي مقررات حقـوق مالكيـت            
اند، بـه   هاي حل و فصل اختلافات مقرراتي را تدوين نموده    معنوي و مكانيزم  

  : باشند قرار ذيل مي
  
اي متضمن حمايت از حقوق       و منطقه المللي دو جانبه      ـ معاهدات بين  2ـ  1
  هاي معنوي مالكيت

المللي، معاهدات دو جانبـه و چنـد          امروزه اكثر دول عضو جامعه بين     
اند و در آنها دول متعاهد علاوه بر تصريح بـه             اي را منعقد كرده     جانبه منطقه 

اي از امتيازات مرتبط بـا حقـوق          حمايت از موضوعات اصلي و اعطاي پاره      
معنوي از قبيل اختراعات، دانش فني و غيره، به نحـوه حـل و              هاي    مالكيت

مـثلاً  . انـد  فصل اختلافات احتمالي ناشي از اجراي آن حقوق هم اشاره نموده         
المللي اقتصادي و بازرگاني كه امروزه انعقاد آنها بـين            هاي بين   در موافقتنامه 

؛ هـاي خـارجي متعـارف شـده اسـت           گذاري  دولتها بويژه در زمينه سرمايه    
كه بـه موضـوعات       طرفهاي متعاهد در احصاء عناوين سرمايه، علاوه بر اين        

                                                           
 كليه اعضاء سازمان مكلف هستند اين نظام را رعايت و اعمال نمايند و طبـق مقـررات مـذكور در                     .10

  .  ندارد ه رزروي هم از طرف دولتها در مورد اين نظامات امكانگون هاي منضم به آن، اعمال هيچ موافقتنامه
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حقوق مالكيت معنوي ازجمله حق اختراع، طرحهاي صنعتي، علايم و اسامي           
نماينـد، در بخـش     تجاري، دانش فني و غيره به عنوان سرمايه تـصريح مـي           

ها هم به كيفيت حل و فـصل اختلافـات ناشـي از               خاصي از آن كنوانسيون   
به طور دوستانه و در صورت عدم توافـق         » مذاكره«اجرا و تفسير از طريق      

 و يا همچنـين     11نمايند  اشاره مي » داوري«از طريق ارجاع اختلاف به هيأت       
اي كه بنا به ملاحظاتي خـاص اعـم از            هاي منطقه   در معاهدات و كنوانسيون   

 ـ اقليمي، ژئوپوليتيكي و يا غيره بين بعضي از دولتها منعقـد مـي          ردد، دول گ
هاي معنـوي، در      اي از حقوق مالكيت     عضو ضمن تصريح به حمايت از پاره      

رابطه با حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجرا هم مقرراتي را تـدوين                
 كه بين دول امريكا، كانـادا       NAFTA 12مثلاً موافقتنامه   . نمايند  و برقرار مي  

حـل و فـصل    در رابطـه بـا   20Bو مكزيك منعقد شـده اسـت در بخـش          
 13اختلافات مربوط به حقوق مالكيت معنوي مقرراتي را تدوين نموده اسـت          

دانـد در صـورتي       ، اعضاء را مجاز مي    170و يا پيمان اتحاد اروپاكه در ماده        
كه اعضاي ديگر پيمان را اجرا نكنند به ديوان دادگستري اروپايي مراجعـه             

  .كنند
  

                                                           
 تحـت شـماره     11/6/1377 دولت جمهوري اسلامي ايران با تصويب هيأت وزيران در جلسه مورخ             .11

المللـي در زمينـه       نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهـاي بـين          آيين) 2( در اجراي ماده   19262ت  /13199
دهـد كـه در       اي را مورد استفاده قرار مي       گذاري، متن نمونه موافقتنامه      سرمايه تشويق و حمايت متقابل از    

 آن به كيفيت حل و 13 آن به احصاء موضوعات حقوق مالكيت معنوي به عنوان سرمايه و در ماده 1ماده 
  . فصل اختلاف بين طرفهاي متعاهد تصريح شده است

12. North American Free Trade Agreement. 
  .ي مطالعه بيشتر، رك برا.13

Hastings P. & Janofsky, “North American Free Trade Agreement – Summary and Analysis”, at 

100 et seq.(New York, 1992/1993). 
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  هاي معنوي حقوق مالكيتالمللي حمايت از  هاي بين ـ كنوانسيون2 ـ١٠2
ها   المللي شاهد انعقاد موافقتنامه      بيش از يك قرن است كه جامعه بين       

هاي   المللي به معني اخص در حمايت از حقوق مالكيت          هاي بين   و كنوانسيون 
هاي معنوي و     معنوي است كه به منظور حمايت از حقوق دارندگان مالكيت         

الاجرا شده و در      لمللي تدوين و لازم   ا  تسهيل اجراي مقررات آنها در ابعاد بين      
المللـي ناشـي از تفـسير و          آنها در زمينه كيفيت حل و فصل اختلافات بين        

 28 مـثلاً مـاده      14.انـد   هايي مورد تذكر قرار گرفته      اجرا، ترتيبات و مكانيزم   
 كنوانـسيون جهـاني     15 كنوانسيون برن، مـاده      33كنوانسيون پاريس، ماده    

نـسيون رم بـراي حمايـت از اجراكننـدگان،        كنوا 30 مـاده    15حق مؤلـف،  
 59 و مـاده     16كننـده   هـاي پخـش     توليدكنندگان صفحات صوتي و سازمان    

 به طور خاص، امر رسيدگي به اختلافات را به          17معاهده همكاري اختراعات  
  .اند المللي دادگستري ارجاع داده ديوان بين
  

 از حقـوق    متضمن حمايـت  » اقتصادي« المللي    هاي بين   ـ موافقتنامه 2 ـ١١3
  هاي معنوي  مالكيت

ــسيون   ــه، كنوان ــدات دو جانب ــر معاه ــلاوه ب ــه ع ــاي منطق اي و  ه
هاي معنوي، مدتها است كه جامعه        هاي حمايت از حقوق مالكيت      كنوانسيون

است كه در آنهـا     » اقتصادي«المللي    هاي بين   المللي ناظر انعقاد موافقتنامه     بين
                                                           

 همة اسناد در زمينه حقوق مالكيت معنوي درخصوص ابزارهاي مقرر براي حل و فصل اختلاف، بـه                .14
اند كه البته با توجه بـه ابعـاد سياسـي و امكـان رزروهـاي                   ارجاع داده  (ICJ)المللي دادگستري     ديوان بين 

  :مختلف، حتي يك مورد رسيدگي به اختلاف هم به آن ديوان واگذار نگرديده است
Dromer Sigrid, Dispute Settlement and New Developments Within the Framework of TRIPs - 

An Interim Review, IIC, Vol. 31, No. 1, 2000, p. 4.  
15. Universal Copyright Convention (UCC). 
16. International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and 

Broadcasting Organizations (The Rome Convention). 
17. Patent Cooperation Treaty (PTC). 
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هاي معنـوي و لزومـاً         با مالكيت  ها  به دليل ارتباط خاص موضوع موافقتنامه     
كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجرا و تفسير حقوق مربوط به آنهـا،               

موافقتنامه عمومي تعرفه   «مثلاً  . اند  مقررات و ترتيبات خاصي پيش بيني شده      
 بـه   23 و   22در طـي مـواد      » 1947موافقتنامه گات   «مشهور به   » و تجارت 

موافقتنامه تأسـيس سـازمان    « و يا    1979ال  نامه حل اختلاف س     انضمام تفاهم 
نامه راجع به قواعـد و        تفاهم« به انضمام مقررات     1994سال  » جهاني تجارت 

 64 از طريق ارجـاع مـذكور در مـاده           18»هاي حاكم بر حل اختلافات      رويه
 19،»هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيـت معنـوي          موافقتنامه راجع به جنبه   «

المللـي   ر زمينه نظام حل و فصل اختلافـات بـين  مقررات جامع و كاملي را د     
  . اند مربوط به تفسير و اجراي حقوق مالكيت معنوي تدوين نموده

البتــه بــرخلاف آنچــه اشــاره شــد، در قلمــرو حمايــت از حقــوق 
المللي حمايت از     ها و معاهدات بين     هاي معنوي، بعضي از كنوانسيون      مالكيت

 كه در آنها بـراي حـل و فـصل           هاي معنوي هم وجود دارند      حقوق مالكيت 
مـثلاً  . اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات آنها، ترتيباتي وجود ندارد          

هـاي جديـد      اتحاديه حمايت از گونه    «20،»موافقتنامه علايم تجاري مادريد   «
22»گياهي  و بعـضي از     »هاي صـنعتي لاهـه      موافقتنامه مربوط به طرح   « و   21

 23»سازمان جهاني مالكيت معنوي   «يت  ها و معاهدات تحت مدير      كنوانسيون
پيمــان   «24،»1996كننـدگان و صفحـات صـوتي      پيمـان اجـرا «از قبيل   

                                                           
18. Dispute Settlement Understanding (DSU). 
19. Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). 
20. Madrid Trademark Agreement.  
21. Union for  the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).  
22. Hague Agreement on Industrial Designs.  
23. World Intellectual Property Organization (WIPO).  
24. WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT).  
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25 هايي هستند كه متون حقـوقي         و غيره جزو كنوانسيون    »1996رايت   كپي
آنها در مـورد كيفيـت حـل و فـصل اختلافـات، فاقـد ترتيبـات خاصـي               

  26.باشند مي
  

 تلافات حقوق مالكيت معنويالمللي اخ ـ روشهاي حل و فصل بين٧3

المللي مورد اشاره در مانحن      آنچه در كل از توجه به اسناد حقوقي بين        
رسـد در حـوزه حقـوق         كند، اين است كه به نظـر مـي          فيه جلب توجه مي   

المللي ناشي از تفسير و اجراي مقررات مربـوط بـه             الملل، اختلافات بين    بين
 ـوي، با دو روش مشخص ي     ـ معن  وق مالكيت ـحق ــ حـل و فـصل       1«ي  ـعن
ـ حل  2الملل عمومي و      المللي اختلافات با روشهاي كلاسيك حقوق بين        بين

به شرح ذيـل حـل و فـصل      » المللي اختلافات با روشهاي خاص      و فصل بين  
  .گردند مي

    

المللـي اختلافـات بـا روشـهاي كلاسـيك حقـوق             ـ حل و فصل بـين     3ـ  ٨1
  27الملل عمومي  بين

هاي معنوي در     هاي حمايت از مالكيت     پيمانقبلاً گفتيم كه در بعضي      
هـاي خاصـي      رابطه با كيفيت حل و فـصل اختلافـات، تـدابير و مكـانيزم             

كنوانـسيون پـاريس بـراي حمايـت از          «28مثلاً ماده   . بيني شده است    پيش
                                                           

25. WIPO Copyright Treaty (WCT). 
26. Karen Lee & Silk Von Lewinski, “The Settlement of International Disputes in the Field of 

Intellectual Property”, From GATT to TRIPs, IIC Studies, Max Planck Institute, Munich, 1996, 

pp. 278- 328. 
هاي متعدد رسيدگي بـراي حـل و فـصل، مـورد موافقـت دولتهـا               الملل عمومي رويه     در حقوق بين   .27

  .رك. قرارگرفته است كه دست كم از ويژگي شبه قضايي برخوردار است
Hilf M., Settlement of Dispute in International Economic Organization: Comparative Analysis 

and Proposals for Strengthening the GATT Dispute Settlement Procedures, The New GATT 

Round of Multilateral Trade Negotiations, Klawer, 1991, p. 101.   
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كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي،        «33، ماده   »هاي صنعتي   مالكيت
 30، مـاده    »نـسيون جهـاني حـق مؤلـف       كنوا «15، مـاده    »علمي و هنري  

كنوانسيون رم براي حمايـت از اجراكننـدگان، توليدكننـدگان صـفحات            «
» معاهده همكاري اختراعات   «59و ماده   » كننده  هاي پخش   صوتي و سازمان  

  :اند كه به طور مشابه مقرر نموده
هرگاه اختلافي بين دو يا چند كشور عضو اتحاديه در مـورد اجـرا يـا     «

قابل حل و فصل نباشد » مذاكره«هدنامه پيش آيد كه از طريق كاربرد ع
المللـي    ديـوان بـين   «تواننـد اخـتلاف خـود را بـه            هر يك از آنها مي    

  28.»… ارجاع نمايند»دادگستري
  

اي مانند عهدنامه     هاي منطقه   تدابير مشابهي هم در بعضي از كنوانسيون      
ي رجـوع اختلافـات     بـرا » پيمان اتحاد اروپـا   «و  » نفتا«، معاهده   »بوگوتا«

طـور اكثـر     المللي به بعضي مراجع قضايي پذيرفته شده است و يا همين            بين
هاي دو جانبة حمايت از حقوق مالكيت معنوي، عموماً به اسـتفاده      موافقتنامه

براي حل و فصل اختلافات در اجـراي مفـاد معاهـده تـصريح          » داوري«از  
ف در رابطـه بـا    هرچند تكليـف كيفيـت حـل و فـصل اخـتلا         29.اند  كرده

اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حمايت ازحقوق مالكيت معنوي           
المللي به صراحت روشن نيست و در اين زمينه با            هاي بين   در بعضي از پيمان   

توجه به معلوم نبودن اين امر كه با بروز اختلاف بايد از چه روشي اسـتفاده                
  .نمود، ابهام هست

                                                           
  ).1971نسخه (ر ادبي و هنري  كنوانسيون برن براي حمايت از آثا33 ماده .28
هاي منعقده بين دول تـصريح شـده اسـت كـه       در قسمت مربوط به حل و فصل اختلاف درعهدنامه     .29

پذير نشود به داوري و يا رسـيدگي          طور دوستانه و از طريق مذاكرة سياسي امكان         چنانچه حل اختلافات به   
  .612 -613ص صفدري، دكتر محمد، پيشين، ص. قضايي ارجاع داده خواهد شد
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ا توجه به قـرار گـرفتن كليـه اختلافـات           توان گفت كه ب     اگرچه مي 
ناشي از اجراي مقررات معاهدات حمايت از حقوق مالكيت معنوي از جمله            

المللي و نيز با توجه       معاهدات مورد اشاره در چارچوب اختلافات حقوقي بين       
آميز اختلافـات بـر اسـاس مقـررات           به تعهد دولتها به حل وفصل مسالمت      

 منـشور سـازمان     33 ماده   1ستور صريح بند     طبق د  30الملل عرفي   حقوق بين 
 لازم اسـت تـا كليـه اختلافـات ناشـي از اجـراي مقـررات                 31ملل متحـد،  
هـاي حـل و       هايي كه فاقد تصريحاتي در رابطه بـا تعيـين روش            كنوانسيون

الملل كلاسـيك     باشند مطابق با مقررات و نظام حقوق بين         فصل اختلاف مي  
 و رسيدگي قضايي    32، سازش، داوري  مشتمل بر مذاكره، تحقيق، ميانجيگري    

  . حل و فصل گردند
كليه اختلافات   توان گفت كه حل و فصل       خلاصه مي  در نتيجه به طور   

المللي ناشي از اجراي مقررات حمايت از حقوق مالكيت معنـوي، اسـناد        بين
روشـهاي  « با   33المللي مورد اشاره فوق به جز در موارد استثنايي،          حقوقي بين 

مذكور در آن اسناد اعم از مذاكره، داوري و         » اي حقوقي روشه«و  » سياسي
المللـي    المللـي بـويژه ديـوان بـين         يا ارجاع اختلاف به مراجع قضايي بـين       

الملل عمـومي     دادگستري كه در كل با عنوان روشهاي كلاسيك حقوق بين         

                                                           
30. Lee & Lewinski, op. cit., p.283.  

طرفين هر اختلاف كه ادامه آن محتمل است «: دارد  منشور سازمان ملل متحد مقرر مي  33 ماده   1 بند   .31
المللي را به خطر اندازد بايد قبل از هر چيز از طريق مذاكره، ميانجيگري، سازش،                 حفظ صلح و امنيت بين    
آميـز بنـا بـه        اي يا ساير وسايل مسالمت          ي و توسل به مؤسسات يا ترتيبات منطقه       داوري، رسيدگي قضاي  

  .»انتخاب خود، راه حل آن را جستجو نمايند
گيرنـد، روشـهاي جـايگزين حـل و فـصل              عموماً به اين روشها كه به طور غيرقضايي صورت مي          .32

  :گردد  اطلاق مي(Alternative Dispute Resolution = ADR)اختلاف 
Leesti Mart, WIPO/IPR/PM/THR/98/11, p. 5.  

به آنهـا تـصريح     » موافقتنامه تريپس «شوند كه در چارچوب        موارد استثنايي مربوط به اختلافاتي مي      .33
شده است و در آن موارد، اعضاء سازمان جهاني تجارت مكلف هستند اختلافات خـود در زمينـه حقـوق                    

  .   ن سازمان مطرح و ادامه دهندمالكيت معنوي را در چارچوب نظام خاص آ
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گيرد كه در اينجا از بيان تفصيلي آنها به دليـل             شوند، صورت مي    شناخته مي 
   34.گردد ن مبحث خودداري ميطولاني شد

  
المللي اختلافات به روشهاي خاص ـ حل و فصل بين3ـ ٤2  35

صرفنظر از روشهاي مـذكور در گفتـار پيـشين در رابطـه بـا نظـام                 
المللـي اختلافـات كـه بـين دول عـضو آن              كلاسيك حـل و فـصل بـين       

 موضـوع   36ها و در چارچوب مورد قبول آنهـا كـاربرد دارنـد،             كنوانسيون
المللي اختلافات ناشي از تفسير و اجـراي مقـررات            و فصل بين  كيفيت حل   

حمايت از حقوق مالكيت معنوي، با توجه به وضـعيتي كـه در پايـان دور                
 پديد آمد و دولتهاي عمدتاً متعاهد گـات  1990مذاكرات اوروگوئه در دهة  

موافقتنامـه  « يك سند نهايي به انضمام تعـدادي موافقتنامـه از جملـه              1947
مـشهور بـه    » هاي مرتبط با تجارت حقـوق مالكيـت معنـوي            جنبه راجع به 

 1994را در سـال    » نامه حل و فصل اخـتلاف       تفاهم«و  » موافقتنامه تريپس «
در مراكش داير بر برقراري رژيم حقـوقي خـاص را تـصويب نمودنـد؛ از                

 كـه در مقايـسه بـا        37اهميتي بسيار برجسته و استثنايي برخـوردار گرديـد        
                                                           

آميز اختلافات، روش ديگري هم وجود دارد         گونه روشهاي حل و فصل مسالمت        البته به موازات اين    .34
 منشور سازمان ملل متحد، شوراي امنيت آن را در حالتي اعمال مي كنـد كـه وضـعيت                   94كه طبق ماده    
  . لي خطرناك محسوب شودالمل المللي موجود براي صلح و امنيت بين اختلاف بين

الملل عمومي روشهاي متعدد رسيدگي براي حل و فصل اختلاف مورد توافـق دولتهـا                  در حقوق بين   .35
گرفته است كه از خصيصه شبه قضايي برخوردار است و نظام حل و فصل اخـتلاف سـازمان جهـاني             قرار

لاف در سـاختار و اهـداف،       رغـم اخـت     تجارت يكي از آن روشها است، اگرچه در اعمال آن روشها علي           
  .رك. هاي ديگر حل اختلاف وجود دارد حداقل يكي از رويه

Hilf M., op. cit., p. 301.  
 متأسفانه، امروزه استفاده از روشهاي كلاسيك حل و فصل اختلاف، با توجه به عدم سابقه استفاده از                  .36

المللي در    در دهة اخير در عرصه بين     آن روشها تاكنون و با بوجود آمدن وضعيت بسيار خاص و استثنايي             
 و التزام   1994هاي معنوي به دليل تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال             زمينه حمايت از حقوق مالكيت    

دولتهاي عضو آن سازمان به استفاده از روشهاي خاص مقرر در ضمايم موافقتنامه تأسيس آن سازمان، غير 
  .باشد محتمل مي

  : بوده استWTOتحت نظام حل و فصل اختلافات » موافقتنامه تريپس«دادن  نتيجه مذاكرات، قرار .37
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ل اختلافـات مـذكور در كنوانـسيونهاي قبلـي حقـوق      ترتيبات حل و فـص  
 كلي مـشتمل بـر انجـام مـذاكره،          38مالكيت معنوي كه تنها به يك ارجاع      

انـد؛    المللي دادگستري اكتفا نمـوده      داوري و يا ارجاع اختلاف به ديوان بين       
 چـرا كـه معمـاران حقـوقي         39.باشـد   نظيـر مـي    امري كاملاً ابتكاري و بي    

هـاي اصـلي      تريپس، با قرار دادن اكثـر كنوانـسيون       هاي گات و      موافقتنامه
» موافقتنامه تريپس «متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي تحت پوشش         

 آن موافقتنامه و با برقراري نظـامي خـاص          9 و   3،  1به شرح مقرر در مواد      
 از طريـق    40براي حل و فصل اختلافات مربوط به حقوق مالكيـت معنـوي           

فقتنامه تريپس داير بـر قابليـت اعمـال كليـه            موا 64ارجاع مذكور در ماده     
42»نامه حل اختلاف    تفاهم«مقررات    كه مقرر    براي حل و فصل اختلافات     41

  :دارد مي
نامـه حـل اخـتلاف     گونه كه در تفـاهم  ، آن 1994 گات   23 و   22مواد  «

تنظيم و اعمال شده است، در مورد مشورتها و حل اختلافـات ناشـي از               

                                                                                                                             
Gervais Daniel, The TRIPs Agreement Drafting History and Analysis, Sweet and Maxwell, 

London, 1998, p. 247. 
  . كنوانسيون برن33 كنوانسيون پاريس و ماده 28 همانند ماده .38
39. WTOها و آراء صادره كارآمدتر گرديد، رك اركت براي ايفاي نقش مش.  

Faryar Shirzad, The WTO Dispute Settlement System Prospects for Reform, Law and Policy 

International Business, Vol.31, 2000, p. 768. 
آنهـا،   با توجه به افزايش تقاضاهاي مربوط به حقوق مالكيت معنوي و اختلافـات ناشـي از اجـراي       .40

هاي خاص آن از قبيل مذاكره، وساطت و مصالحه، باعث  استفاده از مكانيزم حل و فصل اختلاف و پروسه      
  :  گردد هاي رسيدگي، سرعت عمل و تسهيل روابط فيمابين طرفها مي كمتر شدن هزينه

Leesti Mart, Dispute Settlement Including Alternative Disputes Resolution Mechanisms, WIPO 

Asian and Pacific Regional Seminar, Tehran, 1998. 
گردد، جزو ضمايم موافقتنامـه       اطلاق مي » نامه حل اختلاف    تفاهم« اين موافقتنامه كه اختصاراً به آن        .41

هـا از جملـه       باشد كه درخصوص اختلافات ناشـي از كليـه موافقتنامـه            تأسيس سازمان جهاني تجارت مي    
  .ودش تريپس، اعمال مي

 تريپس، كمك به اعـضا درمـورد حـل اخـتلاف در             68 يكي از وظايف شوراي تريپس طبق ماده         .42
  .باشد صورت تقاضاي آنها مي
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واردي كه در اين سند به گونه ديگري مقـرر      موافقتنامه حاضر، جز در م    
  .»شده است، قابل اجرا خواهد بود

  
43  تـا بـدان     انـد   اي را در اين قلمرو برقرار نمـوده         رژيم حقوقي ويژه  

كننده   هاي رسيدگي   هاي دقيق مورد استفاده در هيأت       وسيله، مقررات و آيين   
Panels) (      ف  و واحدهاي حل و فصل اخـتلا(DSB) 

45  ـ نامـه   تفـاهم  44 ل  ح
اختلاف، در مورد كليه اختلافات ناشي از تفسير و اجراي حقـوق مالكيـت              

هاي مهم از قبـل موجـود و مـذكور در             معنوي مورد حمايت در كنوانسيون    
 مقررات حـل و فـصل اختلافـاتي كـه در            46.تريپس هم قابل اعمال گردد    

گيرند مشتمل بـر نظـام        وضعيت حاضر به روش خاص و جديد صورت مي        
المللي اختلافات به شـرح زيـر    ضايي و داوري حل و فصل بين      ديپلماتيك، ق 

  .باشند مي
  

ـ نظام ديپلماتيك و شبه قضايي3ـ 2ـ ٥1  المللي اختلافات  حل و فصل بين47
امر حل و فصل اختلافات در حوزه سـازمان جهـاني تجـارت، تـابع               

اي از ترتيبات، مقررات و مراحلي است كه در واقع انجام آنها مـستلزم                پاره
هاي تقريباً قـضايي بـه        اي از اقدامات ديپلماتيك و طي پروسه        سل به پاره  تو

                                                           
  .خصوص حل و فصل اختلافات، رك  براي مطالعه بيشتر در.43

Michael Blakeney, “The Impact of the TRIPs Agreement in the Pacific Region”, 10 E.I.P.R, 

1999.  
44. Dispute Settlement Body (DSB).  
45. WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute.  

  .باشد هاي حاكم بر حل اختلافات مي نامه راجع به قواعد و رويه  تفاهم23 ماده .46
نامه مربـوط و      نامه و آيين    در تفاهم هاي خاص مذكور      ها و اعمال رويه      با توجه به نحوه تشكيل پانل      .47

تـوان    رسد، اين نحوه رسـيدگي را مـي         كلي به نظر مي     المللي، بطور   هاي قضايي بين    مقايسه آنها با رسيدگي   
  .پنداشت» شبه قضايي«رسيدگي 
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هـاي حـاكم بـر حـل      نامه راجع به قواعـد و رويـه         تفاهم«شرح مذكور در    
  . باشد گردد، مي اطلاق مي» نامه تفاهم«كه اختصاراً به آن » اختلافات

 ـ       ـات و مق  ـترتيب ورد نظـر   ـررات غير قضايي حل و فصل اختلاف م
، (Good Offices) اعي جميلهــ مس1ل ـر شامـدو امـنظام كه در بدر اين 

 و رايزني   48(Mediation)ريــ ميانجيگ 3 و   (Conciliation)ه  ــ مصالح 2
(Consultation)    باشـند؛ همـه در واقـع جـزو روشـهاي              در مرحله بعد مي

الملـل كلاسـيك      المللي اختلافات حقـوق بـين       ديپلماتيك حل و فصل بين    
 خود به آنها به عنوان راههاي داوطلبانه حـل          5نامه در ماده      همهستند كه تفا  

اختلافات بر اساس موافقت طرفهاي اختلاف تـصريح نمـوده و بـا تعيـين               
 و تجـويز    5مقرراتي در اين زمينه به شرح مقرر در بندهاي شـشگانه مـاده              

اي از رسـيدگي بـه        ها در هر زمـاني و در هـر مرحلـه            استفاده از اين شيوه   
 در چارچوب سازمان جهاني تجارت، يك نوآوري جديدي را پديد           اختلاف

آورده است تا طرفين اختلاف به طور اختياري و با توافق يكـديگر از ايـن                
البته در اين چارچوب، ممكن است امر پيشنهاد حـل          . ها استفاده نمايند    شيوه

و فصل اختلاف از طريق مساعي جميله، سازش يا ميـانجيگري بـه منظـور               
ه اعضا، توسط مدير كل سازمان جهاني تجارت و به اعتبار موقعيت            كمك ب 

اگرچه متأسفانه از زمـان تأسـيس سـازمان         . و رسميت مقام او به عمل آيد      
بودن   رغم اهميت استفاده از اين روشها و مؤثر         جهاني تجارت تاكنون و علي    

آنها در حل و فصل به موقع و رضايت بخش اختلافات در چارچوب گـات               
ها به دليل اختياري بـودن         در هيچ اختلافي به اين رويه      1994 و گات    1947

                                                           
نامـه    اين سه روش اگرچه در مقررات اصلي گات سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود، ليكن در تفاهم              .48

، به عنوان اولين راه حل اختلاف موجود به اعضاي گـات            1989و نيز در تصميم وزرا در سال         1979سال  
نگرشي بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت «كدخدايي، دكتر عباس، . ارائه و توصيه شده بود

، 1376 ،21المللي جمهوري اسلامي ايران، تهـران، شـماره           ، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين      »جهاني
  .  149ص 
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الملـل     در حالي كه استفاده از اين روشها در حقوق بين          رجوع نشده است؛  49
تواننـد در     عمومي به عنوان روشهاي غير قضايي حل و فصل اختلافات، مـي           

صورت به كارگيري در چـارچوب سـازمان جهـاني تجـارت، زيـر بنـاي                
متخذه از سوي مرجع حل اختلاف نيز باشند، زيرا بر اساس آنها،            تصميمات  

تواننـد    كننده در چارچوب سازمان جهاني تجـارت مـي          هاي رسيدگي   هيأت
 و در واقـع بـا   50اختلافات را بررسي و در صورت قبول، آنها را اجرا نمايند    

توجه به اهميـت اسـتفاده از ايـن روشـهاي ديپلماتيـك در حـل و فـصل            
 1994 و در چـارچوب گـات        1947المللي در چارچوب گات       ناختلافات بي 

 ژوئيه  13در تاريخ   » سازمان جهاني تجارت  «باشد كه به ناچار، مدير كل         مي
 را داير بر ترغيب اعضاء به اسـتفاده از ايـن روشـها              51اي  ، بيانيه 2001سال  

  . صادر نموده است
 ـ            » رايزني« ر و يا مشورت از روشهاي با اهميت و غيـر قـضايي ديگ

المللي اختلافات است كه در چارچوب نظام سازمان جهـاني            حل و فصل بين   
دارد هرگـاه حقـوق كـشور         تجارت به آن تصريح شده است كه مقرر مـي         

هاي منضم بـه موافقتنامـه تأسـيس سـازمان            عضوي در چارچوب موافقتنامه   
جهاني تجارت، نقض گردد، بايد بدواً بطور كتبي از كشور عضوي كه قرار             

ورد شكايت قرار گيرد، ضمن ارسال يك نسخه از تقاضا بـه ركـن              است م 
 در اين صورت، دولت طـرف عـضو         52.حل اختلاف، تقاضاي رايزني نمايد    

 روز از   10سازمان جهاني تجارت، بايستي ضمن پاسخ مثبت به طرف ظرف           

                                                           
هاي بازرگاني، خبرنامه رويدادها و تحولات سـازمان جهـاني تجـارت،               مؤسسه مطالعات و پژوهش    .49

  . 36 -37، صص 1381، آذر 41شماره 
  . 149 -150 كدخدايي، دكتر عباس، پيشين، صص .50
  .36هاي بازرگاني، پيشين، ص   مؤسسه مطالعات و پژوهش.51
  .نامه  تفاهم4 ماده .52

     128  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



روز درخواست رايزني در طي يكماه با حسن نيت بـا آن دولـت متقاضـي                
  . گرددرايزني، وارد مشاوره 

گيـرد، لازم اسـت       اين مشورت كه با توافق طرف مقابل صورت مي        
 روز به جز در موارد اضطراري مثل كالاهاي فاسد شدني كه ايـن              60ظرف  
كه طرفين بخواهند آن را بـه          انجام پذيرد، مگر اين    53باشد،   روز مي  20مدت  

  . روز ديگر با توافق همديگر تمديد نمايند60مدت حداكثر 
 كه مشورت كـردن     1947نظام جديد، برخلاف نظام گات      رايزني در   

 بـه   54در آن چارچوب به اختيار طرفهاي متعاهد بود، يك اقـدام ضـروري            
 كه بايستي علاوه بر محرمانه بودن بـه طـور كتبـي و بـه                55آيد  حساب مي 

انضمام دلايل درخواست و مستندات مربوطه انجام پذيرد و سـپس هـم بـه               
  56.هاي مربوطه برسد ها و كميتهاطلاع ركن حل اختلاف، شورا

 روز مقـرر، پاسـخي      10در انجام رايزني، چنانچه طرف مقابل ظرف        
 روز مقرر با دولـت متقاضـي      30داير بر قبول رايزني ارائه ندهد و يا ظرف          

وارد مشورت نگردد و يا در صورت انجام مشورت در ظرف مواعـد مقـرر               
 عدم توافق به نحو ديگر،      طرفين به توافق نرسند، در اين حالت و در صورت         

نامه حل اخـتلاف و بـا         اختلاف مطروحه با توجه به ترتيبات مقرر در تفاهم        

                                                           
  .نامه  تفاهم4 ماده 9 و 8دهاي  بن.53
نامه اخـتلاف چنـين اسـتنباط         اي از حقوقدانان اعتقاد دارند كه از مجموع تصريحات تفاهم            البته عده  .54
شود كه امر انجام مشورت يك پروسه لازم و حتمي باشد كه طرف اخـتلاف بايـد قبـل از تـشكيل                        نمي
اي لازم و مقدمه شروع      اي ديگر آن را مرحله      كه عده   يدرحال. هاي حل اختلاف آن را بدواً آغاز نمايد         پانل

نامه به اقدام     رسد اين ديدگاه، با توجه به تأكيد تفاهم         به نظر مي  . دانند  طرح قضيه در ركن حل اختلاف مي      
  .تر باشد نيت طرف متقاضي صحيح براساس حسن

  .نامه  تفاهم4 ماده 2و 1 بندهاي .55
  .نامه  تفاهم4 ماده 4 بند .56
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هيـأت  «جهـت تـشكيل     » ركـن حـل اخـتلاف     «تقاضاي دولت مدعي به     
   57.ارجاع داده خواهد شد» رسيدگي

البته موضوع قابل توجهي كه در نظام حل اختلاف سـازمان جهـاني             
املاً جنبة ابتكاري دارد، اين اسـت كـه در          كند و ك    تجارت جلب توجه مي   

، ورود عضو ثالث در مرحلـه مـشورت تجـويز           4 ماده   11اين نظام، در بند     
گرديده است تا آن عضو در صورت احساس وجود نفع خاصي در اختلاف             

 روز از زمان گردش درخواست مشورت اصلي و         10و به شرط تقاضا ظرف      
  .كت نمايدقبول طرفين اصلي اختلاف، در مشورت شر

گـردد، ايـن اسـت كـه آيـا مقولـه              سؤالي كه در اينجا مطرح مـي      
آميـز در     كـه بـه عنـوان اولـين روش حـل و فـصل مـسالمت               » مذاكره«

مـذكور در   » رايزني«ها مورد تصريح قرار گرفته است، با مقوله           كنوانسيون
  باشند، يا با هم متفاوتند؟  نامه داراي يك ماهيت مي اين تفاهم

سد هر دو داراي يك معنا و يك ماهيـت باشـند و تنهـا               ر  به نظر مي  
باشـد كـه در       تفاوت قابل توجه، در واقع نحوه و تشريفات اجرايي آنها مي          

چارچوب نظام جديد، انجام و نحوه پيگيري آن از شيوه و اهميـت بـسزايي               
  . برخوردار گرديده است

  
هـاي    ــ نظـام قـضايي حـل و فـصل اختلافـات از طريـق ايجـاد هيـأت                   3ـ  2ـ  ٦2
  كننده و تقاضاي استيناف  رسيدگي

نامه مقرر است و به طور مختصر به آنها اشاره            كه در تفاهم    همان طور 
 روز از طريق رايزنـي در مرحلـه         60شد، اگر طرفين اختلاف نتوانند ظرف       

                                                           
نامه حـل اخـتلاف، بـه طـور           ، تعداد درخواستهاي رسمي مشورت در چارچوب تفاهم       1995 سال    از .57

 موضـوع   212 درخواست رسيده است كـه حـاوي         261 به   2002 ژوئيه   10چشمگيري افزايش يافته و تا      
هـاي بازرگـاني،      مؤسسه مطالعات و پژوهش   .  دعوا در مقام اول قرار دارد      81باشد و امريكا با       متفاوت مي 

  . 33مان، ص ه
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كه طرف ادعا يعنـي كـشور         اول، به راه حل رضايت بخشي برسند و يا اين         
59خوانده در موعد مقرر     در ايـن    هد و يا وارد رايزنـي نگـردد،        پاسخي ند  58

 بخواهد تا آن ركـن،      60فتواند از ركن حل اختلا      صورت كشور مدعي مي   
كننده يعني پانل معمولاً سه نفره را كه دبيرخانه از بـين        يك هيأت رسيدگي  

ليست افراد دولتي و غير دولتي از اتباع كـشورهاي غيـر طـرف اخـتلاف                
62كند،  انتخاب مي   تـا آن پانـل ضـمن        ف تشكيل دهد   براي بررسي اختلا   61

استفاده از اختيارات خود كه شامل ارزيابي موضوعي اخـتلاف و مـشورت             
هاي خود را جهت كمك بـه ركـن           باشد، يافته   دايمي با طرفين اختلاف مي    

 لازم به توضيح است كـه       63.نامه ارائه نمايد    حل اختلاف براي صدور توصيه    
داراي منـافع اساسـي در قـضيه        چنانچه در اين مرحله، دولت عـضو ثـالثي          

و طبق شرايط   » طرف ثالث «تواند به عنوان      مطروحه باشد؛ آن دولت هم مي     
نامه وارد دعوي گردد و پانل وضعيت او را استماع             تفاهم 10مذكور در ماده    

  64.نمايد
نامـه،     تفاهم 12پانل مذكور پس از تشكيل و با رعايت مقررات ماده           

باشد، مگـر در مـورد         ماه مي  9تمديد به    ماه كه قابل     6موظف است ظرف    
                                                           

  .نامه  تفاهم4 ماده 3 روز مقرر در بند 10 ظرف .58
  .نامه  تفاهم4 ماده 3 روز مقرر در بند 30 ظرف .59
شود و مديريت     در سازمان جهاني تجارت ركن حل اختلاف كه با تقاضاي دولت شاكي تشكيل مي              .60

پانل و ركن اسـتيناف،     حل و فصل اختلافات از جمله صلاحيت انحصاري تشكيل پانل، تصويب گزارش             
ها را بـه      جويانه در صورت عدم اجراي توصيه       ها و تجويز اقدامات تلافي      نظارت بر اجراي احكام و توصيه     

گيرد؛ در واقع عملاً همان شوراي سازمان جهاني تجارت است كه در اين حالت تبديل بـه يـك     عهده مي 
» وفـاق عـام  «كه در شورا با  هد مگر اينگردد و بايد هيأت رسيدگي را تشكيل د         مي» شبه قضايي «ركن  

گيـري،    گونه تصميم   به اين . رسد  تصميم به عدم تشكيل هيأت گرفته شود كه اين امر هم محال به نظر مي              
هـاي    سابقه در حوزه اتخاذ تصميم در سـازمان         هاي بي   گردد كه از نوآوري     اطلاق مي » كنسانسوس منفي «

 . المللي است بين

  .نامه  تفاهم8 ماده .61
  .نامه  تفاهم6 ماده .62
  .نامه  تفاهم7 ماده .63
  .نامه  تفاهم10)2( ماده .64
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 ماه است، وظايف مقرر خـود را تمـام          3كالاهاي فاسد شدني كه مدت آن       
كرده و گزارش خود را به ركن حل اختلاف و طرفين تقديم نمايد و ركن               

 روز پـس از توزيـع گـزارش، آن را           60حل اختلاف موظف است ظـرف       
اعضاء سازمان جهاني   ) فاق عام و(تصويب نمايد و يا تصميم مبتني بر اجماع         

تجارت و يا در اثر اطلاع رسمي يكي از طرفهاي اختلاف داير بر تقاضـاي               
 اين پانـل    65.استيناف، تصميمي داير برعدم تصويب گزارش مذكور بگيرد       

هاي خود را بجز در مواردي كه حضور طـرفين را لازم بدانـد، بـه                  رسيدگي
ها محرمانه بـوده و اظهـارات         انلمباحثات پ . دهد  صورت غير علني انجام مي    

  . طرفين هم بايستي به صورت كتبي تقديم پانل شوند
ها، بدون حضور طرفين اختلاف و بر اساس اطلاعات و            گزارش پانل 

گردند و در رونـد جديـد حـل و فـصل              اظهارات دريافتي تنظيم و ارائه مي     
هـاي مزبـور      اختلاف در چارچوب نظام سازمان جهاني تجـارت، گـزارش         

يعني در نظام جديد حل و فصل اختلافـات، معمـاران      . قابليت استيناف دارند  
ها، يـك مرحلـه       حقوقي گات، به منظور امكان بازنگري در گزارشات پانل        

باشد، از طريق مقـررات مـاده    استينافي را كه از اهميت بالايي برخوردار مي  
بخـش در   نانبيني و به عنوان مكانيزمي اطمي       نامه حل اختلاف پيش      تفاهم 17

اند تا در چـارچوب و محـدوده موضـوعات            اختيار طرف ناراضي قرار داده    
حقوقي مذكور در گزارش پانل و تفسيرهاي به عمل آمده توسط آن پانـل،              
تقاضاي تشكيل ركن استينافي را بنمايد تا نسبت به تأييد، اصلاح و يا نقض              

  66.نظر پانل اقدام نمايد
ص در امـور حقـوق، تجـارت         نفـر متخـص    7ركن استيناف كـه از      

هاي متضمن موضـوعات مـورد اخـتلاف بـه منظـور              الملل و موافقتنامه    بين
                                                           

  .نامه  تفاهم16 ماده .65
  .نامه  تفاهم17)13( ماده .66
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هـا و نـه رسـيدگي مـاهوي بـه آنهـا تـشكيل             بررسي شكلي گزارش پانل   
باشد،    روز مي  90 روز كه قابل تمديد به       60گردد؛ موظف است تا ظرف        مي

كه توسـط ركـن     اين گزارش   . رسيدگي را تكميل و گزارش را ارائه نمايد       
شود، بايستي بدون شرط توسـط طـرفين پذيرفتـه            حل اختلاف تصويب مي   

 ركن حـل    67 روز پس از توزيع آن بين اعضاء،       30كه ظرف     شود، مگر اين  
گونـه     درخصوص اجراي اين   68.اختلاف، آن گزارش را با وفاق عام نپذيرد       

نامـه صـادر      ها كه توسط ركن حل اخـتلاف بـه صـورت توصـيه              پذيرش
ند؛ طراحان حقوقي نظام حل و فصل اختلافات، به شرح مـذكور در             گرد  مي

هـا يـا ركـن     اند وقتي كه گزارش پانـل  بيني نموده  نامه، پيش    تفاهم 21ماده  
 روز مهلـت    30شود؛ در اين صورت كـشور خوانـده،           استيناف پذيرفته مي  

نامه و يا دستورات ركن       خواهد داشت تا قصد خود را داير بر اجراي توصيه         
اختلاف به آن ركن اعلام نمايد و الا در صورت تعذر در اجراي سريع              حل  

نامه و عدم توافق طرفين داير بر تعيين موعدي مقرر بـراي اجـرا يـا                  توصيه
تعيين آن توسط داوري، ركن حل اختلاف زمان اجراي متعـارفي را تعيـين              

  . خواهد نمود
ختلاف ولي چنانچه كشور مربوطه، توصيه و يا دستورات ركن حل ا          

را در زمان تعيين شده اجرا ننمايد؛ در اين صورت، آن دولـت بايـستي بـا                 
 تـا زمـان     69كشور مدعي نسبت به جبران خسارات به عنوان اقدامات موقتي         

اجراي دستورات ركن حل اختلاف توسـط آن كـشور طبـق توافـق وارد               
 روز پس از انقـضاي مهلـت معقـول          20مذاكره گردد و اگر طرفين ظرف       

نسبت به تعيين سطح جبران خسارات با هـم كنـار نياينـد؛ در ايـن                اعطايي  
                                                           

  .نامه  تفاهم14 ماده .67
 تبيين گرديـده    17هاي خدمت و نحوه رسيدگي به شرحي است كه در ماده               تشريفات انتخاب، دوره   .68
  .است
  .امهن  تفاهم22)1( ماده .69
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صورت كشور مدعي ممكن است از ركن حل اختلاف كه بايـستي ظـرف              
 روز تصميم بگيرد، بخواهد كه آن كشور را در تعليق امتيازات و سـاير               30

  .هاي تحت پوشش نسبت به خوانده مجاز نمايد تعهدات تحت موافقت نامه
يك از امتيازات بايد معلق گردند؟ اين امر بر اصـول           كه كدام   اما اين 

 70نامه مبتني است كه به موجـب آنهـا    تفاهم22هاي مذكور در ماده      و رويه 
در بدو امر تعليق امتيازات و تعهدات بايستي مربوط به بخشي باشد كه ركن              

 ولي چنانچه اين ميـزان      71.حل اختلاف نقض آن زمينه را احراز نموده است        
ن يا مؤثر نباشد، در مرحله بعدي امر تعليق امتيازات و تعهـدات،             تعليق ممك 

امـا چنانچـه    . موافقتنامه صورت خواهد گرفت   » همان«هاي    در ديگر بخش  
 تعليـق امتيـازات و      72باز هم اين تعليق عملي و مؤثر نباشد؛ در اين صورت          

   73.اعمال گردند» ها ساير موافقتنامه«هاي  تعهدات ممكن است، در بخش
نين وضعي چنانچه دولت خوانده بـه ميـزان و سـطح تعليقـات              در چ 

پيشنهادي معترض باشد، در اين صورت قضيه با توجه به مقـررات مـذكور              
 تفاهم نامه به داوري مذكور در آن ماده ارجاع خواهد شد            22 ماده   6در بند   

 روز از تـاريخ انقـضاي مهلـت    60و طرفين بايستي از نظر داوري كه طـي        
  74.ي به خوانده صادر خواهد شد، متابعت نمايندمتعارف اعطاي

البته بايستي توجه نمود كه امر ارجاع به داوري در اين حالت كه در              
الملـل   واقع يك داوري اجباري است و انجام آن بدين روش در حقوق بـين            

باشد، با ارجاع اختلاف به داوري به معناي متعارف           عمومي داراي سابقه نمي   
  .باشد شاره قرار گرفت، متفاوت ميكه قبلاً مورد ا آن

                                                           
  .نامه  تفاهم22)3( ماده .70
  .نامه  تفاهم22)3)(الف( ماده .71
  .نامه  تفاهم22)3)(ب( ماده .72
  .نامه  تفاهم22)3)(ج( ماده .73
  .نامه  تفاهم22)6( ماده .74
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ـ نظام داوري سريع3ـ2ـ3  المللي  به منظور حل و فصل اختلافات بين75
آميز حل و     كه در جهان معاصر يكي از طرق مسالمت         با توجه به اين   

فصل اختلافات توسل طرفهاي اختلاف به مكانيزم داوري است كـه مـورد             
س هم ضمن توجـه بـه ايـن          فلذا معماران حقوقي تريپ    76اشاره قرار گرفت،  

مكانيزم مؤثر، آن را به عنوان يك وسـيله جـايگزين بـراي حـل و فـصل                
 پذيرفته، و آن را در مورد اختلافـات ناشـي از اجـراي حقـوق                77اختلافات

مـاده  . اند  مالكيت معنوي در چارچوب تريپس قابل دسترسي و اعمال ساخته         
  :دارد نامه حل اختلاف مقرر مي  تفاهم25

 سريع در چارچوب سازمان جهاني تجارت، وسـيلة ديگـري           ـ داوري 1«
تواند حل برخـي اختلافـات مربـوط بـه            براي حل اختلاف است كه مي     

 78.اند، تسهيل نمايد موضوعاتي را كه هر دو طرف به روشني معين كرده     
نامه به ترتيب ديگري مقرر شـده      ـ به غير از مواردي كه در اين تفاهم        2

 به توافق متقابل طرفها و همچنين در مـورد          است، توسل به داوري منوط    
ايـن توافـق بـه داوري در        . باشـد   هايي كه بايد رعايت گردند، مي       رويه

مهلت مناسب قبل از شروع عملي كار، بـه اطـلاع همـه اعـضا خواهـد                 
ـ اعضاء ديگـر فقـط در صـورت موافقـت طرفهـاي داوري              3 79.رسيد
طرفهاي داوري توافق   توانند طرف رسيدگي در داوري قرار بگيرند و           مي

آراء داوري به ركن حـل  . خواهند نمود كه از رأي داوري تبعيت نمايند     
و فصل اختلاف و به شورا يا كميته موضوع توافقنامه اطلاع داده خواهد             

تواند هر نظـري را در ارتبـاط بـا آن رأي              شد و در آنجا هر عضوي مي      
                                                           

75. Expeditious Arbitration.  
اهميـت اصـل    المللي حل و فصل اختلافات، استفاده از امر داوري بـا توجـه بـه                   اصولاً در نظام بين    .76

  .حاكميت دولتها از اهميت درجه اولي برخوردار است
77. Lee & Lewinski, op. cit., p. 303. 

  .نامه  تفاهم25)1( ماده .78
  .نامه  تفاهم25)2( ماده .79
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81 22 و   21ـ مواد   4 80 ر بر آراي داوري     با تغييرات لازم، ناظ    .مطرح كند 
  82.»خواهند بود

  
البته در اين قلمرو، موارد ارجاع اختلاف به داوري، نه تنها محـدود و     

باشد، بلكه در ديگـر مـوارد         نامه به شرح فوق نمي       تفاهم 25محصور به ماده    
 منجر بـه وضـعيت تعليـق        83موقعي كه رسيد قضايي   «اختلاف هم از جمله     

موضوع اختلاف مربوط به تعيين زمـان       امتيازات و تعهدات گرديده باشد و       
نامه و يـا مـوقعي         تفاهم 21)3( باشد بنا به تجويز بند ج ماده         84مناسب اجرا 

كه امر تعيين ميزان منافع از ميان رفته و يا لطمه ديده مطرح باشـد بنـا بـه                   
 رسيدگي بـه موضـوعات اخـتلاف        85،»نامه   تفاهم 26)1(تجويز بند ج ماده     

گونـه اختلافـات بـه         و ارجـاع ايـن     86شود  اده مي مذكور به داوري ارجاع د    
زيـرا ايـن   . داوري، در واقع امري جدا از نظام داوري به معناي اخص اسـت     

باشد تا داوري مبتني بـر        را متضمن مي  » داوري اجباري «داوري بيشتر جنبه    
  .اي ندارند كننده رضايت طرفين اختلاف كه در حالت اخير نقش تعيين

                                                           
  .نامه  تفاهم25)3( ماده .80
 تعليـق   ها و احكام و روشهاي جبـران و         نظارت بر اجراي توصيه   « استنادي، مربوط به     22 و   21ماده   .81

  .باشد مي» امتيازات
  .نامه  تفاهم25)4( ماده .82
نامـه و   كه در بررسي بعدي خواهيم ديد، در مواردي كه در نحوه اجـرا و زمـان توصـيه             طوري   همان .83

نامه   تفاهم21)3(طبق شرايط مذكور در ماده » فرصت معقول«كند، امر تعيين    دستورات، اختلاف بروز مي   
  .گردد به داوري ارجاع مي

  .نامه  تفاهم21)3)(ج( ماده .84
  .نامه  تفاهم26)1)(ج( ماده .85
  .، ركWTO براي مطالعه بيشتر درخصوص داوري در حوزه .86

Petersmann Ernest, “Strengthening the GATT Dispute Settlement System, On the Use of 

Arbitration in GATT”, 1988. 
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 به اعمال نظـام حـل و فـصل اختلافـات سـازمان              ـ استثنائات مربوط  3ـ  ١٢3
  جهاني تجارت

اگرچه در نظام جديد حمايت از حقوق مالكيت معنوي با توجـه بـه              
گسترة عام و وسيع موافقتنامه تريپس و عضويت اكثـر كـشورهاي عـضو              

المللي ديگر ترديدي بر عموميت حكومت رژيـم حـل اخـتلاف              جامعه بين 
سازمان جهاني تجـارت بـر اختلافـات ناشـي از تفـسير و اجـراي حقـوق                  

ندارد، ولي با ايـن وجـود و عـلاوه بـر خـروج              هاي معنوي وجود      مالكيت
هاي متـضمن حمايـت از حقـوق مالكيـت            اختلافات مذكور در كنوانسيون   

ها كه فعـلاً عـضو سـازمان          معنوي در بين غيراعضاء متعاهد آن كنوانسيون      
باشند و قهراً هـم بايـد اختلافـات ناشـي از اجـراي آن                 جهاني تجارت نمي  

ها و خارج از سيـستم        ور در آن كنوانسيون   كنوانسيونها مطابق ترتيبات مذك   
حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت حل و فـصل گردنـد؛ معمـاران              

تريپس، در اثر فشارها و اعتراضات نمايندگان كـشورهاي در         /حقوقي گات 
كننده در دور اوروگوئه، مواردي به شرح ذيل را نيـز از              حال توسعه مذاكره  

 ـ        صل اخـتلاف در چـارچوب سـازمان        پوشش و شمول نظام جديد حل و ف
  .اند جهاني تجارت، خارج نموده

  
   1947ـ اختلافات مربوط به گات 3ـ 3ـ 1

كه قبلاً هم اشاره شد، موافقتنامه عمومي تعرفـه و تجـارت              طور  همان
، علاوه بر داشتن تـصريحاتي در خـصوص         »1947گات  « مشهور به    1947

ريـق جلـوگيري از علايـم       اي از حقوق مالكيت معنوي از ط        حمايت از پاره  
تقلبي تجاري كالا و سرقت ادبي، مقرراتي را هم در خصوص كيفيت حل و              

رغم اجراي    فصل اختلاف بين دول طرف متعاهد آن موافقتنامه دارد كه علي          
، 1995 تا سـال     1947موقت موافقتنامه در يك برهة زماني طولاني بين سال          
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ختلافـات و خـارج از      آن مقررات به عنوان روشهاي خاص حـل و فـصل ا           
المللي اقتـصادي     الملل، در مورد اختلافات بين      روشهاي كلاسيك حقوق بين   

گات هم بـا توجـه       اند و اكنون معماران حقوقي      گرفته  مورد استفاده قرار مي   
گونه اختلافـات را بـه       به آن مقررات و بنا به اقتضائاتي، امر رسيدگي به آن          

  :دارد ختلاف كه مقرر مينامه حل ا  تفاهم3 ماده 11موجب بند 
نامه فقط در مورد تقاضاهاي جديد مشورت طبق مقررات            اين تفاهم  …«

الاجـرا شـدن      هاي تحت پوشش كه در تاريخ لازم        مشورت در موافقتنامه  
موافقتنامه سازمان جهاني تجارت يا پس از اين تـاريخ بـه عمـل آمـده                

بـراي آنهـا   در مـورد اختلافـاتي كـه    . باشند، قابل اعمال خواهـد بـود     
 يا طبق يك موافقتنامه ديگـر       1947درخواست مشورت بر اساس گات      

شدن   الاجرا  هاي تحت پوشش، قبل از تاريخ لازم        منعقده پيش ازموافقتنامه  
هـاي    موافقتنامه سازمان جهاني تجارت به عمل آمده باشد، قواعد و رويه          

قتنامـه  الاجرا شدن مواف    حل اختلاف مربوط كه درست قبل از تاريخ لازم        
  .»سازمان جهاني تجارت مجري هستند، همچنان قابل اعمال خواهند بود

  
. انـد   از قلمرو نظام حل اختلاف سازمان جهاني تجارت خارج نمـوده          

 بوده و قبـل     1947يعني اختلافاتي كه شامل كليه اختلافات مربوط به گات          
 ژانويـه   الاجرا شدن موافقتنامه تأسيس سازمان جهاني تجارت در اول          از لازم 
 مطرح بوده و يا مطرح شوند، از قلمرو نظام جديد حل اختلاف خـارج     1995

 دايـر بـر صـدور       1947هاي جـاري در پرتـو نظـام گـات             شده و به شيوه   
 و مشورت در مرحله اول و در صورت عدم توفيـق، درخواسـت               87اطلاعيه

مساعي جميله از طرفهاي متعاهد گات در مرحلـه دوم و در صـورت عـدم                
از اين طريق هم ارجاع مسأله به طرفهاي متعاهد جهـت ملاحظـه در              توفيق  

                                                           
87. Notification.  
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مرحله سوم و در نهايت هم تشكيل يـك هيـأت حـل اخـتلاف گـات بـا                   
 و  1947 گـات    23 و   22كننده براساس مقررات مـواد        تقاضاي طرف تقاضا  

 و اصلاحات بعدي آن موافقتنامه عمومي تعرفه و         197988نامه    مقررات تفاهم 
90تجارت،  و در صورت صدور گزارش يـا        گيرند  يدگي قرار مي   مورد رس  89
نامه بـه شـوراي       ها، آن توصيه    نامه كتبي از طرف پانل بر اساس يافته         توصيه

آور بـه آن را       گات كه رسماً قدرت پذيرش گزارش و اعطاي قدرت الـزام          
  . گردد دارد، تسليم مي

  
كيـت معنـوي    المللي ناشي از اجراي مقررات حقوق مال        ـ اختلافات بين  3ـ  3ـ  2

  بين غير اعضاء سازمان جهاني تجارت 
كه كشورهاي صنعتي با اعمال سياستهايي خـاص          رغم اين   مسلماً، علي 

و تدوين سند نهايي متضمن موافقتنامـه تأسـيس سـازمان جهـاني تجـارت               
هاي عمده و اصلي متضمن حمايت از حقوق مالكيـت            اند كنوانسيون   توانسته

ه تريپس قـرار داده و بـا اعمـال تـدابيري            معنوي را تحت پوشش موافقتنام    
المللـي را بنـا بـه         خاص قريب بـه اتفـاق كـشورهاي عـضو جامعـه بـين             

المللـي آنهـا از       هايي عضو سازمان تجارت بنمايند تا اختلافات بين         ضرورت
هاي متـضمن     جمله كليه اختلافات ناشي از اجراي اكثر مقررات كنوانسيون        

 سيستم سازمان جهاني تجارت قـرار       حمايت از حقوق مالكيت معنوي تحت     
                                                           

 تكميل شده و در واقع نظـام        1989 و   1984،  1982نامه كه سه بار در سالهاي         اين تفاهم  براي مطالعه    .88
  .دهد، رك  را تشكيل مي1947حل و فصل اختلافات گات 

Petersmann Ernest, “The Dispute Settlement System of WTO and the Evolution of GATT 

Dispute Settlement Since 1978”, Common Market Law Review, 1994, Vol. 13, No. 6. 
 كه حاصل مذاكرات دور توكيو براي بهبود نظام حل و فصل اخـتلاف              1979نامه حل اختلاف       تفاهم .89

نامـه    باشد، در جريان مذاكرات دور اوروگوئه تكميل و در نهايت شـكل متكامـل تفـاهم                  مي 1947گات  
  . را پيدا كرده استWTOحاضر در سيستم 

90. Collier J. and Lowe V., The Settlement of Disputes in International Law, Oxford University 

Press, 1999, pp. 96- 104.  
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هـايي    گيرند؛ هنوز هم دولتهايي هستند كه با وجود عضويت در كنوانسيون          
و » كنوانــسيون پــاريس بــراي حمايــت ازمالكيتهــاي صــنعتي«از قبيــل 

، به عضويت سـازمان     »كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري        «
  .اند جهاني تجارت در نيامده

ست كـه در چنـين مـواردي، حـل و فـصل اخـتلاف               لذا پرواضح ا  
مطروحه به دليل عدم عضويت ولـو يكـي از طـرفين اخـتلاف عـضو آن                 

ها در سازمان جهاني تجـارت در چـارچوب نظـام آن سـازمان،                كنوانسيون
گيرد كه طرفين اختلاف بـه   هايي صورت مي مقدور نبوده و اين امر به شيوه    

ايـن  . انـد    در مبحث قبلي را پذيرفته     هاي مورد اشاره    موجب آن اسناد، شيوه   
هـاي    وضعيت در واقع، يك استثناء بر صلاحيت عام و ظاهراً اجباري پانـل            

حل اخـتلاف سـازمان جهـاني تجـارت در مـورد اختلافـات مربـوط بـه                  
هاي تحت پوشش موافقتنامه تـريپس بـه حـساب            ها و موافقتنامه    كنوانسيون

  .آيد مي
  

91Exhaustion)   (   3 هوق استيفا شدـ اختلافات مربوط به حق3ـ 3ـ
تـرين مباحـث دور       موضوع حقوق استيفاء شده كه يكـي از مـشكل         

 باعث شده تا نهايتاً بـين طرفهـاي       92مذاكرات موافقتنامه تريپس بوده است،    

                                                           
، ترجمه مناسبي در فارسي نداريم تا مؤيد همان مفهومي باشد كه عبـارت   Exhaustion براي عبارت.91

انتخاب گرديد، چـرا كـه در واقـع دارنـده             فلذا به ناچار نزديكترين معناي آن     . حقوقي انگليسي آن دارد   
حقوق مالكيت معنوي با استيفاي حقوق خود به هـر طريـق مقتـضي اعـم از تجـويز اسـتفاده، واردات،                      

دهد و دايره اين      ها خاتمه مي    برداري، اجاره و غيره، به حقوق انحصاري خود در اين زمينه            صادرات، نسخه 
اي و    المللي، به قلمروهاي سرزميني يا منطقه       هاي بين   ا موافقتنامه تواند بر اساس قوانين داخلي و ي        ترتيب مي 

 .يا جهاني محدود گردد

  . بوده است، ركExhaustionاي كه در مذاكرات دور اوروگوئه غيرقابل حل باقي ماند؛ مسأله   مسأله.92
Otten Adrian, Intellectual Property in Asia and the Pacific, UNDP, Quarterly Journal, No. 48, 

1996, p. 24.   
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كننده در دور اوروگوئه، در رابطه با حل و فصل اختلاف، از طريـق                مذاكره
  :دارد  تريپس كه مقرر مي6مقبوليت ماده 

از لحاظ حل و فصل اختلافات تحت موافقتنامه حاضر، بـا عنايـت بـه               «
، هيچ چيز در اين موافقتنامه براي رجـوع بـه مـسأله        4 و 3مقررات مواد   

حقوق استيفاء شدة حقوق مالكيت معنوي مورد اسـتفاده قـرار نخواهـد             
  .»گرفت

  
93  تا بدين وسيله با خـروج ايـن مقولـه از            اي صورت بگيرد    مصالحه

كننـده    هاي مذاكره    بر اختلافات بين هيأت    94ل موافقتنامه تريپس،  حوزه شمو 
خواستند از طريق موافقتنامه تريپس يك اصل داخلي          كه گروهي از آنها مي    

 و گروه ديگر كـه اساسـاً طـرح آن           95الملل بكنند   را وارد حوزه حقوق بين    
هـاي حـل اخـتلاف تـريپس مقـدور            گونه موضوعات را در پيشگاه پانـل      

اي، از جمله خبرگان دبيرخانـه        امروزه نيز عده  . د، خاتمه داده شود   دانستن  نمي
عقيده دارند كه اين مقوله، ولو بـه شـكل          » سازمان جهاني مالكيت معنوي   «

، برمبناي قلمرو سرزميني مورد حمايت      »برن«تصريح ضمني در كنوانسيون     
ايـن   اگرچه اين مقوله هنوز از ابهامات فراواني برخوردار است و            96.باشد  مي

امر باعث گرديده است تا هيأت وزيران اعضاء سازمان جهاني تجارت هـم             

                                                           
93. Gervais Daniel, op. cit., p.61.  

المللي ديگر هم صراحتاً مطرح نگرديده اسـت و            موضوع حمايت از حقوق استيفاء شده در اسناد بين         .94
معاهـده  (، تنها معاهده طرح مـدارهاي يكپارچـه         (WIPO)فقط از بين كنوانسيونهاي تحت مديريت وايپو        

بـا رضـايت    ) توپـوگرافي (كه يك طرح مدار        مقرر نموده است، وقتي    6)5(ت كه در ماده     اس) واشنگتن
  .گردد تلقي مي) تمام شده(شود، ديگر آن حق، استيفاء شده  دارنده حق به بازار ارائه مي

95. A. A. Yusuf and A. Moncayo Von Hase, “Intellectual Property Protection and International 

Trade: Exhaustion of Rights”, 1 World Competition, London, 1992, p. 127.  
96. Gervais Daniel, op. cit., p .61.  
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قطـر بـه آن توجـه       » دوحه« خود در    2001دسامبر سال   / در اجلاس نوامبر  
  : نموده و در خاتمه با صدور اعلاميه نهايي خود مقرر نمايند كه

، به عهـده هـر عـضو     Exhaustionاجراي مقررات تريپس در مورد « 
شود تا آن عضو آزاد باشد در اين مورد بدون ايراد به اصول              گذاشته مي 

  97.» الوداد، رژيم خود را برقرار سازدكاملةرفتار ملي و شرط دولت 
  
ـــ اختلافــات مربــوط بــه ورود لطمــه بــه منــافع عــضو بــدون نقــض  3ـــ 3ـــ 4
  ) (Non-Violationمقررات

: دارد   خود كه مقرر مـي     64 در ماده    2موافقتنامه تريپس، با درج بند      
 سـال از تـاريخ      5 بـه مـدت      1994 گـات    23 ماده   1هاي ب و ج بند        شق«

الاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهاني تجارت، در مـورد حـل و فـصل                لازم
، در واقـع بـه      »اختلافات ناشي از موافقتنامه حاضر، قابل اعمال نخواهد بود        

ل كننـده كـشورهاي در حـا        هاي مـذاكره    يكي از مجادلات گسترده هيأت    
انـد، ولـو بطـور        توسعه كه شديداً از عواقب زيان بار اين مقرره نگران بوده          

 ساله از زمان اجراي موافقتنامه كـه در اول ژانويـه سـال              5موقت و محدود    
 زيرا بدين وسيله براي اولـين       98. به پايان رسيده، خاتمه بخشيده است      2001

ه گـات در قلمـرو       سال 50اند در تاريخ      بار، معماران حقوقي تريپس توانسته    
ورود لطمـه بـه     « گات كه به مقوله      23 ماده   1هاي ب و ج بند        اجرايي شق 

  :دارد اشتهار دارد و مقرر مي» منافع عضو بدون نقض مقررات
اگر يك طرف متعاهد ملاحظه كند كه بطور مستقيم يا غير مستقيم هر         «

 وارد گردد و يـا لطمـه   منفعت متعلقه به او تحت اين موافقتنامه ملغي مي   
گـردد بـه    شود و يا در دستيابي به اهداف موافقتنامه مانع ايجـاد مـي          مي

                                                           
97. WT/MIN/01/DEC/2, 2001.  
98. Gervais Daniel, op. cit., p.249. 
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ـ قصور طرف ديگـر در اجـراي          الف: نحوي كه آن موانع ناشي باشد از      
كـارگيري هـر نـوع       ـ به   تعهدات خود تحت پوشش اين موافقتنامه، ب      

كه آن تدابير با مقررات ايـن         تدابير توسط طرف متعاهد قطع نظر از اين       
  .»ـ وجود هر نوع وضعيت ديگر افقتنامه تعارض داشته باشد يا نه و جمو
  

تغييرات بنيادين ايجاد و با فرونشاندن نسبي اعتراضات كشورهاي در          
 اين مقرره كه    99آفرين  حال توسعه نسبت به ماهيت بسيار غيرحقوقي و بهانه        

 اشـتهار دارد، مقاصـد اصـلي كـشورهاي     Non – Violationدر لاتـين بـه   
  . تمند مصر به ابقاء اين مقرره را هم حفظ نمايندقدر

البته نگراني كشورهاي در حال توسعه از اين مقـرره كـاملاً موجـه              
شود كه     گات، به روشني معلوم مي     23باشد زيرا از توجه به مقررات ماده          مي

دامنه تعرض به ديگر كشورها به استناد اين ماده به صرف ادعاي لطمـه بـه           
طور غير مستقيم و يا ادعاي ايجاد مانع براي تحقق اهـداف            منافع و آن هم ب    

موافقتنامه بر اثر هر اقدامي از طرف دولت مقابل جهت اقامه دعوي و نهايتاً              
هم اعمال تضييقات مذكور در تريپس از طرف كشور مدعي، امري سـاده،             

 و ابهامــات موجــود در ابعــاد حقــوقي 100شـدني و مــشكل آفــرين اســت 

                                                           
مان سـاز  هر نوع انحراف از استانداردهاي مقرر در تريپس ممكن است به آيين حل و فصل اختلافات           .99

نامه حل اختلاف كشيده شود و اگر نقض تأييد گردد؛ كـشور تحـت تـأثير                  بر طبق تفاهم   جهاني تجـارت  
كننده در هر زمينـه تحـت پوشـش سـازمان             تواند اقدام جبراني تجاري را عليه كشور نقض         گرفته مي   قرار

  .رك. جهاني تجارت، اعمال نمايد
Correa M. Carlos, Reviewing the TRIPs Agreement, A Positive Agenda for Developing 

Countries, UNCTAD, UN, 2000, pp. 221- 233.     
شان، تحت فـشار       دولت امريكا كشورها را قبل از انقضاء موعد براي اصلاح قانون مالكيت معنوي             .100

انتين را به    ميليون دلار ارزش تجاري با آرژ      260 بطور يكجانبه    1997كه در سال      قرار داده است؛ به طوري    
باشد، لغو نمود و همـين   المللي نمي كه حقوق مالكيت معنوي آن كشور متضمن استانداردهاي بين    بهانه اين 

  .رك. كار را درخصوص دول پاكستان، اكوادور، تايلند و اتيوپي هم انجام داد
Dawkins Kristin, “Gene Wars: The Politics of Biotechnology”, 1997, p. 29.  
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، »لطمـه « گات در رابطه با عباراتي از قبيـل       23ر ماده   هاي مذكور د    عبارت
و غيره از   » هر نوع وضعيت  «،  »هر نوع تدبير  «،  »اهداف«،  »منافع«،  »مانع«

هـاي مختلـف كـشورهاي عـضو          يك طرف و هم سطح نبـودن موقعيـت        
المللي در جهان امروز در امكان استفاده از اين مقـرره از       هاي بين   كنوانسيون

نمايد تا اعتقاد پيدا كند كه اين مقـرره         ري را مجاب مي   طرف ديگر، هر ناظ   
هاي   خواهد عقده    كه مي  101تنها براي دادن بهانه به دست دولت عضوي است        

چراكه دامنه اعمـال    . مخصوصاً سياسي خود را در موارد مقتضي اعمال نمايد        
تر از مصاديق و موارد نقض مقـررات مـذكور در        اين مقرره، بسيار گسترده   

 و به همين دليل در اينجا، اين پرسش اساسـي           102باشد  مه تريپس مي  موافقتنا
در زمينـه اجـراي     » عدم نقـض  «گردد كه آيا اصلاً اعمال مقرره         مطرح مي 

  مقررات تريپس امري منطقي است يا نه؟
در پاسخ به اين پرسش مهم، نظر غالب بر اين است كه چون مبنـاي               

 متقابل در زمينه تجارت كالا      اعمال اين مقرره مربوط به امتيازات و تعهدات       
كلي اعمـال ايـن مقـرره در حـوزه تـريپس،         ريزي شده بود؛ پس بطور      پايه

سنخيت ندارد، چرا كه مقـررات تفـصيلي تـريپس، خـود بـه قـدر كـافي                  
اي را    استانداردهاي حمايتي كافي بدون ضرورت توسـل بـه چنـين مقـرره            

ريپس احـساس    و لزوم رعايت آن مقرره در چارچوب ت        103باشد  متضمن مي 
دارد كـه اصـلاً     كه پروفسور جكسون هم، اظهار مـي        طوري  همان. گردد  نمي

                                                           
كه در گات ثبت نموده است، اعـلام كردكـه بـا     WT/GC/W/282ولت ونزوئلا به موجب سند  د.101

، معلوم نيست كه اين امر در رابطه با حقـوق   Non- Violationالدولي  فقدان سابقه مربوط به اختلافات بين
  .رك. مالكيت معنوي كه ماهيتي كاملاً خصوصي دارد چگونه قابليت اعمال دارد

Correa M. Carlos, Implementing National Public Health Policies in the Framework of WTO 

Agreement, Journal of World Trade, Vol. 34, No. 5, Kluwer Law International, Netherland, 

2000, p. 6. 

102. Lee & Lewinski, op. cit., p.312. 
  . براي مطالعه بيشتر، رك.103

Petersmann Ernest, op. cit., pp. 1157- 1162. 
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هاي مزبور حـذف      ، بايستي از موافقتنامه   »حق نقض «حق شكايت مربوط به     
  104.گردد

گونه بازنگري خاصي     البته در قلمرو تريپس در اين زمينه، هنوز هيچ        
 عقايـد علمـاي     صورت نگرفته است و تحقق چنين امري به فشار دولتهـا و           

كننـده در شـوراي       حقوق و تأثيرات دكترين آنها بر نماينـدگان شـركت         
كـه   طـور   همـان . تريپس بستگي دارد تا تكليف آن در آينده روشن گـردد          

 هم معتقد است كه اعمال ايـن  (Carlos Correa)آ  كارلوس كوره پروفسور
هاي   همقرره در زمينه تشخيص مقررات داخلي حقوق مالكيت معنوي و زمين          

ها   هاي داخلي، پنجره اتهامات، مثلاً در رابطه با كنترل قيمت           مختلف سياست 
ها را باز خواهد نمود و ممكن است اعمال اين شرط يك              و مقررات رويالتي  

محدودة خاكستري و مسائل خـارج از سياسـت ملـي وراي حـوزه حقـوق                
  105.مالكيت معنوي را مطرح نمايد

                                                           
104. Lee & Lewinski, op. cit., p. 313. 
105. Correa M. Carlos, op. cit., p. 6. 
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  گيري  نتيجه١٣
 توجه به وضعيتي كـه امـروزه حمايـت از حقـوق             رسد با   به نظر مي  

المللي با تـدوين مقـررات تـريپس پيـدا            هاي معنوي در عرصه بين      مالكيت
كرده است و با توجه به روش خاصي كـه اكنـون در چـارچوب سـازمان                 
جهاني تجارت بر كيفيت حل و فصل اختلافـات ناشـي از اجـرا و تفـسير                 

ديگر صحبت استفاده از روشـهاي      مقررات اين موافقتنامه حاكم شده است،       
الملل براي حل وفصل اختلافـات موضـوعيت چنـداني            كلاسيك حقوق بين  

ندارد، مخصوصاً كه روشهاي حل اختلاف سازمان جهاني تجارت با توجه به            
آن سازمان توسـط دول عـضو در رسـيدگي بـه            » صلاحيت اجباري «قبول  

اي منضم به موافقتنامـه آن      ه  اختلافات ناشي از اجرا و تفسير كلية موافقتنامه       
سازمان از جمله موافقتنامه تريپس، از استحكام و نظم بيشتري در مقايسه بـا              

باشند، چرا كه     روشهاي سابق برخوردار بوده و در نوع خود خارق العاده مي          
با حاكميت اين نظام و با ممنوع شدن اعمال روشهاي يكجانبـه و نـامطلوب               

 مشتمل بـر    1947 بزرگ در چارچوب گات      اي از دولتهاي    سابق توسط پاره  
اي از روشـهاي      ممانعت و بلوكه كردن در مقابل نهادينه شدن توسل به پاره          

امكان انجام مذاكره، مساعي جميله و مصالحه در هـر          «حل اختلاف از قبيل     
اي از رسيدگي بـه اخـتلاف، لـزوم تقاضـا و انجـام                زماني و در هر مرحله    

 تشكيل پانل حل اخـتلاف، تـشكيل نظـام          مشورت با طرف اختلاف قبل از     
پانل حل اختلاف از طريق ركن حل اختلاف، امكـان اسـتيناف خـواهي از               

ها، برقراري نظام با اهميت اجماع منفي يا وفـاق عـام سـلبي بـه                  آراء پانل 
كننده يك كشور در تصميمات ركن حل         منظور جلوگيري از دخالت تعيين    

الملل عمومي حاكم بـر       ير حقوق بين  اختلاف، قبول اعمال قواعد عرفي تفس     
بندي حل و فـصل اخـتلاف بـه          حل و فصل اختلافات، برقراري نظام زمان      
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 حاكميـت قـانون     منظور نهايي شدن اختلاف در زماني كمتر از دو سال،         106
ها، تجـويز ورود دول ثالـث         هاي شبه قضايي پانل     مداري در حوزه رسيدگي   

، حداقل در عرصـه حقـوق       »ها  نلنفع در مرحله رايزني و رسيدگي در پا         ذي
  .الملل اقتصادي يك تحول شگرف و ابتكاري نو پديد آمده است بين

رغم حمايت گسترده و مطمـئن از حقـوق           شود، علي   اگرچه گفته مي  
كارگيري روشهاي نظام مند و منسجم حـل اخـتلاف و             معنوي با به    مالكيت

ش كـشورهاي   نامه حل و فصل اختلافات به عنوان حاصـل تـلا            تلقي تفاهم 
جهان سوم، امر الزام دول عضو سازمان جهاني تجارت به قبـول صـلاحيت              
اجبــاري روشــهاي حــل اخــتلاف ســازمان جهــاني تجــارت بــه موجــب 

هاي پذيرفته شده، علاوه بر سلب اختيار دولتها از آزادي انتخـاب              موافقتنامه
 33هاي حل اختلاف، انتخاب روشهاي حل اختلاف بـر خـلاف اصـل                شيوه
شور ملل متحد را كه به توافق دول در انتخاب روشها تأكيد دارد، بـه آن                من

  107.نمايد دولتها تحميل مي
هـاي    المللي معاصر، با اجراي موافقتنامـه       به هرحال امروزه جامعه بين    

منضم به موافقتنامه سازمان جهـاني تجـارت بـويژه موافقتنامـه تـريپس و               
ترين نظام كارآمد حل و فصل        هنامه حل اختلاف، شاهد يكي از برجست        تفاهم
  المللي اختلافات در زمينه اختلافات ناشي از اجرا و تفسير حقوق مالكيت             بين

المللـي    معنوي به منظور حمايت از دارندگان آن حقوق در ابعاد ملي و بـين             
                                                           

توانـست     يكي از عناصر اصلي تقويت اين نظام، حذف طرقي است كه طرف خوانده يا متضرر مي                .106
بيني جـدول     ن موضوع با پيش   اي. با توسل به آن موجبات تأخير يا سد پروسة حل اختلاف را فراهم نمايد             

گيري با كنسانسوس توسط ركن حل اختلاف در          بندي براي مراحل مختلف و اعمال مكانيزم تصميم         زمان
  .رك. پذيرش گزارش پانل و در موارد تعليق امتيازات ميسر شده است

Otten Adrian, “Strengthening of the Industrial Property System in View of Recent International 

Development, WIPO Pub, No. 435(E), 1996, p. 34.   
هاي حاكم بـر حـل    نامه سازمان جهاني تجارت راجع به قواعد و رويه تفاهم« ممتاز، دكتر جمشيد،   .107

هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت،  ، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه»نوآوريها و ابداعات: اختلافات
  .11 -12، صص 1376هاي بازرگاني، تهران،  ت و پژوهشمؤسسه مطالعا

  … 147 روشهاي حل و فصل
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گيري از ترتيبات     رسد اين نظام درصدد آن است تا با بهره          است و به نظر مي    
مينه حل و فصل اختلافات در ابعادي گسترده، اهـداف          مند و دقيق در ز     نظام

اصلي بنيانگذاران خود مبني بر تسهيل تجارت آزاد و رفـع موانـع بـر سـر                 
  .تجارت آزاد در ابعاد جهاني را به خوبي تأمين نمايد

  



  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين
  149ـ  167، صص 1382شمارة بيست و نهم، پاييز 

  
  

قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري 
  المللي بين

  
  پل تاورنيه

  دكتر مرتضي كلانتريان: مترجم١
  
  

  
  المللي ايجاد ديوان كيفري بين: ـ پيشگفتار٠1

 در رم 1998 ژوئيـه  17المللي در     تصويب اساسنامة ديوان كيفري بين    
المللي و گامي اساسـي در تحقـق    ترديد رخداد مهمي در تاريخ روابط بين        بي

المللي دايمـي بـه       تأسيس يك مرجع جزايي بين    : رؤياي كهن بشريت است   
 هـايي در    البته در گذشته گـام    . المللي  منظور محاكمة جنايتكاران جنگي بين    

از جمله، بعـد از     . آميز نبوده است    اين زمينه برداشته شده كه هميشه موفقيت      
المللي موفق نشد گيوم دوم امپراتور آلمـان          ، جامعه بين  1914 ـ 1918جنگ  

                                                           
.مشخصات مقاله به شرح ذيل است : 

 Paul TAVERNIER, Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du 

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, Revue Trimestrielle des Droits de l’Homme , 

1er Juillet 2002, No 51, pp.545-561, Bruylant. 
. Paul Tavernierمدير مركز مطالعات و تحقيقات راجع به حقوق بـشر و  11 پاريس ، استاد دانشگاه ،

  .حقوق بشردوستانه
.المللي  مشاور حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين.  
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 معاهدة ورساي محاكمه كند، زيـرا دولـت هلنـد از            227را به موجب مادة     
 ـ          دادگاه. تسليم او خودداري كرده بود     اني دوم  هايي كـه بعـد از جنـگ جه

توسط كشورهاي فاتح در نورمبرگ و توكيـو تـشكيل شـدند، بـه اعتقـاد                
المللـي    دادگاههـاي جزايـي بـين     . نـصيب بودنـد     طرفي بـي    ها، از بي    بعضي
ــ اولـي     بار يوگسلاوي و رواندا     اي هم كه بعد از حوادث مصيبت        العاده  فوق

د و   ايجاد شـدن   شوراي امنيت ـ توسط    1994 و دومي در سال      1993در سال   
دهند، به مثابه مراجعي بـا دو شـتاب، برطبـق             همچنان به كار خود ادامه مي     

  .اند گرفته ، مورد انتقاد قرار»دو ميزان و دو پيمانه«اصل 
حلي دايمي براي مـسأله       هدف اساسنامة رم، اين است كه از پيش راه        

هـا نـسبي،      حـل   كه تـاكنون راه     المللي ارائه كند، حال آن      عدالت جزايي بين  
با اين همه، تصويب متن اساسنامه      . بوده است  قتي و بيشتر اوقات پسيني    مو
 رأي مخالف بحرين، چين، ايالات متحده، هند،        7 رأي موافق، در برابر      120(

تا آخرين  . به راحتي صورت نگرفت   )  رأي ممتنع  20اسرائيل، قطر، ويتنام و     
مري به علـت    لحظه همه انتظار داشتند وفاق عامي به دست آيد؛ ولي چنين ا           

مذاكرات عمدتاً توسـط    . مخالفت سرسختانه بعضي از كشورها تحقق نيافت      
 هـاي غيردولتـي     سـازمان ولـي   . ها صورت گرفت    نمايندگان رسمي دولت  

(NGO)      با استفاده از تمام وسـايل       »اي متحد   جبهه«، بسيار سازمان يافته در ،
كـي بـسيار    هـاي تكني    و حتي با ارائه كمـك     ) مثل اينترنت (ارتباطي جديد   

هاي نمايندگي رسمي كشورهاي كوچـك فاقـد          هيأتضروري به بعضي از     
  .، نقشي مؤثر ايفا كردندمنابع انساني و سياسي كافي

  

                                                           
. a  Posteriori. 

     150  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



  المللي ـ تلاش براي تأييد اساسنامه ديوان كيفري بين٢2
اي كـه      اهميتي تاريخي دارد و ديوان كيفـري       1998كنوانسيون سال   

 كه از قوه به فعل و بـه صـورت واقعيتـي    كند در آستانة اين است      ايجاد مي 
دارد كه كنوانـسيون، پـس از          اساسنامه مقرر مي   186ماده  . محسوس درآيد 

اين رقم بسيار بالاست، ولـي      . كند  تأييد شصت كشور، اعتبار قانوني پيدا مي      
هدف اين است كه براي نهاد جديد يك جهانـشمولي حـداقلي را تـضمين               

ار متفاوت است و به مقررات قوانين اساسـي         فرايند تأييد كشورها بسي   . كند
در بسياري از موارد نيازمند مداخلة مجـالس قانونگـذاري          . آنها بستگي دارد  

دهـد نـشان داده       كشورهاست كه به صورت قوانيني كه اجازه تأييد را مـي          
از جملـه   (همچنين اظهارنظر مقامـات گونـاگون اداري و قـضايي           . شود  مي

پرسـي در بعـضي       ، يا رجوع به همـه     »امعة مدني ج«يا  ) ديوان قانون اساسي  
 يك  2001 ژوئن   7به همين جهت است كه در       . كند  موارد ضرورت پيدا مي   

پرسي در ايرلند صورت گرفت و اجازه داد فرايند تأييـد اساسـنامه بـه                 همه
بدين ترتيب، اساسـنامه رم، زمـاني كـه اعتبـار قـانوني پيـدا               . جريان بيفتد 

سازد بلكه مجالس قانونگـذاري ملـي و از           متعهد نمي كند، فقط دولتها را       مي
  . كند خلال اين مجالس ملتها و افكار عمومي را نيز متعهد مي

زمـان نوشـتن    [فرايند تأييد بسيار پيشرفت كرده است زيرا تاكنون         
اين رقم بسيار درخور توجه است      . اند   كشور آن را تأييد كرده     67] اين مقاله 

چنـين مـوفقيتي اجـازه داد       . را نداشـته اسـت    و كسي انتظار چنين شـتابي       
با توجه بـه سرنوشـت      .  اعتبار قانوني پيدا كند    2002اساسنامه در اول ژوئيه     

ها و قراردادهاي تأييد شده در گذشـته فعـلاً بايـد از ايـن       بعضي از عهدنامه  
المللي راجع به حقوق مـدني و         هاي بين   ميثاق. تأييد سريع ابراز شادماني كرد    

طور حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيازمند به تأييـد             مينسياسي و ه  
 بـه تـصويب     1966هـا در سـال        كه اين ميثاق    با اين : سي و پنج كشور بود    
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 اعتبار قانوني   1976رسيد، اما ده سال تمام در انتظار تأييد بود، يعني در سال             
طور كنوانسيون وين درخصوص حقـوق معاهـدات كـه در             همين. پيدا كرد 

 به تصويب رسيد و نيازمند تأييد سي و پنج كشور بود، در سـال               1969 سال
 راجع به حقـوق     گو  مونته اعتبار قانوني پيدا كرد؛ يا كنوانسيون خليج         1980

 پس از تأييد شصت كشور اعتبـار        1994 در سال    1982درياها مصوب سال    
البته كنوانسيون مربوط به حقـوق كـودك كـه از سـوي             . قانوني پيدا كرد  

 به تصويب رسـيد در كمتـر از    1989 نوامبر   20 ملل متحد در     مع عمومي مج
 اعتبار قانوني پيدا كرد، اين كنوانـسيون        1990 سپتامبر   2يك سال يعني در     

بـه علـت    (هـا     اي دشـواري    رغم پاره    كشور داشت كه، علي    20نياز به تأييد    
 ، با موانع مربـوط    ) اسلامي در بعضي از كشورهاي مسلمان      شريعتحاكميت  

توانست تأييـد اساسـنامة رم را درخـصوص ايجـاد             به قوانين اساسي كه مي    
  .رو نبود المللي به تأخير بيندازد، روبه ديوان كيفري بين

بحث قانون اساسي در كشورهايي كه اساسنامة رم را مورد تأييد قرار            
در بعضي از ايـن كـشورها، از جملـه در           . دادند بعضي اوقات بسيار داغ بود     

 1.بايستي قبل از تأييد اساسنامه در قانون اساسي تجديـدنظر شـود            يفرانسه، م 
موانع مربوط به قانون اساسـي در جريـان مباحثـات رم پديـدار گـشت و                  

ها توجه كردند، از جمله درخصوص تمـايز بـين            ها به بعضي از آن      ديپلمات
المللـي     متهم به ديوان كيفري بين     (Surrender)آيين استرداد و آيين تسليم      

ترديد تا زماني كه فرايند       ها همچنان ادامه دارد و بي        اين بحث  2).102ماده  (
                                                           

 را درج كرده اسـت      53-2 ماده    قانون اساسي  6، در عنوان    1999 ژوئيه   8 مورخ   99-568 قانون شماره    .1
اي  بيني شده در معاهده المللي را برطبق شرايط پيش اند ديوان كيفري بينتو جمهوري مي«كه به موجب آن 

  .» به امضا رسيده به رسميت بشناسد1998 ژوئيه 18كه در 
عملي اسـت   » تسليم«مراد از   ) الف«: دارد  مقرر مي » كاربرد عبارات « اساسنامه تحت عنوان     102 مادة   .2

المللـي    ة حاضر، شخصي را تسليم ديوان كيفري بين       كه به موجب آن كشوري، در اعمال مقررات اساسنام        
عملي است كه به موجب آن كشوري، به استناد يـك معاهـده يـا يـك                 » استرداد«مراد از   ) ب. كند  مي

  .»كند قرارداد يا يك قانون داخلي، شخصي را به كشور ديگر تسليم مي
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كـه   هاي سال، ادامه خواهـد داشـت، بـويژه آن         تأييد طول بكشد، يعني سال    
  .كند تأييد تمامي موانع مربوط به قوانين اساسي كشورها را برطرف نمي

هــاي غيردولتــي، و نيــز برخــي از  بعــضي از كــشورها و ســازمان
شـوراي  . اي اين فرايند تأييد اساسنامه را تـشويق كردنـد           هاي منطقه   انسازم
 در اين زمينه كار جالبي كرده است؛ از جملـه دو نشـست مـشورتي،                اروپا

، 2001 ســپتامبر 14 و 13 و ديگــري در 2000 مــه 17 و 16يكــي در 
 در مورد تأييد و اجـراي       شوراي اروپا درخصوص تعهدات كشورهاي عضو     

هـا، بـه      اين مـشاوره  . المللي برگزار كرده است     ن كيفري بين  اساسنامه ديوا 
كمك اينترنت، در سطحي گسترده انتشار يافت و از لحاظ شناخت مـسائل             

تـوان پيـدا كـرد        ها مي   هايي كه براي آن     حل  مربوط به قوانين اساسي و راه     
 گزارشـي   2001 ژانويـه    15 در تـاريخ     كميـسيون ونيـز   . بسيار مفيـد بـود    

 كه قـوانين اساسـي كـشورها در امـر تأييـد اساسـنامة               درخصوص مسائلي 
كميتـة  . كنـد منتـشر كـرد       المللي مطرح مـي     ايجادكنندة ديوان كيفري بين   

ــران ــر 10 در وزي ــه « 2001 اكتب ــري  اعلامي ــوان كيف اي درخــصوص دي
از تمام كشورهاي عضو، نامزد     « تصويب كرده است كه در آن       » المللي  بين

المللـي را مـورد تأييـد قـرار           ديوان كيفري بين  يا ناظر، كه هنوز اساسنامة      
اند، درخواست كرده است هرچه زودتر آن را تأييد كننـد يـا بـه آن                  نداده

هـاي لازم، در چـارچوب    آمادگي خود را براي ارائـه كمـك       «و  » بپيوندند
هاي حقوقي، به منظـور تأييـد و اجـراي اساسـنامة رم، بـه                 برنامة همكاري 

  . »د، اعلام كرده استكشورهايي كه خواستار آنن
، درخـصوص   2001 ژوئن   11 به نوبة خود، در      شوراي اتحادية اروپا،  

در متن به تـصويب     . المللي، موضعي مشترك گرفته است      ديوان كيفري بين  
اتحادية اروپا و كشورهاي عضو آن، براي پيشبرد ايـن          «: رسيده آمده است  

اكرات خـود يـا در      فرايند، از همه امكانات، در صورت نياز، در جريان مـذ          
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چارچوب گفتگوهاي سياسي با كشورهاي ثالـث، بـا گـروه كـشورها يـا               
اي صلاحيتدار، با طرح مسألة تأييد و پذيرش اساسنامة رم            هاي منطقه   سازمان
طور اجراي آن از سوي تعداد هرچه بيشتر كشورها استفاده خواهند             و همين 

  .»كرد
طـور در سـاير        همـين  اي در اروپـا،     هاي منطقه   ترتيب، سازمان   بدين

المللـي    ها، براي تشويق كشورها به تأييد اساسنامة ديوان كيفـري بـين             قاره
 در همـين مـسير گـام     (OEA) سازمان كشورهاي امريكايي  . اند  تجهيز شده 

 1999 در ژوئيـه     SADC)(3 جامعة توسعة جنوب افريقا   طور    برداشت؛ همين 
د قوانين داخلي با الزامـات      ده  اي به تصويب رسانيد كه اجازه مي        قانون نمونه 

اين امر هماهنگ كـردن قـوانين كـشورهاي         : اساسنامة رم تطبيق داده شود    
مختلف را تسهيل خواهد كرد و موجب خواهد شد كه تأييد اساسنامة رم به              

كشورهاي افريقـاي غربـي هـم، در دسـامبر          . تري صورت گيرد    نحو ساده 
ييـد اساسـنامه رم را      ، كنفرانس افريقاي غربي درخصوص امـضا و تأ        2000

 المللـي كـشورهاي     سازمان بين از سويي ديگر،    . جهت رايزني تشكيل دادند   
  . نيز همين رويه را در پيش گرفتفرانسوي زبان
 كه در جريان مذاكرات رم بسيار فعال بودنـد،          هاي غيردولتي   سازمان

فشار خود را براي تأييد اساسنامة رم و اجـراي عملـي آن همچنـان حفـظ                 
در اينترنت تحت عنوان بـراي      ها جايگاهي      اين سازمان  جبهة متحد . دان  كرده

 كه از طريق آن اطلاعات      المللي اختصاص داده است     يك ديوان كيفري بين   
دهد كه در راه ايجاد ديـوان         بسيار مفيد و متنوعي در اختيار آنهايي قرار مي        

امه كنند، از جمله گزارشي در مورد كشورهايي كه اساسـن           مذكور تلاش مي  
اي اطلاعـات بـسيار دقيقـي         اين گزارش هـشتاد صـفحه     . اند  را تأييد كرده  

سـايت اينترنتـي    . گـذارد   درخصوص تعداد زيادي از كشورها در اختيار مي       
                                                           

3. Southern African Development Community.  
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 مدارك قابل توجه ديگري دارد، از جمله حاوي مـدركي          پاسدار حقوق بشر  
 درخصوص سـازگاري قـوانين اساسـي كـشورها بـا            2000به تاريخ ژوئن    

 پاسدار حقوق بشر  موضع سازمان   . المللي است   مة رم ديوان كيفري بين    اساسنا
جالب است، زيرا مقر اين سازمان در ايالات متحد امريكاست كه اساسـنامة             
رم را امضا كرده ولي رئيس جمهور امريكا اعلام داشـته كـه از تأييـد آن                 

 ، سناتور امريكايي، حتي(Jesse Helms)جسي هلمز . خودداري خواهد كرد
پيشنهاد كرد كه قانوني به تصويب برسد كه امريكا را از همكاري با ديوان              

المللي منع كند و كشورهايي را، بـه غيـر از كـشورهاي عـضو                 كيفري بين 
پيمان آتلانتيك شمالي و بعضي از متحدان امريكا كـه اساسـنامه را تأييـد               

هـاي  اصـلاحيه قـانون راجـع بـه حمايـت از نيرو           (كنند، به معامله به مثل      
 Pierre)از جمـله راههـاي پيـشنهادي پييـر پرسـپر     .  تهديد كند4)نظامي

Prosper)                سفير سـيار ايـالات متحـد، مـسؤول پرونـدة ديـوان كيفـري ،
المللي، براي خروج امريكا از بن بست، اين بود كه اين كـشور امـضاي                 بين

قه سـاب  خود را پس بگيرد؛ امري كه بنا به عقيدة مشاور حقوقي ملل متحد بي        
  .آورد اي به وجود مي بوده و مشكلات حقوقي بسيار پيچيده

                                                          

شود كه در     از مدارك بسياري كه در دسترس است چنين استنباط مي         
المللي، هر كشوري از لحـاظ قـانون          زمينة تأييد اساسنامه ديوان كيفري بين     

هاي ملـي     هاي حقوقي و سنت     اي دارد، زيرا نظام     اساسي خود مشكلات ويژه   
با اين همه موانع در بسياري از موارد كـم و           . يار گوناگون است  كشورها بس 
ايـن  . تواند تابلويي از موانع اصلي را ترسيم كنـد          اند، و انسان مي     بيش مشابه 

تـوان از سـر راه    دهد نشان دهيم چگونه اين موانع را مـي    امر به ما اجازه مي    
  .اگون استهاي اتخاذ شده از سوي كشورها نيز بسيار گون حل راه. برداشت
  

 
4. American service member portection Act, ASPA. 
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ـ موانع اصلي مربوط به قوانين اساسي كشورها در تأييد اساسنامة ديـوان            3
  المللي كيفري بين

مسأله مـوانع قـوانين اساسي كشـورها در تأييــد اساسـنامة ديـوان            
به نحـو مبسـوطي در سند منتشر شـده از        ) اساسنـامه رم (المللي    كيفري بين 

همين تحليل را در مقــاله      .  شده است   ارائه پاسدار حقوق بشر  سوي سازمان   
 در نـشريه  (Brigitte Suhr) و بريژيـت سـور   (Helen Duffy)هلن دافي 

(The Monitor)  ــوان ــت عن  The Debate on Constitutional“ تح
Compatibility With The ICC”حقوقدانان سازمان . توان مشاهده كرد  مي

مـسألة  : انـد  ينه بررسي كردهپاسدار حقوق بشر سه مسأله اصلي را در اين زم       
  . ابد استرداد، مسألة مصونيت و مسألة حبس

 گــزارش بــسيار مفــصلي 2000كميــسيون ونيــز هــم در دســامبر 
درخصوص مسائلي كه قوانين اساسي كشورها در امر تأييد اساسنامه ديـوان            

 2001 ژانويـه    15كنند به تصويب رساند كه در         المللي مطرح مي    كيفري بين 
 در اين گزارش به شش مسأله اساسي اشاره شـده كـه از حيـث                .شد  منتشر  

  ها، مـسأله حـبس      مسأله مصونيت . قوانين اساسي براي كشورها مطرح است     
هاي عنوان شده از      طور مسأله عفو خاص، مسأله اجراي درخواست        همين. ابد

المللي، مسأله عفو عمومي و مرور زمان در          سوي دادستان ديوان كيفري بين    
گـزارش  . ي و بالاخره مسأله رسيدگي بـا حـضور هيـأت منـصفه            امر جزاي 

هاي مربوط بـه قـوانين        كند كه دشواري    كميسيون ونيز به درستي تأكيد مي     
سـازد در زمينـه انتقـال         اساسي كشورها كه تأييد اساسنامه رم مطـرح مـي         

  …حاكميت است
 1999 ژانويـه    22 در تـصميم     شوراي قانون اساسي فرانسه   گونه،    بدين

» شرايط اساسي اعمال حاكميت ملي    «مقررات اساسنامه رم را از حيث       خود،  
به آساني قابل درك است كه مسائلي از ايـن          . مورد بررسي قرار داده است    
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دست ممكن است از سوي كشورهايي كه نسبت به مسأله حاكميـت ملـي              
توان ميان موانـع عمـده و    از اين حيث مي. اند مطرح شود    خود بسيار حساس  

  .تري دارند تفكيك قائل شد ه اهميت كمموانعي ك
  

  موانع عمده) الف٣
يكي از موانع عمده كه بيشتر اوقات در اين زمينـه در قـوانين              ) يك

شود اين است كه كشورها اتباع خود را مسترد يا            اساسي كشورها مطرح مي   
  5.كنند اخراج نمي

نـد  توا  المللي مي   دارد كه ديوان كيفري بين      ولي اساسنامه رم مقرر مي    
از كشوري كه در خاك آن، شخصي ممكـن اسـت حـضور داشـته باشـد                 

). 89مـاده  (بخواهد كه شخص مذكور را توقيف كند و تحويل ديوان دهـد   
كنندگان اساسنامه رم از مشكلاتي كه ممكـن بـود بـراي بعـضي از                 تدوين

كشورها، در امر تأييد اساسنامه رم، به خاطر قواعدي كه در قوانين اساسـي              
ود داشت، پيش بيايد آگاه بودند؛ به همين جهت دقت كردند بين            ها وج   آن

عملي كه به موجب آن كشوري، در اعمال مقـررات           «(Surrender)تسليم  
و » كنـد   المللـي مـي     اساسنامة حاضر، شخصي را تسليم ديوان كيفـري بـين         

عملي كه به موجب آن كشوري، به استناد يك معاهـده يـا يـك               «استرداد  
مـاده  (» كنـد   ني داخلي شخصي را به كشور ديگر تسليم مـي         قرارداد يا قانو  

ها جديد نبـود و پـيش از ايـن            البته اين دشواري  . تفكيك قائل شوند  ) 102
: المللي براي يوگسلاوي و رواندا پيش آمده بود         براي دو دادگاه كيفري بين    

                                                           
، )9ماده  (، كرواسي   )14ماده  (، قبرس   )f2  ،11ماده  (كميسيون ونيز در اين مورد قوانين اساسي آلمان          .5

، )4مـاده   (، مقدونيـه    )13مـاده   (، ليتـواني    )69ماده  (، مجارستان   )13ماده  (، گرجستان   )36ماده  (استوني  
، روسـيه  )19مـاده  (، روماني )12ماده (، چك )55ماده ( لهستان   ،)47ماده  (، اسلووني   )23ماده  (اسلواكي  

ها نيز بيـشتر اوقـات        در قوانين اساسي كشورهاي ساير قاره     . كند  را ذكر مي  ) 7ماده  (و فنلاند   ) 61ماده  (
  .وضعيت به همين منوال است
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 28المللـي بـراي يوگـسلاوي و مـاده             اساسنامه دادگاه كيفري بين    29ماده  
المللي براي رواندا انتقال يا معرفـي مـتهم را بـه     ه دادگاه كيفري بين  اساسنام

.  كـرده بـود    بينـي   المللي پـيش    هاي بين   در برابر اين دادگاه   منظور دادرسي   
مشكل در مورد اعزام اسلو بودان ميلوسويچ به دادگاه لاهه پيش آمده بـود،              

  متخـصص  Kostunica)(زيرا رئيس جمهور صربـستان، آقـاي كـستونيكا          
در ايـن مـورد مـسأله بـسيار         . حقوق اساسي، هميشه با اين امر مخالف بود       

از يك سو مسأله حاكميـت دولـت و، از دگـر سـو،              : حساسي مطرح است  
  .المللي موضوع استقلال مرجع جزايي بين

بعـضي از   .  هرگونه بحث و ايرادي را برطرف نكرده است        102ماده  
امـا  . ائـه شـده را پذيرفتنـد      تفكيـك ار  ) از جمله ايتاليا و نـروژ     (كشورها  

به اين نتيجه رسـيدند     ) از جمله آلمان و جمهوري چك     (كشورهاي ديگري   
  .كه بايد در قوانين اساسي خود تجديدنظر كنند

 نيز، كه در قوانين اساسي بعـضي از كـشورها           ها  مصونيتمسأله  ) دو
هـاي مربـوط بـه      براي تعدادي از اشخاص به رسميت شناخته شده، در بحث         

 اساسـنامه   27مادة  . المللي پيش كشيده شد      اساسنامه ديوان كيفري بين    تأييد
گونه تمايز مبتني بر عنوان       بدون هيچ «دارد كه اساسنامة مذكور       رم مقرر مي  

ايـن  . »رسمي اشخاص، به نحوي يكسان نسبت به همه قابـل اعمـال اسـت             
موضوع به رئيس كشور يا رئيس دولت، وزير يا نماينـدة مجلـس، نماينـده          

 بـه نحـوي صـريح       27 مـاده    2بند  . شود  منتخب يا مأمور دولت مربوط مي     
المللي،  كه به استناد حقوق داخلي يا بين    «ها،    شود كه اين مصونيت     متذكر مي 

به لحاظ عنوان رسمي يك شخص ممكن است نسبت به او قابل اعِمال باشد،              
شود كه صلاحيت خود را نسبت به شـخص مـذكور اعمـال         مانع ديوان نمي  

  .»نكند
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ها در قوانين اساسي كشورها بسيار متنوع         مقررات مربوط به مصونيت   
مصونيت به ندرت مطلق است و گـستردگي آن نـسبت بـه رئـيس               . است

. كشور به مراتب زيادتر است تا نسبت به وزيران يـا نماينـدگان مجـالس              
هاي رسيدگي اختصاصي، براي محاكمة       بيشتر اوقات، مراجع قضايي يا آيين     

احتمال دارد كـه مقـررات      . بيني شده است     منتفع از مصونيت پيش    اشخاص
ها، در كشورهايي كه نظام فدرالي دارند، نسبت بـه قـوه              مربوط به مصونيت  

در مـورد مجـامع     . مجريه و مجالس ايالات فدرال نيـز قابـل اعمـال باشـد            
المللـي و از جملـه        هاي بـين    پارلماني موجود در چارچوب بعضي از سازمان      

بـاز هـم    )  و غيـره   پارلمـان اروپـا   ،  شوراي اروپا مجمع پارلماني   (ي  اروپاي
  .مقررات مصونيت ممكن است اعمال شود

ها مطلق نيست و      در واقع رويه قضايي پذيرفته است كه اين مصونيت        
دهد كـه     اين قضيه نشان مي   . قضيه پينوشه نمونة گويايي در اين مورد است       

المللـي     برابر الزامات عدالت بين    هاي قانون اساسي، ناگزير است در       مصونيت
  .نشيني كند عقب

در قوانين اساسي بعضي از كشورها صدور حكـم مجـازات بـه             ) سه
به عنوان مثال در قانون اساسـي پرتغـال،         (حبس ابد ممنوع اعلام شده است       

ايـن مـسأله در چنـد كـشور امريكـاي لاتـين و              ). گواتمالا يا ازُبكـستان   
ايـن  . ا مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اسـت        طور در پرتغال و اسپاني      همين

امر، مسأله ظريف اعادة حيثيت را در قوانيني كه صدور حكم محكوميت به             
 اساسـنامه   77كـه در مـادة        با اين . سازد  اند، مطرح مي    حبس ابد را منع كرده    

تواند حكم به حـبس       المللي تصريح شده كه اين ديوان مي        ديوان كيفري بين  
 25اگـر محكـوم     «بيني شده كـه        اساسنامه پيش  110مادة  ابد بدهد، ولي در     

سال از دوران محكوميتش را در حبس گذرانده باشد ديوان بايـد در حكـم               
مشكل ديگري از لحـاظ قـانون       . »حبس ابد صادره تجديدنظر به عمل آورد      
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المللـي     به ديوان كيفري بين    (Surrender)اساسي در ارتباط با تسليم متهمان       
بسياري :  قابل اعمال نسبت به استرداد ممكن است پيش بيايد         و قواعد داخلي  

هـاي    از كشورها از استرداد متهمان بـه كـشورهايي كـه صـدور مجـازات              
يـا  )بينـي نـشده در اساسـنامه        پيش(سنگين، مثل حكم محكوميت به مرگ       

قبلاً متذكر شديم كه    . كنند  حبس ابد، در اين كشورها حاكم است امتناع مي        
المللي شبيه آيـين اسـترداد    انتقال متهمي به ديوان كيفري بين   آيين تسليم يا    

به عـلاوه، علـت وجـودي       . متهمي از سوي كشوري به كشور ديگر نيست       
. مقررات داخلي حفظ حقوق متهم در برابر يك مرجع رسيدگي بيگانه است           

المللـي در ميـان اسـت كـه كـشور             وقتي قضية يك مرجـع قـضايي بـين        
ارد و مرجعي بيگانه نيست و بالاترين قواعد را         مستردكننده در آن شركت د    

كند، اين مقررات ديگـر آن   در زمينة منصفانه بودن آيين دادرسي اعمال مي   
  .ارزشي را ندارد كه در وضعيت اول دارا بود

  
  هاي ديگر دشواري) ب٤

اند، موانع    هاي اساسي   هايي كه برشمرديم و دشواري      علاوه بر دشواري  
وانين اساسي كشورهاي مختلف بـر سـر راه تأييـد           متعدد ديگري از لحاظ ق    
شود مربوط به عفو      هايي كه غالباً مطرح مي      دشواري. اساسنامه رم وجود دارد   

خاص است كـه در بيـشتر كـشورها از اختيـارات رئـيس كـشور اسـت،                  
طور قواعد مربوط به عفو عمومي و مرور زمـان در امـر جزايـي كـه               همين

 اساسـنامه   29در ماده   . شورها مندرج است  ك بعضي اوقات در قوانين اساسي    
هـايي كـه      عدم شمول مرور زمان نسبت بـه جـرم         المللي  ديوان كيفري بين  

ها در محدودة صلاحيت ديوان مـذكور قـرار دارد تـصريح              آن رسيدگي به 
 شـوراي . شده، ولي ذكري از عفو خاص يا عفو عمومي به ميان نيامده است            

كه قواعد داخلي مربوط به مرور زمان و         فرانسه نظر داده است      قانون اساسي 
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تواند ناديده بگيرد، و حتي اگـر         المللي مي   عفو عمومي را ديوان كيفري بين     
اين قواعد به نحوي صـريح در قـانون اساسـي درج نـشده باشـد، بـاز هـم             

نوعي تجاوز به شرايط اساسي اعمـال       «زيرپاگذاشتن قانون اساسي است كه      
 بـرعكس، درخـصوص اختيـارات رئـيس         .آيد  به شمار مي  » حاكميت ملي 

شـوراي  ، به نظـر     ) قانون اساسي فرانسه   17ماده  (كشور در مورد عفو خاص      
 اساسنامه رم حـل شـود    103تواند در چارچوب ماده       ، مسأله مي  قانون اساسي 

بيني كرده كشوري كه آماده است اشخاص محكوم شـده از سـوي      كه پيش 
اند قبول خود را مشروط به شروطي       تو  المللي را بپذيرد مي     ديوان كيفري بين  

شـوراي قـانون    برپاية اين تفـسير     . كند كه ديوان ناگزير به قبول آن است       
، ديگر تضادي ميان مقررات قانون اساسي و تعهـد قـراردادي بـاقي              اساسي
  .ماند نمي

دستة دوم از موانع مربوط به قوانين اساسي كـشورها در امـر تأييـد               
ي است كه در اين مـتن در زمينـه همكـاري            اساسنامه رم مربوط به مقررات    
)  اساسـنامه  9فصل  (بيني شده است      المللي پيش   كشورها با ديوان كيفري بين    

 كه به دادستان ديوان اختيار داده است كه تحت          99 ماده   4و از جمله بخش     
حضور مقامات قضايي داخلي كشور       شرايطي مستقيماً در خاك كشوري، بي     

كه منافي اصل انحصاري صلاحيت اين مقامـات    مربوط، مداخله كند، چيزي     
 نظـر داده    شوراي قانون اساسي فرانـسه    . و از مباني اصل حاكميت ملي است      

كه مقررات اين ماده تجاوز به شرايط اساسي اعمال حاكميـت ملـي اسـت،               
كه شوراي قانون اساسي لوكزامبورگ اعلام كرده است كه از لحاظ             حال آن 

ول آن نيـست، زيـرا قـانون اساسـي مقـررات            قانون اساسي مانعي براي قب    
هايي كه    اعمال صلاحيت «بيني كرده است كه       پيش)  مكرر 9ماده  (اي    ويژه

تواند بـه     به موجب قانون اساسي به قوه مجريه، مقننه و قضائيه داده شده مي            
  .»المللي تفويض شود اي به نهادهاي بين طور موقتي به موجب معاهده
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انع مربوط به قوانين اساسي ممكن است در        بالاخره دسته سومي از مو    
زمينه چگونگي الزامات يك دادرسي منصفانه پديدار شود، الزاماتي كـه در            
قوانين اساسي بعضي از كشورها ممكن است شديدتر از آن چه باشد كه در              

مسأله نياز به وجود هيأت منصفه از سـوي         . بيني شده است    اساسنامه رم پيش  
جـسي  . ربايجان و ايالات متحده مطرح شده اسـت       بعضي از كشورها مثل آذ    

هلمز، سناتور امريكايي، به شدت بر ضد تأييد اساسنامه رم قد علـم كـرده،               
زيرا از جمله براين عقيده است كه اين اساسنامه براي نظاميان امريكايي آن             

 براي ايشان به رسـميت  (Bill of Rights)حقي را كه قانون اساسي امريكا 
همة حقوقدانان امريكا در اين زمينه با او هم         . شمارد  حترم نمي شناخته است م  
، اصـلاحيه قـانون   (Monroe Leigh)لـي   به عقيـدة مونروئـه  . عقيده نيستند

اساسي محاكمه در حضور هيأت منصفه را براي نظاميان تضمين نكرده است            
ايـن حقوقـدان    . گيـرد    قانون اساسي را نيز در برمي      6و اين استثنا اصلاحيه     

بينـي    عتقد است كه تضمينات مربوط به منصفانه بودن آيين دادرسي پـيش           م
تر از آن چيزي است       شده در اساسنامه رم بهترين تضمينات نيست اما مفصل        

گيـرد كـه     مـي  بيني شـده اسـت و نتيجـه     كه در قانون اساسي امريكا پيش     
أكيد ولي بايد ت  . ايرادات مبتني بر منصفانه بودن آيين رسيدگي فاقد مبناست        

  .شود كه اين ديدگاه در حال حاضر ديدگاه رسمي ايالات متحد نيست
آيد كه در زمينه قواعد قوانين اساسي راجـع بـه دادرسـي               به نظر مي  

هايي بروز كرده اسـت،       منصفانه، در بعضي كشورها، مثل مكزيك، دشواري      
به عنوان مثال تضمينات مربوط به حقوق حقة دفاع، ممنوعيت جرم شناختن             

پاية قياس و صلاحيت انحـصاري شـناخته شـده بـراي مراجـع قـضايي                بر
  .دهد هايي كه در مكزيك رخ مي مكزيكي درخصوص جرم

از بررسي اجمالي موانعي كه بر سر راه تأييد اساسنامه رم وجود دارد             
حـال بايـد    . اند  شود كه اين موانع بالقوه متعدد و گوناگون         چنين استنباط مي  
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تـوان    ن اين موانع را از سر راه برداشت و چگونه مي          توا  بررسي كنيم آيا مي   
  .اين كار را صورت داد

  
  ها براي برداشتن موانع حل ـ راه٥4

 چهارگونـه   كميـسيون ونيـز   . اند  ها بسيار متنوع    حل  در اين زمينه راه   
درج يك بند كلي در قانون      : كند  حل براي برداشتن اين موانع پيشنهاد مي        راه

تمام موانع مربوط به قانون اساسي برطـرف شـود،          دهد    اساسي كه اجازه مي   
 كه ممكـن اسـت خـلاف قـانون     اساسنامهكه نياز باشد تمام مقررات        آن  بي

اساسي باشد مورد بررسي قرار گيرد؛ تجديدنظر سيستماتيك تمام مقـررات           
 باشد؛ تصويب يا قبول     اساسنامه رم قانون اساسي كه ممكن است در تضاد با         

ه، واجد اعتبار از لحاظ قـانون اساسـي، كـه اجـازه             يك قاعدة دادرسي ويژ   
رغم تضاد آن با قانون اساسـي مـورد تأييـد قـرار                علي اساسنامه رم دهد    مي

گيرد؛ و بالاخره تفسير مقررات قانون اساسي به كيفيتي كه از تضاد آن بـا               
  . اجتناب شوداساسنامه رممقررات 
به تمام مباحثات   حل اولي، يعني درج يك بند كلي كه اجازه دهد             راه

اين . مربوط به قانون اساسي پايان داده شود، امتيازات فراواني به همراه دارد           
 را در   2/53كـه مـاده     1999 ژوئيـه    8حل توسط فرانسه به موجب قانون         راه

بـه ديـوان    قانون اساسي درج كرده پذيرفته شده است؛ اين قـانون مربـوط             
الگـوي  .  را اجـازه داده اسـت      اساسـنامه رم  است و تأييد    المللي    كيفري بين 

فرانسوي از سوي كشور لوكزامبورگ پذيرفته شده و بعـضي از كـشورها،             
ايـن  . مثل برزيل، كلمبيا، ايرلند و پرتغال درصددند كه از آن پيروي كننـد       

حل مشكلات مربوط به تجديدنظر سيستماتيك مقررات قانون اساسي را،            راه
ه ممكن است بسيار پيچيده باشد،      كاساسنامه بودن،   از لحاظ خلاف مقررات     

 فرانسه سازگاري مقررات    شوراي قانون اساسي  به عنوان مثال    (برد    از بين مي  
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 قانون اساسي، كه در صورت بروز بحران به رئيس          16 را با ماده     اساسنامه رم 
بعـضي از   ). دهد، مورد بررسي قرار نداده است       جمهور فرانسه اختيار تام مي    

اي را درخصوص مقرراتي از قـانون         هاي ويژه   حيهكشورها راه تصويب اصلا   
: گيرد درپـيش گرفتنـد       در تضاد قرار   اساسنامه رم اساسي كه ممكن است با      

 قانون اساسي خود را اصلاح كرد تا به دولت آلمان اجـازه     2/16آلمان مادة   
دهد اتباع خود را به كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي يـا بـه يـك مرجـع                 

. اسلووني و جمهوري چك همين مسير را برگزيدنـد        . كندالمللي مسترد     بين
پارلمـان اصـلاحية    . هايي در جمهوري چك پيش آمد       با وجود اين دشواري   

زمان بـا     بنابراين تجديدنظر در قانون اساسي هم     . پيشنهادي دولت را رد كرد    
  .دهد صورت خواهد گرفت تصويب قانوني كه تأييد را اجازه مي

اساسي به طور رسمي مورد تجديدنظر قرار       در كشورهاي ديگر قانون     
بيني شده كه قوانيني كه اعتبار قانون اساسي را داشته باشد             نگرفته، ولي پيش  

اي را كه حاوي شروط خلاف قانون اساسي باشد اجازه            تواند تأييد معاهده    مي
 قـانون   9گونه كشور فنلاند قانوني به تصويب رسانده كه به ماده             بدين. دهد

كند و به موجـب آن اسـترداد و انتقـال اتبـاع               ند استثنا وارد مي   اساسي فنلا 
  .دهد  ممنوع كرده است اجازه مي9ها كه ماده  فنلاندي را برخلاف ميل آن

در بسياري از كشورها مسائل مربوط به قـانون اساسـي بـا تفـسيري         
. ميان مقررات اساسنامه رم و قانون اساسي حل شـده اسـت           » جويانه  آشتي«

أله استرداد، كه فقـط در قـوانين اساسـي آمـده و از تـسليم                 درخصوص مس 
(Surrender)    اساسـنامه  102به كيفيتي كه ماده     المللي     به ديوان كيفري بين  

بـه همـين    . به آن پرداخته تفكيك شده، به همين نحـو عمـل شـده اسـت              
صورت، توجه كردند كه مسأله مصونيت رئيس كشور، اگر پذيرفتـه شـود             

ظ قانون اساسي فقط در فرضي مطرح است كـه رئـيس            كه مصونيت از لحا   
بنابراين، اعمالي  . كشور برطبق قانون اساسي رفتار كند، محل اختلاف نيست        
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المللي را توجيـه كنـد در         كه رسيدگي و تعقيب در برابر ديوان كيفري بين        
  .گيرد اين چارچوب قرار نمي

ن اساسـي   هاي مربوط به قانو     آيد كه بيشتر اوقات دشواري      به نظر مي  
البته، در اسلووني، دولـت تـصور       . توان به همين ترتيب برطرف كرد       را مي 
تواند از بين ببرد،      تجديدنظر در قانون اساسي مي      ها را بي    كرد كه دشواري    مي

 راه تجديـدنظر را در پـيش        2001ولي دست آخر ناگزير شد كه در ژوئيه         
و كرواسـي از    برعكس مسائل مربوط به قـانون اساسـي در لهـستان            . گيرد

قانوني تصويب كرد كه    : كلمبيا راه خاصي را برگزيد    . طريق تفسير حل شد   
  .  در قانون اساسي اين كشور گنجانده شداساسنامة رمبه موجب آن 

در اين بررسي ديديم كه مسائل مربوط به قانون اساسي، كـشورها را             
رد كه در ابتـدا  هايي ك حل تر از راه   هايي به مراتب ساده     حل  وادار به قبول راه   

گونه كه در كشور سوئيس ابتدا به فكر افتادنـد            بدين. به فكرشان رسيده بود   
 قـانون اساسـي نبايـد تأييـد     140كه آيا به استناد بند ب قسمت اول مـاده           

حل را كنار     پرسي بگذارند؟ ولي سرانجام اين راه        را الزاماً به همه    اساسنامه رم 
در برزيل، ابتـدا    . امه را تصويب كردند    اساسن 2001 ژوئيه   12گذاشتند و در    

قرار شد از الگوي فرانسوي پيروي شود، ولي اخباري كه اخيراً منتشر شـده              
حكايــت از ايــن دارد كــه ايــن كــشور اساســنامه رم را  ) 2001اكتبــر (
  .تجديدنظر در قانون اساسي خود تأييد خواهد كرد بي

 ـ      ه بـراي تأييـد   بسياري از كشورها در نهايت به اين نتيجه رسيدند ك
به همين دليل بـود     .  تجديدنظر در قانون اساسي ضرورت ندارد      اساسنامه رم، 

، اسـپانيا   2001 مارس   6، اكوادور در    2000 نوامبر   27كه افريقاي جنوبي در     
 را مـورد    اساسـنامه رم   2001 نوامبر   30 و مجارستان در     2000 اكتبر   24در  

 مثـل بلغارسـتان، بررسـي       در بعضي از كشورهاي ديگـر،     . تأييد قرار دادند  
  . در جريان استالمللي اساسنامه ديوان كيفري بينانطباق قانون اساسي با 
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اگر در بيشتر موارد، تجديدنظر در قانون اساسي بايد پـيش از تأييـد              
افتد كه ايـن تجديـدنظر         صورت گيرد، بعضي اوقات هم اتفاق مي       اساسنامه
.  مالاوي يا سوئد پيش آمـد      چيزي كه در بلژيك،   : دهد   تأييد رخ مي   پس از 

كنيم كه مسأله تجديدنظر در قانون اساسي در مورد كشورهايي            يادآوري مي 
با وجود ايـن، مـسائل      . مطرح است كه قانون اساسي مكتوب و مضيق دارند        

مشابه و پيچيده در كشورهايي هم كه قانون اساسي غيرمكتوب دارند ممكن            
  .است پيش بيايد

  
  گيري نتيجه٦

 را  المللـي   ديوان كيفري بـين   كه  اساسنامه رم فت تأييد   وضعيت پيشر 
دهد كه موانع قانون اساسي در كشورهاي مختلـف           كند نشان مي    تأسيس مي 

كه اين موانع وجود ندارد بـا واقعيـت           تظاهر به اين  . اهميتي نيست   موانع كم 
هـا   هايي بـراي حـل آن       حل  توان اميدوار بود كه راه      ولي مي . كند  تطبيق نمي 

كمي قوة تخيل لازم است كه      . د و اين موانع از سر راه برداشته شود        پيدا شو 
ولي بايد يك تمايل سياسي واقعي      . بهره نيستند   حقوقدانان در جمع از آن بي     

اگر چنين تمايلي وجود نداشته باشد،      .  وجود داشته باشد   اساسنامهبراي تأييد   
نمونة بـارز آن    . هايي بيش نيست    موانع مربوط به قانون اساسي در واقع بهانه       

  . هم عملكرد ايالات متحد امريكاست
هـاي غيردولتـي و     المللي، سـازمان    هاي بين   بنابراين كشورها، سازمان  

 تجهيز شـوند    اساسنامه رم افكار عمومي بايد براي تأييد سريع و جهانشمول         
المللـي يـك      تا اين رؤياي كهن بشريت براي برقراري عدالت جزايي بـين          

تحقـق  . بلكه بدل به واقعيتي ملموس و كامل و قـوي شـود           رؤيا باقي نماند    
خيـالي يـا مقاومـت      تواند بر بـي     المللي مي   تر ديوان كيفري بين     هرچه سريع 

كننـد    كنند يا بر ضد آن تبليغ مـي         كشورهايي كه اساسنامة رم را تأييد نمي      
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كـل جامعـه     پيروز شود، و اين واقعيت جديد در آينده موفق خواهد شد بر           
  .لي تحميل شودالمل بين

عيـب و     المللـي، بـي     المللي، مثل هر نهاد بين      البته، ديوان كيفري بين   
بايـستي آن را ايجـاد        ترديد مـي    داشت، بي   ولي اگر وجود نمي   . نقص نيست 

حال كه وجود دارد، پس كوشش كنيم به آن كـارايي لازم ببخـشيم،              . كرد
 وجود آن   ضرورت. هاست  كه پاسخگوي آرزوي بسيار عميق ملت       بويژه آن 

فقـدان ديـوان كيفـري      :  سپتامبر بيشتر احساس شـد     11بويژه پس از واقعة     
آيـا بايـد    . هـا موجـب تأسـف گرديـد         المللي براي محاكمه تروريست     بين

العـاده ايجـاد       را در اين جهت اصلاح كرد يا مرجع جزايي فوق          اساسنامه رم 
  نمود؟

 در هر صورت ميدان عمل وسـيعي بـراي مـدافعان ديـوان كيفـري              
تـر    را هرچـه سـريع  اساسنامه رمها نه فقط بايد   دولت: المللي وجود دارد    بين

تأييد كنند، بلكه بايد تمام اقدامات لازم را براي درج آن در قوانين داخلـي               
ها را با ديوان تضمين كند بـه     خود و تصويب قانوني كه همكاري كامل آن       

رد ولـي بـه نظـر       در اين مورد نيز مسائل گوناگوني وجـود دا        . عمل آورند 
ضرورت دارد كه اين موانع برطـرف شـود،         . آيد كه غيرقابل حل باشد      نمي

المللي نبايد يك صدف خالي باشد بلكه بايد، همچنان كه            ديوان كيفري بين  
       .بيني كرده، به نحوي واقعي و مؤثر، مكمل مراجع داخلي باشد پيش اساسنامه
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  يافته فراملي در كنوانسيون پالرمو و آثار آن جنايت سازمان
  

  دكتر صادق سليمي
  
  
  
  چكيده

يافته فراملي از مهمترين معـضلات قـرن بيـست و يكـم               جنايات سازمان 
اين جنايات توسط گروههاي جنايي كه داراي سـه عـضو يـا             . شوند  سوب مي مح

بيشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهي، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هـستند              
ارتكاب اين جنايات آثار سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيانباري         . يابند  ارتكاب مي 

نـد و حتـي موجوديـت       آور  المللي به بار مـي      هم در سطح ملي و هم در سطح بين        
المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد  جامعه بين. كنند دولتها و ملتها را تهديد مي     

الاجرا به منظـور ايجـاد        المللي لازم   در اواخر قرن بيستم فكر تدوين يك سند بين        
نهايتاً . هماهنگي و همكاري براي مبارزه با اين جنايات ميان دولتها را مطرح نمود         

براي امضاي دولتهـا    ) ايتاليا( در پالرمو    2000يوني تهيه و در دسامبر      طرح كنوانس 
در اين نوشـتار    .  دولت از جمله ايران رسيده است      147مفتوح گرديد و به امضاي      

يافته فراملي بيان گردد؛ آنگاه آثـار         سعي بر آن است، ابتدا مفهوم جنايت سازمان       
  .كنند، بررسي شوند مايان ميمختلف اين جنايات كه ضرورت مبارزه با آنها را ن

                                                           
.عضو هيأت علمي واحد تهران مركزي دانشگاه آزاد اسلامي .  
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  مقدمه
يافته فراملي در نيمه دوم قرن بيستم در مقطعـي كـه              جنايات سازمان 

المللي درگير اختلافات ابرقدرتها و جنگ سرد بود، همزمـان بـا              جامعه بين 
. آوري و نتيجتاً گـسترش مبـادلات بازرگـاني توسـعه يافتنـد              پيشرفت فن 

شـود كـه        اي اطلاق مـي      اعمال مجرمانه  يافته به آن دسته از      جنايات سازمان 
توسط گروههاي جنايتكار با اعمال نفوذ در اركان حكومت بـا توسـل بـه               
ارتشاء يا خشونت و قتل، معمولاً با سازماندهي خاص و بـه قـصد تحـصيل                

اين گروههاي جنايتكـار بعـضاً داراي       . يابند  منافع مالي يا مادي ارتكاب مي     
 هستند كه حتي از بودجه سالانه خيلـي از          تشكيلات و بودجه بسيار عظيمي    

، )ماننـد كنوانـسيون پـالرمو     (المللي    به موجب اسناد بين   . دولتها بيشتر است  
يافته حداقل بايد داراي سه عضو باشند؛ ليكن عملاً           گروههاي جنايي سازمان  

اين گروهها معمـولاً داراي سلـسله       . تعداد آنها خيلي بيشتر از اين رقم است       
ئيس، تقسيم كار و نظم شديد همـراه بـا ضـمانت اجراهـاي              مراتب، يك ر  

براي انجام مأموريت و نيل بـه       . داخلي شديد عليه اعضاء متخلف خود هستند      
كننـد از طريـق       شوند؛ ابتدا سعي مـي      اي متوسل مي    هدف خود به هر وسيله    

افساد موانع را برطـرف كننـد و معمـولاً در اركـان مختلـف حكـومتي و                  
در صورت عدم توفيق، توسل به خـشونت و         . كنند  وذ مي نهادهاي عمومي نف  

. شـود   حذف فيزيكي مأمورين و قضات سرسخت امري متداول محسوب مي         
هدف غائي اين گروهها تحصيل نفع مالي و مادي است كه مهمترين وجـه              

  . تمايز اين نوع فعاليتها از فعاليتهاي تروريستي است
د را گـسترش داده و      گروههاي جنايتكار امروزه دامنه فعاليـت خـو       

براي تحصيل منافع هرچه بيشتر در سـرزمين كـشورهاي مختلـف فعاليـت              
جامعـه  . برنـد   المللـي بهـره مـي       كنند و از خلأهاي موجود در سطح بين         مي
المللي متوجه اين امر و ضرورت همكاري دولتها براي مبـارزه بـا ايـن                 بين
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عليـه جنايـت    كنوانـسيون ملـل متحـد       «در اين زمينـه     . جنايات شده است  
 طي  2000 نوامبر   15تهيه و تدوين گرديد و در تاريخ        » يافته فراملي   سازمان

 در اجلاس پنجاه و پنجم به تصويب مجمع عمومي رسيد و            25/551قطعنامه  
 دولت از جمله ايران و تا اواسط مارس سال          123 در پالرمو    2000در دسامبر   

 دولت نيـز آن را  32د و  دولت اقدام به امضاي آن نمودن  147 بيش از    2003
 38الاجرا شدن كنوانـسيون كـه طبـق مـاده              لذا تا لازم   2اند،  تصويب كرده 

  3.كنوانسيون به چهل امضاء نياز دارد، فاصله زيادي وجود ندارد
 اين جنايات حاكميت دولتها را زير سؤال برده و آثار زيانباري بـر             

. گذارنـد   جاي مـي امنيت سياسي، اقتصادي و همچنين فرهنگي ـ انساني بر 
تواند هم در داخـل كـشور ضـرورت و نحـوة              شناخت اين آثار و نتايج مي     

گيـري مـسؤولين      مبارزه با اين جنايات را روشـن كنـد و هـم در تـصميم              
جمهوري اسلامي ايران در خصوص تصويب يا عـدم تـصويب كنوانـسيون             

  .الذكر كمك كند فوق
ه ذكر نام مهمترين     مصاديق اين نوع جنايات متعدد هستند كه فقط ب        

تطهير درآمدهاي نامشروع، قاچاق مواد مخدر، سرقت       : كنيم  موارد بسنده مي  
آثار و اشياء فرهنگي، هنري و تاريخي و قاچاق آن، سرقت مالكيت معنوي             

المللـي، قمـار و تأسـيس         افراد، اعمال تجاري ممنوع سودآور داخلي و بـين        
لحه، قاچاق مواد راديواكتيـو و      هاي غيرقانوني، قاچاق غير مجاز اس       قمارخانه

و نيـروي كـار، تجـارت       ) كودكان و بزرگسالان  (اي، تجارت انسان      هسته
زنان و كودكان براي فحشا، قاچاق مهاجران، خريد و فروش اعـضاي بـدن              
انسان، خريد و فروش حيوانات ناياب، داروها و مواد سمي ناياب، اخاذي از             

                                                           
1. UN. DOC. A/RES/55/25 (2000). 
2. www.undcp.org/crime-cicp-signatures.html. 

شماره ( لايحه تصويب كنوانسيون توسط جمهوري اسلامي ايران در هيأت دولت تحت رسيدگي است               .3
  ).10/10/81-50485: ثبت دبيرخانه مركزي رياست جمهوري
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ز دولتها، كلاهبـرداري از افـراد و        افراد و شركتها و حتي در برخي موارد ا        
شركتها و كلاهبرداري از بيمه، سرقت در اشكال مختلف آن همانند سرقت            
وسايل نقليه و خريد و فروش وسايل مسروقه، قتلهـاي قـراردادي و اعمـال      
خشونت، هواپيماربايي، دزدي دريايي، جرايم عليه محيط زيست، رشوه دادن          

ين نظـامي، انتظـامي و كاركنـان و         به مقامات قـضايي، سياسـي و مـأمور        
مستخدمان دولتي از طرق مختلف، جعل وضرب سكه تقلبي، چاپ اسكناس           

   … و 4تقلبي و قاچاق ارز
توانـد جـامع تلقـي        بديهي است اين سياهه جنبه حصري ندارد و نمي        

كنوانسيون پالرمو ضرورت جرم انگاري اين اعمال به نام مورد           در متن . شود
اي   منظـور عمـل مجرمانـه     (ـ ارتكاب جنايت شديد     1: ندا  تصريح واقع شده  

است كه به موجب حقوق داخلي مجازاتي بيش از چهار سال حـبس داشـته               
ـ مشاركت در يك    2؛  )يافته ارتكاب يابد    باشد و توسط گروه جنايي سازمان     

ـ تطهيـر منـافع حاصـل از ارتكـاب جنايـت            3يافته؛    گروه جنايي سازمان  
در رونـد و    ) ايجاد مـانع  (ـ ممانعت   5؛  )ارتشاء(ي  ـ فساد مال  4؛  )پولشويي(

  .اجراي عدالت
به علاوه، سه پروتكل الحاقي نيز كه تصويب آنها بـراي متعاهـدين             

مجرمانه را تعريـف     /كنوانسيون اختياري است، هر كدام يك عنوان كيفري       
اين سه پروتكل عبارتنـد از      . اند  و شرايط و تدابير مبارزه با آن را بيان كرده         

 پروتكل پيشگيري، سركوب و مجازات قاچاق اشخاص بـويژه زنـان و             ـ1
ـ پروتكل عليه قاچاق مهـاجران از طريـق زمينـي، دريـايي و              2كودكان؛  

                                                           
پايـان نامـه     ،يافتـه و بررسـي مـصاديق آن در حقـوق موضـوعه ايـران                جـرم سـازمان    عليرضا شمسي اژيه،     .4

، صـص   1378ـ  1379كارشناسي ارشد حقـوق جزا و جـرمشناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،            
  .32ـ33
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ـ پروتكل عليه توليد و قاچاق غيرقانوني سلاحهاي گرم، قطعات          3هوايي؛ و   
   5.و اجزاء آنها و مهمات

زله جرم نبـودن    به هرحال عدم ذكر ساير مصاديق در اين اسناد به من          
مثل قاچاق مـواد    (و حتي كم اهميت بودن آنها نيست، بلكه در مورد برخي            

قبلاً اسنادي تنظيم شده و در خصوص برخي موارد نيز حصول اتفاق            ) مخدر
يافتـه    براي روشن نمودن مفهوم جنايت سازمان     . نظر بين دولتها مشكل است    

  .دهيم فتار ادامه ميو آثار ناشي از آن، مطالب اين نوشتار را در دو گ
  

  نخست گفتار
  يافته فراملي مفهوم جنايت سازمان

  
در ابتدا تعاريف مختلفي كه توسط حقوقدانان در اين خصوص ارائـه            

شـوند، آنگـاه بـه تـشريح تعريـف منـدرج در               گرديده، نقل و بررسي مي    
شايان ذكر است كه اغلب اين تعاريف ناظر        . كنوانسيون پرداخته خواهد شد   

  .باشند مي» فراملي«بدون توجه به وصف » يافته يت سازمانجنا«به 
يافته جرمي است كه شاخص تـدارك و ارتكـاب            جرم سازمان «ـ  1

آن، تشكيلاتي روشمند است كه اغلب براي مباشـران آن امكانـات معـاش        
انگيزه . رسد مي  اين تعريف از جهات مختلف ناقص به نظر6.»كند فراهم مي

حدود، در اين تعريف ناديده گرفته شده اسـت و          تحصيل منفعت به طور نام    
شود كه مرتكبان صرفاً براي تأمين معاش خـود           گونه به ذهن تداعي مي      اين

                                                           
يافته فراملي، انتـشارات تهـران        صادق سليمي، جنايات سازمان   .  درخصوص تفصيل اين مصاديق، رك     .5

   .69 ـ 102، صص 1382صدا، بهار 
حـسين نجفـي       ترجمه دكتـر علـي     ،يافته در حقوق كيفري فرانسه      بزهكاري سازمان ژاك بوريكان،   .  رك .6

 تا  1376، زمستان   21ـ22ابرندآبادي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره           
  .316، ص 1377تابستان 
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همچنين، منافع حاصله فقط عايد مباشـران       . كنند  مبادرت به ارتكاب جرم مي    
شود، بلكه بيـشتر منـافع عايـد          نمي) يعني انجام دهندگان ركن مادي جرم     (

شود كـه غالبـاً مرتكبـان         ها مي »يقه سفيد «به اصطلاح   هدايت كنندگان و    
  . حتي شناخت كافي از آنها ندارند

اي است غيرايـدئولوژيك مركـب از         يافته پديده   جنايت سازمان «ـ  2
تعدادي افراد با روابط متقابل كه بر مبناي سلسله مراتب شكل گرفته اسـت              

 ـ             ب منفعـت و    و حداقل سه رده متمايز در آن وجود دارند كه هدف آن جل
مـسؤوليتهاي  . باشـد   قدرت با اشتغال به فعاليتهاي مـشروع و نامـشروع مـي           

كليدي ممكن است بر حسب روابط خويشاوندي يا دوستي و يا صـرفاً بـر               
مسؤوليتها در هيچ برهه زماني خاصـي قـائم بـه           . اساس مهارت تقسيم شود   

 ـ         اعـضاء آن را دائمـي مـي       . دارندگان آنها نيست   ظ داننـد و سـعي بـر حف
تمايـل بـه    . يكپارچگي و فعال بودن آن در جهت نيل بـه اهـدافش دارنـد             

يا رشوه براي رسيدن به اهداف يا حفظ انـسجام زيـاد            /استفاده از خشونت و   
عضوگيري محدود است؛ هرچند از افراد غيرعضو ممكـن اسـت بـه             . است

آنان قواعد صريح مكتوب يا شفاهي دارند كه بـا          . طور موردي استفاده شود   
تعريـف    در اين7.»شوند مي نت اجراهاي شديدي، از جمله مرگ، اعمالضما

و » يافتـه  گروه جنايتكـار سـازمان  «كه نسبتاً جامع است، بيشتر به توصيف  
  . »يافته جنايت سازمان«نحوه اداره آن پرداخته شده است تا به توصيف 

دهد كه گروههايي كه عمدتاً  مي يافته زماني رخ جنايت سازمان«ـ 3
اند به طور سـازماندهي شـده         روي تحصيل منافع غيرقانوني متمركز شده     بر  

شوند كه اين جنايات، بـويژه بـا توسـل بـه خـشونت       مي مرتكب جناياتي
گذارنـد    فيزيكي يا برداشتن موانع با افساد مأمورين، متقابلاً بر جامعه اثر مي           

                                                           
7. Howard Abadinsky, Organized Crime, 4th ed., 1994, Chicago, p. 6. 
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8 ف تعريف   برخلا .»كنند  و براي فعاليتهاي جنايتكاران چتر امنيتي ايجاد مي       
قبلي، در اينجا به دخالت گروههاي جنايي اشاره شـده، لـيكن بـه سـاختار                

  .داخلي آنها توجهي نشده است
يافته بـه هـر مجموعـه سـاختاري هماهنـگ و              جنايت سازمان «ـ  4
شود كه معمـولاً بـه اهـداف فرعـي و             اي از اشخاص اطلاق مي      يافته  سازمان

 اختصار و ايجـاز  9.»كند تكاء ميآوري سرمايه ا وسايل غيرقانوني براي جمع  
اين تعريف موجب شده است كه حتي به وجود و دخالت يك گروه جنايي              

  .اي نشود يافته نيز اشاره در ارتكاب جنايت سازمان
يافته ارتكاب برنامه ريزي شـده جنايـاتي قابـل            جنايت سازمان «ـ  5

توجه براي تحصيل منفعت يا قـدرت اسـت؛ در صـورتي كـه بـيش از دو                  
يك در مدت زماني طولاني يـا نامحـدود نقـشي از طريـق تجـارت يـا          شر

ساختارهاي شبه تجارتي يا استفاده از خشونت يا ديگر وسايل تهديـد يـا از               
ها يا اداره امور عمومي ، سيستم قـضايي يـا             طريق نفوذ در سياست يا رسانه     

 ارتكـاب جـرم بـراي       10.»اقتصاد ايفاء نموده و با يكديگر همكاري كننـد        
يافتـه خـارج اسـت و اصـولاً در            يل قدرت از شمول جنايت سـازمان      تحص

شود، ليكن در اين تعريف، اين دو از          چارچوب تروريسم بحث و بررسي مي     
  .اند هم متمايز نگرديده

همگـي بـه    » يافته  جنايت سازمان «الملليِ    تعاريف حقوقي و بين   «ـ  6
ريت كـه ايـن عنـوان يـك شـيوه مـدي             يك نكته گرايش دارند؛ به طوري     

كند و به چگونگي و نحوه ارتكـاب جـرم اشـاره              عمليات جنايي را بيان مي    
                                                           

8. Cyrille Fijnaut/ Frank Bovenkerk/ Gerben Bruinsma/ Henk Van de Bunt, Organized Crime in 

Netherlands, The Hague: Kluwer Law International, 1998, pp. 26-27. 
9. Raymond J. Michalowski, Order, Law, and Crime, An Introduction to Criminology, 

NewYork,1985, p. 368. 
10. Klaus Von Lampe, Recent German Publications on Organized Crime, Criminal Organizations, 

Vol. 12, No. 1+2, 1998, p. 38. 
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ويژگيهاي بارز آن عبارتند از خشونت، فساد مـالي ، فعاليـت جنـايي              . دارد
يافته با شاخص     گروههاي سازمان . مداوم و برتري گروه بر تك تك اعضاء       

 بقاي آنها   .شوند  تداوم آنها بدون توجه به مرگ و مير اعضايشان شناخته مي          
 در ايـن تعريـف      11.»باشد  يك از اعضاء نمي    وابسته به مشاركت دائمي هيچ    

  .يافته تأكيد شده است بيشتر به ويژگيهاي جنايت سازمان
يافته فعاليت غيرقانوني با انگيزه اقتصادي اسـت          جنايت سازمان «ـ  7

كه توسط گروه، انجمن يا ارگاني مركب از دو يا چند شخص كه خواه بـه                
يافته باشند، ارتكاب يابد؛ جـايي كـه اثـر            رسمي يا غيررسمي سازمان   طور  

منفي فعاليت مذكور از بعد اقتصادي، اجتماعي، ايجاد خشونت، بهداشـتي و            
 در ايـن    12.»يا زيست محيطي حائز اهميت تلقـي شـود         /سلامت عمومي و  

كـه در   تعريف صرفاً به انگيزه اقتصادي و مالي توجه شده اسـت، در حـالي        
تواند، مبناي گـرايش بـه        هاي مادي از قبيل لذت جنسي نيز مي         انگيزهساير  

  .اين جنايت باشد
در مقابل بزهكاري مزمن يا به عادت كه مرتكبان آن معمـولاً             «ـ   8

ضريب هوشي پاييني دارند و به هنگام ارتكاب جـرم از قـدرت انتزاعـي و        
. دهنـد   ا قرار مـي   يافته ر   توانايي محاسبه برخوردار نيستند، بزهكاري سازمان     

هـا    هاي خاصي نسبت بـه سـاير بـزه          داراي ويژگي ) بزهكاري(اين جرايم   
اي از افراد كه به نوعي با هم مـرتبط            باشند، زيرا در اين نوع جرايم، عده        مي

هستند، سعي در نقض قانون دارند و كارهاي يكديگر را بدون تأثيرگذاري،            
رسـند و بـا       يافتگي مي    و سازمان  سازماني به انسجام    دهند و از بي     مي  سازمان  

يافتگي، توانايي مقابله با پليس، فشارهاي خارجي ديگر          اين تشكل و سازمان   

                                                           
11. Sabrina Adamoli/ Andrea Di Nicola/ Ernesto U. Savona/ Paola Zoffi, Organized Crime 

Around the World, Helsinki, 1998, p. 9. 
12. Canada: Solicitor General, Organized Crime Impact Study, Highlights, 1998, p. 5. 
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13  .»باشـند   كننده و نيز مقابله با فشارهاي دروني را دارا مي           مانند عوامل افشاء  
يافته و جرايم عـادي پرداختـه         در اين تعريف به مقايسه بين جنايت سازمان       

  .يافته تبيين شده است هاي جرم سازمان شده و برخي ويژگي
تقريباً در تمام تعاريف بـه مـشاركت بـيش از دو نفـر و انگيـزه و               

و وجود گروه يا يـك تـشكل اشـاره شـده         ) تحصيل منفعت (محرك آنها   
در . در برخي از تعاريف به تحصيل قـدرت نيـز اشـاره شـده اسـت               . است
يافتـه از تروريـسم، در       كه امروزه با متمايز گرديدن جنايـت سـازمان          حالي

باشـد در     يافته انگيزه اصلي همانا منفعت مـالي و مـادي مـي             جنايت سازمان 
حال بايد ديد كنوانسيون پـالرمو      . كه در تروريسم انگيزه سياسي است       حالي

  .چه تعريفي در اين زمينه ارائه داده است
نپرداختـه  » يافته فراملي   جنايت سازمان «كنوانسيون پالرمو به تعريف     

جـرم انگـاري    « كنوانسيون به تعريفـي تحـت عنـوان          5است؛ ليكن ماده    
 اختصاص يافته كه علت ايـن       »يافته  مشاركت در يك گروه جنايي سازمان     

گـروه جنـايي    «و  » يافته فراملـي    جنايت سازمان «امر را بايد در ارتباط تام       
 5مـاده   . باشـند   جستجو كرد كه اين دو لازم و ملزوم هم مـي          » يافته  سازمان
  :دارد مقرر مي
هر دولت متعاهدي، اقدامات قانونگذاري و ساير اقداماتي را كـه           ـ  1

ضروري باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زير را، در صـورتي كـه بطـور                
  :عمدي ارتكاب يابند، جرم جنايي تلقي كند

كـه   هريك از جرايم جنايي زير يا هر دو جرم صرفنظر از اين  )  الف
   جرم تام تلقي شودشروع به جرم باشد يا

                                                           
شناسي دوره كارشناسي ارشد حقوق جـزا و       حسين نجفي ابرند آبادي، تقريرات درس جرم           دكتر علي  .13
  .631ص ، 1381تهران، دي در مباحثي در علوم جنايي، شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  جرم
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)i(              توافق با يك يا چند شخص ديگر براي ارتكاب يـك جنايـت
شديد در صورتي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به منظور تحصيل يـك               
نفع مالي يا نفع مادي ديگري باشد و در صورتي كه حقـوق داخلـي چنـين                 
 اقتضا كند متضمن عملي باشد كه يكي از شركاء در انجام توافق بـه عهـده               

  .يافته ارتكاب يابد گرفته باشد يا توسط يك گروه جنايي سازمان
)ii(              رفتار كسي كه با علم بر هدف و فعاليت جنايتكارانـه عمـومي

يافته يا با علم بر قصد ارتكاب جنايات مورد بحث            يك گروه جنايي سازمان   
  :هاي زير شركت فعال كند  در فعاليت

a. افتهي فعاليتهاي جنايتكارانه گروه جنايي سازمان  
b.     كـه    يافته با علـم بـر ايـن         فعاليتهاي ديگر گروه جنايي سازمان

  مشاركت وي در نيل به هدف جنايتكارانه موصوف مؤثر است
سازماندهي، هدايت، كمك، مساعدت، تسهيل يا مـشاوره بـراي          ) ب

يافتـه ارتكـاب     ارتكاب جنايت شديدي كه توسط يك گروه جنايي سازمان        
  .يابد

 اين مـاده    1د يا توافق مورد اشاره در بند        ـ علم، قصد، هدف، مقصو    2
  .توان از اوضاع و احوال موضوعي عيني استنباط كرد را مي

ـ دولتهاي متعاهدي كه حقوق داخلـي آنهـا بـراي تحقـق جـرايم               3
يافتـه را    اين ماده، وجود يك گروه جنـايي سـازمان  (I) (a)1مندرج در بند 

خلي آنها تمام جنايات ارتكابي     دانند ترتيبي خواهند داد كه حقوق دا        لازم مي 
چنـين دولتهـايي، همچنـين      . يافته را شـامل شـود       گروههاي جنايي سازمان  

دولتهاي متعاهدي كه حقوق داخلي آنها وجود عملي را براي تحقق توافـق             
داننـد،   انجام شده در جهت ارتكاب جرايم مندرج در بنـد مـذكور لازم مـي        

تصويب، پذيرش، تصديق يا الحاق     چنين امري را موقع امضاء يا توديع سند         
  .به اين كنوانسيون به دبير كل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد
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كنـد   اولين مطلبي كه با مطالعه عنوان ماده و صدر آن جلب توجه مي        
اين است كه اين ماده ـ همچون ساير مواد اين كنوانـسيون و پروتكلهـاي    

كند، بلكـه دولتهـاي متعاهـد را     ياي ايجاد نم الحاقي ـ رأساً عنوان مجرمانه 
بـا مطالعـه    . كنـد   مقتـضي مـي   » ساير اقـدامات  «ملزم به تصويب قوانين و      

شويم كه منظور     كارهاي مقدماتي اين معاهده و مذاكرات مربوطه متوجه مي        
 ايـن كنوانـسيون اقـداماتي       23 و 5،6،8مندرج در مـواد     » ساير اقدامات «از  

   14.باشند جهت تكميل آن ميعلاوه بر اقدامات قانونگذاري و در 
» شـركاي «يافته فراملي به خاطر ماهيت خود توسـط           جنايت سازمان 

اگر ركن مـادي جـرم را يـك نفـر           . يابد نه توسط مباشر     جرم ارتكاب مي  
شود و اگر دو يـا چنـد          مستقلاً و به تنهايي انجام دهد مباشر جرم ناميده مي         
 را انجام دهند شـركاي      نفر مشتركاً و با همكاري يكديگر ركن مادي جرم        

شوند كه اين معني را در حقوق داخلي ايران با مطالعـه مـاده                جرم ناميده مي  
يافته، مديريت    در جنايات سازمان  . توان فهميد    قانون مجازات اسلامي مي    42

يا طراحي نقش خيلي مهمي دارد؛ يعني عملي كـه در جـرايم عـادي فقـط                 
بعـي دارد، در ايـن جنايـات        شود و جنبه فرعي و ت       محسوب مي » معاونت«

  . گردد مهمتر از ارتكاب ركن مادي تلقي مي
رسـد   با توجه به تعريف و مصاديق ارائه شده در اين ماده به نظر مـي              

) عمـل مثبـت   (يافته هميشه به صورت فعـل         كه ركن مادي جنايت سازمان    
بـه عبـارت ديگـر،      . گردد  محقق نمي ) عمل منفي (باشد و با ترك فعل        مي

تهام مشاركت در ارتكاب اين جنايت، مسؤوليت كيفري دارد كه          كسي به ا  

                                                           
14. Report of the Ad Hoc Committee on the Elaboration of a Convention against Transnational 

Organized Crime on the work of its first to eleventh sessions, Addendum; Interpretative notes for 

the official records (travaux préparatoires) of the negotiation of the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, UN.Doc.A/55/383/Add.1, p. 3. 
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مـثلاً عـدم    (طبق اين ماده، صرف عدم انجام كـاري         . عملي انجام داده باشد   
  .شود جرم محسوب نمي) …اعلام به مقامات و

شـود، جنايـت      همانطور كه از اسم اين جنايت به ذهـن متبـادر مـي            
دهي خاصـي باشـد و اعـضاي         بايـد داراي سـازمان     »يافتـه   سازمان «فراملي  
دهنده آن در بين خود داراي سلسله مراتب باشند لذا اساساً ارتكـاب               تشكيل

بنـابراين، در داخـل گـروه،       . اين جرم توسط شخص واحد متـصور نيـست        
اي   شده  هريك از اعضاء داراي وظايف و اختيارات مشخص و از پيش تعيين           

 بـا ايـن حـال در    15.انـد  است و اغلب حقوقدانان بر اين نكته تأكيد نمـوده        
جزء تعريـف گـروه مجرمانـه نيامـده و     » سلسله مراتب«كنوانسيون وجود   

براي تحقق جنايات مندرج در اين كنوانسيون وجود سلسله مراتب ضروري           
شناخته نشده است؛ بـا مراجعـه بـه گـزارش كارهـاي مقـدماتي تـدوين                 

 ـ  » گروه واجد سـاختار   «گردد كه     كنوانسيون ملاحظه مي   ه سلـسله   نيـازي ب
مراتب ندارد، بلكه اين واژه هم شامل گروههاي داراي سلسله مراتب و هـم              
گروههايي كه سلسله مراتب ندارند و نقش هريك از اعضاي گـروه رسـماً              

 بديهي است هرچه قيود بيشتري در تعريف        16.گردد  تعريف نشده است، مي   
بيـشتر  عنوان مجرمانه آورده شود، زمينه فرار مجـرمين از چنگـال عـدالت              

لذا سياست كلي در تدوين كنوانسيون اين بوده كه اثبات ارتكـاب            . شود  مي
  .جنايت را تا حداكثر ممكن تسهيل كند
اشـاره  » يافتـه   گروه جنايي سازمان  «در عنوان ماده و متن آن كه به         

 2شده است بايد ديـد كـه مقـصود از ايـن اصـطلاح چيـست؟ در مـاده                    
د استفاده در اين كنوانسيون اختصاص      كنوانسيون كه به تعريف واژگان مور     

  :يافته، در بند الف آمده است
                                                           

15. Viktor Vasilievich Luneev,Crime in the xxth Century, International Criminological Analysis, 

chapter 9, http://www.american.edu/traccc/pdfs/HTMLs/luneevchapter9.html. 
16. UN.Doc.A/55/383/Add.1, p. 2. 
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بـه معنـي يـك گـروه داراي سـاختار           » يافته  گروه جنايي سازمان  «
تشكيلاتي مركب از سه نفر يا بيشتر است كه براي مدت زماني موجوديـت      

يابد و هماهنگ با هدف ارتكاب يك يا چند جنايت شـديد يـا جـرايم                  مي
وانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم يك نفـع          مندرج در اين كن   

  .كند مالي يا نفع مادي ديگر فعاليت مي
توان استنباط نمود كه از نظـر ايـن            مي 5از تلفيق اين تعريف با ماده       

كنوانسيون اولاً، اگر فقط دو نفر با همفكري و همكاري هـم بـه ارتكـاب                
 ـ           شمول تعريـف ايـن     جرايم موضوع ايـن كنوانـسيون مبـادرت ورزنـد، م

بايد توجه داشت   . شوند؛ چون حداقل تعداد بايد سه نفر باشد         كنوانسيون نمي 
كه در يك گروه يا سازمان كه به منظور رسيدن به هدف يا اهدافي تشكيل               

ماهيت جـرايم   . گرديده است، اصولاً هريك از اعضا وظايفي به عهده دارند         
توانـد ركـن      فر به تنهايي نمـي    اي است كه يك ن      ارتكابي نيز غالباً به گونه    

همچنين، مديري كه سازماندهي گروه را بـر عهـده          . مادي آن را انجام دهد    
دارد ـ هرچند خود مستقيماً در عمليات اجرايي شركت نكند ـ يا كسي كه   

گذاري نموده و مقدمات فعاليت چنين گروهي را فراهم نموده است؛             سرمايه
تقيماً عمليات اجرايي جرم را انجـام       وجه نقشي كمتر از كسي كه مس        به هيچ 

از اين رو برخلاف جرايم معمـولي كـه اصـولاً مـسؤوليت             . دهد، ندارد   مي
معاون كمتر از مباشر يا شريك است در اين مـورد مـسؤوليت همـه آنهـا               

  . يكسان است
ثانياً، اگر تعدادي گرد هم آمده و با تباني قبلي مرتكب جرمي شوند             

نامبردگان مـشمول كنوانـسيون نمـي گـردد،         و سپس متفرق گردند، عمل      
باشد و به منظور كـسب منـافع        » فراملي«و  » يافته  سازمان«هرچند اين جرم    

» مـدت زمـاني   «مادي صورت گرفته باشد، چـرا كـه گـروه بايـد بـراي               
اين شرط، ويژگي استمرار و تداوم ارتكاب جنايـت         . موجوديت داشته باشد  
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به عبارت ديگر، اگـر گروهـي بـراي         . دهد  يافته فراملي را نشان مي      سازمان
يافتـه محـسوب      ارتكاب جرمي واحد گرد هم آيند، گروه جنـايي سـازمان          

  . گردند نمي
يافته، فراملي، سـه      سازمان«ثالثاً، اگر گروهي كه داراي تمام اوصاف        

تشكيل شـود و    » نفر يا بيشتر، با هدف ارتكاب جرم و براي مدتي نامحدود          
ارتكاب جرم، تحصيل منـافع     » انگيزه«ايد، ولي   مبادرت به ارتكاب جرم نم    

مادي و مالي نباشد در اين صورت نيز چنين جرمي مشمول تعريف منـدرج              
» نفع مادي ديگر  «حال بايد ديد كه منظور از       . گردد  در اين كنوانسيون نمي   

» نفع مـادي ديگـر    «مقصود تدوين كنندگان كنوانسيون از آوردن       . چيست
بر گسترش اين مفهوم بوده به طوريكه شامل منافعي         بعد از نفع مالي، تأكيد      

  17.مثل لذت جنسي و نظاير آن هم بشود
يا داعي حائز اهميـت     » انگيزه«يافته وجود     در تحقق جنايت سازمان   

منظور از انگيزه هدف و مقصود نهايي هـر مرتكـب، جرمـي             . اساسي است 
م كه در   داني  مي. است كه با ارتكاب عمل مجرمانه درصدد تحصيل آن است         

جرم دخيل نيـست؛    » تحقق«حقوق كيفري داخلي اصولاً انگيزه يا داعي در         
براي مثـال در جـرايم      . كه قانونگذار تصريح به اين امر كرده باشد         مگر اين 

را » براندازي يا بر هم زدن امنيت كـشور       «عليه امنيت ملي قانونگذار انگيزه      
 اين موارد   18.كند   مي شرط تحقق جرم يا در مواردي عامل مشدده كيفر تلقي         

گردد كه انگيزه در تحقق جرم مؤثر         استثنايي بر اصل و قاعده كلي تلقي مي       
 22مـاده   (تواند در تخفيف مجازات مـؤثر باشـد           همچنين انگيزه مي  . نيست

ولـي  . جرم ندارد » تحقق«كه اين امر نيز ارتباطي با       ) قانون مجازات اسلامي  
                                                           

17. UN.Doc.A/55/383/Add.1, p. 2. 
هركس با هـدف بـر هـم زدن امنيـت      «: دارد   قانون مجازات اسلامي مقرر مي     505 براي نمونه ماده     .18

لت يا به نحو ديگر  كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسؤولين نظام يا مأمورين دو               
  .»شود  محكوم مي… به حبس…آوري كند  جمع

     182  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



انگيـزه  « بنا بر تعريف كنوانـسيون       »يافته فراملي   جنايت سازمان «در تحقق   
شرط تحقق است و با فقدان آن ممكن اسـت جنايـت   » تحصيل منافع مادي  

المللي ديگري به وقوع بپيوندد يا اساسـاً عمـل ارتكـابي فاقـد وصـف                  بين
  . المللي باشد مجرمانه بين

 37مندرج در اصل    (مطابق اصول حقوق كيفري و بويژه اصل برائت         
المللي حقـوق      ميثاق بين  14 ماده   2ي اسلامي ايران، بند     قانون اساسي جمهور  

المللـي     اساسنامه ديوان كيفري بـين     21 ماده   3، بند   )1966(مدني و سياسي    
 اساسنامه ديـوان    20 ماده   3براي جنايات ارتكابي در يوگسلاوي سابق، بند        

 جرايم) كُد(نويس قانون      پيش 11 ماده   1المللي براي رواندا، بند       كيفري بين 
 و اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهـا منـدرج   19عليه صلح و امنيت بشري،    

، ماده  )1948( اعلاميه جهاني حقوق بشر      11 قانون اساسي، ماده     36در اصل   
) كـُد (نويس قانون      پيش 13المللي حقوق مدني و سياسي، ماده          ميثاق بين  15

ان كيفـري    اساسنامه ديـو   23 و   22جرايم عليه صلح و امنيت بشري و مواد         
كننده وظيفه دارد كه نزد دادگاه بيطرف، اركان          مقام تعقيب ) …المللي و   بين

جرم را به اثبات رسانده و دلايل كافي عليه متهم در خصوص عنصر معنوي              
 كنوانسيون براي سهولت اثبات ركن      5 ماده   2ليكن در بند    . جرم ارائه نمايد  

تـوان بـا     و انگيزه را مـي    اي پيش بيني شده است كه علم، قصد         معنوي اماره 
به عبارت ديگـر،    . اشتغال شخص به برخي فعاليتهاي جنايتكارانه احراز نمود       

گـردد و لـذا    با چنين رفتارهايي وجود عنصر معنـوي مفـروض تلقـي مـي     
  . توان گفت اماره سوء نيت پذيرفته شده است مي

در قسمت ب بند    » قلمرو اجرايي « كنوانسيون تحت عنوان     3در ماده   
لـذا يكـي از     . باشـد » فراملي«صريحاً بيان شده است كه جرم ماهيتاً بايد          1

                                                           
حسين نجفي  دكتر علي.  رك1996كد قبل از اصلاحات نهايي در   اين1994نويس  خصوص پيش  در.19
مجله حقوقي دفتـر خـدمات   الملل جـزا،   نويس قانون بين درآمدي بر پيشآبادي ـ دكتر منوچهر خزاني،   ابرند

  .239ـ 280، صص 1373-1374ري اسلامي ايران، شماره هجدهم و نوزدهم، سال المللي جمهو حقوقي بين
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توان براي جنايات مشمول ايـن كنوانـسيون برشـمرد،      كه مي   اوصاف مهمي 
كه در چـه صـورتي جنايـت ارتكـابي            اما اين . همانا فراملي بودن آن است    

 همين ماده بيان شده است كـه بـه خـاطر            2شود در بند      فراملي محسوب مي  
  .شود ميت آن عيناً بيان مياه

 اين ماده يك جرم در صورتي ماهيتاً فراملي تلقـي    1ـ از نظر بند     2…
  :گردد كه مي

  در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد؛) الف
در يك دولت ارتكاب يابـد ولـي بخـش مهمـي از مقـدمات،               ) ب

  ريزي، هدايت يا كنترل آن در دولت ديگري صورت پذيرد؛ طرح
سرزمين يك دولت، ولـي توسـط يـك گـروه جنـايي      جرم در  ) ج
يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يـك دولـت بـه فعاليـت        سازمان

  اشتغال دارد؛ يا
جرم در يك دولت ارتكاب يابد ولي آثار اساسي آن در سرزمين            ) د

  .دولت ديگري بروز كند
 بودن جنايـت تلقـي    » فراملي« مورد به عنوان ملاك      4 در اين ماده،    

اگر به ركن مادي جرم توجه شود فقط مـورد اول بطـور واقعـي و                . اند  شده
المللـي و   در حقوق كيفري بين  . عيني در بيش از يك كشور واقع شده است        

در قوانين كيفري ملي بيشتر كشورها در مقررات مربوط به اعمال صلاحيت            
ر مورد چهارم نيز پذيرفته شده است؛ يعني اگر صرفاً اثـر جرمـي در كـشو               

تواند جرم مزبور را ارتكاب يافتـه در          ديگري بروز كند، كشور مربوطه مي     
كـه اصـل    سرزمين خود تلقي نموده و نسبت به تعقيب مرتكبان ـ ولو ايـن  

اين مفهوم را در حقوق . جرم در خارج از كشور رخ داده باشد ـ اقدام نمايد 
 ـ       قانون مجازات اسلامي مي    4كيفري ايران در ماده      ه مقـرر   تـوان يافـت ك

هرگاه قسمتي از جرم در ايـران واقـع و نتيجـه آن در خـارج از                 «: دارد  مي
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قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جـرم در ايـران و يـا در                  
خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شـده در ايـران                 

تأثيرگذاري يك عمل در سـرزمين بـيش از يـك دولـت مـلاك               . »است
تواند مبناي اعمال صلاحيت توسط دولتهاي مختلف         ي است كه هم مي    واحد

  .گردد و هم جرمي را فراملي كند
اول تهيه  : شود  بند ب مذكور در يك نگاه دو دسته افعال را شامل مي           

و تدارك مقدمات ارتكاب جرم است كه در حقـوق داخلـي اصـولاً فاقـد                
 ـ       . وصف جزايي است   رم را شـامل  دسته دوم كه در واقـع ركـن معنـوي ج

پـذيرد، ماهيتـاً      اي در عمليات اجرايي جرم صـورت نمـي          شود و مداخله    مي
ولي بندهاي ب و ج را بايد با توجه بـه           . گردد  معاونت در جرم محسوب مي    

اشخاص به اعتبار عـضويت در      . يافته بودن اين گروهها ارزيابي كرد       سازمان
 عنوان عضو يك    گردند و به    اين گروهها داراي حقوق و تكاليف خاصي مي       

و » فراملـي بـودن  «كنند و پرواضح است كه اگـر ارزيـابي    گروه عمل مي 
مبتني بر عملكرد تك تك اعـضاي گـروه، صـرف نظـر از              » تحقق جرم «

. كـرد » يافتـه   فراملي و سازمان  «گروه باشد، هرگز نبايد صحبت از جنايت        
گـز  زيرا اگر هم فعاليت شخصي منفرد بتواند جنبـه فراملـي پيـدا كنـد هر               

  .يافته به معني اصطلاحي باشد تواند سازمان نمي
 بطور خلاصـه    3 و   2 كنوانسيون و تلفيق آن با مواد        5از مطالعه ماده    

  :توان اوصاف زير را برشمرد مي
ـ ارتكاب جنايت توسط گروهي كه متشكل از سه نفـر يـا بيـشتر      1

  باشد؛
  ـ جنايت ارتكابي ماهيتاً فراملي باشد؛2
  راي مدتي استمرار داشته باشد؛ و  فعاليت گروه ب ـ3
  .ـ انگيزه و هدف نهايي تحصيل منافع مالي و مادي باشد4
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در مواد كنوانسيون به وجود سلسله مراتب و تقسيم كار و مقـررات             
توانـد    شديد داخلي گروه جنايي اشاره نشده است؛ ولي غالباً گروه زماني مي           

 طور منسجم عمـل نمايـد       استمرار داشته و هدف خاصي را دنبال نمايد و به         
. گير و مجري و اختيارات هريك از آنـان مـشخص باشـد              كه مقام تصميم  

باشـند ـ هـيچ     ليكن فقدان اين امور ـ كه اساساً مسائل داخلـي گـروه مـي    
مستتر » گروه«تأثيري در تحقق فعل جنايتكارانه ندارند و هرچند در مفهوم           

اي   اند تا جنايتكـاران حرفـه      باشند ولي به درستي مورد تصريح واقع نشده         مي
. نتوانند آن را دستاويزي براي سوء استفاده و فرار از مسؤوليت قـرار دهنـد              

كننـد نيـز وضـعيت        در خصوص ساير اوصافي كه حقوقدانان احـصاء مـي         
همچنـين توسـل بـه      . اند  مشابهي وجود دارد، يعني در كنوانسيون وارد نشده       

. اي نگرديده اسـت     هيچ اشاره هاي خاصي مثل خشونت، افساد و رشوه          شيوه
بطوركلي كنوانسيون به امور داخلي گروه همچون وفاداري، رازداري، نحـوه       

پردازد و اساساً اشاره بـه چنـين مـواردي اثـر مثبتـي                 نمي …عضوگيري و 
  . تواند داشته باشد نمي

هاي اغلب حقوقدانان     كه در نوشته  » ماهيتاً فراملي بودن  « ليكن شرط   
 در كنوانسيون به عنوان شرط تحقق اين جنايـت بطـور            خورد،  به چشم نمي  

علت اين امر آن است كـه اگـر جنـايتي صـرفاً در              . صريح بيان شده است   
چارچوب سرزمين يك دولت طراحي، سازماندهي و ارتكاب يافته باشـد و            
آثار آن نيز صرفاً متوجه همان دولت باشد، حاكميت دولت مربوطه اقتضاء            

بينـد    قالب تدابير ملي به نحوي كه مـصلحت مـي         كند كه آن دولت در        مي
بـديهي  . باشند  عمل كند و چنين جناياتي از شمول اين كنوانسيون خارج مي          

يافته به طور اطلاق توجـه        است كه چون اكثر نويسندگان به جنايت سازمان       
گردد، لـذا نيـازي بـه     بودن امري فرعي و ثانوي تلقي مي    » فراملي«دارند و   

  .كنند ساس نميآوردن اين قيد اح
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  گفتار دوم
  يافته فراملي آثار جنايت سازمان

  
كند و دقيقاً به خاطر       هر جرمي آثار زيانباري را بر جامعه تحميل مي        

به عبارت ديگر،   . گيرد  همين آثار است كه عملي عنوان مجرمانه به خود مي         
انگاري و فلسفه وجودي هـر جرمـي همانـا آثـار و پيامـدهاي                 مبناي جرم 
به منظور درك فلسفه    . شود   است كه از ارتكاب آن عمل ناشي مي        زيانباري

يافته فراملي، بايد آثار آن شـناخته شـود، زيـرا             انگاري جنايات سازمان    جرم
المللي با اين پديده و نهايتاً ايجاد         همين آثار موجب پيدايش فكر مبارزه بين      

  .استالمللي گرديده  المللي براي تدوين يك كنوانسيون بين عزم بين
يافته فراملي آثار متعددي در ابعاد مختلف از خود بـر             جنايت سازمان 

از طرفي ساختار سياسي حكومت و به طور كلي حاكميـت،           . گذارد  جاي مي 
كند كه اين امر جامعـه مـدني و           دموكراسي و حتي نظم جهاني را مختل مي       

 ـ      . برد  نهادهاي آن را تحليل مي     ب تزلزل نهادهاي مدني بـه نوبـه خـود موج
ثباتي و ضعف حكومت و جامعه در برخورد با جرم و جنايـت بـه طـور               بي

يافته بر سيستمهاي اقتصادي ـ   از سوي ديگر، جنايت سازمان. گردد كلي مي
سـازمانهاي جنايتكارانـه فراملـي      . گذارد  ـ تأثير مي   المللي  اعم از ملي و بين    

اچـاق  نگارهـا و اهـل مطبوعـات و ق          همچنين با تهديد و كـشتن روزنامـه       
غيرقانوني اشخاص و سوء استفاده از آنها؛ ضـمن قربـاني گـرفتن از افـراد                

نفوذ ايـن گروههـا بـه       . كنند  جامعه، آزادي بيان و حقوق بشر را نقض مي        
هاي كارگري حقوق شهروندي كارگران را نقض         درون سنديكاها و اتحاديه   

هـاي   همچنين قاچاق غيرقانوني زنان و كودكـان و سـوء اسـتفاده           . كند  مي
جنسي از آنان، علاوه بر نقض حقوق بشر، آثـار انـساني و فرهنگـي قابـل                 

  .گذارد توجهي از خود بر جاي مي
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يافتـه فراملـي مـصاديق مختلـف و         كه جنايت سازمان    با توجه به اين   
گردد آثار اين جنايت ابعاد مختلف        متعددي دارد و اين امر خود موجب مي       

يافته در ابعاد مختلف، بعضاً با تأكيد         ماناي بيابند، آثار جنايت ساز      و گسترده 
براي نمونـه، در جرمـي مثـل تطهيـر     . بر مصاديق خاص بررسي خواهد شد 

پول، آثار فرهنگي ـ انساني ناچيز است، برعكس در قاچاق و بهره برداري  
بنابراين مباحـث  . از زنان و كودكان چنين اثري قابل توجه و گسترده است 

ـ آثار انساني   3ـ آثار اقتصادي و     2 آثار سياسي    ـ1اين گفتار در سه مبحث      
  . گيرد ـ فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار مي

  
  ـ آثار سياسي 1

يافته فراملي هم در بعد ملي و هم در بعـد             آثار سياسي جنايت سازمان   
  . المللي حائز اهميت است كه البته اين دو بر هم اثر متقابل دارند بين

شود كه اشكال دموكراتيك      تر مي   تحكمنظم سياسي جهاني زماني مس    
حكومتها مبتني بر احترام به حاكميت قانون و آراء عمـومي در ميـان ملـل                

يافته فراملـي مـستقيماً بـه رژيمهـاي           جنايت سازمان . مختلف گسترش يابد  
دموكراتيك موجـود و جوامـع و رژيمهـاي در حـال انتقـال بـه سيـستم                  

يافته از طريق ارتشاء و نفـوذ در         جنايت سازمان . زند  دموكراتيك صدمه مي  
مأمورين و اخـلال در جريـان رسـيدگي، حاكميـت قـانون و مـشروعيت                

در جوامعي كـه دولـت از نظـر         . برد  حكومت دموكراتيك را زير سؤال مي     
سالاري اسـت،     برد و در حال گذار به مردم        سياسي در دوره انتقالي به سر مي      

هـاي كليـدي را    كه مسؤوليتگروههاي مجرمانه با توسل به عناصر خود ـ  
در ميان قانونگذاران اوليه كه مسؤول پيش نويسي و تدوين قوانين هـستند،             

حضور و نفـوذ  . كنند كنند ـ دولت مربوط را از بيخ ريشه كن مي  احراز مي
آنها در ميان اركان حكومت و نهادهاي حكومتي مشروع ، استحكام و ثبات             
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 اعضاي گروههاي جنايتكار فقـط      كند، چرا كه    سياسي حكومت را زائل مي    
انديـشند و دغدغـه منـافع         به تحصيل منافع جنايتكارانه و نامشروع خود مي       

   20.عموم را ندارند
يافتـه فراملـي هـم در كـشورهاي داراي            گروههاي جنايي سـازمان   

كننـد   هاي در حال توسعه سعي مـي        دموكراسي پيشرفته و هم در دموكراسي     
هم در كشور متبوع و محل پيـدايش خـود و           در مأمورين حكومتي رده بالا      

لـيكن ايـن گروههـا      . هم در كشور محل فعاليت، با دادن رشوه نفوذ كنند         
ــ ملتهـايي     تر هستند كه تلاشهايشان در قلمـرو دولـت          اغلب زماني موفق  

صورت گيرد كه در مرحله انتقالي هستند، چرا كـه در ايـن كـشورها بـه                 
اسـي مـستحكم و باثبـات، نظـام         اي كه در يك كـشور داراي دموكر         گونه

  21.حقوقي تحت نظارت است، كنترل وجود ندارد
يافته فراملي همچنـين دولتهـا را از طريـق            گروههاي جنايي سازمان  

امروزه جهان ديگـر نگـران درگيـري        . كنند  اي تهديد مي    قاچاق مواد هسته  
قاچـاق  اي عمدتاً از      باشد، بلكه تهديد هسته     اي بين ابرقدرتهاي دنيا نمي      هسته

يافته كه شـكل جديـد و مرگبـار           تسليحات توسط مرتكبان جنايت سازمان    
اي ممكـن     قاچاق مواد هـسته   . گيرد  فعاليت غيرقانوني آنان است، نشأت مي     

اي توليـد     است باعث شود يك كشور يا گروه جنايتكار مستقلاً سلاح هسته          
  .اي پيدا كند كند و از اين طريق قدرت تهديد و اخاذي هسته

ذشته مفهوم دولت جنايتكار در مـورد آلمـان نـازي بـه كـار               در گ 
توان در مـورد دسـتگاه دولتـي كـه بـراي              امروزه اين واژه را مي    . رفت  مي

شود، بـه     يافته مورد استفاده واقع مي      پيشبرد اهداف گروههاي جنايي سازمان    
اين امر در خصوص كشوري مثل ايتاليا مصداق دارد كه در آنجـا             . كار برد 

                                                           
20. Louise I. Shelley, Transnational Organized Crime: An Imminent Threat to the Nation-State? 

Journal of International Affairs, Winter 1995, p. 468. 

21. Ibid. 
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از آقـاي   . كنند  يك قرن سياست و جنايت با يكديگر همزيستي مي        بيش از   
 ـ كه هفت دوره نخست وزير بود و چهره قدرتمند حـزب   گيليو اندراوتي

شـد ـ دو بـار بـه خـاطر اتهـام        سوسيال دموكرات پس از جنگ تلقي مي
 آقاي بتينو كراگسي  . همكاري با مافيا سلب مصونيت پارلماني شده است       

 از وي، از حزب سوسياليست رسماً متهم به دريافت رشوه           وزير پيش   نخست
يافته به داخـل دولـت ايتاليـا ايـن            آثار نفوذ جنايت سازمان   . گرديده است 

  22.كشور را از ايفاي نقش اقتصادي درخور خود در اروپا بازداشته است
در كلمبيا رابطه بين حكومت و كارتلهاي قاچاق دارو به اندازه ايتاليا            

، ولي اثر آن بر روي دولت و نهادهاي دموكراتيك آن زيانبار            قدمت ندارد 
سالاري و حاكميت قانون، هم در روند قانونگـذاري           فرايند مردم . بوده است 

زماني كه نيروهاي سياسي    . و هم در اجراي قانون به شدت تحليل رفته است         
شـوند و     يافته تأمين و تغذيـه مـالي مـي          توسط گروههاي جنايتكار سازمان   

شـوند،    يندگان يا نفوذيهاي اين گروهها انتخاب و به پارلمان فرستاده مي          نما
امكان پيدايش ساختار حقوقي مورد نياز براي تغيير حاكميت استبدادي بـه            

  23.يابد حاكميت دموكراتيك كاهش مي
كـه جنايـت      انـد كـه بـه محـض ايـن           ايتاليا و كلمبيا هردو دريافته    

د، دولت قادر بـه رهانيـدن خـويش از      يافته در داخل دولتي نفوذ كن       سازمان
يوغ اين جنايت نخواهد بود؛ حتي اگـر منـابع عظـيم اقتـصادي و انـساني                 

آثار . گذاري كرده و با سركوب شديد و فدا كردن افراد همراه باشد             سرمايه
كـه چنـين      يافته به بخش دولتي زيانبار است، براي اين         نفوذ جنايت سازمان  

                                                           
. Giulio Andreotti. 

. Bettino Craxi. 

22. Shelley, op. cit., p. 469. 
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شـود و     ا اين گروهها در سرزمين مبدأ آنها مي       نفوذي مانع از مبارزه دولت ب     
  24.برد بدان وسيله دموكراسي مشروع را تحليل مي

هاي نوپا بيشتر مـورد هـدف       كشورهاي در حال توسعه و دموكراسي     
بـه  . انـد   يافته فراملي، چه از درون و چه از وراي مرزها، بوده            جنايت سازمان 

حله پيدايش و تكوين خـود      كه نهادهاي اجتماعي اين جوامع يا مر        خاطر اين 
ها و فرصـتهاي بيـشتري در         كنند و يا جوان و نوپا هستند، زمينه         را سير مي  

. يافتـه وجـود دارد      اين جوامع براي بروز و جولان مرگبار جنايت سـازمان         
غالباً سيستمهاي عدالت كيفري كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي كه           

 شـيوه عمليـاتي پيـشرفته ايـن         اقتصادشان در حال انتقال است متناسب بـا       
ــ خـواه انتقـال سياسـي باشـد يـا             دولتهاي در حال انتقال   . گروهها نيست 

يافتـه    ـ از نظر آسيب پذيري در قبـال جنايـت سـازمان            اقتصادي يا هر دو   
  . وضعيت منحصر به فردي دارند

كلي وضعيت انتقالي يك كشور، داراي يك يا چنـد از ايـن               به طور 
ـ تغييرات  2اشي و استقرار مجدد ساختارهاي دولت؛       ـ فروپ 1: اوصاف است 

ـ تعريـف مجـدد اصـول و        3اساسي در اصول زيربنايي مديريت اقتصادي؛       
ــ بـازنگري در     4كنـد؛     ارزشهايي كه بر مبنـاي آنهـا جامعـه عمـل مـي            

  25.گيري روابط با جهان خارج جهت
پس از فروپاشي نظم سياسي و اجتماعي موجود و قبل از بازسـازي و              

قرار ساختارهاي دولتي جديد، نهادهاي عمومي قـادر بـه اعمـال همـان              است
در عـين حـال     . كرد، نيستند   اندازه كنترل اجتماعي كه رژيم قبلي اعمال مي       

                                                           
24. Ibid., pp. 467-468. 

25. Philip Williams, Drugs, Crime and States in Transition: The Russian Federation, unpublished 

paper prepared for UNDCP International Conference with the Russian Federation, Moscow 16-

17 April 1997 Quoted By: M. Cherif Bassiouni and Eduardo Vetere, Organized Crime; A 

Compilation of UN. Documents 1975-1998, Transnational Publishers, Inc. Ardsley, NewYork, 1998, 

p. xiv. 
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يافتـه    چندين ويژگي اقتصاد در حال انتقال موجب افزايش جنايت سـازمان          
، رشد  اين ويژگيها عبارتند از سير نزولي توليد، تورم يا فوق تورم          . گردد  مي

بيكاري، ابهامهاي اقتصادي جديد و فقدان جايگزينهاي اقتـصادي مـشروع،           
بويژه در دوره فترت پس از فروپاشي سيستم قديمي و قبل از دوره كاركرد              

نقطه نظـرات اجتمـاعي و فرهنگـي، قواعـد و           . مؤثر سيستم اقتصادي جديد   
ال انتقال  هنجارهاي سنتي و بويژه محظورات رفتاري نوعاً در دولتهاي در ح          

در نتيجه روابط مـستحكم و كنتـرل اجتمـاعي          . شوند  سست و كمرنگ مي   
   26.شود يافته كم اثرتر مي جامعه در مبارزه با جنايت سازمان

در مرحله انتقالي انزواي قبلي جـاي خـود را بـه گـشايش جديـدي                
دهد كه تمايل دولت انتقـالي را بـه ورود در اقتـصاد جهـاني مـنعكس                   مي
گـذاري خـارجي         جديد به منظور تشويق تجارت و سرمايه       گشايش. كند  مي

. گـردد   شود و براي رشد و توسعه اقتصادي امري اساسي تلقي مي            طراحي مي 
شوند كنترل ورود افـراد و اشـياء و    مشكل اين است كه وقتي مرزها باز مي    

در . شـود   تـر مـي     تفكيك بين فعاليت بازرگاني مشروع و نامشروع مـشكل        
  27.شوند ر حال انتقال نفوذ پذير مينتيجه دولتهاي د

ــالي از آن   ــع انتق ــه در جوام ــازاتي كــه گروههــاي جنايتكاران امتي
شوند؛ به خاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس آنها و توانايي              برخوردار مي 

سـرمايه  . آنها در از بين بردن رقيـب از طريـق تهديـد و خـشونت اسـت                
دهـد كـه بخـشهاي اقتـصادي          آوري شده به اين گروهها اجـازه مـي          جمع

كـه    به قيمتهاي خيلـي نـازلي خريـداري كننـد درحـالي           خصوصي شده را    
از ايـن رو    . گونه كنترلي براي بررسـي منـابع سـرمايه وجـود نـدارد              هيچ

بيننـد    يافته خود را مالك بخشهاي اقتصادي مـي         گروههاي جنايتكار سازمان  
                                                           

26. Ibid. 

27. M. Cherif Bassiouni and Eduardo Vetere, op. cit., p. xiv. 
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بوده و از طريـق آن بخـشها كنتـرل          كه قبل از اين متعلق به بخش عمومي         
از طريـق برتـري اقتـصادي آنهـا         . دهند  ي افزايش مي  خود را بر اقتصاد مل    

. توانند روند سياسي را كنترل كنند و از مسؤوليت كيفـري طفـره رونـد     مي
دموكراسيهاي در حال پيدايش و دولتهاي در حال انتقـال از يـك مـشكل               

بدين معني كه رژيمهاي سابق غالباً از نظر اقتصادي فاسد          . برند  ذاتي رنج مي  
انـد    يافته را پرورش داده     بطن خود گروههاي جنايتكار سازمان    اند و در      بوده

  . كه اينك در درون رژيم جديد نيز فعال هستند
. در نظامهاي سوسياليستي، بزهكاري اقتصادي اوصـاف خاصـي دارد         

) بنـدي   زائيـده فقـر و جيـره      (در چنين سيستمي بزهكاري شديد اقتصادي       «
اشي از كارمنداني اسـت كـه از        اين بزهكاري نه فقط ن    . ناپذير است   اجتناب

كنند، بلكـه تمـام كـساني كـه فاقـد             قدرت اقتصادي خود سوء استفاده مي     
هرگونه امتيازي هستند و مجبورند كالاي مـصرفي خـود را از بـازار سـياه                

بـدتر از ايـن، اغلـب       . خريداري نمايند در اين بزهكاري شـريك هـستند        
  28.»شود  تهيه ميهاي دولتي توليدات غيرقانوني در داخل كارخانه

اي بر ثبات كشورهاي      يافته آثار زيانبار ويژه      ارتكاب جنايت سازمان  
يافته نهادهاي    در حال توسعه و دولتهاي در حال انتقال دارد؛ جنايت سازمان          

شود آنها نتوانند از عهده تنـشهاي         كند و موجب مي     اجتماعي را تضعيف مي   
 ـ           ولاً اثـر مـستقيم بـر       اجتماعي، اخلاقـي، فرهنگـي و اقتـصادي كـه معم

  29.هاي جديد و كشورهاي در حال توسعه دارند، برآيند دموكراسي

                                                           
مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ : نيا، ناشر   ترجمه دكتر مهدي كي   شناسي نظـري،      جرمگسن،     ريموند .28

  .52 ـ53، صص 1374اول ارديبهشت 
29. Ibid., pp. xiv-xivi. 
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جمهوريهـاي تـازه بـه      «: نويـسد    مـي  1995 در سـال     خانم شـلي  30
رسيده شوروي سابق كه فاقد منابع كافي و اراده لازم براي مبارزه با               استقلال

تـشاء را در    باشند و همچنين تجربه فـساد مـالي و ار           يافته مي   جنايت سازمان 
اند، حتي بيشتر از ايتاليـا و كلمبيـا در معـرض نفـوذ                حكومت خود نداشته  

دهـد كـه     گذشت زمان به خوبي نـشان مـي        31.»يافته هستند   جنايت سازمان 
تحليل و پيش بيني اين نويسنده چقدر دقيق بوده است، چرا كه جمهوريهاي             

يافته   رانه سازمان يافته شوروي سابق شديداً درگير گروههاي جنايتكا        استقلال
  .باشند مي

آثـار  : اي از همين نويسنده ذكر شـده اسـت           در مقاله  2001در سال   
يافته در دولتهاي انتقـالي كـه مـردم آنهـا درصـدد ايجـاد                 جنايت سازمان 

. دموكراسي، تعيين سرنوشت خود و حاكميت قانون هستند، مخربتـر اسـت           
از اتحـاد شـوروي بودنـد       در اين مقاله به بررسي دولتهايي كه سابقاً بخشي          

شود كه امروزه با اقتصادي راكد، حكومتهايي ضعيف در اجراي            پرداخته مي   
  .قانون و مبارزه با فساد، دست به گريبان هستند

يافته در دولتهاي تازه بـه اسـتقلال رسـيده شـوروي              جنايت سازمان 
سابق، با شدت و وسعت عملياتي غير قابل قياس با ديگر گروههاي جنـايي              

در ايـن دولتهـا تعـداد       . يافته است   المللي پيدايش   يافته در صحنه بين     ازمانس
سـاختار تـشكيلاتي ايـن      . گروههاي جنايتكار بالغ بر هزاران مـورد اسـت        

اي است كه اغلب از خشونت به عنـوان بخـشي از    گروهها به صورت شبكه   
بـرخلاف سـنديكاهاي جنـايي سـاير        . كنند  راهبرد كاري خود استفاده مي    

اند، جنايـت   رها كه هركدام به كالاها و خدمات خاصي اختصاص يافته       كشو
اي از فعاليتهـاي غيرقـانوني را         يافته در اين دولتها مجموعه گـسترده        سازمان

                                                           
تـرين    يافته و فـساد و از سرشـناس          مدير آمريكايي مركز جنايت سازمان     (Shelley) پروفسور شلي    .30
  . باشد يافته فراملي مي صوص جنايت سازمانخ هاي علمي در چهره

31. Shelley, op. cit., p. 470. 
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گروههاي جنايتكار عميقاً در اقتصاد مشروع ، از جمله خيلي          . شود  شامل مي 
 خـصوصي   اند و سپس به بخـش       از شركتهايي كه سابقاً متعلق به دولت بوده       

  32.اند اند، نفوذ كرده واگذار شده
يافته هم دموكراسي را ـ كه عبارت از كنترل مردمي   جنايت سازمان

كند و به تبـع   باشد ـ و هم امنيت را تهـديد مي  به اضافه تساوي سياسي مي
: انـد   ابعاد مختلفي قائل شـده    » امنيت«براي  . شـود  آن اقتصاد نيز تهـديد مي    

ـ امنيت گروهي براي    2قانوني و ظلم حكومتي؛       ال بي ـ امنيت فردي در قب    1
اقليتها و اكثريتها و حمايت در قبال تبعيض، شبيه سازي اجباري، اخراج يـا              

ـ امنيت دولتي، يعني كشور دموكراتيك از تعـرض         3و  ) نابودسازي(امحاء  
خارجي، سرنگوني، تروريسم يا اشكال ديگر تهديد به حـاكميتش احـساس            

  33.امن بودن كند
علاوه بر امنيت اقتصادي كه مـورد نظـر نويـسنده نبـوده، جنايـت               

  .كند يافته قطعاً دموكراسي، امنيت فردي و امنيت دولتي را تهديد مي سازمان
يافتـه فراملـي از       بايد به اين موضوع اشاره داشت كه جنايت سازمان        

يك طرف و حاكميت، دموكراسي، امنيـت و حكومـت قـانون از طـرف               
يعني همـانطور كـه ارتكـاب جنايـت         . بل بر يكديگر دارند   ديگر، اثر متقا  

افكند، تحقق و برقراري حاكميـت        يافته اصول فوق را به مخاطره مي        سازمان
قانون و برقراري دموكراسي و امنيت در سـرزمين دولتـي واجـد اقتـدار و                

تواند ريشه جنايت سازمان را خشك كند، ولي از آنجايي كـه              حاكميت مي 
اند، يك    هاي جنايتكار در كشورهاي مختلف ريشه دوانيده      بسياري از گروه  

باشـد و ضـرورت       كني كامل اين جنايت نمي      كشور به تنهايي قادر به ريشه     

                                                           
32. Louise Shelley, Crime Victimizes Both Society and Democracy, E-Journal of the U.S. 

Department of State (2001). http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijge/gi06.html. 

33. Janusz Bugajski, Democracy, Economy and Security. www.csis.org/ee/research. 
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شدن نيـز بـا       شود و مسأله جهاني     المللي براي مبارزه با آن هويدا مي        عزم بين 
  . خورد اين مبحث پيوند مي

 سمپوزيوم ملـل     كه 2000 دسامبر   12در كنفرانس امضائي پالرمو در      
مسائل حاكميت و جهـاني بـودن در زمينـه حاكميـت            «متحد تحت عنوان    

برگزار شد، وزيـر دادگـستري ايتاليـا در جلـسه           » قانون در دهكده جهاني   
المللـي مطـرح      مشروعيت و امنيت بايد در سطح بـين       : افتتاحيه اظهار داشت  

له وي تأكيـد كـرد كـه مـسأ    . شود تا در بستر جهاني شدن تضمين گـردد        
ايـن  . كننـده اسـت     حاكميت و جهاني شدن هم امري راهبردي و هم تعيين         

قبلاً مشروعيت در   . باشد  مسأله از زاويه امنيت و مشروعيت امري حياتي مي        
. يافت ولي امروزه وضـعيت دگرگـون شـده اسـت            مرزهاي ملي خاتمه مي   

جهاني شدن بر اختلافات و مرزها غلبه يافته اسـت و امنيـت و مـشروعيت                
نامبرده تأكيد نمود كه در سـالهاي اخيـر         . د در بستر جديد ارزيابي شود     باي

دهـد كـه      اين خود نشان مي   . المللي رو به فزوني است      روند اجراي اسناد بين   
المللي به منزله اقدام بـه        امضاي يك معاهده بين   . حاكميت نقش كليدي دارد   

 ـ           پذيرش يك  . تحاكميت خارجي است كه در امور داخلي نفوذ كـرده اس
المللي به معني پذيرش صلاحيت خارجي        براي مثال، پذيرش يك ديوان بين     

  34.است
نماينده مدير اجرايي اداره كنترل دارو و پيشگيري از جرم ملل متحد            

 اظهار داشـت كـه ايـن كنفـرانس در توسـعه اسـناد               2000 دسامبر   13در  
همـي تأكيـد    يافته فراملي بر نكته م      المللي براي مبارزه با جنايت سازمان       بين

المللـي مفهـوم      در امضاء كنوانسيون ، نقطه اتكاء جامعـه بـين         . نموده است 

                                                           
34. UN. DOC. L/T/4351 (ISSUES OF SOVEREIGNTY AND UNIVERSALITY IN CONTEXT OF RULE 

OF LAW IN GLOBAL VILLAGE DISCUSSED AT UN CONFERENCE SYMPOSIUM). 
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امنيت بشري ـ ماهيت آن و چگونگي اعتلاء بخشيدن به آن و حفظ آن در  
  35.مقابل دشمنان ـ بود

وي اذعان داشت كه حاكميت قانون در يك جامعـه قـوي و سـالم               
نافع جامعه بطور كلـي     توازني بين حقوق و آزاديهاي شخص از يك سو و م          

حاكميت قانون، اصل وجود يك قانون بـراي        . كند  از سوي ديگر ايجاد مي    
در . كنـد   كه كسي بر قانون برتري داشته باشـد، بيـان مـي             همه را بدون آن   

شود و شرايط امنيـت بـشري تـأمين           چنين جوي اصول دموكراسي اجرا مي     
  . گردد مي

ند با آرامش و بـه طـور        اگر دولتي تحت حاكميت قانون باشد و بتوا       
سنجيده بدون انحراف از جهت دموكراتيك به چالـشهاي امنيتـي خـارجي             

جهـاني  . توان چنين دولت ـ ملتـي را قـوي ناميـد     پاسخ دهد، آن وقت مي
ـ ملتهاي واجد اقتدار واقعي مطلوب اسـت و برپـا داشـتن              متشكل از دولت  

   36.هايي استبه عهده چنين دولت» كنوانسيون نوپا و پروتكلهاي آن«
تواننـد بـراي      وي تأكيد كرد كه اصول حاكميت و جهاني شدن مي         

  37.حمايت از بشر در مقابل خفت و خواري بسيج شوند
رئيس كميته علمي كنفرانس ابراز نمود كه حاكميت و جهاني شدن           
نبايد به عنوان دو مفهوم مخالف هم تلقي شوند، بلكه آنها را بايـد در كنـار                 

المللـي     دولت با نياز مطلق به جبهه مشترك جامعه بين         هم ديد كه حاكميت   
  38.اند براي مبارزه با جنايت در يك رديف قرار گرفته

  
  

                                                           
35. Ibid. 

36. Ibid. 

37. Ibid. 

38. Ibid. 
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  ـ آثار اقتصادي2
اي بـا هـم ارتبـاط         ارتكاب جرم و وضـعيت اقتـصادي هـر جامعـه          

به ايـن معنـي كـه       . گذارند  تنگاتنگ داشته و تأثير متقابلي بر روي هم مي        
شد بيكاري بر ميزان و نوع جرايم ارتكـابي در هـر     ميزان رشد اقتصادي و ر    

گذارد و ارتكاب جرم نيز متقابلاً ممكن اسـت بـر سـاختار               جامعه تأثير مي  
لـيكن در ايـن     . اقتصادي و ميزان رشد و توسعه اقتصادي تأثيرگـذار باشـد          

يافته بر اقتصاد پرداخته و بـراي مطالعـه           مبحث فقط به تأثير جنايت سازمان     
 اقتصاد بر ارتكاب جرم و همچنين تأثير ارتكاب سـاير جـرايم           تأثير متقابل 

  39.توان به ساير منابع مراجعه كرد بر وضعيت و ساختار اقتصادي مي
يافته كـه از ارتكـاب        درآمدهاي زياد گروههاي جنايتكارانه سازمان    

شـود، امنيـت سيـستم        شود و در بازارهاي جهاني تطهير مي        جرم حاصل مي  
يافتـه    با اشتغال جنايتكاران سازمان   . كند  ني را تهديد مي   مالي و اقتصادي جها   

آوري، قدرت رقابت بازرگاني مـشروع بـه          فراملي به جاسوسي صنعتي و فن     
  .يابد شدت كاهش مي

گذاري   يافته، مانع از سرمايه     هاي جنايي سازمان    ارتشاء و ساير فعاليت   
ا كـاهش   شوند كه اين امر نيز به نوبه خويش رشـد اقتـصادي ر              خارجي مي 

دهد و دولت را از درآمدهايي كه براي بازسازي زير ساختها و پيـدايش                مي
ميلياردها دلار از امـوال     . كند  فرصتهاي جديد اقتصادي نياز دارد، محروم مي      

شوند و دولت از سرمايه لازم        هاي كشور در وراي مرزها تطهير مي        و سرمايه 
بسياري . گردد  ز مي حتي براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود عاج        

كننـد كـشورهايي كـه جنايـت          گذاران احتمـالي احـساس مـي        از سرمايه 
گذاري و حفظ     يافته در سرزمين آنها كمتر وجود دارد، براي سرمايه          سازمان

                                                           
39. See Eli Lehrer, Crime & the Economy: What Connection? http: //www.heritage. 

org/views/2000/ed11500c.html. 
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براي كساني هم كـه در چنـين كـشورهايي          . تر هستند   دارايي بسيار مناسب  
از فنون اساسي اسـت     كنند، انطباق با رشاء و ارتشاء يكي          گذاري مي   سرمايه

اين در شرايطي   . كه بايد هرچه زودتر اقدام و خود را به اين فن تجهيز كنند            
است كه قوانين ملي اعمال مختلف و متعددي ـ از جملـه رشـوه ـ را جـرم      

پا افتـاده و     كنند ليكن اين قوانين در كشورهاي مربوطه خيلي پيش          تلقي مي 
صي سازي در دولتهاي جانـشين   انحراف روند خصو  . شوند  غيرعملي تلقي مي  

يافته و مأمورين مرتشي، منجـر بـه دو           شوروي سابق توسط جنايت سازمان    
بدين صورت، به جاي پيدايش و گسترش       . قطبي شدن اين جوامع شده است     

طبقه متوسط، يك اقليت بسيار ثروتمند و يك طبقه بسيار فقير كـه شـامل               
ژه ايـن وضـعيت در ايـن        بـوي . اند  شود، به وجود آمده     اكثريت جمعيت مي  

كردنـد    كشورها كه قبلاً از ايدئولوژي تساوي اجتماعي افـراد پيـروي مـي            
اگرچه نـابرابري اقتـصادي در تمـام دوران         . نمايد  بيشتر غيرقابل تحمل مي   

حكومت شوروي وجود داشت ليكن حداقل شـكل پنهـاني داشـت و مثـل               
 ـ          صادي و مـالي  سرمايه داران جديد كسي تظاهر به ثروتمندي و برتـري اقت

  40.كرد خويش نمي
فساد مالي در فلج كردن اقتصاد هر كشوري نقش غير قابل انكـاري             

همچنين فساد مالي و ارتشاء منجـر       . گردد  دارد و مانع از توسعه اقتصادي مي      
گردد كه عمدتاً     مي» مالياتهاي افزوده «هاي خارجي به شكل       به توليد هزينه  

اين امر تخصيص كافي اعتبارات مالي      . كند  بر دوش اقتصاد ملي سنگيني مي     
به توسعه اقتصادي مورد نياز را خصوصاً در كشورهاي در حال توسـعه بـه               

  41.كند شدت با بحران مواجه مي

                                                           
40. Shelley, Crime…, op. cit. 

41. TENTH  UNITED  NATIONS  CONGRESS  ON  THE   PREVENTION  OF  CRIME  AND  THE 

TREATMENT OF OFFENDERS, VIENNA, 10-17 APRIL 2000, UN.Doc. A/CONF.187/9. p. 5. 
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المللي، فساد ـ بويژه به شكل ارتشاء ـ به عنوان يـك     در تجارت بين
جامعـه فاسـد بـه      . شود  گذاري تلقي مي    مانع اساسي در امر تجارت و سرمايه      

. كنـد   گذاري ارائـه مـي      گذاران جهاني محيطي ناتوان را براي سرمايه        ايهسرم
گذاري براي يك دوره دراز مدت به منظور          گذاراني كه قصد سرمايه     سرمايه

گذاري در چنين محيطي مأيوس       عمران و توسعه اقتصادي را دارند از سرمايه       
 بـا   شوند؛ در عوض آنهايي كه در جستجوي منافع سريع مضاعف هرچند            مي

گـذاري در     پذيرش برخي مخاطرات احتمالي هستند، بيشتر رغبت به سرمايه        
  42.دهند چنين محيطي را نشان مي

اين امر نيز متقابلاً آثار زيانبار فساد مالي را بر اقتـصاد رو بـه رشـد                 
بـه تجربـه ثابـت شـده اسـت كـشورهايي كـه              . دهـد   جهاني افزايش مي  

از رشـد اقتـصادي كمتـري       كنند    گذاري خارجي كمتري جذب مي      سرمايه
  43.برخوردارند

فساد مالي چه در بخش عمومي و چه در بخش خـصوصي ، چـه در                
سطح گسترده و چه در سطح محدود تجارت آزاد را بـا مـشكل رو بـه رو                  

كشاند و ثباتي را كه سيستم بـازار آزاد           كند، رقابت سالم را به بيراهه مي        مي
  44.برد چرخد، تحليل مي بر محور آن مي

تهاي بازرگاني ممكن است براي كنار زدن موانع تجاري موجود          شرك
المللي به پرداخت     هاي ملي و سرعت بخشيدن به تجارت بين         و كاهش تعرفه  

كنـد،   چنين اقدامي نهايتاً موقعيت دولت را تضعيف مـي    . رشوه متوسل شوند  

                                                           
42. Ibid., p. 6. 

43. Paulo Mauro, The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government Expenditure, A 

Cross-Country Analysis: Corruption and the Global Economy, Kimberly Ann Elliot ed, 

Washington, D.C., Institute for International Economics, (1996), pp. 83-107. 

44. See S. Bially, International Business Community Foster Ethical Behavior, Public Management 

Forum, vol. II , No. 5, (1996), Quoted in UN.Doc. A/CONF.187/9, (2000), p. 6.  
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دهد و الگوها و استانداردهاي زيست محيطـي          درآمد حكومت را كاهش مي    
  45.افكند ي را نيز به مخاطره ميو بهداشت

فساد مالي گسترده، اعتمـاد بـه حكومـت و نهادهـاي حكـومتي را               
آيـد كـه هـركس       در نتيجه يك فرهنگ منفي بوجود مي      . كند  مخدوش مي 

حاكميت فساد  . انديشد  فقط به موفقيت شخصي خود و منافع كوتاه مدت مي         
گردد،    كيفري مي  مالي منجر به ناكارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهاي        

گريزنـد و اثـر       چرا كه كساني با توسل به ارتشاء از چنگـال عـدالت مـي             
مجازات نسبت به سايرين كه حتي چنين تواني را ندارند كارآيي خود را از              

يافتـه و سـاير       دهد و اين امر خود منجر به رشد جنايـت سـازمان             دست مي 
  46.شود  مياندازند، جرايمي كه سيستم اقتصادي را به مخاطره مي

وقتي كاركنان دولت ابزارهايي را كه دولت براي تأثيرگـذاري بـر            
هاي بازار خصوصي در اختيار دارد، به نفع خود بـه             اقتصاد و اصلاح نارسايي   

زنند و توان دولـت بـراي         گيرند، در واقع به قدرت دولت لطمه مي         كار مي 
اين حالت توان گفت كه در       مي. دهند  نقش مطلوب و اصلاحي را كاهش مي      

شاهد نوعي خصوصي سازي دولت هستيم كه در جريان آن، قدرت دولـت             
ايـن  . رسد  يابد، بلكه به كاركنان دولت و بوروكراتها مي         به بازار انتقال نمي   

  47.زند امر در نهايت به عملكرد بازار نيز لطمه مي
هاي دولـت تـابع معيارهـاي سـنتي اعمـال             كه سياست   با فرض اين  
كـار بـه طـرق       د باعث خدشه دار شدن و انحراف نتايج       حكومتي باشد، فسا  

  .شود متعدد مي

                                                           
45. UN.Doc. A/CONF.187/9, (2000), p. 6. 

46. Ibid. 

 ترجمه دكتر بهمن آقـايي، مجلـه اقتـصادي ـ     مسألة فساد، فعاليتهاي دولتي و بـازار آزاد،  ويتو تانزي، .47
  .184، ص 1378، بهمن ـ اسفند 149ـ 150سياسي، شماره 
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فساد از راههاي زير باعث اخلال در نقش دولت در زمينه تخـصيص             
  :شود منابع مي

ـ نشان دادن نرمش نسبت به ماليات دهندگان، زيرا رفتارهاي خاصي           
م نظـا . كاهش يابـد    شود كه ديون مالياتي     از سوي بازرسان مالياتي باعث مي     

شود كه حالت بيطرفانه داشـته باشـد ولـي            ها طوري تنظيم مي     قانوني ماليات 
دهد، بلكه    هاي وصولي توسط دولت را كاهش مي        فساد نه تنها ميزان ماليات    

بيطرفي نظـام ماليـاتي را از طريـق دادن امتيازهـاي رقـابتي بـه برخـي از                   
اين ميان لطمه   چيزي كه در    . برد  توليدكنندگان در مقابل ديگران، از بين مي      

  .بيند، عملكرد صحيح بازار است مي
قوانين و مقررات   ) برخلاف اصل فاصله  (ـ از طريق اعمال خودسرانه      

ايـن امـر    . و در نتيجه اعطاي امتياز به برخي افراد در مقايـسه بـا ديگـران              
اي، مجوزهـاي     بخصوص در اعطاي مجوزهـاي وارداتـي، اعتبـارات يارانـه          

بـراي  . ط به انواع فعاليتهاي اقتصادي مهـم اسـت        اي و مجوزهاي مربو     منطقه
ريـزي شـده      طـرح » صنايع نوپا «نمونه، چنانچه اين ابزارها براي كمك به        
كار گرفته شـود، نقـش اصـلاحي          باشد ولي در عمل به نفع صنايع ديگر به        

  .بيند شود و كاركرد بازار نيز صدمه مي دولت مختل مي
ا خريـدها و قراردادهـاي      ـ از طريق واگذار كردن كارهاي دولتي ي       

گذاري كه در آنها پيروزي در رقابت، ناشي از توان انجـام كـار بـا                  سرمايه
  .حداقل هزينه نيست، بلكه نتيجه وجود برخي روابط و پرداخت رشوه است

ـ از طريق استخدام و ترفيع خودسـرانه افـراد بـرخلاف معيارهـاي              
گيري را پايين     كيفيت تصميم گونه افراد نه تنها       انتخاب اين . عادلانه و عيني  

آورد بلكه با افزايش شدت تكرار اشتباهات و نيـز دلـسردكردن افـراد                مي
كننـد شانـسي بـراي آنهـا          لايقي كه روابط مربوطه را ندارند و احساس مي        

رسد بهترين مشاغل     در جوامعي كه به نظر مي     . زند  نيست، به اقتصاد لطمه مي    
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غل به صورت نامناسـب بـه افـراد    در بخش دولتي است و در عين حال مشا 
رسد، انگيزه فعاليت تحـصيلي جـدي در مـدارس و             داراي روابط خاص مي   

يابـد    كسب مدارج بالاتر آموزشي براي كساني كه روابط ندارند كاهش مي          
در اين حالت بازار كار هـم       . گيرد  و در نتيجه رشد بالقوه اقتصاد نقصان مي       

  .شود مختل مي
ند مشاغل خاصي را به دست آورند نـه بـه           كن  ـ برخي افراد سعي مي    

اين دليل كه در آن مشاغل داراي توانمندي خاص يا استعداد مولد هـستند،              
چنين مشاغلي باعث   . بلكه از آن جهت كه امكان كسب سود بيشتري دارند         

چنانچه حقوق رسمي تا حدود زيادي با كل درآمدي كه          . ترويج فساد است  
اصله داشته باشد، نقش مهمـي در جلـب         شود ف   از موقعيتي خاص حاصل مي    

بـراي نمونـه در كـشورهاي آسـياي         . كند  افراد به مشاغل خاص ايفاء نمي     
جنوب شرقي، شمار افرادي كه در امتحانات مربـوط بـه اسـتخدام بـازرس               

كنند سخت افزايش يافته اسـت، گرچـه ايـن            ماليات بر درآمد شركت مي    
اوطلبـان مـشاغل در وزارت       چنداني ندارد، امـا تعـداد د        شغل حقوق رسمي  

علت اين است كـه     . خارجه كه ظاهراً حقوق بالايي دارد كاهش يافته است        
اند شغل بازرس مالياتي گرچه حقـوقش كـم           داوطلبان مزبور احساس كرده   

همچنين گزارشها حـاكي از آن      . است ولي درآمد اضافي قابل توجهي دارد      
ان دريافت وجوه كلان    است كه در برخي كشورها، مشاغلي كه در آنها امك         

شود يا توسـط كـساني كـه قـدرت اعطـاي چنـين                وجود دارد فروخته مي   
و نيـز   ) 1990(بـامول   . شـود   هايي را دارند به حراج گذاشته مـي         مسؤوليت

انـد كـه در       هريك جداگانه استدلال كرده   ) 1991(مورفي شيل فروويشيني    
ن حـال بطـور     هر جامعه، افرادي با مهارتهاي چشمگير مديريتي كه در عـي          

بالقوه قادرند بيشترين كمك را به رشد جامعه بنمايند، به سـوي فعاليتهـايي              
ها مولد باشد يـا       شوند كه بيشترين بازده را دارد، خواه اين فعاليت          جذب مي 

  203  ...يافته جنايت سازمان



اگر فساد باعث شود كه افراد بيـشتري بـه          . صرفاً درآمد زيادي داشته باشد    
اد كشور در ايـن ميانـه بازنـده         دنبال مشاغل دسته دوم بروند، عملكرد اقتص      

   48.اصلي خواهد بود
. شـود   فساد از طرق مختلف باعث اخلال در نقش توزيعي دولت مـي           

هـاي خـوب بهتـرين مـشاغل را بگيرنـد و              اگر افراد برخـوردار از رابطـه      
اي و    سودآورترين قراردادهاي دولتي را به دست آورند و از اعتبارات يارانه          

 و امثالهم برخوردار شوند و در عين حال ماليات          ارز خارجي با نرخ ترجيحي    
خودشان را با دادن رشوه كم كنند، احتمال اندكي وجود دارد كه فعاليتهاي             

آمدها و ايجاد مساوات در نظام اقتـصادي          دولت منجر به بهبود امر توزيع در      
  .شود

بالاخره بايد گفت كه فساد از هر لحاظ به نقش ثبات دهندة دولـت              
مـستلزم آن اسـت كـه در غالـب          ) ايجاد ثبات (د، زيرا اين امر     زن  لطمه مي 

فـساد بـه احتمـال قـوي باعـث افـزايش            . موارد، كسر مالي كاهش يابـد     
براي نمونه تخصيص مزاياي از كار افتـادگي بـه          . شود  هاي دولت مي    هزينه

افرادي كه واقعاً ناتوان نيستند، پرداخت مزاياي شغلي به كـساني كـه كـار               
دهنـد    عطاي قراردادهاي دولتـي بـه افـرادي كـه رشـوه مـي             كنند و ا    نمي

گذاري غيرمولد اغلب توسط      افزايش سرمايه . برد  هاي دولت را بالا مي      هزينه
» كميـسيون «گـذاري،     هاي سـرمايه    شود كه روي پروژه     كساني تشويق مي  

همچنين فساد از طريق راههـاي متعـدد ديگـري بـه تـصميمات        . گيرند  مي
زند و باعث افزايش هزينـه دولـت          ها لطمه مي    زينهمربوط به نحوة صرف ه    

وقتي مالياتها پرداخت نـشود يـا بـه         . شود  در مقايسه با دستاوردهاي آن مي     
در برخي كـشورهاي در  . آيد مسيرهاي ديگري افتد، درآمد دولت پايين مي    

هـاي ماليـاتي بـه        يعني نسبت كل پرداخت   (حال توسعه فشار ماليات مؤثر      
                                                           

 .184-185 همان، صص .48
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بالاتر از فشار ماليـات رسـمي اسـت چـون مقـداري از              بسيار  ) درآمد ملي 
   49.آورد مالياتها از جيب بازرسان مالياتي سردرمي

يافته فراملي، به خاطر مصاديق مختلف خود، علاوه بر           جنايات سازمان 
توجهي نيـز از خـود بـر جـاي            آثار سياسي و اقتصادي، آثار اجتماعي قابل      

  .ازيمپرد گذارند كه ذيلاً به بررسي آن مي مي
  
  ـ آثار انساني ـ فرهنگي3

يافته كه شامل آثار انساني و فرهنگـي          آثار اجتماعي جنايت سازمان   
شـايد  . شود كمتر مورد توجه نويسندگان و دولتمردان قرار گرفته است           مي

مهمترين بازتاب اين آثار را بتوان در خشونت، قاچاق مـواد مخـدر، قمـار،            
ه همگــي تــأثير مــستقيم و  كــ(AIDS)فحــشا و گــسترش بيمــاري ايــدز 

. انكارناپذير بر روي زنـدگي افـراد و كيفيـت آن دارنـد، ملاحظـه كـرد                
المللي نه تنها اين بازارهاي غيرقـانوني را بـه جريـان              گروههاي جنايي بين  

دارند و به منظـور رونـق         اندازند، بلكه زنان و كودكان را به فحشا وا مي           مي
اد به مواد مخدر را در ميـان ميليونهـا          بازار مواد مخدر خود، وابستگي و اعتي      

  50.دهند نفر گسترش مي
يافتـه    به علاوه، كنترل بازارهاي غيرقانوني توسط جنايتكاران سازمان       

ثباتي و تضعيف وضعيت اقتصادي كل جامعـه          المللي تأثير اساسي در بي      بين
دارد كه اين امر بر كيفيت زندگي تمام افراد جامعه حتـي آنهـايي كـه در                 

 كالاها و خدمات غيرقانوني هيچ دخالت و مشاركت مستقيمي ندارنـد،            بازار
فعاليتهاي اقتصادي غيرقـانوني، اخـذ      . گذارند  آثار مهمي از خود برجاي مي     

مال به عنف و تحصيل امتياز انحـصاري بازارهـا، هزينـه كالاهـا را بـراي                 
                                                           

  . همان.49
50. Shelley, Transnational …, p. 471. 
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هـاي    بايست هزينـه    دهد و در نتيجه شهروندان مي       كننده افزايش مي    مصرف
  51. بپردازند…تري را براي غذا، مسكن، خدمات دارويي و سنگين

ترويج اعتياد ميان افراد جامعه بويژه جوانان و گسترش فحـشا حتـي             
ناپـذيري از خـود بـه جـا           در ميان كودكان و نوجوانان، آثار اخلاقي انكار       

قاچـاق  . گذارد و حتي در كيفيت تحصيل و آموزش آثار زيانباري دارد            مي
و ) مثل صيد غيرمجـاز خاويـار     (ي ملل مختلف و تحصيل، صيد       آثار فرهنگ 
ها را برخي اوقات در معرض انقراض قـرار        گونه  هاي ناياب، اين    قاچاق گونه 

زيـست بـراي      هاي كمياب و ناياب در طبيعت و محـيط          حفظ گونه . دهد  مي
هـا يكـي از       آيندگان و حق نامبردگان براي ديدن و استفاده از ايـن گونـه            

 بنابراين انقـراض و در معـرض تهديـد         52.گردد  محسوب مي حقوق بشري   
  .باشد ها ناقض حقوق بشر نسلهاي آينده نيز مي دادن اين گونه قرار

حمل ونقل و قاچاق اتباع خارجي ارزش و كرامت بشري را هـم در              
المللـي    افزايش فحشاي بين  . كند  دولت مبدأ و هم در دولت مقصد تهديد مي        

ن جنسي، آثـار اجتمـاعي و بهداشـتي شـديدي           هاي تصاوير مستهج    و حلقه 
هاي نادر و ضايعات      تجارت غيرقانوني الوار و قاچاق گونه     . گذارد  برجاي مي 

اي تا به حال نيز صدمه شديدي به محيط زيـست جهـاني وارد نمـوده                  هسته
  53.است

سالانه صدها هزار نفر زن و مرد و كودك بطور غيرقـانوني در دنيـا    
شـوند و شـايد       ه ارتكاب انواع جنايات واداشته مي     شوند و سپس ب     قاچاق مي 
اند   شود كه اين افراد به طور اختياري به ارتكاب جرم روي آورده             تصور مي 

اين افراد غالباً مورد بهره بـرداري اقتـصادي، جنـسي و            . تا از فقر بگريزند   
                                                           

51. Ibid. 

الملـل،    اردشير امير ارجمند، تقريرات درس حقوق محيط زيست، دوره دكتـراي حقـوق بـين               دكتر   .52
  .1378ـ 1379دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، نيمسال اول تحصيلي 

53. Shelley ,Crime…, op. cit. 

     206  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



آنان مبالغ قابل توجهي پول براي ارسال بـه كـشور           . گيرند  جسمي قرار مي  
كه اطلاعات صحيحي از وضـعيت آتـي خـود در             آن  پردازند بي  ديگري مي 

در نهايت، مجبور به فحـشا يـا ارتكـاب اعمـال            . كشور مقصد داشته باشند   
  54.شوند جنايي ديگر در كشور مقصد مي

 نفر مهاجر به فحشا اشـتغال       100000در ايالات متحده آمريكا حداقل      
 تـا  40000ار يافتـه    دارند و حسب گزارش جهاني ملل متحد كه اخيراً انتـش          

 زن تايلندي در ژاپن به فحشا اشتغال دارند، و نيز تعداد افـرادي كـه          50000
طور غيرقانوني در كشورهاي اتحاديه اروپا بـه فحـشا بـه عنـوان حرفـه                  به

شود كه دو سوم از        نفر تخمين زده مي    500000 تا   200000مشغول هستند از    
وم ديگر از ساير كشورهاي     اين تعداد از كشورهاي اروپاي شرقي و يك س        

از زمان خاتمه جنگ سرد و گشايش       . اند  در حال توسعه به اروپا قاچاق شده      
  55.مرزها، قاچاق اشخاص گسترش و افزايش يافته است

داري اقتصادي و جنسي امـروزه يـك صـنعت جهـاني بـسيار                برده
 قدرتمندي مثل    شود كه توسط سازمانهاي جنايتكارانه      پرمنفعتي محسوب مي  

 7اين گروهها سـالانه مبلغـي بـالغ بـر     . شوند ياكوزا، ترياد و مافيا اداره مي  
هاي خود را     كنند و در عين حال شبكه       ميليارد دلار از اين طريق تحصيل مي      

يافته گـسترش     هم در كشورهاي در حال توسعه و هم در كشورهاي توسعه          
مـشاغل داخلـي    زنان و نوجوانان غالباً از طريق آگهي استخدام در          . دهند  مي

هـاي    شوند كه از طريق آلبـوم       كشور خارجي اغفال شده و سپس متوجه مي       
كـه بـه بردگـي        به محض ايـن   . اند  حاوي عكس آنان، خريد و فروش شده      

شـوند و     شوند، غالباً مورد ضرب و شتم و زناي به عنف واقع مـي              گرفته مي 
 سپس توسط مالك اولي به بعدي و يا بـه صـاحب فاحـشه خانـه فروختـه                 

                                                           
54. Trafficking in Persons: The New Protocol, http://www.odccp.org/trafficking-protocol- 
background.html. 

55. Ibid. 
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آنها خود را در چنـگ      . كنند   ساعت در روز كار مي     18شوند و اغلب تا       مي
بينند كه در بسياري از موارد ورود و اقامتـشان            صاحب يك مركز فحشا مي    

گونه گذرنامه يـا كـارت شناسـايي          در كشور مقصد غيرقانوني است و هيچ      
هاي   ضكه هيچ مبلغي براي اداره زندگي خود ندارند، با قر           ضمن اين . ندارند

  56.كمرشكني هم مواجه هستند كه از بابت هزينه سفر و اقامت بايد بپردازند
 دلار بـه  20000زنان آسيايي در ايالات متحـده و ژاپـن بـه قيمـت      

حتي در بلژيك يك قاچاقچي، زنـان       . شوند  مالكين مراكز فحشا فروخته مي    
دلار  8000آفريقايي را از آفريقا به اين كشور قاچاق نمـوده و بـه قيمـت                

 7500اي شاغل در مراكز فحشاي آلمان حدود          زنان روسيه . فروخته است   مي
 دلار را صاحب مركز     7000دلار درآمد ماهيانه دارند كه از اين مبلغ حداقل          

  57.كند فحشا برداشت مي
بين ) پايتخت سنگال ( در داكار    2001 دسامبر   20در اجلاسي كه در     

عه اقتصادي دولتهاي آفريقاي    جام(58 كشور آفريقايي موسوم به اكوواس     15
در زمينه مبارزه با قاچاق انسان برگزار گرديد، اشاره شد كه دو نوع             ) غربي

قاچاق كودكـان بـراي     ) الف: قاچاق انسان در اين مناطق بيشتر رواج دارد       
قاچـاق زنـان و     ) واداشتن به كار اجبـاري خـصوصاً كـار در مـزارع ؛ ب             

ــسي  ــرداري جن ــره ب ــور به ــه منظ ــان ب ــات . كودك ــن جناي ــان اي قرباني
كودكـان، فقـرا و افـراد        پذيرترين افراد و اقشار جامعه يعني زنـان،         آسيب

اين افراد به راحتي فريب     . باشند  تحصيل نكرده و يا كمتر تحصيل كرده مي       

                                                           
56. Ibid. 

57. Ibid. 

58. ECOWAS. 
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خورند كه وعده كار پرمنفعت در وراي مرزها را به آنهـا              قاچاقچياني را مي  
  59.دهند مي

 بيانگر تهديد و نقض حـق حيـات و          روشن است كه همه اين موارد     
كه اراده و تقـصيري       آن  افراد بشري بي  . باشد  ساير حقوق بشري و انساني مي     

داشته باشند طعمه قاچاقچيان شده و انواع هتك حرمتها به آنهـا روا داشـته               
  .شود مي

يافته براي برداشتن موانـع موجـود بـر سـر راه               جنايتكاران سازمان 
چنانچه روزنامه نگاران   . كنند  يچ جنايتي دريغ نمي   فعاليت خود از ارتكاب ه    

ها با افشاگري و تنوير افكار درصدد مقابله با ارتكـاب جنايـات               و نويسنده 
يافته برآيند، گروههاي جنايتكار درصدد حذف فيزيكي اين افراد بر            سازمان

كند، هم حق آزادي بيان و        اين امر هم حق حيات افراد را زايل مي        . آيند  مي
كند و نيز با ايجاد جو رعب و وحشت، امنيت            ي مطبوعات را تهديد مي    آزاد

  .افكند جامعه را به مخاطره مي
سرقت مالكيت معنوي افراد و ناديده گرفتن حق پديد آورندگان نيز           

كه ارتكاب    گذارد، كما اين    آثار فرهنگي غير قابل انكاري از خود به جا مي         
  .ها آثار انساني فجيعي دارندهاي قراردادي و قاچاق اعضاي انسان قتل

  

                                                           
59. United Nations Information Service, http://www.undcp.org/gress-release-2001-12-20-

2.html. 
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  گيري نتيجه
شـود    يافته فراملي اعمال مجرمانه مختلفي را شامل مي         جنايات سازمان 

كه توسط گروههاي جنايتكارانه متشكل از بيش از دو نفر، با اعمـال نفـوذ               
در اركان حكومت، از طريق ارتشاء يا خشونت و قتل، معمولاً با سازماندهي             

بـه موجـب    . يابنـد    منافع مالي يا مادي ارتكاب مي      خاص و به قصد تحصيل    
كنوانسيون پالرمو، علاوه بر موارد فوق، جنايت ارتكابي بايد ماهيتاً فراملـي            

  .باشد و فعاليت گروه براي مدتي استمرار داشته باشد
يافته بـا يكـديگر        بايد تأكيد داشت كه آثار مختلف جنايت سازمان       

به عبـارت ديگـر، آثـار       . گذارند  متقابل مي ارتباط كامل داشته و بر هم اثر        
مختلف اين جنايت در فلج نمودن ساختارهاي جامعه دست بـه دسـت هـم               

  . كنند داده، اثر متقابل بر هم گذاشته و يكديگر را تكميل مي
يافته در فرايند سياسي، مانع        فساد مالي فراگير و نفوذ جنايت سازمان      

از بـراي پـي ريـزي يـك اقتـصاد           از توسعه و تحقق قوانين جديد مورد ني       
وجود مقامات مالياتي كه پيوسـته      . شود  دموكراتيك مبتني بر بازار آزاد مي     

گيرند و ارتباطات پيدا و پنهان كاركنـان دولـت بـا گروههـاي                رشوه مي 
هاي مورد نياز براي توسعه اقتـصادي         المللي، دولت را از بودجه      جنايتكار بين 

شود كه تعداد زياد و حتـي اكثريـت        ن مي نتيجه آ . كند  و سياسي محروم مي   
قاطع شهروندان اعتماد خود را به استقلال و توانايي نظام قضايي و همچنـين              
توانايي دولت به انجام تعهـدات اساسـي خـود از جملـه پرداخـت حقـوق                 

  60.دهند كاركنان و بازنشستگان و مراقبت بهداشتي، از دست مي
اختـصار رابطـه بـين      يكي از صاحب نظران به درسـتي و بـه نحـو             

اولاً بـدون   : كنـد   گونـه ترسـيم مـي       دموكراسي، اقتـصاد و امنيـت را ايـن        
دهـد؛ ثانيـاً      ماند و پويايي خود را از دست مـي          دموكراسي، اقتصاد راكد مي   

                                                           
60. Trafficking in Persons: The New Protocol, op. cit. 
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شود؛ و ثالثـاً بـدون        بدون اقتصادي پويا و رو به رشد، دموكراسي تهديد مي         
نه اقتصادي كارآمد تـضمين     گردد و     امنيت نه دموكراسي كارآمد تأمين مي     

 جنايت  61.لذا اين سه عامل يكديگر را بايد تقويت كنند نه تضعيف          . شود  مي
  . كند يافته هرسه را مختل مي سازمان

هيچ شكل حكومتي وجود ندارد كـه مـصون از پيـدايش و توسـعه               
يافته فراملي باشد و هيچ سيستم حقوقي وجود ندارد كـه بـه               جنايت سازمان 
اند رشد اين جنايت را كنترل كند و هـيچ سيـستم اقتـصادي              طور كامل بتو  

وجود ندارد كه مصون و ايمن در قبال وسوسه برخورداري بيـشتر از منـافع              
 بدين ترتيـب، اگـر جنايـت        62.اين جرم در مقايسه با فعاليت مشروع باشد       

هاي سياسـي و      كن نشود، آثار زيانبار آن در زمينه        يافته فراملي ريشه    سازمان
سالاري و شكوفايي اقتصاد رسـمي خواهـد          ي منجر به فروپاشي مردم    اقتصاد

  .شد
در حقوق داخلي ما قوانين مناسبي كه بتواند در پيشگيري و مبارزه با             

كه بيـشتر قـوانين      خورد، چرا   اين جنايت مؤثر واقع شود، كمتر به چشم مي        
 لذا نياز بـه تـدوين قـوانين مناسـب و          . اند  جوانب سنتي خود را حفظ كرده     

توضيح . تقويت قدرت اطلاعاتي ، امنيتي و اجرايي در اين زمينه وجود دارد           
 قانون مجازات اسـلامي سردسـتگي      45كه در برخي قوانين از جمله ماده          آن

بـودن    دو يا چند نفر، از علل مشدده كيفر تلقي شده؛ ليكن نفـس گروهـي              
  قـانون تـشديد مجـازات      4در مـاده    . عمل مورد توجه قرار نگرفتـه اسـت       

مرتكبان ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري نيز تشكيل يا رهبري شبكه چنـد             
نفري براي ارتكاب جرايم ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري از عوامل تـشديد      

ليكن اولاً اين مورد فقط درخصوص جرايم خـاص         . مجازات تلقي شده است   
                                                           

61. Janusz Bugajski, Democracy, Economy and Security, www.csis.org/ee/research. 

62. Shelley, Crime… , op. cit. 
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ايم گونه تمهيد خاصي كـه بـراي مقابلـه بـا جـر              بيني شده و ثانياً هيچ      پيش
  . بيني نشده است يافته ضرورت دارد، پيش سازمان

فراملي بودن اين جنايات نيز عامل ديگري است كه پاسخ مناسب به            
نظر بـه   . زند  المللي گره مي    يافته فراملي را به همكاريهاي بين       جنايات سازمان 

كه در كنوانسيون پالرمو تمهيدات مفصلي براي همـاهنگي و همكـاري              اين
يني شده، لذا ضـرورت دارد مفـاد كنوانـسيون پـالرمو توسـط       ب  دولتها پيش 

كميسيوني تخصصي مورد بررسي قرار گيرد تا زمينه تصويب و اجـراي آن             
  . و نيز زمينه تدوين و وضع قوانين همسو با آن فراهم گردد

  



  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين
  213ـ  256، صص 1382شمارة بيست و نهم، پاييز 

  
  

  :شويي و تأمين منابع مالي تروريسم قانون پول
  سپتامبر11هاي پس از  واكنش 

  
  نورتون و هبا شمس. ژوزف جي١

  محمدجواد ميرفخرايي: مترجم
  

  
  مقدمه. ٠1

 روزي بود كه جامعة امريكـا بـراي نخـستين بـار             2001مبر   سپتا 11  
 را از پس ايـدئولوژي واپـسگرا و منحـرف           1سازي جهاني» روي تاريك «

                                                           
.مشخصات مأخذ مقاله به شرح ذيل است :  

Joseph J. Norton and Heba Shams, Money Laundering Law and Terrorist Financing: Post-

September 11 Responses – Let Us Step Back and Take a Deep Breath?, The International 

Lawyer-A Quarterly Publication of The ABA/Section of International Law and Practice, Spring 

2002, vol.36, No.1, pp.103-124; 

  .باشند شايان ذكر است كه نويسندگان مقاله، اساتيد مركز مطالعات حقوق تجارت دانشگاه لندن مي
.المللي  پژوهشگر دفتر خدمات حقوقي بين.  
اي اسـت پيچيـده از        اي تك سلولي نيست بلكه فراينـد مجموعـه           پديده (globalization)سازي    جهاني .1

جريانات و دگرگونيهاي گهگاه ناهمگون و متضادي كه در چند دهة گذشته اقتصاد و جوامع ما را تحت                  
كننـده و هـر روزه در صـنايع الكترونيكـي،           پيـشرفتهاي خيـره   : اند  تأثير قرار داده است كه از آن جمله       

، توسعة غيرقابل   )اينترنت(» شاهراه جهاني اطلاعات  «اي، ارتباطات و حمل و نقل و از جمله احداث             انهراي
ها و رقابت شركتهاي چنـدمليتي، فروپاشـي اتحـاد جمـاهير شـوروي و اقمـار                  مهار و افزايش پيچيدگي   

حـول  » شـنگتن اجماع وا «كمونيستي آن در سراسر اروپاي مركزي و خاوري، استقبال نسبتاً گسترده از             
زدايـي از بازارهـاي اقتـصادي و مـالي جهـان، طلـوع                محور تـشويق هرچـه بيـشتر آزادي و مقـررات          

سازي و رونق بازار فروش سهام در بخش عمدة فعاليتهاي اقتصادي تحت مالكيت و يـا كنتـرل                    خصوصي
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2 تـرين و      به عينه ديد و ضربات تروريـسم را در زشـت           المللي  تروريسم بين 
اهـداف  . ترين جلوه آن در گوشت و پوست خود احـساس كـرد             دردناك

يكي برجهاي دو قلوي مركز تجـارت       : ه بود مادي حمله به دقت انتخاب شد     
جهاني درست در قلب تپنـدة بازرگـاني امريكـا در منهاتـان نيويـورك و                

با لختي تأمـل  . ديگري ساختمان پنتاگون يا وزارت دفاع امريكا در پايتخت       
سـازي    در اين نكته كه بسياري از مخالفان پرو پا قرص و دو آتشه جهـاني              

را دو ستون اصلي اقتصاد و جامعـة جهـاني در           سيادت مالي و نظامي امريكا      
سازي كلاً بـه      حال تحول دانسته و بر اين باورند كه نفع جهاني روند جهاني           

شود، بـه آسـاني درخـواهيم         جيب ماشين نظامي و تجاري امريكا ريخته مي       
 سپتامبر حمله به يك هدف اسـتراتژيك نظـامي و          11يافت كه در عمليات     

 بسيار حساس تجاري به منظور كـشتار هرچـه          در كنار آن زدن يك مركز     
اند   بيشتر غيرنظاميان نه تنها تصادفي نبوده است بلكه طراحان آن قصد داشته           

تا با هدف قرار دادن اين دو نماد برجستة اقتصادي و نظامي شـرارت مثـال                
زدني خود را به رخ جهانيان كشيده و با خزيدن به زيـر چتـر شـعار ضـد                   

، با ترور و كشتار مسير رويدادهاي       »كند  ا توجيه مي  هدف وسيله ر  «اخلاقي  
                                                                                                                             

جريانات كـاربرد   همگي اين تحولات و     . دار بدهي براي متجاوز از دو دهه        دولت و بحران جهاني و دنباله     
ربـط دولتـي و      هـاي ذي    گذاري و تأمين منابع مالي و سياسـت         المللي، سرمايه   الگوهاي سنتي تجارت بين   

را از نقطه نظر كيفـي از مفهـوم شـناخته شـدة             » جهاني سازي «آنچه كه   . ارشادي را زيرسؤال برده است    
 و بـه    (Interconnectedness) هم اتصالي   متمايز مي سازد عناصر به     (Internationalization)سازي    المللي  بين

  . مجموعة سازنده آن است(Interdependence)هم اتكايي 
ايـن مفهـوم    : سازي به افقي فراتر از وضع بازار و فعاليتهاي اقتصادي، مالي و تجاري نگاه دارد                 جهاني .2
. دهـد    خود قرار مي   در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي، فني و حتي مذهبي را تحت تأثير            » روح جامعه «

سازي در داخـل يـك جامعـه از بـروز مناقـشات، برخوردهـا و                  از اين روست كه در حركتهاي جهاني      
ظهور بنيادگرايي مذهبي در سراسر جهان كه در شكل افراطي          : مثال. (ها گريز و گزيري نيست      كشمكش
زومـاً بـه معنـاي نظـم جهـاني      سازي ل جهاني). ها و اغتشاشات اجتماعي بينجـامد    تواند به بحـران    خود مي 

(global order)نظمي جهـاني   ايم بيشتر به نوعي بي  نيست، بلكه آنچه كه دست كم تاكنون شاهد آن بوده
سازي لزوماً معقول و يا هماهنگ نبـوده بلكـه     از سويي ديگر روندهاي جهاني    . شباهت دارد تا نظم جهاني    

  .بار بينجامد دانه، كژكارانه، ناامن و خشونتهاي نابخر تواند به زايش فضايي آكنده از كنش مي
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هاي گوناگون اقتصادي، سياسي و اجتمـاعي دگرگـون           جهاني را در عرصه   
  .سازند

تواند گوياي عظمـت حادثـه         سپتامبر نمي  11اطلاق جنايت به حادثه       
ترين جناياتي است      سپتامبر روي داد يكي از هولناك      11آنچه كه در    . باشد

گـستردگي ابعـاد    . كا را در طول تاريخ خود تكان داده است        كه جامعة امري  
گران مسائل سياسي از آن به        اي بود كه حتي برخي از تحليل        حادثه به اندازه  

لذا عجيب نبود كـه كمـي پـس از       . ياد كردند » جنگي غيرمنصفانه «عنوان  
هـاي    اين حادثه كه جريان آن لحظه به لحظه تا روزهـا از طريـق مـاهواره               

رسيد، دولت و مجلس  تلويزيوني به اطلاع ساكنان دهكدة جهاني ميراديو ـ  
قانون بسيج و تجهيز امريكا به ابـزار        «نمايندگان امريكا وارد ميدان شدند و       

  »لازم براي جلوگيري و مقابله با ترورسيم
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate 

Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA 

PATRIOT). 

كـه نويـسندگان ايـن        جالب اين . كم سابقه به تصويب رساندند     را با سرعتي  
انـد تـا عنـوان اختـصاري          هايي را در ساخت عنوان آن برگزيده        قانون واژه 

 (USA PATRIOT)آيد،  كه از تركيب حروف نخست قانون به دست مي آن
 را عليه خطرات و     مريكايي را برانگيخته و آنان    احساسات ميهني شهروندان ا   

 بـه معنـاي      در زبان انگليسي   (PATRIOT. بسيج كند تهديدهاي تروريستي   
مقاله حاضر به اين بحث خواهد پرداخـت كـه          ) ـ مترجم  پرست است   ميهن

قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم      «بخش سوم قانون ياد شده تحت عنوان        
پرسـتانه مؤسـسات و       احساسات ميهن » 2001 مصوب   المللي  شويي بين   و پول 

بنگاههاي مالي امريكا را با آزمون دشواري روبرو ساخته و جامعة امريكا و             
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هـايي ديگـر      هـا و تـنش      نوگرا و امروزي را با بحـران        غرب و ساير جوامع   
  .درگير خواهد نمود

 سپتامبر به سرعت ابعاد جهاني بـه خـود          11دامنة واكنش به حوادث       
رفت در حوزة     هاي قانوني امريكا زودتر از آنچه تصور مي          و سياست  گرفت

المللـي بازتـاب      حقوق داخلي كشورهاي ديگر و نيز محافل و مراجـع بـين           
المللي از همان روزهاي نخست پـس         در اين ميان آنچه كه جامعة بين      . يافت

از حادثه نسبت به آن وحدت نظر داشت اين بود كه نبرد عليه تروريسم جز               
هاي تـأمين مـالي و كـور كـردن منـابع زيرزمينـي                ا ردگيري سرچشمه  ب

ولي اين اجماع بايد از     . رساني به عمليات تروريستي قابل پيروزي نيست        پول
هـاي    آمد و خـود را در قالـب تعهـدات و مـسؤوليت              حرف به عمل درمي   

  .ساخت گر مي مؤسسات و بنگاههاي مالي در سرتاسر جهان جلوه
اي تـازه،    سپتامبر بـه انـدازه   11اي حقوقي حادثه    آمده  تحولات و پي    

اند كه رسيدن به استنتاجات نهايي در اين خـصوص            كثيرالاضلاع و پردامنه  
به فرصتي بيشتر نياز دارد و گذار از يك دوره تجربه، سنجش و بازانديـشي              

المللي را در كنار رايزني مستمر و گفت و شنود با متحدان              عميق شرايط بين  
مقالـة حاضـر    . طلبـد   المللـي مـي     يكا در اين جنگ و بسيج بـين       كليدي امر 

اي را كه تا به امروز در اين زمينـه در ارتبـاط               كوشد تا تحولات حقوقي     مي
المللـي و     هاي مالي در ايالات متحده و در سطوح بـين           با مؤسسات و سيستم   

اتحاديه اروپا و نيز نظام حقوقي برجستة انگليس رخ داده است، مورد بحـث              
تواننـد در ايـن صـحنه     هاي مالي مـي    مؤسسات و سيستم  . تحليل قرار دهد  و  

المللـي    هاي متفاوتي برعهده داشته باشند؛ خود قربـاني تروريـسم بـين             نقش
باشند، به عنوان دستيار و همكار در ارتكاب آن عمل كنند و يـا در نقـش                 
. كارآگاه خصوصي به منظور پيشگيري و يا كشف آن پا به ميدان گذارنـد             

در پايان اين تحليل، مقاله جريان منتج از ايـن تحـولات حقـوقي و حـدود                 
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اثرگذاري آنها براي بسترسازي در روندهاي آتي مربوط به قوانين ناظر بـر             
شويي را به اختصار توضيح خواهد داد، و بـه دنبـال آن بازتـاب مـورد           پول

 از نظـر    هاي ايـن بـازار را       انتظار روندهاي مزبور در بازار جهاني و واكنش       
در پايان، مقاله خوانندگان خود را به بازانديشي درخـصوص          . خواهد گذراند 

هاي نظم كنوني حقوقي و اقتصادي، و نيز توانـايي و يـا عـدم توانـايي                   پايه
هاي مزبور براي پاسخگويي به نيازها و برقراري تعامل با جهان بعـد از                پايه
  .خواند  سپتامبر فرا مي11
  
  ها پاسخ: يازده سپتامبر. 2

شايد تا سه دهة پيش واكنش كنگـره امريكـا نـسبت بـه افـزايش                
هـاي معـاملاتي را       ناگهاني آمار جرم و جنايت قادر نبود بانكها و يا واسطه          

تكان داده و آنها را به ترك ميزهـاي كـامپيوتر و جـدا شـدن از اوراق و                   
ولي ظـرف ده سـال گذشـته مبـارزه بـا            . گزارشهاي مالي خود وادار كند    

هاي كليدي كنترل جرايم و به اصلي بنيـادين در            شويي به يكي از اهرم      لپو
از اين رو اينـك شـور و        . المللي بدل شده است     استانداردهاي بانكداري بين  

شوق زايدالوصف دولت و مجلس نمايندگان امريكا در واكنش بـه حادثـة             
اران انـدرك   ها و دست    هشدار به بانك  «توان به چيزي جز        سپتامبر را نمي   11

اين بخش از مقاله بويژه بـه تكـاليف و تعهـدات            . تعبير نمود » مسائل مالي 
  . در اين زمينه پرداخته استUSA PATRIOT ناشي از قانون

 سپتامبر هم   11با اين حال ناگفته نماند كه حتي پيش از وقوع حادثة            
المللي براي استفاده در رژيـم حقـوقي          كلية زيرسازهاي اساسي داخلي و بين     

شويي و حمله به منابع مالي تروريستي و سـازمانهاي حـامي و               بله با پول  مقا
تصويب قانون  . بيني و ايجاد گرديده بود      وابسته به فعاليتهاي تروريستي پيش    
 كـه  (U.S. Bank Secrecy Act) 1972رازداري بانكي ايالات متحـده در  
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شويي   با پولهدف عمدة آن مقابله با فرار از ماليات بود، رژيم حقوقي مقابله          
المللـي توسـعه بخـشيد تـا      هاي گذشته در سطوح داخلي و بين       را ظرف دهه  

در اين ميـان ايـالات      . تري از جرايم مالي را هدف قرار دهد         طيف گسترده 
هـاي    دار خود و از طريق گروه ضـربت برنامـه           هاي دامنه   متحده با كوشش  

در سازمان مستقر » فتف «Financial Action Task Force (FATF)مالي 
 Organisation for Economic Cooperationتوسعه و همكاري اقتصادي 

and Development (OECD)    در پاريس رهبري يـك حركـت و عـزم 
  .شويي به عهده گرفت المللي را براي مبارزه باپول بين

  
  پاسخ ايالات متحده. الف

جالب است كه از همان روزهاي نخست سركار آمدن دولت بـوش،            
 بـر سـر رژيـم حقـوقي         OECDبين ايالات متحده و اعضاي ديگر       ضديت  

داري ايالات متحده كم كم نسبت بـه          خزانه. شويي آشكار شد    مبارزه با پول  
قصد اعضاي اروپايي اين سازمان بدبين گرديد و احساس كـرد كـه رژيـم               

شويي به تدريج به ابزاري بـراي هماهنـگ سـاختن             المللي مبارزه با پول     بين
 در سطحي بالاتر از سطح مطلوب دولت بوش براي متعهد سـاختن             ها  ماليات

هايي را حـاكي      از اين رو ايالات متحده نشانه     . گردد  شهروندان خود بدل مي   
هـاي واقعـي از ايـن رژيـم بـه نمـايش              اي حمايت   از انصراف خود از پاره    

هـاي    گذاشت و در نخستين گام براي كاستن از بار اتباع امريكـايي هزينـه             
شويي براي بخش خصوصي را مورد        ز قانون و مقررات مربوط به پول      ناشي ا 

كنگرة امريكا   در واقع حتي قبل از دولت جديد بوش هم        . بازنگري قرار داد  
شويي ميانه خوبي نداشت و گواه بـر          با تشديد مقررات ناظر به مقابله با پول       

 ـ1999شويي كـه در     كه لايحة مبارزه با جرم پول       صحت اين ادعا آن    ديم  تق
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كنگره شده بـود، بـه هـيچ وجـه نتوانـست پـشتيباني لازم را در مجلـس                   
  .نمايندگان امريكا به دست آورد

 سپتامبر بر ايـن نكتـه       11با اين حال مقامات امريكا تا قبل از حادثه          
تأكيد داشتند كه بهترين سپر دفاعي يك مؤسسه بانكي در برابر فعاليتهـا و              

هـا و     ي خود آن مؤسسه و اتخاذ سياست      هاي داخل   حملات بزهكارانه، كنترل  
هاي معاملة خود،     ساز و كارهايي با هدف تشخيص هويت و شناسايي طرف         

شناخت مشتريان و فعاليتهاي مشكوك و هماهنگي با نهادهـا و مـسؤولان             
. باشـد  هـاي مـشكوك مـي       ربط در ارتباط با مشتريان و فعاليـت        دولتي ذي 

نمودهاي ارشادي و كـاربردي     شويي مصوب كميته بازل و ره       مقررات پول 
صادره از مقامات بانكي امريكا چارچوب جامعي را براي اجـرا و شـناخت              

شويي كـه متعاقـب رهنمودهـاي يـاد شـده بـه               هاي پول   ها و روش    فعاليت
شـويي در بانـك       هـاي پـول     پرونـده . اند، به دست داد     رسميت شناخته شده  

شويي   اليتهاي پول پيچيدگي فع ) مكزيك(و سيتي بانك    ) روسيه(نيويورك  
و ناتواني مؤسسات بانكي بزرگ امريكـايي را در پيـاده كـردن و اجـراي                

هاي مـورد     حوزه. شويي را به نمايش گذاشت      هاي مبارزه با پول     موفق برنامه 
هاي ديگر عبارت     تأكيد مقامات بانكي در ارتباط با اين دو پرونده و پرونده          

 Know Your بـشناس  قواعـد نـاظر بـه مـشتري خـودت را     ) 1: (بود از

Customer (KYC) ،)2 (       افـزايش مراقبـت نـسبت بـه فعاليتهـاي بـانكي
بازنگري در ارتباطات با بانكهاي كارگزار غيرامريكـايي و         ) 3(خصوصي،  
هـاي بـانكي بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي               كنترل حوالـه  ) 4(خارجي و   

  .شويي پول
 ـ     2002واقع امر اين است كه در مـارس          ارزه بـا    اسـتراتژي ملـي مب

ايـن اسـتراتژي را بايـد دربردارنـدة         . شويي در امريكا انتشار يافته بود       پول
داري و وزارت     چارچوب كلي و رئوس نظـرات پيـشنهادي وزارت خزانـه          
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شـويي در     دادگستري امريكا براي بهبود و تقويت مقررات جاري ضد پـول          
مـالي از   كنندگان خدمات     به موجب اين استراتژي ملي ارائه     . امريكا دانست 

هاي تجاري و شركتهاي بيمه نيز بايد در زمرة مؤسـسات مـالي               قبيل واسطه 
اسـتراتژي ملـي،   . گيرنـد  شويي قـرار  مشمول مقررات نظارتي مبارزه با پول     

شـويي را در مـورد وكـلاي دادگـستري،            همچنين اجراي مقررات ضدپول   
 ـ     كنندگان خدمات حرفه    حسابداران و ساير ارائه    در . تاي ضروري دانسته اس

بيني روش جديدي     اين ميان پيشنهاد مندرج در استراتژي ملي مشعر بر پيش         
» هـاي جـرايم مـالي       پناهگـاه «به منظور شناسايي و اجراي مجازات عليـه         

استراتژي ملي بر تصويب قانون موسـوم       . اي را برانگيخت    انتقادهاي گسترده 
. فشاري ورزيـد   پا 2000شويي مصوب سال      المللي مبارزه با پول     به قانون بين  

اقـدامات  «دهـد تـا       داري امريكـا اجـازه مـي        قانون مزبور به وزارت خزانه    
هدفمند، مشخص و متناسبي را عليه كشورها و مؤسسات مالي خارجي و يـا              

شـويي بـه      آن دسته از داد و ستدهايي كه تهديدي براي مقررات ضد پـول            
  .»روند به مرحلة اجرا گذارد شمار مي

داري امريكا و مقامات بانكي        از وزارت خزانه   استراتژي ملي همچنين  
فدرال خواسته است تا براي انجام تحقيق و تفحـص در مـورد آن دسـته از                 

شـويي و سـاير جـرايم مـالي           مشتريان و معاملاتي كه مشكوك بـه پـول        
متعاقباً يـك گـروه     . باشند، رهنمودهايي را به مؤسسات مالي ارائه دهند         مي

بـانكي، چنـدين بخـش از فعاليتهـاي بـالقوه           كارشناسي مركب از مقامات     
هـاي زمامـداران      خطرناك و مشكوك را مورد بررسي قرار داده و فعاليـت          

ارشد خارجي، بستگان درجه اول و يا همكاران نزديك آنها را كه احتمـالاً              
هـاي اقتـصادي نامـشروع در         با استفاده از وجوه و عوايد حاصله از فعاليـت         

گروه كار مزبور تأييد نمـود      . بين قرار دادند    ذرهخارج انجام شده است، زير      
كه مؤسسات بانكي بايد با اعمال كليه تدابير لازم اطمينان حاصل كنند كـه              
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دانسته يا ندانسته به اخفا و يا انتقال عوايـد حاصـل از فعاليتهـاي نامـشروع                 
از ايـن رو    . رسـانند   مقامات ارشد سياسي خارجي و همكاران آنها ياري نمي        

ار رهنمودهايي را براي مؤسسات بانكي در ارتباط با معاملات خود           گروه ك 
رهنمودهاي مزبـور بـه     . با مقامات ارشد سياسي خارجي تعيين و اعلام نمود        

كند تا در مورد معـاملات انجـام          ها و ديگر مؤسسات مالي كمك مي        بانك
گونه مقامات و نيز اشخاص و سـازمانهاي وابـسته بـه آنهـا                شده توسط اين  

يق و تفحص معمول دارند تا اين مؤسسات بتوانند با سرعت و سـهولت              تحق
بيشتري فعاليتهاي مشكوك و يـا نامـشروع مـالي را رديـابي نمـوده و بـا                  

اي   ها اجازه ندهند تا از آنها به عنـوان وسـيله            جلوگيري از انجام اين فعاليت    
  .براي فساد مالي و زد و بندهاي معاملاتي استفاده شود

 سـپتامبر،  11يان يادآوري است كه درست قبل از حادثة       اين نكته شا  
شويي از طريق برپايي يك رژيـم         زيرساختهاي ضروري براي مبارزه با پول     

با ايـن توضـيح     . ريزي شده بود    حقوقي جامع و در عين حال سختگيرانه پي       
كه تا پيش از اين تاريخ قانون تجديدنظر شده حفظ اسرار بـانكي و برنامـة                

كنندة مربوط به آن قانون در كنار اسـتراتژي نـوين ملـي               رلنظارتي و كنت  
 مـصوب  (National Money Laundering Strategy)شويي  مبارزه با پول

علاوه بـرآن، همـانطور   .  در ايالات متحده قابل اجرا و حاكم بود    2000سال  
هـاي يـك سـاختار         سـپتامبر پايـه    11كه ذيلاً بحث خواهد شد، پـيش از         

م پيوسته و محكم و نيز عناصر و اجزاي اصلي برپـايي يـك              المللي به ه    بين
نظام قانوني ـ امنيتي براي رويارويي با شرايط اضطراري ناشي از تروريـسم   

  .ريزي و آماده گرديده بود پي
 سپتامبر، دولت امريكا استراتژي ملي مبارزه با        11 درست قبل از حملة   

ن، دولت با تأكيـد بـر       علاوه برآ .  را صادر كرد   2001شويي براي سال      پول
المللـي و     اجراي هدفمند اين استراتژي و ضرورت افزايش همكاريهاي بـين         
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تلاشهاي هر دو بخش دولتي و خصوصي و نيز تقويت تجهيـزات و سـاز و                
كارهاي اجرايي در اين مبارزه، پيشنهاد داد تا بـه منظـور سـنجش درجـة                

نتظار، نظام ارزيـابي    ربط و نيل به اهداف مورد ا       كارايي مقررات اجرايي ذي   
. هاي كيفـي و كمـي برقـرار و پيـاده گـردد              هماهنگي مشتمل بر شاخص   

هـا و تكـاليف        همچنين بـر مـسؤوليت     2001استراتژي ملي مورخ سپتامبر     
  . گسترده حقوقدانان و صاحبان حرفه وكالت در اين امر خطير تأكيد نهاد

ي امريكا  كلان تقنين  هاي   سپتامبر سياست  11ذلك، پس از حوادث      مع
دستخوش دگرگوني اساسي شد و كنگره امريكا با درك حـساسيت زمـان             

 مـردود اعـلام داشـته       1999دقيقاً همان اقدامات و تدابيري را كه در لايحه          
و يا تكاليف مربـوط     » مشتري خودت را بشناس   «بود، مثل مقررات ناظر به      

گ و بـدون    درن  هاي معاملاتي، بي    ها و دلال    به گزارش و ضبط اسامي واسطه     
 به USA PATRIOTتر  گونه مخالفتي به عنوان بخشي از قانون گسترده هيچ

  .تصويب رساند
  
   ويژگي فراسرزميني شديد قانون.1

گرفتـه   ويژگي فراسرزميني قانون در مقدمة آن مورد تـصريح قـرار          
جلـوگيري از  «طبق اين مقدمه، هدف از اين قانون عبـارت اسـت از      . است

مال تروريستي در ايالات متحـده و سرتاسـر جهـان،           ارتكاب و مجازات اع   
. »هاي تحقيقاتي و انتظامي اجراي قانون و نيـز اهـداف ديگـر              تقويت اهرم 

گسترة فراسرزميني قانون از تعيين دايرة شمول و كاربرد بازدارندگي قانون           
  .آيد در سرتاسر جهان به روشني به دست مي

ي خود را نـسبت   صلاحيت تقنيني و اجرايUSA PATRIOTقانون 
به مؤسسات مالي خارجي و نيز اتباع خـارجي غيـرمقيم در حـوزة قـضايي                
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بعد فراسرزميني مستقيم قانون و     : ايالات متحده به دو طريق تعميم داده است       
  .بعد فراسرزميني غيرمستقيم قانون

  
  صلاحيت فراسرزميني مستقيم قانون. الف
ي مستقيم متخـذه توسـط       فراسرزميني مستقيم قانون، اقدام اجراي      جنبة

. گيرد  يك سازمان دولتي ايالات متحده عليه مؤسسه مالي خارجي را دربرمي          
  .قانون اين صلاحيت فراسرزميني را در دو مورد پذيرفته است

دادگاههاي محلي امريكـايي در ارتبـاط بـا تخلفـات و جـرايم              : اولاً
 ـ            پول انكي شويي ارتكابي توسط مؤسسات مالي خارجي كه داراي حـساب ب

باشـند، از صـلاحيت قـضايي و     نزد مؤسسه مالي واقع در ايالات متحده مـي   
به عبارت ديگر چنانچه يك مؤسسه مالي خارجي خود         . اجرايي برخوردارند 

اي مالي كه به موجب اين قانون ممنوع اعلام شـده اسـت، وارد                را در معامله  
ك مؤسسه  تواند به صرف داشتن حساب بانكي نزد ي         كند، مؤسسه مزبور مي   

بانكي امريكايي، حتي اگر محل انجام معامله كاملاً خارج از ايـالات متحـده              
  .گيرد باشد، مشمول صلاحيت محاكم محلي ايالات متحده قرار

داري و دادسـتان كـل     به وزير خزانهUSA PATRIOTقانون : ثانياً
 ـ      امريكا اختيار داده است تا با صدور احضاريه و يا اخطاريه           ك اي به هـر بان

خارجي داراي حساب كارگزار در ايالات متحده از بانك مزبور بخواهد تـا             
سوابق مربوط به آن حساب را حتي اگر در خارج از ايالات متحده نگهداري              

عدم اجراي اين تقاضا به قطع رابطه بانك خارجي با بانك           . شوند، ارائه دهد  
 اخطاريه مزبور   اعتراض به احضاريه و يا    . كارگزار امريكايي خواهد انجاميد   

از ظاهر مقررات   . فقط نزد دادگاههاي امريكايي قابل طرح و رسيدگي است        
گردد كه صرف نگهداري يك حساب در ايـالات           ياد شده چنين مستفاد مي    

متحده، قطع نظر از تابعيت دارندة حـساب، اقامتگـاه و يـا مركـز عمليـات          
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 امريكـايي   تجاري وي، دليل كافي براي اعمال صلاحيت سرزميني محـاكم         
  .گردد نسبت به صاحب حساب محسوب مي

  
  صلاحيت فراسرزميني غيرمستقيم قانون. ب

صلاحيـت فـراسـرزميني غيـرمستقيـم قانــون شامــل مقــررات         
گردد كه به نحو غيـرمـستقيـم و از طريـق وظـايف              اي مي   كننده كنتـرل
كلف شده براي مؤسسات داخلي، مؤسسات مالي خارجي را مأخوذ و م           تعيين
اي مـورد استفــاده       اين روش در قانون ياد شده به طور گستـرده        . سازد  مي
هاي سنگيني را دامنگير مؤسسات خارجي        گرفته و مقررات و مسؤوليت     قرار

  .و داخلي كرده است
داري اختيـار دارد تـا تعيـين          به موجب اين قانون وزير خزانه     ) الف(

مالي فعال در خـارج     كند كه برخي از كشورهاي خارجي، بعضي مؤسسات         
هـاي    المللي و يـا حـساب       اي از معاملات بين     از خاك ايالات متحده، و پاره     

كننـده    شويي قرار داشته و رفتاري مـشكوك و نگـران           بانكي در مظان پول   
تواند براي مؤسسات مـالي       داري با اعلام چنين مطلبي، مي       وزير خزانه . دارند

املات و يا حـسابهاي بـانكي       داخلي طرف معامله با كشورها، مؤسسات، مع      
اي را تعيين و آنها را بـه دادن گـزارش و           مزبور الزامات و وظايف گسترده    

توانـد مـشتمل بـر      الزامات و وظايف مزبور مي    . نگهداري سوابق ملزم نمايد   
  :موارد زير باشد

ý                   ضبط و يا گزارش نـام و مشخـصات و يـا سـمت قـانوني كليـه 
  .فعن هاي معامله و يا مالكان ذي طرف

ý           در صورت گشايش يك حساب كارگزار تحت شرايط مذكور در 
قانون، گزارش و يا ضبط نام و مشخصات هر مشتري كه مجاز به استفاده از               

تـشخيص  . گـردد   حساب مزبور و يا معاملات وي از آن حساب انجـام مـي            
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هويت بايد طبق تشريفاتي مشابه با آنچـه كـه در مـورد مـشتريان داخلـي         
  .صورت گيردملاك عمل است، 

مؤسسات داخلي نگهدارندة حساب كارگزار براي مؤسسه مـالي         ) ب(
اي شرايط مكلفند هويت كليـة مالكـان بانـك خـارجي              خارجي تحت پاره  

مؤسـسات داخلـي    . مزبور از جمله درصد سهام مالكانة آنها را تعيين كننـد          
همچنين ممكن است ملزم به تحقيق در اين مورد گردنـد كـه آيـا بانـك                 

هاي خارجي ديگر قرار داده        مزبور حساب كارگزار در اختيار بانك      خارجي
يا خير و، اگر نتيجه تحقيق مثبت است، هويت بانـك مزبـور را تحقيـق و                 

  .اعلام نمايند
به منظـور اجـراي دسـتور ضـبط وجـوه موجـود در حـساب               ) پ(
. كند  يافته نزد بانك خارجي، قانون از يك فرض قانوني استفاده مي           گشايش

نچه بانك خارجي داراي حسابي در ايالات متحده باشد، قانون فـرض را             چنا
نهد كه وجوه مشكوك، در اين حساب سپرده شده و دستور ضبط              بر اين مي  

موجود حساب مزبور را بدون نياز به تكليف رديابي توسط دولت بـه اجـرا               
هرگونه دستور ضبط به مؤسسه داخلي نگهدارنـدة حـساب بـين            . گذارد  مي

  .ابلاغ خواهد شدبانكي 
  
هـا و كـارگزاران       تسري دامنة تكليف ضبط سوابق به معاملات واسطه       . 2

ب  ا بانكهاي خارجي
 دايرة تكليـف گـزارش و ضـبط سـوابق     USA PATRIOTقانون 

هاي معاملاتي را توسعه بخشيده و طبقات جديدي          ها و دلال    مربوط به واسطه  
جام اين تكليف ملـزم سـاخته       هاي مالي و فعاليتهاي تجاري را به ان         از واسطه 

  : از جمله. است
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داري ايالات متحده مكلف شـده        حسب اين قانون وزير خزانه    ) الف(
العمل كاري بـه   است تا مقرراتي را درخصوص الزام بنگاههاي واسطه و حق       

ها   دايرة تعهدات واسطه  . گزارش و اعلام فعاليتهاي مالي مشكوك صادر كند       
هـاي مـشكوك      شويي به اعلام فعاليـت      ز پول و بازرگانان براي جلوگيري ا    

كـه دسـتورالعمل مـوقتي صـادره از وزارت            كمـا ايـن   . گردد  محدود نمي 
 حاكي است كه اين وزارتخانـه قـصد         2001 نوامبر   20داري در تاريخ      خزانه

دارد تا با استفاده از اختيارات قانوني خود دستوري صادر نمايد كه طبق آن              
 مندرج در (Correspondent account)» رحساب كارگزا«مفهوم اصطلاح 

شـامل بنگاههـاي    (قانون تعميم يافته و در نتيجه مؤسسات مالي غيربـانكي           
از نگهداري حساب براي بانك خارجي منع و در عين حال           ) واسطه و دلالي  

ملـزم گردند تا با اقـدامات منطقـي اطمينـان حاصـل كننـد كـه حـساب                  
نحـو غيرمـستقيمي بـراي عرضـة        نگهـداري شده براي مؤسسه خارجي به       

  .گيرد خدمات به يك بانك خارجي مورد استفاده قرار نمي
 همچنين با گذاشـتن تكـاليف جديـدي بـر     USA PATRIOTقانون 

دوش مؤسسات مالي براي نگهداري و اعـلام سـوابق بنگاههـاي واسـطه و               
ه علاوه بر تكاليفي ك   . ميانجيان معاملاتي بر گسترة اين الزامات افزوده است       

در بند پيشين در ارتباط با جنبة فراسرزميني غيرمستقيم قانون بحث گرديد،            
انگيز را نيز متوجه مؤسـسات مـالي كـرده     قانون ياد شده اين تكاليف بحث     

است كه در هنگام گشايش حساب هويت هر مشتري را طبق ضوابطي كـه              
  .داري اعلام خواهد شد، احراز نمايند توسط وزير خزانه
اند تا با مراجعه به ليست        ن مؤسسات مالي مكلف گرديده    افزون بر اي  
هاي مشهور و يا اشـخاص مظنـون بـه ارتكـاب عمليـات                اسامي تروريست 

شود، در مورد     تروريستي كه توسط دولت تهيه و در اختيار آنها گذاشته مي          
  .نظر كنند وجود و يا فقدان نام متقاضي افتتاح حساب در اين ليست اعلام
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  عات تقسيم اطلا.3
قانون مورد بحث از شدت و غلظت مقررات مربوط به دسترسـي بـه              
اطلاعات گردآوري شده توسط مؤسسات مالي و نهادهـاي اجرايـي قـانون             
كاسته و به مؤسسات مزبور اجازه داده است تا اطلاعات خود در ارتباط بـا               

شويي را در اختيار نهادهاي انتظامي و مجري قـانون            موارد مشكوك به پول   
داري را در مـورد افـشاي         قانون همچنـين دسـت وزيـر خزانـه        .  دهند قرار

اطلاعات گزارش شده توسط مؤسسات مالي بـه ديگـر سـازمانهاي دولتـي              
  .بازتر نموده است

از اهم تحولاتي كه از رهگذر قانون مزبور در اين زمينه ايجـاد شـده               
فشاي يي است كه ا     است، درج نهادهاي اطلاعاتي در ليست سازمانهاي دولتي       

ايـن تحـول از ديـدگاه       . پـذير اسـت     اطلاعات گزارش شده به آنها امكان     
نويسندگان قانون از چنان اولويتي برخوردار بود كه در اصـلاحية صـريحي             
كه درخصوص هدف اين قانون بـه تـصويب رسـيد، گذاشـتن اطلاعـات                

  .گزارش شده در اختيار نهادهاي اطلاعاتي مجاز اعلام گرديده است
هـدف ايـن    «: خـوانيم   ن پس از اصلاح مزبور چنان مي      در هدف قانو  

سوابقي كه دسترسـي    ها و يا       عبارت است از الزام به ارائه گزارش       …بخش  
به آنها در جريان تحقيقات و يا رسيدگيهاي كيفري، مالياتي و يـا اداري و               

المللـي بـسيار    يا انجام فعاليتهاي اطلاعاتي به منظور مقابله با تروريـسم بـين           
قسمتي كه زير آن خـط      ). تأكيد اضافه شده است    (باشند  ر و مفيد مي   اثرگذا

 اضـافه  USA PATRIOTكشيده شده، بخشي از ماده است كه بـه قـانون   
به منظور تـضمين اجـراي ايـن تحـول قـانوني، قانونگـذار              . گرديده است 

هاي كوتاه به استعلام مقامـات        مؤسسات مالي را ملزم ساخته تا ظرف مهلت       
  .هنددولتي پاسخ د
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  المللي هاي بين پاسخ. ب
   پاسخ سازمان ملل متحد.1

   شوراي امنيت1373قطعنامة . الف
 سـپتامبر در ايـالات      11فقط هفت روز پس از حملات تروريـستي         

 1373متحده، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با تـصويب قطعنامـة جـامع              
م را  هـاي لاز    ضمن محكوم كردن دوبارة حملات مزبور اقدامات و سياسـت         

به منظور نظارت بـر حـسن       . المللي تشريح كرد    براي مبارزه با تروريسم بين    
بينـي    اي تحت نظارت شوراي امنيت پيش       اجراي اين قطعنامه، تشكيل كميته    

انـد تـا اقـدامات خـود در جهـت مبـارزه بـا          شده و دولتها مكلف گرديده    
  .تروريسم را به آن كميته گزارش كنند

المللـي خـود      ت مثل همتاهاي داخلي و بين      شوراي امني  1373قطعنامة  
هاي تأمين مالي تروريسم را به عنوان هدف اصلي ايـن             خشكاندن سرچشمه 

در مقدمة اين قطعنامه، شـوراي      . مبارزه در كانون توجه خود قرار داده است       
بـر ضـرورت تقويـت و افـزايش         «امنيت در سرلوحة مصوبات قطعنامـه،       

ا و اتخاذ تدابير بيشتر براي سـد و امحـاء    المللي توسط دولته    همكاريهاي بين 
تأكيـد گـذارده    » منابع مالي و ساير تسهيلات ارتكاب فعاليتهاي تروريستي       

  .است
هاي متعـددي را در نظـر    براي اجراي اين تصميم شوراي امنيت شيوه     

گردآوري عمدي وجوه بـا   كردن تدارك و يا جرم قلمداد) 1: (گرفته است 
جوه مزبور براي اجراي عمليات تروريستي مـورد        كه و   قصد و يا علم بر اين     

انسداد اموال و داراييهـاي تروريـستي كـه         ) 2(استفاده قرار خواهد گرفت؛     
ممنوعيت گذاشـتن   ) 3(قطعنامه از آن تعريفي وسيع به دست داده است؛ و           

هرگونه وجوه، اموال، و يا امكانات اقتصادي و يا خدمات مالي و مـشابه آن       
. اي تروريستي و يا سازمانها و اشخاص تحت كنترل آنهـا          ه  در اختيار شبكه  
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روشن است كه در تنظيم روش اخيرالذكر در مبارزه با تروريسم مؤسـسات             
  .مالي و خدمات آنها مدنظر نويسندگان قطعنامه قرار داشته است

كشورها را ملزم نموده است تا در جريـان           علاوه براين، قطعنامه كلية   
ي كيفري مربوط به تأمين منابع مـالي فعاليتهـاي          ها  تحقيقات و يا رسيدگي   

ايـن  . تروريستي با كشورهاي ديگر نهايت همكـاري را بـه عمـل آورنـد             
  .همكاري بويژه درخصوص ارائه اسناد و مدارك عيني الزامي است

  
  اقدام مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ارتباط با تروريسم. ب

 11پـيش از حـوادث    ارگان قانونگذاري سازمان ملـل متحـد خيلـي          
كـه بحـث      بـا ايـن   . سپتامبر براي مبارزه با تروريسم وارد ميدان شده بـود         

گسترده درخصوص اقدامات اين ارگان از حوصله مقاله حاضر بيرون است،           
ذلك از آنجا كه مواد كنوانسيون اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحـد              مع

ليه اسـناد مـصوب     درخصوص جلوگيري از تأمين منابع مالي تروريسم به ك        
توان از گـذار آن بـه آسـاني            سپتامبر راه يافته است، نمي     11متعاقب فاجعه   

  .گذشت
كنوانسيون مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر چنـد مقدمـه            

كـه    مقدمه اول ايـن   . استوار است كه دوتاي از آنها با بحث كنوني مرتبطند         
بـراي كـل جامعـه    تأمين منابع مالي تروريسم از موضـوعاتي اسـت كـه         «

و مقدمـه ديگـر     » المللي از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار اسـت          بين
المللـي بـا ميـزان وجـوه در اختيـار             كميت و شدت تروريسم بين    «كه    اين

در مقدمه قطعنامه همچنين تأكيد گرديده      . »ها رابطه مستقيم دارد     تروريست
ون مـورد   كه نقش تداركات و تسهيلات مادي در گسترش تروريسم تـاكن          

المللـي    گرفته و لذا ضروري است كه اين خـلأ در سـندي بـين              غفلت قرار 
  .ترميم گردد
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  قائل شدن عنوان مجرمانه براي تأمين بودجة عمليات تروريستي. الف
مقرره كليدي در اين كنوانسيون قائل شـدن عنـوان مجرمانـه بـراي              

 2 طبـق مـاده   . تأمين منابع مالي جهت اجراي عمليـات تروريـستي اسـت          
  :كنوانسيون شخص مرتكب جرم شده است

اي، به نحو مـستقيم و يـا غيرمـستقيم،            چنانچه با توسل به هر وسيله     «
كـه از آن      بدون مجوز قانوني و عمداً وجوهي را با قصد و يا علـم بـر ايـن                

گردد تـأمين و يـا        وجوه كلاً و يا بعضاً براي اجراي اهداف زير استفاده مي          
ي كه در چارچوب و طبق تعريف ارائه شده در          عمل) الف: (آوري كند   جمع

) ب(گـردد و يـا        يكي از معاهدات مندرج در پيوست جرم محـسوب مـي          
هرگونه عمل ديگري با قصد كشتن و يا ايراد صدمات سنگين جسماني بـه              
يك غيرنظامي و يا هر شخص ديگري كه در جريان درگيريهاي مـسلحانه             

از ارتكـاب آن عمـل حـسب        كه هدف     شركت فعالي ندارد مشروط بر اين     
طبع و يا كيفيات ارتكاب آن ارعاب مردم و يا واداشتن يك دولـت و يـا                 

  .»المللي به انجام و يا خودداري از انجام عملي باشد سازمان بين
گردد در مقرره ياد شده براي دو گونه عمل           همانطور كه ملاحظه مي   
اف تروريـستي   يكي تأمين وجوه براي اهد    : عنوان كيفري شناخته شده است    

در ايـن مـاده   . آوري پول براي عملي كردن چنـان اهـدافي    و ديگري جمع  
بيني گرديـده اسـت، ولـي عنـصر           عنصر معنوي نيز براي تحقق جرم پيش      

معنوي بزه تا اين حد تنزل يافته كه صرف اطلاع شـخص از مقـصد نهـايي               
وجوه با قصد واقعي مرتكـب بـراي مـصرف ايـن وجـوه جهـت اهـداف                  

. يكي دانسته شده و براي تحقيق جرم كافي شناخته گرديده است          تروريستي  
  اين ماده دولتها را ملزم نكرده است كه اين بزه را به عنوان پيش جرم بـزه                

  .شويي به رسميت شناخته و در قوانين كيفري خود بگنجانند پول
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  وجوه و عوايد. ب
» عوايـد « و   (funds)» وجـوه «هاي    ه  كنوانسيون مورد بحث بين واژ    

(proceeds)    تعريـف موسـع كنوانـسيون از واژه        .  تفكيك قائل شده است
  :وجوه چنين است

هرگونه مال اعم از ملموس و يا غيرملموس، منقول و يا غيرمنقول،            «
 و اسناد و اوراق قانوني به هر شكل از جمله الكترونيك و يـا               ولو مكتسب، 

زبور باشد از جملـه     ديجيتال، كه دال بر مالكيت و يا داشتن حقي در اموال م           
اعتبار بانكي، چك مسافرتي، چك بانكي، حواله پولي، سـهام، ضـمانتنامه،            

  ).تأكيد اضافه شده است(» اوراق قرضه، سفته و اعتبار اسنادي
هاي عمليات تروريستي و اموال       در اين تعريف مرز بين تأمين هزينه      

. ه اسـت  خلاصه شـد  » ولو مكتسب «شويي در قيد      عموماً موضوع قانون پول   
نفسه ناپاك و     شويي اموال في    كه اموال مورد بحث در قانون پول        توضيح اين 

هايي از فعاليتهاي     نامشروعي هستند كه در زنجيرة توليد آنها حلقه و يا حلقه          
. غيرقانوني و فساد مالي، هرچند با تحقيق و تفحص زياد، قابل رديابي اسـت       

 از منـابع مـالي صددرصـد        تواند  در حالي كه بودجة عمليات تروريستي مي      
به سخن ديگر نامـشروع بـودن پـول در          . مشروع و قانوني تأمين شده باشد     

گرفتـه   عمليات تروريستي به لحاظ محل مصرفي است كه براي آن درنظـر           
  .شده است و نه به دليل خاستگاه ناپاك و غيرمشروع خود آن پول

يـن  كنوانسيون مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد با پـذيرش ا          
تفكيـك قائـل شـده و واژه        » عوايـد «و  » وجـوه «مرزبندي بـين دو واژه      

اخيرالذكر را به وجوه ناشي و يا حاصل از ارتكاب جرم مـشروح در فـوق                
 كنوانسيون كشورهاي عضو را مكلـف نمـوده تـا           8ماده  . معني كرده است  

و » وجـوه «تدابير لازم را براي شناسايي، رديابي، انسداد، ضـبط و توقيـف             
  . به كار برند2مرتبط با جرايم موضوع ماده » يدعوا«
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  نقش مؤسسات مالي طبق كنوانسيون. پ
در كنوانسيونهاي مصوب سازمان ملل متحد كه به موضوع همكـاري           

اند، ايـن نكتـه عمومـاً         كشورها براي انسداد، ضبط و مصادره اموال پرداخته       
ن مستمـسكي   تواند به عنوا    گردد كه تكليف رازداري بانكي نمي       تصريح مي 

 12مـاده   . گيـرد  براي رد درخواست معاضدت قانوني مـورد اسـتناد قـرار          
  .كنوانسيون حاضر نيز اصل را مورد تأكيد قرار داده است

در مقام اشاره به تكاليف كشورهاي عضو براي پيـشگيري از وقـوع             
 كنوانسيون تدابيري را مشابه بـا تـدابير         18جرايم موضوع كنوانسيون، ماده     

ربوط به جلوگيري از كاربرد نظـام مـالي كـشورها در مـصارف              اجرايي م 
تدابير بازدارندة مزبور به شـرح منـدرج در ايـن           . شويي، برشمرده است    پول

، ممنوعيـت  »مشتري خودت را بـشناس «ماده عبارتند از مقررات مربوط به       
هاي گمنام و الزامات مربوط به گزارش معاملات مـشكوك و          افتتاح حساب 
  .سوابقنيز نگهداري 

هـاي بازدارنـدة      المللـي نـاظر بـه جنبـه         اين سند نخستين معاهدة بين    
زيـرا تـا    . شويي بوده و به اين لحاظ از اهميت بسزايي برخوردار اسـت             پول

شويي و تعريف اين بزه پيوسته بر تعريف          پيش از آن تاريخ جرم بودن پول      
شويي نيز     پول  استوار بود و تدابير بازدارندة     1988مندرج در كنوانسيون وين     

» فتف«گانه    هاي چهل   قانوني بودن خود را از اسنادي شبه قانوني مثل توصيه         
  .نمود اخذ مي

  
  )»فتف«(هاي مالي  گروه ضربت برنامه. 2

المللي كـه وظيفـه آن مطالعـه دربـاره        ارگاني است بين  » فتف«نهاد  
امات المللي حول تدابير و اقد      شويي و فراهم آوردن وحدت و اجماع بين         پول

 7 توسـط گـروه      1989اين ارگان در سال     . باشد  لازم براي مبارزه با آن مي     
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پس از حملات تروريستي    . تشكيل شد ) هفت كشور بزرگ صنعتي جهان    (
 نشـست مقـدماتي     2001 اكتبـر    30 و   29در روزهـاي    » فتف« سپتامبر   11
اي به منظور در دست گرفتن ابتكار عمل در مبارزه عليـه تـأمين                العاده  فوق

  .منابع مالي تروريسم برگزار نمود
شـويي   گاه از دستور كار كنترل پول  هرچند برخورد با تروريسم هيچ    

حـول محـور    » فتـف «خارج نبوده است، ولي بيشتر فعاليت       » فتف«توسط  
بـه  . جرايم اقتصادي و فعاليتهاي مولد وجوه نامشروع متمركز بـوده اسـت           

برخـورد بـا    «ده يـاد شـده      العا  پس از اجلاس فوق   » فتف«نظر    موجب اعلام 
گرفتـه و    قـرار » فتـف «هاي تروريسم در كانون توجه        معضل تأمين هزينه  

هـاي    اي در راستاي اجراي رسالت اين نهاد در مبارزه عليه كليه جنبه             وظيفه
  .»رود شويي به شمار مي پول

اي   اي هـشت مـاده      بـه تنظـيم مجموعـه     » فتـف «العاده    نشست فوق 
هـاي    ت تروريـستي در تكميـل توصـيه       درخصوص تـأمين بودجـه عمليـا      

مواد هشتگانه يـاد شـده      . شويي انجاميد   گانه اين نهاد در نبرد عليه پول        چهل
  :سازد اعضاي نهاد را به انجام اقدامات زير ملزم مي

 ý               تصويب و اجراي كامل اسناد ملـل متحـد و از جملـه كنوانـسيون
  نابع مالي تروريسم، ملل متحد در مورد جلوگيري از تأمين م1999المللي  بين

 ý      رساني به تروريـسم،      شناختن عنوان كيفري براي اعمالي چون پول
اعمال تروريستي و سازمانهاي تروريستي و اعـلام ايـن جـرايم بـه عنـوان          

  شويي، هاي مقدماتي براي تحقق جرم پول بزه
 ýهاي تروريستي، انسداد و ضبط اموال و دارايي  
 ý تروريسم،گزارش معاملات مشكوك مربوط به  
 ý    هاي اجرايـي كـشورهاي ديگـر در          همكاري هرچه بيشتر با تلاش

  زمينه تحقيق و تفحص در منابع مالي تروريسم،
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 ý  هاي جانشين نقل و انتقال پول به رعايت ضوابط           ملزم كردن سيستم
  شويي، و مقررات ضد پول

 ý            تشديد اقدامات در مورد تشخيص هويت مشتري در مـوارد انتقـال
  المللي، و بالاخره در سطوح داخلي و بينتلفني پول 

 ý             اصلاح قوانين و مقررات براي حصول اطمينان از عـدم اسـتفاده از
  .سازمانهاي به اصطلاح خيريه و غيرانتفاعي به منظور تغذية مالي تروريسم

همچنين در مورد طرح ضربتي زير موافقت       » فتف«العاده    نشست فوق 
 اقدامات خود در جهت اجراي رهنمودهاي       التزام اعضا به ارزيابي   ) 1: (نمود

) 2(،  2002اي فوق و تعهد به عملي ساختن كامل آنها تا ژوئـن               هشت ماده 
هاي گونـاگون     هاي بيشتر در زمينه روش      به ارائة دستورالعمل  » فتف«التزام  
فعـال سـاختن رونـدي بـراي        ) 3(،  2002رساني به تروريسم تا فوريـة         پول

د ساز و كارهاي مناسـب بـراي خـشكاندن          شناسايي كشورهاي خارجي فاق   
به » فتف«تعهد  ) 4(بيني تدابير متقابل و       منابع مالي تروريسم با امكان پيش     

عرضة مساعدت فني به غير اعضا به منظور كمـك بـه ايـشان در اجـراي                 
  . رهنمودهاي ياد شده

گردد شش فقره از رهنمودهاي هشتگانه فوق         كه ملاحظه مي   همانطور
شـود در     وع جديد كمكهاي مالي به تروريـسم مـرتبط مـي          مشخصاً به موض  
هاي جانشين    هاي مربوط به نقل و انتقال تلفني پول و روش           حالي كه توصيه  

شـويي را توسـعه       نقل و انتقال پول صرفاً قلمرو رژيم قانوني مبارزه با پـول           
بخشيده تا هرگونه روزنه و منفذ تأمين پول براي تروريسم را مسدود سـازد              

  .كه فقط محدود به آن باشد ينبدون ا
رهنمودهاي ويژة هشتگانه در واقع كوششي است براي بـاز تعريـف           

هاي مختلف با اين هـدف   شويي از جنبه هاي كليدي قانون پول  برخي از واژه  
كه اين رويكرد جديد را با مسأله تأمين منابع مالي تروريـسم هماهنـگ و               
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 در  (Property)» مـال «ح  هـاي مزبـور اصـطلا       از جمله واژه  . سازگار سازد 
كـه بـه موجـب        توضيح اين . چارچوب اقدامات ضبط و سلب مالكيت است      

قابل ضـبط و    » اموال«شويي،    در ارتباط با پول   » فتف«گانه    هاي چهل   توصيه
اموال شسته و تطهير شـده، عوايـد حاصـل از           «اند بر     سلب مالكيت مشتمل  

اي كـه از آنهـا در         عهشويي و يا مؤسسات و واحدهاي تاب        ارتكاب جرم پول  
شويي استفاده شده و يا قصد اسـتفاده از آنهـا در              ارتكاب هرگونه جرم پول   

رهنمودهاي ويـژة هـشتگانه بـراي پاسـخگويي بـه           . »اين جرم وجود دارد   
» مـال «اقتضائات و پيچيدگيهاي خاص تأمين بودجه تروريسم دايرة مفهوم          

يا مورد استفاده در تأمين     اموال حاصل از و     «تر ساخته به طوري كه        را وسيع 
هاي تروريستي و يا سـازمانهاي تروريـستي و           منابع مالي تروريسم، فعاليت   

نيز در شمول تعريف    » اموال مورد نظر و يا اختصاص يافته براي اين اهداف         
  .گيرند مال قرار مي

 نيـز از لحـاظ      Funds)) (وجـوه (طبق رهنمودهـاي هـشتگانه واژه       
گانـه    هاي چهل   در توصيه .  گرديده است  گزارش معاملات مشكوك اصلاح   

پيشنهاد شده بود كه مـؤسسات مالي بايـد ملــزم گردنـد تـا در صـورت                 
. ظن خود را گزارش كنند        سوء» پاكي يا ناپاكي منشأ مال    «مظنـون بودن به    

در حالي كه به موجب رهنمودهاي ويژه تكليف گزارش و اعلام معـاملات             
ها و يا سازمانهاي تروريستي        فعاليت با تروريسم، « مشكوك به وجوهي كه     

پيوند داشته و يا با آنها در ارتباطند و يا قرار است از آنها براي اين اهـداف           
گـردد كـه      از توضيحات فـوق روشـن مـي       . ، نيز تسري دارد   »استفاده شود 

شـويي    موضوع تأمين مالي تروريسم به تدريج به عنوان حوزة خاصي از پول           
رح گرديده و شايد تا آن زمان كه اين حوزه مجموعة           المللي مط   در اسناد بين  

قوانين و مقررات و رويه قضايي مخصوص به خـود را دارا گـردد، فاصـلة                
  .چنداني نداشته باشيم

  شويي و  قانون پول...  235



  پاسخ اروپا. ج
   اتحادية اروپا.1

به دنبال حملات تروريستي در ايالات متحده، اتحادية اروپا خـود را            
در ائتلاف تحت رهبري امريكـا بـراي        پردازان اصلي     به عنوان يكي از نقش    

اي را از جملـه در        مبارزه عليه تروريسم معرفي و تدابير و اقدامات گـسترده         
هـاي    هاي همكـاري پلـيس و دسـتگاه قـضايي، ديپلماسـي، كمـك               زمينه

بشردوستانه، امنيت حمل و نقل هوايي، اقدامات اقتصادي و مـالي و كـسب              
در اين بخش از مقالـه      . به اتخاذ كرد  آمادگي براي مقابله با حوادث غيرمترق     

به طور خاص درباره تحولات حقوقي مربـوط بـه تـأمين بودجـة عمليـات                
  .تروريستي و نقش مؤسسات مالي در اين عمليات بحث خواهد شد

العـاده    اي فـوق     شوراي اروپا با تشكيل اجلاسيه     2001 سپتامبر   21در  
 تهديدهاي ناشـي از آن      برنامة كار مشخصي را براي مبارزه عليه تروريسم و        

المللـي    اين برنامه نيز مثل ديگر همتاهاي داخلـي و بـين          . به تصويب رساند  
 سپتامبر بـه تـصويب رسـيد،        11خود كه در واكنش به حملات تروريستي        

هاي كيفري، وارد كردن تروريسم به عنوان         الدولي در زمينه    همكاريهاي بين 
هـا و     تروريـسم و مبادلـه داده     جرم در قوانين داخلي، خشكاندن منابع مالي        

اخبار براي استفاده در مقاصد اطلاعاتي را در كانون توجه خـود قـرار داده               
  .است

المللي عقد    در اين ميان نقطة عطف در زمينة همكاريهاي كيفري بين         
انـد تـا رونـد        قراردادي است كه به موجب آن كشورهاي عضو ملتزم شده         

ايي را به جـاي تـشريفات سـنتي     تصويب و اجراي يك قرار بازداشت اروپ      
براساس آيين جديد، مراجع قـضايي كـشور        . استرداد مجرمان شتاب بخشند   

هـاي تروريـستي را مـستقيماً و          عضو قرارداد خواهند توانست عاملان حمله     
. بدون نياز به طي تشريفات دست و پاگير اسـترداد مجرمـان تـسليم كننـد               
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 ـ        شورهاي عـضو بـر ايـن       پذيرش چنين تحولي در آيين دادرسي كيفري ك
تواند پاسخگوي    درك استوار بود كه تشريفات كنوني استرداد مجرمان نمي        

 11نيازهاي امروزي و بازتاب يكدلي و اعتمادي باشد كه پـس از حـوادث               
  .سپتامبر بين كشورهاي عضو ايجاد شده است

 11از سويي ديگر اتحادية اروپا نيز همگام با ديگر سازمانها پـس از              
 مسألة تغذيه مالي تروريسم را مورد تأكيد ويژه قرار داد و مبارزه با              سپتامبر،
ايـن اتحاديـه همچنـين بـر اهميـت          . توصيف كـرد  » كننده  تعيين«آن را   
كردن دامنة شمول اسـناد مـصوب اتحاديـه اروپـا درخـصوص              تر  گسترده

هاي مـشكوك بـه اسـتفاده در اقـدامات      شويي و انسداد اموال و دارايي       پول
 سـپتامبر   11در پاسـخ اروپـا بـه حـوادث          .  تأكيد ورزيده است   تروريستي

ها   همچنين اتخاذ تدابيري به منظور تقويت و تحكيم روند انتقال اخبار و داده            
اتحاديـة اروپـا در برنامـة       . براي مقاصد اطلاعاتي مد نظر قرار گرفته است       

ة تر و تبادل اطلاعات بين كلي       همكاري نزديك «عملي خود اظهار داشته كه      
در اقـدامي   . »رود  دستگاههاي اطلاعاتي اتحاديه از ضروريات به شـمار مـي         

مشابه، كميسيون دادگستري و امنيت اتحادية اروپا اعـلام نمـود كـه ايـن               
به زودي مقرراتي را تصويب خواهند كـرد        «اتحاديه و كشورهاي عضو آن      

هـا و اخبـار بـين         كه به موجب آن ساز و كارهـاي مبادلـة خودكـار داده            
هاي اطلاعاتي ـ مالي اعضا تقويت گرديده و به اطلاعات مربوط بـه    تگاهدس

  .»كليه منابع تروريسم تسري پيدا كند
  
  2001 قانون ضد تروريسم، جنايت و امنيت انگليس مصوب .2

در واكنش سريع به حوادث تروريستي در امريكـا وزراي كـشور و             
وري بـه منظـور اعطـاي       دارايي انگليس پيشنهادهايي را براي اتخاذ تدابير ف       

المللي   اختيارات بيشتر به دولت براي مبارزه با خطرات ناشي از تروريسم بين           
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 لايحـه ضـد     2001 نوامبر   12كمي پس از اين تاريخ يعني در        . اعلام داشتند 
 14تروريسم، جنايت و امنيت در مجلس نمايندگان انگليس مطرح شد و در             

 سرعت سير تصويب اين قانون      . از تصويب نمايندگان گذشت    2001دسامبر  
اي   از جانب قانونگذاران انگليس به خصوص با توجه به اختيـارات گـسترده            

كه براي نهادهاي اجرايي و انتظامي قائل گرديـده و دسـت آنهـا را بـراي                 
تجاوز و تعرض به حريم خصوصي افراد و حقوق مدني آنهـا بـاز گذاشـته                

همين سرعت و به اصـطلاح      كننده است، هرچند      است، بسيار عجيب و خيره    
المللي كه    دست درازي به حريم خصوصي افراد در ديگر اسناد داخلي و بين           

 سپتامبر در ارتباط با اين موضوع به تصويب رسـيده           11تحت تأثير حوادث    
  .گردد است نيز مشاهده مي

قانون ياد شده همانند اسناد همتاي خـود از خـشكاندن منـابع مـالي               
المللي يـاد كـرده       تين گام در مبارزه با تروريسم بين      تروريسم به عنوان نخس   

به اين منظور قانون، اختيارات اجرايي ضبط و توقيف اموال و افشاء و             . است
 1بخش  . تقسيم اطلاعات براي مقاصد امنيتي و اطلاعاتي را توسعه داده است          

 بـه ايـن   (Terrorist Property)» امـوال تروريـستي  «قانون تحت عنـوان  
: اخته و وجوه نقد تروريستي را اين چنين تعريف كـرده اسـت            موضوع پرد 

قرار است براي مقاصد ضدتروريستي مورد استفاده       ) الف(وجوه نقدي كه    «
) پ(از منابع مالي سازماني غيرقانوني ناشي شده باشد و يا           ) ب(قرار گيرد،   

 قانون يـاد شـده،      1جدول  . »هاي تروريستي حاصل گرديده باشد      از فعاليت 
رات موسعي را براي ضبط و توقيف اين نوع اموال به مقامات اجرايـي              اختيا

  .بخشيده است
 قانون كه به موضوع افشاي اطلاعـات پرداختـه          3در اين ميان بخش     

در اين بخش درست مانند ديگر اسناد       . است، مناقشات بسياري را برانگيخت    
د،  سپتامبر به تصويب رسـي     11مشابهي كه در حال و فضاي پس از حوادث          
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طبـق مـاده    . اختيارات مربوط به افشاي اطلاعات به شدت توسعه يافته است         
اختيار افشاي اطلاعات مندرج در ليست بالابلندي از قوانين كـه در            ) 2 (17

اند، افزايش يافته تـا افـشاي اطلاعـات مـورد              قانون درج گرديده   4پيوست  
شـده و از    پـذير     هاي كيفري امكان    تقاضا براي تحقيقات جزايي و رسيدگي     

گيري در مورد لزوم يـا عـدم لـزوم انجـام ايـن گونـه                  تر تصميم   همه مهم 
وسعت دامنة اختيارات جديد زماني به خوبي احـراز         . تحقيقات تسهيل گردد  

شود كه توجه گردد اين ماده از قانون تا چه اندازه دست وزارت دارايـي               مي
 تأمين اطلاعـات    انگليس را براي اعمال اين ماده نسبت به هر يك از موارد           

  .مندرج در قوانين تابعه باز گذاشته است
 19ويژگي امنيتي ـ اطلاعاتي اين قانون بيش از همه خود را در ماده  

به موجب اين ماده هرگونـه تكليـف رازداري در ارتبـاط بـا      . دهد  نشان مي 
اطلاعات ضبط شده نزد واحد درآمدهاي داخلـي زايـل گرديـده و افـشاي               

هاي كيفري و يا با        به منظور انجام تحقيقات و يا رسيدگي       گونه اطلاعات   اين
ربـط   قصد تسهيل اجراي مسؤوليتهاي اطلاعاتي توسط سازمانهاي دولتي ذي        

  .مجاز شناخته شده است
قانون مورد بحث همچنين تكاليف متعددي ايجاد كـرده اسـت كـه             

 ـ    مؤسسات مالي و نقش آنها را در نبرد عليه تروريسم بين           أثير المللي تحت ت
براي روشن شدن موضوع فقط به ذكر يك نمونه در اين           . دهد  خود قرار مي  

، بنا به درخواست افسر پليس،      2مطابق جدول   . گردد  نوشتار كوتاه بسنده مي   
تواند به مؤسسه مالي دستور دهد تا براي مدت معيني يك يا چند               دادگاه مي 

ختيـار افـسر    حساب مشكوك را تحت نظر داشته و اطلاعات حاصله را در ا           
اين دستور به منظـور انجـام تحقيقـات و رديـابي امـوال         . مربوطه قرار دهد  

گردد و تا زماني كه دادگاه اجراي آن را براي كارايي             تروريستي صادر مي  
  .بيشتر روند تحقيقات لازم تشخيص دهد، نافذ و معتبر خواهد بود
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  شناخت روندهاي مورد بحث. د
هاي حقوقي بـه رويـدادهاي        واكنشاز تحقيق مختصر كنوني درباره      

آيد كه در طول همين مدت كوتاه حـد مطلـوبي از               سپتامبر چنين برمي   11
اجماع درخصوص تدابير قانوني لازم براي برخـورد بـا مـشكل تروريـسم              

شـود تـا      در اين بخش از مقاله كوشش مـي       . المللي به دست آمده است      بين
للـي از لابـلاي اسـناد       الم  خطوط كلي و روندهاي اصـلي ايـن اجمـاع بـين           

اند، تلخيص و     گونه و به سرعت در اين زمينه رشد كرده          اي كه قارچ    حقوقي
  .ارائه گردد

  
  (Extraterritoriality)  روند فراسرزميني.1

ويژگي فراسرزميني قوانين و مقررات كه عموماً به معنـاي تعمـيم و             
وري شمول صلاحيت قانوني و قضايي به خارج از مرزهـاي سـرزميني كـش             

هاي قانوني گوناگوني است      خاص است، نخستين شاخص و وجه امتياز پاسخ       
كـه پـيش از    همانطور. كه در اين نوشتار مختصر به آنها پرداخته شده است   

 اختيـارات گـستردة مـستقيم و    USA PATRIOTاين بحـث شـد قـانون    
غيرمستقيمي را به سازمانهاي امريكايي در برابر اشخاص حقيقي و حقـوقي            

 خارجي اعطا كرده و صرف داشتن حساب توسط شخص خارجي نـزد             مالي
مؤسسه مالي امريكايي را براي اعمال صلاحيت قضايي سـرزميني و شـمول             

  .قوانين ايالات متحده نسبت به وي كافي دانسته است
نيز به عنوان بخشي از برنامه عملي خود در مبارزه با تـأمين             » فتف«

از جمله  . بيني كرده است    اسرزميني پيش مالي عمليات تروريستي تدابيري فر    
به موجب اين مقررات به منظور سنجش درجة كارايي نظام قـانوني و اداري              
كشورهاي غيرعضو در خشكاندن منابع مـالي تروريـسم ضـوابطي درنظـر             

هـاي لازم را بـراي ايـن          گرفته شده است و كشورهايي كه نتوانند حـداقل        
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تواند به محروميت آنها      تهايي كه مي  مبارزه برآورده سازند در معرض مجازا     
ضمانت . المللي بيانجامد، قرار خواهند گرفت      از برخورداري از نظام مالي بين     

خواهد بود كه به آن     » فتف«اجراي اين اقدامات، پشتيباني كشورهاي عضو       
ــانون  ــصريح شــده اســتUSA PATRIOTدر ق ــه .  ت ــاظر ب ــادة ن در م

هـاي بـانكي      كـارگزار و حـساب    هاي    هاي ويژه در مورد حساب      مراقبت«
تصريح گرديده كه مؤسسات مالي بايد هنگام نگهداري حـساب          » خصوصي

تحت پروانه بـانكي صـادره توسـط        «كارگزار از جانب بانكي خارجي كه       
كنـد و آن كـشور توسـط گـروه يـا سـازماني                كشوري خارجي عمل مي   

ن كـشوري  الدولي كه ايالات متحده نيز يكي از اعضاي آن است به عنوا   بين
شـويي    المللـي مبـارزه بـا پـول         اعلام شده است كه با اصول و مقررات بين        

  .، مراقبت و دقت بيشتري را معمول دارند»كند همكاري نمي
  

   مشاركت عمومي ـ خصوصي.2
هاي عمومي و خصوصي در كنترل و نظارت بـر            مشاركت بين بخش  

از ويژگيهاي قوانين   المللي به طور كلي يكي        هاي تأمين منابع مالي بين      كانال
 سپتامبر فقط باعث شد كه ايـن        11حوادث  . رود  شويي به شمار مي     ضد پول 

ويژگي تقويت گـردد و هرگونـه ترديـد و يـا ممنوعيـت در واگـذاري                 
مسؤوليتهاي بيشتر به بخش خصوصي بـراي كنتـرل و نظـارت بـر نقـل و                 

تلـف نـشان   مطالعـه در اسـناد مخ  . المللي از ميان برخيـزد   انتقالات مالي بين  
دهد كه در قوانين اخيرالتصويب سطح انتظارات از مؤسسات مالي بـسيار              مي

حد و مرزي به دوش آنها گذاشته شده و به مـوازات              بالا رفته و تعهدات بي    
اي جهت تنظيم و برقراري همكاريهاي بيشتر به قـوه            آن اختيارات گسترده  

اد و دامنـة    كـه هـر روز بـر تعـد          مجريه واگذار گرديده است، ضمن ايـن      
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ها و   از واسطهUSA PATRIOTمؤسسات خصوصي مشمول تعريف قانون 
  .شود هاي معاملاتي افزوده مي ميانجي

  
   دسترسي آزاد به اطلاعات.3

هاي پيشين در مورد آنها بحث شد، بـر           در كلية اسنادي كه در بخش     
هـاي اجرايـي،      تر اطلاعات بين مؤسسات مالي، بخش       جريان آزادتر و روان   

وي انتظامي، مأموران تحقيق و نهادهاي اطلاعاتي به عنوان يك ضرورت           نير
تأكيد گرديده و رعايت تشريفات قانوني و قيد و بنـدهاي ناشـي از حفـظ                

  .اي قلمداد شده است حريم خصوصي افراد در برابر آن امري فرعي و حاشيه
  
   روند معكوس آزادي اقتصادي.4

الـذكر،    رزميني شـديد فـوق    به منظور به اجرا درآوردن ويژگي فراس      
و اعضاي امضاكنندة آن به توانايي خود براي حذف مؤسسات مالي           » فتف«

از بازارهاي مالي جهاني از طريق اتخاذ تدابير يكجانبـه و هماهنـگ تكيـه               
با عنايت بـه اهميـت جريـان آزاد سـرمايه بـراي تحقـق آزادي            . اند  كرده

يرش اكثر قريب به اتفـاق      اقتصادي كه از بعد از جنگ جهاني دوم مورد پذ         
تواند   گونه اقدامات و تدابير بالقوه مي       كشورهاي جهان قرار گرفته است، اين     

حركت در جهت خلاف آزاديهاي اقتصادي به شمار رفته و به بنيادهاي آن             
  .لطمات اساسي وارد سازد

  
   سپتامبر براي مؤسسات مالي11آمدهاي  پي. 3

پتامبر و ميزان امكانات و      س 11گستردگي و حجم حملات تروريستي      
دهد كه تا چه انـدازه        منابع تخصيص يافته براي اجراي آن حملات نشان مي        

نگراني از بابت تأمين منابع مالي براي اجراي عمليات تروريستي نگراني بجا            
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هاي حقوقي ابراز شده به اين حادثـه بـه            و قابل دركي است و چرا واكنش      
اند خود را از آثار ايـن نگرانـي           وانستهشرح منعكس در اسناد مورد بحث، نت      

اكنون كه گرد و غبار حادثـه كـم و بـيش فـرو نشـسته اسـت،                  . برهانند
هـا را در قالـب مـشتي مـسؤوليت            مؤسسات مالي محصول آن همه نگراني     

كنند كه ارزيـابي و تحليـل آنهـا نيـاز بـه               جديد بر گرده خود احساس مي     
 ـ        . گذشت زمان دارد   خ مؤسـسات مـالي بـه       در اين بخـش نخـست بـه پاس

 سـپتامبر   11مسؤوليتهاي جديـد و تعريـف نـشده خـود پـس از حـوادث                
هاي بالقوه فـراروي ايـن مؤسـسات را بررسـي و              پردازيم، سپس چالش    مي

تلاش خواهيم كرد تا از موج تغييراتي كه اين مؤسسات بايد با آن دست و               
  .پنجه نرم كنند شمايي به دست دهيم

  
  پاسخ مؤسسات مالي. الف

 سپتامبر، مؤسسات مالي امريكايي     11با توجه به هدف اصلي حملات       
دريافتند هرچند اين حملات به طور كلي متوجه كشور آنها بوده است ولي             

رو بايد پاسخ مؤسـسات مـالي         از اين . اند  هدف اصلي مشخصاً خود آنها بوده     
پرسـتي و احـساس       ايالات متحده به اين حادثـه را بازتـابي از شـور مـيهن             

: اين پاسخ در سه محور قابل بررسي است       . گيري هر دو به شمار آورد       تقامان
درنگ دستور اجرايي رئيس جمهور براي        پشتيباني كامل و اجراي بي    ) يك(

همكاري نزديـك بـا مقامـات و        ) دو(هاي تروريستي،     بلوكه كردن دارايي  
هـاي تروريـستي و    نهادهاي مجري قانون در ردگيري جريان وجوه و پـول     

حمايت كامل از ابتكار قانونگذاران امريكايي براي تشديد قوانين ضد          ) سه(
  .شويي به عنوان جنگ افزاري مهم در نبرد عليه تروريسم پول

گفتني است كه صنعت مالي امريكا در سير مراحل تـصويب قـانون             
USA PATRIOT در مجلس نمايندگان امريكا حمايت خود را از آن دريغ 
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هـاي    رچه زودتر آن از تصويب كنگره با كميتـه        نداشت و براي گذشتن ه    
تـوان گفـت    گرچـه مـي  . ربط و دولت امريكا همكاري نزديك نمـود       ذي

كارگزاران و صاحبان اين صنعت از سابقة درخشاني از همكاري با كنگـره             
شـويي    و دولت امريكا در هنگـام مطـرح بـودن لـوايح مربـوط بـه پـول                 

البتـه قابـل درك ايـشان در آن         چون و چرا و       برخوردارند، ولي تمكين بي   
مقطع زماني در برابـر ايـن ابتكـار قـانوني قطعـاً رونـد قانونگـذاري را از                   

هاي روشنگر و سالم حول اين لايحه محروم ساخته است، و اين امـري              بحث
  .شود است كه در سير مراحل تصويب قوانين اضطراري به ناچار ديده مي

ري و مؤسسات مالي امريكا     ولي به رغم پشتيباني كامل صنعت بانكدا      
از اين قانون گهگاه در گوشه و كنار اظهارات هشدارآميزي نـسبت بـه آن             

كه در جريان اداي شهادت توسـط معـاون    از جمله اين  . صورت گرفته است  
اجرايي اتحادية بانكهاي امريكايي در برابر كميتـة خـدمات مـالي مجلـس              

 مشتري در معاملات بـا  نمايندگان، وي در ارتباط با تكليف تشخيص هويت    
مؤسسات خارجي و خطرات ناشي از گذاشتن اين بـار سـنگين و غيرقابـل               
توجيه به دوش اين صنعت به قانونگذاران امريكـايي هـشدار داد و اظهـار               

هاي مشكوك به تخطي      توانند و بايد فعاليت     در حالي كه بانكها مي    «: داشت
اي دولتي هستند كه بايـد      از قانون را گزارش كنند، ولي در اصل اين نهاده         

در صف مقدم حركت كرده و با شناسايي و معرفي كشورها، گروهها، افراد             
. از بانكها بخواهند تا براساس اطلاعات آنها عمل كننـد         » بودار«و معاملات   

انجام اين مهم، مشاركت و همكاري هر دو بخش عمـومي و خـصوصي را               
 عموماً از اين توان برخـوردار       وي در ادامه تأكيد نمود كه بانكها      . »طلبد  مي

نيستند كه درباره مشتريان خود اطلاعاتي بيـشتر از آنچـه كـه در جريـان                
  .گردد، تحصيل نمايند تشريفات مربوط به يك داد و ستد مالي ارائه مي
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گـردد كـه رويكـرد صـنعت          با خواندن متن اين گواهي روشن مي      
ية بانكهاي امريكايي   بانكداري به اين موضوع آن گونه كه در مواضع اتحاد         

بيان شده، عبارت است از اعطاي پشتيباني كامل بـه قانونگـذار و در نتيجـه        
تلفيق و سازش نيازها و اقتـضائات ناشـي از شـرايط اضـطراري بـا لـزوم                  

هـاي احتمـالي      با اين حال اين صنعت از مشكلات و چالش        . همبستگي ملي 
ا شرايط روز هماهنگ و     كوشد تا قانون را در مرحلة اجرا ب         آگاه است و مي   

ايـن مطلـب در پـشتيباني اتحاديـة بانكهـاي امريكـايي از          . سازگار سـازد  
داري در ارتباط با دولتها، مؤسـسات         اختيارات استصوابي و ويژه وزير خزانه     

شـويي در مظـان ترديـد قـرار دارنـد             و معاملات خارجي كه از لحاظ پول      
تيباني بر ضرورت رايزنـي     كه در كنار اين پش      ضمن اين . انعكاس يافته است  

كننده نظارتي    هاي كنترل   با صنعت بانكداري امريكا و افزايش كارايي روش       
منطق اين رويكرد را بايد در همكاري تنگاتنگي جـستجو          . تأكيد شده است  
شـويي آنونزيـووايلي       و با تصويب قانون ضـد پـول        1992كرد كه از سال     

(Annunzio- Wylie)يكـا در امـر كنتـرل و     بين اين صنعت و دولت امر
. شويي ايجـاد گرديـده بـود        نظارت بر اقدامات پيشگيرانه در ارتباط با پول       

داد كه گروه مشورتي قانون رازداري بانكي مركب از           قانون مزبور اجازه مي   
كننده و نظارتي و نهادهـاي        كارشناسان جامعة مالي كشور، واحدهاي كنترل     

داري امريكـا تـشكيل    رت خزانـه  مجري قانون به رياست معاون اجرايي وزا      
گردد تا ضمن كاستن از بار مؤسسات مالي در قبال امر كنتـرل و نظـارت                

شـويي اهتمـام      نسبت به تقويت كارايي و اثرگذاري قانون مبارزه بـا پـول           
  .ورزد
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  انداز صنعت بانكداري چشم: ها دغدغه. ب
از دو  هاي كنـوني      ها و دغدغه    انداز صنعت بانكداري، نگراني     از چشم 

يكي مسؤوليت قانوني و ديگـري بـار نظـارتي و           : گيرد  ناحيه سرچشمه مي  
در اين بخش از مقاله نگاهي      . كننده در ابتكارات جديد ضد تروريسم       كنترل

  .افكنيم ها مي به هر دو اين جنبه
  

اثر ابتكارات جديد در مورد گزارش معاملات       : ماهيت وجوه تروريستي  
  مشكوك

شـويي كـانون توجـه و         ايم كه قانون ضدپول    تاكنون شاهد اين بوده   
تأكيد خود را به مشكل قاچاق مواد مخدر و عوايد حاصـل از آن معطـوف                
ساخته و در بعد قانونگذاري و در عرصه اجرا، رديـابي و بـه تلـه انـداختن                  

با بحثي كه پيش از ايـن دربـارة         . پولهاي نامشروع را هدف قرار داده است      
ين نكته روشن گرديد كه افزودن كنترل تأمين        اسناد مختلف به عمل آمد، ا     

شويي مستلزم بـازنگري      مالي عمليات تروريستي به ليست اهداف قانون پول       
زيـرا  . باشـد   و تعديل در تعريف اصطلاحات به كار رفته در اين حوزه مـي            

شويي و تطهير عوايد حاصل از عمليات بزهكارانه و تأمين            تفاوت عمدة پول  
تي در اين است كه عنوان اول به لحاظ منبع و منـشأ             بودجة عمليات تروريس  

تحصيل آن فاسد و نامشروع است در حالي كه نامشروع بودن عنوان دوم از              
آمدهايي   اين تفاوت، آثار و پي    . گيرد  هدف و محل مصرف وجوه نشأت مي      

ظن در گزارش معاملات مشكوك و نيـز تعريـف جـرم              را بر تعريف سوء   
  . خواهد نمودشويي به طور كلي بار پول

براي روشن شدن اين نكته بايد به تعريف تكليف گـزارش و اعـلام              
معاملات مشكوك در كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد جلـوگيري از            

 18تعريـف منـدرج در مـادة        . تأمين منابع مالي تروريـسم، مراجعـه كـرد        

     246  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



 كـه ذيـلاً در مـورد آن       » فتف«گانه    هاي چهل   كنوانسيون با فرمول توصيه   
بحث خواهد شد، تفاوت ناچيزي دارد، ولـي همـين تفـاوت نـاچيز بـراي                

هـاي    تفكيك و مرزبندي بين عوايد حاصـل از جـرم كـه هـدف توصـيه               
گانه است و تـأمين منـابع مـالي تروريـسم كـه هـدف كنوانـسيون                   چهل
: دارد  مقـرر مـي   » فتـف  «15توصـية   . كنـد   باشد، كفايت مي    الذكر مي   فوق

تمال دهند كه وجوه از فعاليتي مجرمانه ناشي شده         چنانچه مؤسسات مالي اح   «
صـلاح   درنـگ بـه مراجـع ذي        ظن خود را بي     است، بايد ملزم شوند تا سوء     

كنوانـسيون سـازمان ملـل متحـد        ) ب (18بالعكس، مـاده    . »گزارش كنند 
كند كه كشورهاي عضو كنوانسيون بايد مقرراتي را به تـصويب             تصريح مي 

معاملاتي را كـه    «ت مالي مكلف گردند تا      رسانند كه به موجب آن مؤسسا     
. »باشـند، گـزارش كننـد       در مظان ناشي شدن از فعاليتهاي بزهكارانـه مـي         

 ناشـي از فعاليـت      وجـوه » فتـف «گردد در فرمول      كه ملاحظه مي   همانطور
 داراي منشأ مجرمانه مورد تأكيـد       معاملاتمجرمانه و در فرمول كنوانسيون      

چشمه وجوه را ملاك تشخيص مـشروعيت و        فرمول اول سر  . اند  قرار گرفته 
يا نامشروعيت عمل قرار داده در حالي كه فرمول دوم اولويـت را در ايـن                

  .امر به هدف معامله داده است
انـدركاران صـنعت      تازگيهاي موجود در تعاريف جديد از ديد دست       

هاي امريكايي آن     بانكداري ايالات متحده دور نمانده و معاون اتحادية بانك        
در جريان گواهي خود در مجلس نماينـدگان امريكـا بـا عبـارات زيـر                را  

  :توصيف كرده است
اي جهـات     هاي تروريـستي از پـاره       هاي پولي حامي فعاليت     جريان«

شويي در ابتدا بـه مبـارزه بـا آنهـا             هايي كه قوانين ضدپول     كاملاً با جريان  
 ـ     پول  هدف قوانين ضد  . اند  برخاستند، متفاوت  ن بـود كـه از      شويي در ابتدا اي

مثـل درآمـدهاي    (هاي نامشروع     هاي حاصله از فعاليت     راهيابي و انتقال پول   
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در حـالي   . به سيستم بانكي سنتي جلوگيري كند     ) ناشي از قاچاق مواد مخدر    
هـا هـيچ اهميتـي        پول براي تروريـست   » پاكي يا ناپاكي  «كه ممكن است    

  .»نداشته باشد
ي مجدد در آموزش مـديران      گذار  تحولات قانوني مزبور قطعاً سرمايه    

. طلبـد   شويي در تعريف جديد آن را مي        اندركاران اجراي قانون پول     و دست 
از اين گذشته، از آنجا كـه وجـوه مـصرفي در اعمـال تروريـستي اساسـاً                  

كننـد و از      نامشروع بودن خود را از هدف و محل مصرف خود كسب مـي            
ك اقـداماتي   سويي ديگر تـدابير قـانوني جلـوگيري از معـاملات مـشكو            

اند كه در صورت موفقيت مانع از دستيابي معامله بـه هـدف خـود                 بازدارنده
هاي ناشي از     خواهد گرديد، اين امر دستاويزهاي فراواني براي اعمال تبعيض        

مليت، نژاد و مذهب ايجاد كرده است، و اين نگرانـي بـويژه اكنـون كـه                 
نطقـه و گـروه     انگشت اتهام براي ارتكاب عمليات تروريستي بـه سـوي م          

  .شود مذهبي خاصي نشانه رفته است، بيش از پيش احساس مي
  

  تكليف مراقبت ويژه. ج
  معنـي پيـدا  USA PATRIOTقـانون  اين نگراني بويژه در ارتباط با 

گونه كه فوقاً بحث شد، قانون مزبور عمـدتاً ارتبـاط فيمـابين               همان. كند  مي
كند، و اين تأكيـد        مي مؤسسات مالي امريكايي و اشخاص خارجي را تنظيم       

بعـد  . گـر سـاخته اسـت       را در مواردي بـا كـاربردي فراسـرزميني جلـوه          
فراسرزميني مندرج در اين قانون يقيناً براي مؤسسات مـالي و امريكـايي و              

زا   هاي مالي خارجي طرف معامله با آنها دردسـرآفرين و مـشكل             نيز ارگان 
 به رابطه بين مؤسسات     قانون مزبور ) ب (319 و   313،  312،  311مواد  . است

به منظـور حفاظـت در      . مالي امريكايي و كشورهاي خارجي پرداخته است      
داري  شويي ناشي از اين معاملات، قانون بـه وزيـر خزانـه      برابر خطرات پول  
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اجازه داده است تا مؤسسات داخلـي امريكـايي را بـه نگهـداري سـوابق و                
تكـاليف از جملـه     ايـن   . صلاح مكلـف گردانـد      گزارش آنها به مراجع ذي    

  :اند بر مشتمل
 ý     كنندگان در معامله بـا شـخص         احراز هويت و نشاني كليه شركت
  خارجي،
 ý            احراز هويت مالكان انتفاعي و سـهامداران معـاملات و ارتباطـات
  مزبور،

 ýكننده، احراز سمت قانوني مشاركت  
 ý            احراز هويت هر يك از مشتريان مؤسسه مالي خارجي كه مجاز به
 مستقيم يا غيرمستقيم از حساب مفتوحه نزد بانك امريكـايي بـراي              استفادة

  باشد، مؤسسات مزبور مي
 ý             احراز هويت مالكان بانك خارجي و نوع و حدود مالكيت آنهـا و
  بالاخره

 ý هاي ويژه در ارتباط با هر بانك خارجي كه از بانـك              انجام مراقبت
  .كند ريافت ميخارجي مشتري مؤسسات داخلي، خدمات حساب كارگزار د

 از ضابطة مبهم USA PATRIOTياد شده، قانون براي ايفاي تكاليف 
در ارتباط با اجراي برخي از اين الزامات        . كند   مي استفاده» مراقبت منطقي «

توانـد بـه      داري اجازه داده تا آنچه را كه مـي          مراقبتي، قانون به وزير خزانه    
ذلك گفتني است    مع. ن كند عنوان اقدامات منطقي و عملي تلقي گردد، تعيي       

كه برخي از تكاليف مراقبتي كه فوقاً احـصاء گرديـده منـوط بـه صـدور                 
در حالي كه جامعة مالي حمايت خود را از قانون مـورد            . دستورالعمل نيست 

هذا در ارتباط با اجراي اين تكاليف و الزامات          بحث دريغ نورزيده است، مع    
گونه كه در بالا بحث شـد، ايـن          ولي همان . هايي وجود داشته است     نگراني
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تـر و     اميد كه مسائل مزبور بتواند در جريان تدوين مقررات اجرايي شناخته          
  .تر ساخته است رنگ هاي مزبور را كم گردد نگراني تر متوازن

 مـوقتي اجـراي      نامـة   داري آيـين    ، وزارت خزانه  2001 نوامبر   20در  
ي امريكايي مـشمول    شويي توسط مؤسسات مال     مقررات قانون جديد ضدپول   

را در ارتباط با حسابهاي كارگزاري كه بـراي بانكهـاي خـارجي بـاز يـا                 
اي   نامـه   نامه اجرايي به گـواهي      در اين آيين  . نگهداري شده است صادر كرد    

توانند از آن به طور موقـت و بـه منظـور              اشاره شده كه مؤسسات مالي مي     
نكها و حسابهاي كارگزار    اي تعهدات خود در ارتباط با با        تسهيل اجراي پاره  

نامه تصريح گرديـده اسـت كـه          هذا در اين آيين    مع. خارجي استفاده كنند  
رعايت اين آيين رسمي، براي تأمين شرط مراقبت ويژه طبـق سـاير مـواد               

كنـد و     قانون، به استثناي آنچه كه در قانون به آن تصريح شده كفايت نمي            
ن حـد و مـرز و تـابع         همين تصريح باعث گرديده كه اين تعهـدات بـدو         

  .باشند» اقدامات منطقي«استاندارد مبهم 
 قانون بـه    326كه در ماده    » مشتري خودت را بشناس   «طبق تكليف   

آن اشاره رفته است، مؤسسات مالي مكلفند قبل از انجام معاملـه بـه ليـست                
 نهادهاي دولتي افراد و سازمانهاي مشكوك به عمليات تروريستي كه توسط          

عه كرده و ببينند كه آيا نام مشتري بالقوه در ليـست مزبـور              تهيه شده مراج  
اجراي ايـن تكليـف در عمـل        ). تأكيد اضافه شده است   (شود يا نه      ديده مي 

آورد نيازمند گذشـت زمـان    خيلي سنگين و ارزيابي مشكلاتي كه به بار مي      
دانند كه نوشتن نامهـاي عربـي         براي مثال مؤسسات مالي به خوبي مي      . است

توانـد بـا      كند و يك نـام مـي         لاتين از روش واحدي پيروي نمي      به حروف 
  .املاهاي مختلفي نوشته شود و اين خود يعني سرآغاز مشكل

بعد فراسرزميني اين مقررات نيز مشكلي جدي براي مؤسسات مـالي           
قانون جديد فقط   . آفريند  در موارد تعارض قوانين امريكا با قانون خارجي مي        
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ين مشكل آشنا نموده كه از كشور خـارجي خواسـته      در اين حد خود را با ا      
است تا قوانين خود را با رويكرد قانوني ايالات متحده هماهنـگ و همـسو               

  .سازد
  

  تبادل اطلاعات. د
غلظت و گستردگي الزامات قانوني مربوط به افشاي اطلاعات از يك           
سو و تسهيل شرايط افشاي اطلاعات كه ويژگي بارز اسناد قـانوني منتـشره              

رود از سوي ديگـر، لامحالـه          سپتامبر به شمار مي    11در واكنش به حوادث     
  .آورد مشكلات لاينحلي را به بار مي

 314 با درك اين مشكل بـالقوه، در مـاده   USA PATRIOTقانون 
  :بيني كرده است خود معافيت قانوني زير را پيش

شناسـايي  گونه اطلاعات را به منظور     ايي كه اين    مؤسسه و يا بنگاه مالي    «
هاي تروريـستي و      هايي كه احياناً در ارتباط با فعاليت        و گزارش فعاليت  

نمايد، از بابت اين افشاء   شويي بوده ارسال، دريافت و يا تقسيم مي         يا پول 
در برابر هيچ شخصي طبق قوانين و يا مقررات ايالات متحده، و يا قانون              

يا واحـد سياسـي     اساسي، قانون عادي و يا مقررات هيچ كشور ديگر و           
تابع آن و يا به واسطه هيچ عقد و يا قرارداد رسـمي ديگـري ضـامن و                  

  .»جوابگو نخواهد بود
  

در حالي كه اين ماده هرگونه مسؤوليت را از مؤسسات مالي از بابت             
كـه تكليـف    خسارات ناشي از نقض هرگونه تكليف رازداري، اعـم از ايـن   

براء كرده است، پرسش اين است كه       مزبور ناشي از قانون باشد يا قرارداد، ا       
ديـده    آيا اين ماده مؤسسه مالي را از بابت مسؤوليت خسارات وارده به زيان            

نمايد يا خير؟ اهميت اين پرسش بويژه با توجه بـه             الذمه مي   ي  از افشا نيز بر   
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آلود و احتمـال وقـوع اشـتباه در           افشاگريهاي ناشي از حب و بغض و شبهه       
  .گردد ن ميتشخيص هويت اشخاص روش

صريحاً مراجـع اجرايـي و سـازمانهاي انتظـامي را           ) الف (314ماده  
ترغيب كرده است تا اطلاعات خود را درخصوص اشخاص و يا سازمانهاي            
مشكوك به عمليات تروريستي و يا اشخاص و يا سازمانهايي كه در ارتباط             
با دخالت آنها در عمليات تروريـستي ترديـدهاي منطقـي وجـود دارد بـا                

حجم اطلاعات حاصل از اجراي ايـن مـاده،         . مؤسسات مالي در ميان گذارند    
پردازي مؤسسات مـالي      اي زياد خواهد بود كه از توان داده         احتمالاً به اندازه  

بيرون است، و اين در حالي است كه طبق قانون قصور از اتخاذ تدابير لازم               
هاي قـانوني   آمـد   تواند براي مؤسسه مـالي پـي        پس از دريافت اطلاعات مي    

  .آور باشد دربرداشته و مسؤوليت
  

  بياييد به اصول باز گرديم: نتيجه. 4
گيريهاي قانوني كه در چند دهه گذشـته در رژيـم             ها و سمت    جريان

انـد، و بـويژه       شويي در سـطح جهـان انعكـاس يافتـه           حقوقي مبارزه با پول   
يكـا بـه    ابتكارات موجود در قوانين و مقررات داخلي و چندجانبه خـود امر           

 سـپتامبر عمـل     11هاي قانوني به حـوادث        عنوان قوه محركه براي واكنش    
هايي جدي را در برابر برخي از        تشديد و توسعه اين مقررات چالش     . اند  كرده

محكمات و اصول بنياديي كه نظم حقـوقي و اقتـصادي امريكـاي پـس از                
 ـ                ان جنگ دوم جهاني بر آنها استوار است ايجاد كرده اسـت كـه از آن مي

نويسنده بـر ايـن     . ها ذيلاً بحث خواهد شد      درباره سه محور عمده اين چالش     
انگيـز    هاي سه گانه زير فقط تصويري كلي از نقاط بحث           باور است كه جنبه   

شويي را ارائه داده و تحليل همـه          زاي رويكرد جديد قوانين ضدپول      و مشكل 
و بعـد نظـري و   تر در هـر د      تر و متوازن    جانبه موضوع به تحقيقاتي گسترده    
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الـدولي و نيـز       گيـران دولتـي و سـازمانهاي بـين          عملي از جانـب تـصميم     
  .ورزان كارآشنا نيازمند است انديشه

  
  آزادي اقتصادي در برابر انزوا. الف

آزادي اقتصادي يكي از دستاوردهايي است كه پس از جنگ جهاني           
ثـر   به اك(Washington Consensus)» اجماع واشنگتن«دوم تحت عنوان 

المللـي    بانـك بـين   : المللـي عمـده و از جملـه         اسناد مؤسس سازمانهاي بين   
المللي پول و سازمان تجارت جهاني راه يافته          بازسازي و توسعه، صندوق بين    

ولـي  . انـد   و اين سازمانها التزام و تعهد عملي خـود را بـه آن ابـراز كـرده                
اقتصاد بـاز و     سپتامبر در مسير خلاف آرمان       11هاي قانوني پس از       واكنش

اي از كشورها     بيني مجازات براي پاره     پيش. آزاد جهاني حركت كرده است    
در گوشه و كنار جهان از طريق در انزوا قرار دادن و طرد آنهـا از جامعـه                  

انجامـد و اعمـال       هاي اقتـصاد آزاد مـي       المللي به تضعيف روند و ارزش       بين
جمعي آن بـر تجـارت و       اي و موردي بدون توجه به آثار          مجازاتهاي سليقه 

هـاي قـانوني      تر شدن آثار منفي اين واكنش       المللي و نيز بر سنگين      مالية بين 
  .خواهد انجاميد

يادآوري اين نكته بجاست كه سياست و روند جهـاني اقتـصاد آزاد،             
پـس از پايـان     . پس از جنگ جهاني دوم از بطن تهديدي امنيتي زاييده شد          

ن سياسي كشورهاي بـزرگ جهـان بـه         اين جنگ خانمانسوز بود كه رهبرا     
هـاي   هاي جنگ سياست العلل برافروخته شدن شعله   فراست دريافتند كه علت   

انزواگرايانه و داشتن نگاه بدبينانه به همه حتي به همسايگان بوده اسـت، و              
روست كه اين كشورها براي خاموش نگهداشتن كانون اين آتـش و              از اين 

هـاي برخاسـته از        كامـل خـود را بـه ارزش        مقابله با تهديدي امنيتي اعتقاد    
آمد جنگ اعلام     آزادي اقتصادي و امتزاج و همزيستي كشورها در اسناد پي         
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جهان امروزي هنوز زخم فجايع و مصائب ناشي از سياست درهاي           . اند  داشته
كند و تضميني     بسته و انزواطلبانة چند دهة پيش را در سينه خود احساس مي           

  .ار آبستن مولود بهتري باشددر كار نيست كه اين ب
  

  شهروند درجة يك در برابر شهروند درجة دو. ب
از جمله ويژگيهاي بارز اسنادي كه در واكنش به حملات تروريستي           

 سپتامبر تنظيم و صادر گرديده است، قبول ضمني و تمكين اين اسناد در              11
 ـ  . برابر مفهوم تبعيض در برخورداري از حقوق شهروندي است         ن هرچنـد اي

هاي مربـوط بـه حقـوق مهـاجرت و اختيـارات پلـيس و                 ويژگي در جنبه  
نيروهاي انتظامي جلوة بيشتري دارد، ولـي عرصـة اجرائيـات مـالي نيـز از                

از جمله در بيانيـة اتحاديـة       . تركش اين برخورد دوگانه مصون نمانده است      
هـاي   روش«بانكهاي امريكايي از تدابير و اقداماتي پشتيباني شده است كـه         

شــهروندان شناسـايي و تــشخيص دارنـدگان حــسابهاي خـصوصي بــويژه    
  ).تأكيد اضافه شده است(»  را بهبود بخشدغيرامريكايي

نماياند   آميز زماني چهره مي     دهنده اين تفكر بدعت     بعد عجيب و تكان   
هايي از نوع آنچه كه در بالا به آن اشاره شـده و               كه ملاحظه گردد در بيانيه    

عي كه بيشتر به مطبوعـات امريكـايي راه پيـدا كـرده             ها و مواض    در تحليل 
اي عادي و سـازگار بـا اصـول           سابقه به عنوان پديده     است، با اين پديدة بي    

برخورد شده است، و اين در حالي است كه وضعيت حقوقي اتباع بيگانه در              
سالار محصول و مولود تحـولات و         الملل و در عرف جوامع مردم       حقوق بين 

الملل بوده است كـه در        داري در حقوق بين      گسترده و ريشه   فعل و انفعالات  
تـرين    كه يكـي از رايـج     » معامله و رفتار برابر با اتباع بيگانه      «اصولي چون   

نويـسنده  . المللي امـروزي اسـت بازتـاب دارد         هاي اسناد اقتصادي بين     جنبه
الملل  ضمن پذيرش اين نكته كه استثنائات وارده به اين اصول در حقوق بين           
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به خصوص نظر به ملاحظات مربوط به امنيت ملي كم نيست، با ايـن حـال                
تواند براي حركت در جهت خلاف اصل برخـورداري تبعـة بيگانـه از                نمي

  .گونه توجيهي پيدا كند حقوقي برابر با شهروندان خودي هيچ
  

در ) اصل رعايت تشريفات قانوني اعم از مـاهوي و شـكلي          (حكومت قانون   . ج
   عوامل اجراييبرابر خودسري

 سازگاري قانون رازداري بـانكي بـا اصـول          1970زماني كه در دهه     
گـذاران آنهـا بـه     قانون اساسي از جمله به دليل نقض حقوق بانكها و سپرده         

شرح منعكس در اصلاحية چهارم قانون اساسي امريكـا زيـر سـؤال رفـت،               
ات مربـوط   كننده با اين استدلال كه طبق اين قانون و مقرر           دادگاه رسيدگي 

به آن دسترسي به اطلاعات بايگاني شده توسـط مؤسـسات مـالي فقـط بـا                 
رعايت تشريفات قانوني موجود مجاز خواهـد بـود، بـر سـازگاري قـانون               

ولـي بـه موجـب      . رازداري بانكي با اصول قانون اساسي مهر تأييد گذاشت        
داري امـريــكا بــه موجـب قـانون           هاي كنـوني وزيـر خـزانـه     اصلاحيه

USA PATRIOT    اختيار دارد تا تشريفات افـشاي اطلاعـات را تعيـين و 
شكاف بين اين دو رويكرد شـكافي عميـق اسـت و پـذيرش              . اعلام نمايد 

سابقه متأسفانه گويـاي ايـن واقعيـت          دردسر و هضم آسان اين تحول بي        بي
است كه جامعة حقوقي مـا از كنـار انحـراف تـدريجي از اصـل رعايـت                  

مقابله با اين   . تفاوتي گذشته و به آن تن در داده است          بيتشريفات قانوني با    
  .بدعت به عزمي راسخ و نگاهي بازبينانه نيازمند است

گذاري كلان ناشـي      تقابل اساسي و گستردة ديگر در عرصه سياست       
هاي نخست ورود     از رويارويي اين دو طرز فكر است كه آيا اينك كه گام           

» المللي نوين   مهندسي مالي بين  «ن به يك    ايم رسيد   به هزارة جديد را برداشته    
كه مشوق و مروج ثبات مالي و استانداردهاي دورانديـشانه و مـورد قبـول               
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المللي و پشتيبان آزادسازي مديريت شـده بازارهـاي مـالي اسـت بايـد         بين
كه بايد با داغ نگهداشتن تنور بحران         آرمان و غايت مطلوب ما باشد و يا اين        

تـركش اقـدامات امنيتـي و       «مبر اجـازه دهـيم تـا         سپتا 11پس از حوادث    
كه خود ما باشيم كمانه كـرده و تمـام            به سوي طراحان آن   » ضدتروريستي

شـك كـش دادن هرچـه بيـشتر           بـي . نظم مالي جهاني را به بيراهه كـشاند       
وضعيت بحران و كاربرد درازمدت قـوانين و مقـررات اضـطراري، تحقـق              

هان را براي بازگشت به شرايط عـادي  نيازهاي اقتصادي، مالي و اجتماعي ج     
)  سپتامبر ديگـر قابـل تكـرار نباشـد    11هرچند كه شرايط قبل از حوادث   (

از سوي ديگر نبايد از نظـر دور        . سازد  اگرنه غيرممكن، با كندي روبرو مي     
داشت كه پافشاري بر اجراي مقررات و راهكارهاي انقباضي و سـختگيرانه            

توانـد     سـپتامبر مـي    11وادث تروريستي   و تداوم وضعيت بحران ناشي از ح      
هاي بنيادين مربوط به تضمين و حمايت از حقوق           هاي اساسي و ستون     شاكله

هـاي    اندازي  ها و دست    افراد را به لرزه درآورده و آنها را در برابر خودسري          
مأموران دولت در مراحـل تـشكيل پرونـدة اتهـامي و رسـيدگي قـضايي                

دار ارائه الگويي نمونه از       ي امريكايي كه داعيه   پذير سازد و اين امر برا       ضربه
خواهد به عنـوان      نظام حقوقي و سياسي براي همة كشورهاي دنيا بوده و مي          

. شناخته گردد، پرهزينه خواهد بـود     » حكومت قانون «پشتيبان و مبلغ اصلي     
رو هنگام آن رسيده است تا از اقـدامات انفعـالي و شـتابزده دسـت                  از اين 

آمدها و    نيم و با روشي عاري از تعصب، خردگرا و سنجيده پي          برداريم، بنشي 
 11هاي درازمدت و دوردست كارنامة عملياتي خود پـس از حـوادث               عقبه

سپتامبر را مورد ارزيابي قرار دهيم و فراموش نكنيم كه در اين ارزيابي بـه               
حادثـه  » چراهـاي «علل و عوامل پيدا و پنهان اين معلول پرداخته، چشم بر            

  . پاسخ رها نكنيم نديم و آنها را بيبرنب
   



  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين
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  قانون اساسي اتحادية اروپايي
  

  دكتر عباسعلي كدخدايي
  

  
  

  چكيده٠
 ميلادي در بين شش كشور اروپايي       50اتحادية اروپايي كه در اوايل دهه       ١

هـاي   تاهي حول محور مسائل اقتصادي ـ تجاري پايـه  شكل گرفت، در زمان كو
خود را تحكيم بخشيد و با تأسيس نهادهاي اصلي و دميدن روح همبستگي در بين               

هاي اقتـصادي، اجتمـاعي،       اعضا و ترغيب آنها به همكاريهاي مشترك در زمينه        
سياسي و اخيراً نظامي تلاش دارد تا به آرمان قديمي اروپاييان يعني ايجـاد يـك                

تدوين معاهدات بنيادين و ترسيم راهها      . جامه عمل بپوشاند  » ايالات متحده اروپا  «
و روشهاي همكاري در بخشهاي گوناگون جهت نيل به ايـن همگرايـي، بـدون               

  .باشد ترديد سنگ بناي اين وحدت مي
موضوعي كه در داخل و خارج از اتحاديه نزد حقوقدانان حقـوق عمـومي              

م ضرورت وجـود يـك قـانون اساسـي بـراي            مطرح است بحث ضرورت يا عد     
چرا كه شناسايي ضـرورت وجـود قـانون         . باشد  اتحاديه و بررسي جايگاه آن مي     

اساسي در واقع نشاندهندة عزم جدي اروپاييان در تشكيل يك كـشور فـدرال و               
                                                           

.عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران .  
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المللـي از قبيـل آنچـه      اي بـين    باشد تا صرف تشكيل يك سازمان منقطه        متحد مي 
  .المللي وجود دارد  بينهاي اكنون در صحنه هم

اكنون اين سؤال اساسي ممكن است به ذهن خطور كند كـه در صـورت               
توان براي آن يك قانون اساسي        گرايانه در اتحاديه، آيا مي      حصول اهداف وحدت  

در نظر گرفت؟ و آيا معاهدات جامعه و اتحاديـه اعـم از معاهـدات اوليـه و يـا                    
  گردند؟ ن اساسي اتحاديه محسوب ميمعاهدات الحاق و اصلاحي به منزلة قانو

اين مقاله با علم به جايگاه در خـور توجـه معاهـدات نـزد دول عـضو و                   
كـه در     عنوان ميثاق ملي، در صدد يافتن پاسخ به اين سؤال است و ايـن               اتحاديه به 

توانند در جايگاه قانون اساسي       صورت مثبت بودن پاسخ، آيا معاهدات موجود مي       
  قرار گيرند؟

  

     258  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



  همقدم٢
 ميلادي در بـين شـش كـشور         50اتحادية اروپايي كه در اوايل دهه       

اروپايي شكل گرفت، در زمان كوتاهي حـول محـور مـسائل اقتـصادي ـ      
هاي خود را تثبيت و تحكيم بخشيد و با تأسيس نهادهاي اصـلي               تجاري پايه 

هـاي    و دميدن روح همبستگي در بين اعضا و ترغيـب آنهـا بـه همكـاري               
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخيراً نظامي تلاش دارد           مشترك در زمينه  

 جامـه   1»ايالات متحده اروپا  «تا به آرمان قديمي اروپاييان يعني ايجاد يك         
  2.عمل بپوشاند

تدوين معاهدات بنيادين و ترسـيم راههـا و روشـهاي همكـاري در              
شـمار    بخشهاي گوناگون جهت نيل به وحدت، از جملـه ايـن اقـدامات بـه              

ها   ود، علاوه بر آن صاحب منصبان اتحاديه سعي در تحكيم اصول، پايه           ر  مي
عمل آمـده و توسـعه اختيـارات          و ارزشهاي اتحاديه داشته و با اصلاحات به       

نهادها در مقابل دول عضو، گامهاي اساسي را در جهت همگرايـي در بـين               
  3.اند دول اروپايي برداشته

 اوليـه ماننـد معاهـدة       معاهدات جامعه و اتحاديـه اعـم از معاهـدات         
(ECSC)سنگ و فـولاد اروپـايي         زغال

 معاهـدة انـرژي اتمـي اروپـايي         ،4
(Euratom)6 (EEC) و معاهدة جامعة اقتـصادي اروپـايي          و يـا معاهـدات      5

                                                           
1. United States of Europe. 

  : براي مطالعه بيشتر رجوع شود به.2
P. Lynch, N.Neuwahl, W. Rees, Reforming the European Union From Maastricht to Amsterdam, 

Pearson Education, England, 2000 
  .1380كتر عباسعلي، ساختار و حقوق اتحادية اروپايي، نشر ميزان، و كدخدايي، د

3. Jean – Claude  Piris, Does  the European Union Have a Constitution? Does it Need One? Jean 

Monnet Working Paper, 5/00, Harvard Law School, 2000, p. 9. 
4. European Coal & Steel Community, 1952. 
5. European Atomic Energy, 1960. 
6. European Economic Community, 1960. 
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9 8 عنـوان     بـه  اصلاحي مؤخر مانند ماستريخت،    آمستردام  و بـالاخره نـيس     7
مهمـي را در  رونـد كـه نقـش     شمار مي جانبه به سنگ بناي اين وحدت همه    

از سـوي ديگـر، دادگـاه       . تعميق و تحكيم ستونهاي اتحاديه داشـته اسـت        
دادگستري اتحاديه نيز با اصرار بر اجراي مفاد اين معاهدات و تفسير مـواد              
مبهم كمك شايان توجهي به اجراي صحيح اين معاهدات در سـطح جامعـه              

 خـود را در     اروپايي و اينك اتحاديه اروپايي مبذول داشته و وظيفة خطيـر          
  10.ندرسا جهت پاسداري از اصول اساسي اتحاديه به انجام مي

                                                          

از آنجا كه جامعه و اتحاديه اروپايي برمبناي معاهدات تأسيس و نيـز       
معاهدات مربوط به الحاق دول عضو استوار بوده، شـايد بتـوان آنهـا را بـه                 

 گيرنـدة   شـمار آورد كـه دربـر        عنوان مجموعة ميثاق ملي اين اتحاديـه بـه        
باشد و جايگاهي بس مهم و ويـژه نـزد            رهنمودها، اهداف و وظايف آن مي     

  .اتحاديه و دول عضو در بين مصوبات به خود اختصاص داده است
موضوعي كه اكنون در داخل و خـارج از اتحاديـه نـزد حقوقـدانان               
حقوق عمومي مطرح است بحث ضرورت يا عـدم ضـرورت وجـود يـك               

چرا كـه شناسـايي   . باشد رسي جايگاه آن ميقانون اساسي براي اتحاديه و بر  
دهندة عـزم     ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه اروپايي درواقع نشان        

باشـد تـا صـرف        جدي اروپاييان در تشكيل يك كشور فدرال و متحد مـي          
  .المللي اي بين تشكيل يك سازمان منطقه

سـت  آنچه اين مقاله بر ايضاح آن همت گمارده پاسخ به اين سؤال ا            
توان براي اتحاديه اروپايي قانون اساسـي و يـا هرگونـه ميثـاق                كه آيا مي  

 
7. Maastricht Treaty, 1992. 
8. Amsterdam Treaty, 1997. 
9. Nice Treaty, 2000. 

 كدخدايي، دكتر عباسعلي، نگرشي به سـاختار ديـوان دادگـستري اروپـايي و نقـش آن در رونـد                     .10
  . 87، ص 1380، 51شكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شمارة همبستگي اتحاديه، مجلة دان
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مشتركي را با اين اعتبار در نظر گرفت و در صورت مثبت بودن پاسخ آيـا                
  .گيرند توانند در جايگاه قانون اساسي قرار معاهدات موجود مي

قبل از ورود به بحث، ضروري است تاريخچه معاهـدات مربوطـه و             
  .نحو اختصار تشريح گردد اديه بهتشكيل اتح

  
  تاريخچة تشكيل اتحاديه اروپايي

فـولاد   و   سنگ  زغالاولين معاهده اتحاديه، معاهدة معروف به معاهدة        
 به تصويب شش كـشور فرانـسه، آلمـان،          1951 در سال    ،(ECSC) اروپايي

  .ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند و بلژيك رسيد
 شدن اين معاهده در همـان دهـه         الاجرا  در فاصلة اندكي پس از لازم     

 معاهده  1957پنجاه ميلادي مقدمات انعقاد معاهدات رم فراهم آمد و در سال            
 (Euratom) معاهده انرژي اتمي اروپـايي        و (EEC)اقتصادي اروپايي   جامعه  

  11. به اجرا درآمد1960در شهر رم ايتاليا به امضاء رسيد و رسماً از سال 
اهده جامعه اقتـصادي از جملـه معاهـدات         ويژه مع   اين سه معاهده، به   

گانه اتحاديـه     اصلي و زيربنايي اتحاديه بوده كه امروزه درقالب ستونهاي سه         
  12.باشد عنوان ستون و پايه اول معروف و مشهور مي و به

 فراگير بودن مفاد آن      به دليل  (EEC)اقتصادي اروپايي   معاهدة جامعه   
تمـاعي و نيـز ايجـاد يـك بـازار           ـ اج  و در برگرفتن ابعاد متعدد اقتصادي     

مشترك اروپايي نه تنها بين خود اروپاييان كه در خـارج از اروپـا نيـز از                 
                                                           

11. Hartley, T.C., The Foundations of European Community Law, Clarendon Press, Oxford, 3 

rd ed., 1994.  
12. Archer, Clive, The European Union, Structure and Process, 3rd ed., Continum, London, 

2000 

باشد كه عبارتند از جوامع اروپايي   مي(Pillar)كه اتحادية اروپايي داراي سه ستون و يا سه پايه    توضيح آن 
عنـوان سـتون اول، سياسـت     سـنگ و فـولاد بـه    شامل جامعة اقتصادي، جامعة انرژي اتمي و جامعة زغال     

  .عنوان ستون سوم ايي بهعنوان ستون دوم و همكاري در امور داخلي و قض مشترك خارجي و امنيتي به
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نحوي كه هنوز حتي پس از گذشت چنـدين           شهرت زيادي برخوردار شد به    
سال از تشكيل اتحاديه اروپايي اغلـب از آن بـه عنـوان جامعـه اقتـصادي                 

  .شود  نام برده مي(EEC)اروپايي 
 فعاليت جامعه اروپايي و الحاق ديگر كشورهاي اروپـايي          با گسترش 

به آن، ضرورت اصلاح معاهدات بيش از پيش هويدا گـشت و لـذا هـر از                 
چند گاهي چه در قالب معاهـدات مـستقل ماننـد معاهـده واحـد اروپـايي                 

(SEA)
  . و يا در قالب معاهدات الحاق اين اصلاحات انجام گرفت13

ه به اتحاديه نياز به يـك نگـرش         ليكن تبديل وضعيت حقوقي جامع    
جانبه داشت كه مستلزم كاري وسيع و عميق و ملحوظ داشتن تمام ابعاد               همه

 1986در ايـن راسـتا از سـال         . حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي بـود       
گروههاي كاري متعددي تشكيل گرديد و اقدامات اوليه و اساسـي جهـت             

 معاهـده   1992انجام در سـال     اي جامع را شروع نمـود و سـر          تدوين معاهده 
تحـول اساسـي كـه    . آمـد  اروپايي معروف به معاهده ماستريخت به اجرا در     

موجب مفاد اين معاهده در ساختار اهداف و وظايف جوامع اروپايي قبلـي              به
ايجاد گرديد، آن را از شكل يك سازمان اقتصادي صرف به يك اتحاديـه              

  .فعال سياسي، اقتصادي و اجتماعي مبدل نمود
گيرنده مسائل و مشكلات      با اين حال شروع به كار اتحاديه خود دربر        

طلبيد و سرانجام     زيادي بود كه ضرورت تجديد نظر در مفاد معاهدات را مي          
 1997آمدن معاهـده آمـستردام در سـال     اجرا در اين اصلاحات با انعقاد و به    

وجـب معاهـده    م  اما اين تنها پايان راه نبود و اصلاحات بيشتر به         . محقق شد 
 انجام گرديد كه البته به دليل اختلاف نظر بين دولتهـاي        2000نيس در سال    

  .الاجرا نگرديده است عضو معاهده اخير هنوز لازم

                                                           
13. Single European Act, 1987. 
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نگرش امروز نويسندگان و صاحبنظران در بعـد معاهـدات بنيـادين            
گانه و نيز معاهدات ميان مدت ماننـد          اتحاديه، در ابتدا به اين معاهدات شش      

  .باشد  معاهدات الحاق دولتها مي و نيز برخي(SEA)واحد اروپايي ة معاهد
اكنون موضوع اصلي اين است كه اولاً اتحادية اروپايي نيازمند يـك            

باشد و ثانياً باتوجـه بـه تنظـيم سياسـتهاي كلـي و تبيـين                  قانون اساسي مي  
ـ اقتصادي و اجتماعي اتحاديـه توسـط ايـن           راهبردها و تاكتيكهاي سياسي   

عنـوان قـانون اساسـي اتحاديـه      گونه اسـناد را بـه   توان اين   هدات آيا مي  معا
عنوان قـانون اساسـي       محسوب نمود و ثالثاً درصورت قبول اين معاهدات به        

  باشد؟ اعتبار آنها نزد حقوقدانان اتحاديه تا چه ميزان مي
  

  ضرورت وجود قوانين اساسي و اشكال آنها
عنوان ميثاق مـشترك مـردم و          اگرچه معمولاً به   واژه قانون اساسي  14

وسيلة آن حقوق دولـت و        رود، كه به    كار مي   دولت در كشورهاي مستقل به    
شهروندان و روابط آنها با يكديگر تعيـين شـده اسـت، لـيكن در ادبيـات                 

شود كه بـراي اشـخاص        حقوقي از آن اراده اساسنامه يا سند تأسيس نيز مي         
  15.رود كار مي حقوقي به

هوم اول از زماني ظهور پيدا نمود كه اصـولاً بـه            قانون اساسي در مف   
هاي فراوان بين دسـتگاههاي مـديريتي كـشورهاي           دليل وجود ناهماهنگي  
وجود آمـد كـه دسـتورالعمل واحـدي بـراي تبيـين               مختلف، اين اعتقاد به   

و حقوق شـهروندان، ارتبـاط      ) حكومت(اختيارات دولت به مفهوم اعم آن       
با شهروندان تنظيم گردد و به آراي عمومي        نهادهاي حكومتي با يكديگر و      

گذاشته شود تا در صورت تصويب، كارگزاران حكومتي بر اساس آن گـام           
                                                           

14. Constitution. 
 قاضي، دكتر ابوالفضل، حقـوق اساسي و نهـادهاي سياسي، انتشارات دانشگاه تهران، چـاپ شـشم،                .15

  . به بعد89، ص 1375
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به عبارت ديگـر،    . برداشته و از ورود به وادي استبداد و خودرأيي بپرهيزند         
عنوان ميثاقِ مشتركِ ملت گـرد آمـده در آن            قانون اساسي در هر كشور به     

 كلي و اهداف اصـلي آنهـا را تـشريح و تبيـين              باشد كه اصول    سرزمين مي 
  16.نموده است

اگرچه امروزه ديگر كسي در ضرورت وجود قـانون اساسـي بـراي             
دهد، ليكن تغيير و تحول در قانون اساسـي   كشورها ترديدي به خود راه نمي   

ايـن  . پـذيرد   يك كشور امري طبيعي است كه به دلايل مختلف انجـام مـي            
كه چـون متـون       لول دو عامل اصلي باشد؛ اول آن      تواند مع   تغييرات خود مي  

تواند با خطـا و       هاي بشري مي    قوانين اساسي ساخته ذهن بشري است و يافته       
تواند   اشتباه همراه باشد، لذا متون تدوين شده قوانين اساسي توسط انسانها مي           

داراي نقايص فراوان نيز باشد و تكميل اين متون از ابتدا تاكنون خود دليـل     
همچنين تغييرات حادث شده در اوضاع و       . ي است بر اين نقص انساني     روشن

تواند مـوجبي     احوال سياسي، اجتماعي و يا حتي جغرافيايي يك سرزمين مي         
باتوجـه بـه دو     . باشد براي تحول در قوانين اساسي و يا تدوين ابتـدايي آن           

هاي  توان گفت كه عموماً قوانين اساسي در دوره         الذكر اكنون مي    محور فوق 
  :باشد معاصر محصول تحولات ذيل مي

ـ افول دوران استعمار و به استقلال رسيدن سرزمينهايي كه تا قبـل             1
در ايـن خـصوص     . شـدند   عنوان يك كشور مستقل شـناخته نمـي         از آن به  

عنـوان شـاهد      توان بسياري از كشورهاي افريقايي و امريكاي لاتين را به           مي
  .مثال در نظر گرفت

ني به سرزمين ديگر و يا انتزاع از آن، ماننـد الحـاق             ـ الحاق سرزمي  2
  .آلمان شرقي به آلمان غربي

                                                           
 چاپ چهارم،    قاضي، همان؛ بوشهري، دكتر جعفر، حقوق اساسي، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،            .16

1350.  
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 فرانـسه و    1948ـ تحولات دروني كشورها مانند قانون اساسي سال         3
تشكيل جمهوري پنجم كه بر اثر آن قانون اساسي جديدي تنظيم شـد و يـا                

  .تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از انقلاب اسلامي
  

گردد كه با تشكيل اتحاديـة اروپـايي آيـا            حال اين سؤال مطرح مي    
وجود آمده است     تحول و تغيير اساسي در ساختار حكومتي دول عضو نيز به          

كه نيازمند يك قانون اساسي جديد و فراگير باشد؟ به عبارت ديگـر، آيـا               
شـود كـه      اتحادية اروپايي به منزلة يك دولت مركزي فـدرال تلقـي مـي            

ناپذير باشد؟ اين سؤالي است       جود قانون اساسي براي آن اجتناب     ضرورت و 
  .كه در بخشهاي آتي بيشتر به آن خواهيم پرداخت

  
  )صوري(و قانون اساسي شكلي ) مادي(قانون اساسي ماهوي 

قانون اساسي به مفهوم عام شامل اصول، قواعد و مقرراتي اسـت كـه            
 سوي ديگر شـرايط و نحـوة      كند و از    رابطة قدرت را با شهروندان تعيين مي      

در اين مفهوم تبيين رابطة شـهروندان بـا         . نمايد  انتقال قدرت را نيز معين مي     
زمامداران و رابطة نهادهاي حكومتي با يكديگر در قانون اساسـي مـشخص             

 اما از لحاظ شكلي قانون اساسي شامل اصول و قواعدي است كه             17.گردد  مي
 مقامـات صـلاحيتدار رسـيده و        در يك متن رسمي و تشريفاتي به تصويب       

ضمن تنظيم رابطة افراد و سازمانها با يكديگر بر ديگر قـوانين عـادي نيـز                
كند همان ويژگي     آنچه اين قانون را از ديگر قوانين متمايز مي        . برتري دارد 

برتري بر قوانين عادي است و اين مهم بايد مد نظـر مجريـان قـانون قـرار          
صورت متن واحـد و معتبـر         اساسي عموماً به  كه قوانين     رغم آن    علي 18.گيرد

                                                           
  . قاضي، همان.17
  .1373هاي حقوق اساسي، نشر يلدا، چاپ اول،  پناهي، دكتر ابوالفضل، بايسته  قاضي شريعت.18
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صـورت غيـر مـدون و         توانند در برخي مـوارد بـه        خودنمايي كرده، اما مي   
گونه كه در انگلستان انجام شده و بـه جـاي             نانوشته عرض اندام نمايند، آن    

دهنده   ها تشكيل   اي از مقررات عادي، عرفها و رويه        يك متن واحد، مجموعه   
 در اين خصوص واژة قـانون اساسـي داراي دو           19د،باش  قانون اساسي آن مي   

گردد كه    باشد؛ در مفهوم مضيق، قانون اساسي به سندي اطلاق مي           مفهوم مي 
داراي قداست بوده و چارچوب و اصول و وظايف نهادهاي دولتي در يـك              

توانـد     ليكن اين تعريـف مـضيق هميـشه نمـي          20.نمايد  كشور را تعيين مي   
انون اساسي باشد لذا تعريف موسعي نيز بـراي         كننده مفهوم واقعي ق     منعكس

اي از قـوانين،      در اين مفهوم قانون اساسي به مجموعـه       . اند  آن در نظر گرفته   
نهادها، هنجارها و عرفهايي كه ناشي از اصول عقلي مشخصي بـوده اطـلاق              

دهنـدة شـاكلة    شود كه در واقع تـشكيل    گردد و قانون اساسي خوانده مي       مي
باشد كه بر آن اساس شهروندان جامعه نيز بـر            مت مي اصلي نظام يك حكو   

بنـدي تعريـف       در ايـن تقـسيم     21.اند  ادارة كشور بدان صورت رضايت داده     
ديگري نيز از قانون اساسي ارائه شده كه به نظام جامع حكومتي يك كشور              

نمايـد اطـلاق      و مجموعه قواعدي كه دولت را تأسيس، تنظيم و يا اداره مي           
ارت ديگر، در اين مفهوم قانون اساسي لزومـاً يـك سـند              به عب  22.گردد  مي

اي   اي از قواعد و اصول بعـضاً نانوشـته          واحد و مدوني نيست، بلكه مجموعه     
در ايـن   . است كه جايگاه قانون اساسي را بـه خـود اختـصاص داده اسـت              

رغـم    تعريف موسع حقوقدانان معتقد هستند كشورهايي مانند انگلستان علـي         
                                                           

  : براي مطالعة بيشتر در قانون اساسي انگلستان رجوع شود به.19
Eric Barendt, An Introduction to Constitutional Law, Oxford University Press, Oxford, 1998; 

E.C.S. Wade and A.W. Bradley, Constitutional and Administrative Law, Longman, London, 

10th ed., 1992. 
20. Bradley, Ibid., p. 4. 
21. Ibid., p. 4. 
22. Ibid., pp. 4-5. 
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توان بـا اسـتفاده از        حد داراي قانون اساسي بوده و لذا مي       فقدان يك متن وا   
توانـد داراي قـانون       مناط اعتبار چنين پاسخ داد كه اتحادية اروپايي نيز مـي          

عنوان قانون اساسـي موجـود        اساسي باشد چرا كه لزوماً نبايد متن واحدي به        
ن چنـين   عنوا  توان اصول و قواعد نانوشته و معاهدات اتحاديه را به           باشد و مي  

چنانچه ايراد گردد كه قانون اساسي مقـدم بـر تـشكيل            . قانوني تلقي نماييم  
يك دولت بوده و دولت مخلوق قانون اساسي اسـت و نـه قـانون اساسـي                 

تـوان وجـود      مخلوق دولت، چرا كه تا قانون اساسي وجود نداشته باشد نمي          
اهـدات  توان چنين توضيح داد كه تـدوين مع         دولتي را جدي تلقي نمود، مي     

نيز در اتحاديه مقدم بر تشكيل اتحاديه و يا جامعه بوده هرچنـد دول عـضو                
اند و اما اين امر به مفهوم وجود دولت مقدم نيـست چـرا كـه                  وجود داشته 

جامعه و يا اتحاديه در زمان تدوين معاهدات وجود نداشـته و تنهـا پـس از                 
  .انعقاد معاهدات چنين نهادي موجوديت يافت

  
   اتحادية اروپاييقانون اساسي

عنـوان يـك سـازمان        با اين حال در اتحاديه اروپايي كه هنـوز بـه          
عنوان يك فدراسيون مركـب از        اي تلقي شده و ساختار سياسي آن به         منطقه

 همان مفهوم سنتي قانون     CONSTITUTIONگردد، واژه     كشورها تلقي نمي  
  .شود را داراست اساسي كه براي كشورها استفاده مي

ورت ممكن است سؤال شود كه آيا ايـن سـازمان نيازمنـد             ص  در اين 
باشد و در صورت مثبـت بـودن         يك قانون اساسي به مفهوم خاص كلمه مي       

  تواند شكل گيرد؟ پاسخ، چگونه اين قانون اساسي مي
گونه كه قبلاً توضيح داده شد، قانون اساسي در مفهـوم حقـوق               همان

به . باشد قيق حقوقي آن مياساسي متعلق به يك دولت ـ كشور در مفهوم د 
تـوان   عبارت ديگر، تا زماني كه دولت كشوري وجود نداشـته باشـد، نمـي      
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ليكن از آنجا كه اروپا هنوز در قالـب يـك           . مدعي وجود قانون اساسي شد    
كشور به مفهوم سنتي خود درنيامده است ممكن اسـت ايـن سـؤال مطـرح               

 اروپـاي سياسـي،     گردد كه منظور از اروپا چيـست؟ اروپـاي جغرافيـايي،          
اروپاي فرهنگي و يا مردم اروپا و دولتهاي اروپايي؟ حتي اگر گفتـه شـود            
قانون اساسي اتحادية اروپايي، شايد اين ايراد وارد گردد كه هنوز اتحاديـه             
در قالب كشور مانند فرانسه يا مالزي قرار نگرفته است و چون وضعيت آن              

مفهوم خواهد    سي براي آن نيز بي    گفتن از قانون اسا    باشد لذا سخن    روشن نمي 
  .بود

درخصوص سؤال اول بايد گفت كه چون اتحاديه اروپايي از سـاليان            
اوليه تشكيل در صدد ايجاد يك وحدت سياسي در بين اعضا بوده و برخـي               

برند، لـذا اطـلاق ايـن واژه بـه             نام مي  23عنوان يك سازمان فراملي     از آن به  
نوان قانون اساسي خالي از اشكال اسـت        ع  مقررات و يا قوانين كليدي آن به      

اين امـر يعنـي   . توان چنين ويژگي را براي اين سازمان در نظر گرفت      و مي 
وجود قانون اساسي براي اتحاديه، مورد تأييد دادگاه اتحاديه نيز قرار گرفته            
و اصولاً اين مرجع، معاهدات اصلي اتحاديه را به عنوان قانون اساسـي ايـن               

  .نمايد سيون تلقي ميسازمان شبه فدرا
24  دادگاه اتحاديه با اشـاره بـه نامحـدود    Costa v. ENELدر قضيه 

اروپايي و بـا وجـود نهادهـاي خـاص و شخـصيت             ) اتحاديه(بودن جامعه   
حقوقي مستقل، اختيارات واقعي و محدود شدن حاكميت دول عضو، اعـلام            

 هم براي اتباع    اي از قوانين را ايجاد كرده كه        واقع مجموعه   نمود كه اعضا در   
  .باشد آور مي و هم براي دولتها الزام

                                                           
23. Supranational. 
24. Case 6/64 [1964] ECR, 585, 593. 
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شناسايي اصول حقوقي مستقل در نظام حقوقي اتحاديـه ماننـد اصـل             
بر قانون اساسي     منزله شناسايي حقوق مبتني      از سوي دادگاه به    25تأثير مستقيم 

نسبت بـه   ) اتحاديه(همراه اصل برتري حقوقي جامعه        اتباع تلقي شده كه به    
هاي حقوق اساسي و در نهايت اصـول مربـوط بـه               پايه 26ضوحقوق دول ع  

  27 .دهد قانون اساسي اتحاديه را تشكيل مي
تأكيد بر حقوق اساسي اتحاديه كه از همان سالهاي اوليه تشكيل آن            

شد همچنان در سالهاي اخيـر و بـا شـدت             از سوي دادگاه اروپايي انجام مي     
ن دادگـاه اشـاره بـه حقـوق         پذيرد و در موارد گوناگون اي       بيشتر انجام مي  

در ايـن ارتبـاط دادگـاه سـه         . نمايـد   اساسي اتحاديه و قانون اساسي آن مي      
عنـوان منـشور اساسـي        ويژگي براي معاهدات در نظر گرفته و آنهـا را بـه           

  :اين سه خصيصه عبارتند از. كند اتحاديه قلمداد مي
  ـ ابتناي اتحاديه بر اصل حاكميت قانون

  ي جديدـ تأسيس يك نظام حقوق
هاي بنيادين ـ حمايت از حقوق بشر و آزادي  28

  
دادگاه اروپايي در نظريـه مـشورتي خـود پيرامـون الحـاق جامعـه               

هـاي   به كنوانسيون حقوق بشر اروپايي اشاره بـه عرفهـا و رويـه    ) اتحاديه(
بر قانون اساسي نموده كه در بين دول عضو امري پذيرفته شده اسـت                مبتني

 عمومي حقوق در جهـت حمايـت از حقـوق بـشر             و به همراه ديگر اصول    
  29.گيرد مورد استناد قرار مي

                                                           
25. Direct Effectiveness Principle. 
26. Supremacy of Community Law. 
27. P. Lynch, N. Neuwahl, W. Rees, op. cit., p. 219. 
28. Jean - Claude Piris, op. cit. 
29. Opinion 2/94 [1996] ECR I-1759. 
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وجود قانون اساسي اتحاديه از منظر دادگاه قطعي تلقي شده، چنانكـه            
عنوان قانون اساسي محسوب شـده        اي ديگر، معاهده معروف رم به       در پرونده 

 و مطابقت قوانين و مقررات مصوب نهادهاي اتحاديه و يا دول عـضو را بـا               
بر وجود قانون اساسي      رغم تأكيدات دادگاه مبني     علي. آن خواستار شده است   

، تاكنون اين امر به شكل واحد و به صورت يك مـتن             )اتحاديه(در جامعه   
عمـل آمـده      مستقل و معتبر محقق نشده، اگرچه اقداماتي در اين راسـتا بـه            

  .است
، 1992 الاجـرا شـدن آن در سـال         با انعقاد معاهده ماستريخت و لازم     
الدولي پيـدا كـرده كـه از يـك            اتحاديه يك ساختار دوگانه فراملي و بين      

گانـه خـصلت فراملـي و دو          طرف ستون اول آن يعني جوامع اقتصادي سه       
رغم تأكيدات قبلي وضـعيت       الدولي داشته و لذا علي      ستون ديگر ويژگي بين   

 ـ                 رات قانون اساسي غير مدون اتحاديـه همچنـان در ابهـام بـاقي مانـد و نظ
  .متفاوتي پيرامون آن ابراز گرديد

اي بـر وجـود        پارلمان اتحاديه با تصويب قطعنامه     1994البته در سال    
يك قانون اساسي مشترك و واحد براي اتحاديه تأكيد كـرد و حتـي مـتن            

لـيكن هيچگـاه    . واحدي را در اين رابطه به همـراه قطعنامـه منتـشر نمـود             
ه مقننه اتحاديه يعني شورا تعقيـب       طور جدي از سوي قو      تصويب اين متن به   

 30.نشد و تاكنون نيز چنين قانوني براي اتحاديه به منصه ظهور نرسيده است            
شايان ذكر است كه اقدامات ديگري نيز در سالهاي اخير جهت تدوين يك             
قانون اساسي واحد براي اتحاديه انجام پذيرفته كه در جاي خود قابل تأمـل              

 2000اعلامية ميلان را نام برد كه در نوامبر سـال           توان    باشد، از جمله مي     مي
 اين اعلاميه كـه راجـع بـه         31.بر تدوين قانون اساسي اتحاديه تأكيد ورزيد      

                                                           
30. C61/155 OJ (1994). 
31. European Report, European Leaders Open the Door to a European Constitution, Dec 19, 

2001, p. 101. 
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 ضـروري  2005باشد تدوين چنين قانوني را تا سال  قانون اساسي اروپايي مي  
. كه اصول مورد نظر خـود را نيـز ترسـيم نمـوده اسـت                شمرده، ضمن آن  

 بـر تـدوين     2000 اوت   27رئيس جمهور فرانسه در     همچنين ژاك شيراك    
 تأكيد نموده كه بـا موافقـت و مخالفـت           2004چنين قانون اساسي تا سال      

  32.برخي از اعضا مواجه گرديده است
با اين وجود در مذاكرات مقدماتي براي اصلاح معاهده ماستريخت و           

حاديـه و  انعقاد معاهده آمستردام مقرر شد تا قلمرو اختيـارات دول عـضو ات        
گيري در اين اتحاديه بيشتر و بهتر تبيين گردد كه در واقع              اختيارات تصميم 

با ايـن   . توانست باشد   يكي از موضوعات مربوط به قانون اساسي اتحاديه مي        
دهنـده    حال معاهده آمستردام نيز در اين خصوص ساكت است و اين نـشان            

اي ايجاد قـانون  آن است كه هنوز يك عزم جدي در بين اعضاي اتحاديه بر     
 و اصل   33اگرچه مسائلي چون اصل ضرورت عمل مؤثر      . اساسي وجود ندارد  

 از جمله موارد مربوط به حقـوق اساسـي بـود كـه در معاهـدات                 34تناسب
  35.ماستريخت و آمستردام نيز مورد تأكيد واقع شد

 معاهـده  B 3به موجب اصل ضـرورت عمـل مـؤثر كـه در مـاده      
 تبديل شد، قلمرو    5عاهده آمستردام به ماده     ماستريخت درج شده بود و در م      

طور ضمني    اختيارات اتحاديه و دول عضو در موضوعاتي كه صراحتاً و يا به           
عامل آن تعيين نگرديده است، هركدام از اين دو يعنـي، دول عـضو و يـا                 

توانند اقدام به اتخاذ تصميم نمايند كـه يـا            باشند و درصورتي مي     اتحاديه مي 
براي آن وجود داشته باشد و يا اقدام از سوي هر طرف            يك ضرورت عملي    

                                                           
32. EU Business, Chirac Wants EU Constitution in 2004, 28 Aug 2001 & also The Economist 

(US), The Latest Battle for the Continent’s New Shape, A Constitution for Europe, Dec 8, 2001. 
33. Subsidiarity Principle. 
34. Proportionality Principle. 
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بار   نتايج بهتر و مطلوبي را نسبت به اقدامات اتخاذي از سوي طرف ديگر به             
  .آورد

موجـب معاهـدات ماسـتريخت،       رغم اصلاحات اساسـي كـه بـه         علي
هاي گوناگون اتحاديه مؤثر افتاده       آمستردام و نيس به عمل آمد و در حوزه        

د يك قانون اساسي واحد به مفهـومي كـه مـا بـه آن در                است، هنوز وجو  
نظامهاي داخلي معتقد هستيم، براي اتحاديه به رسميت شناخته نشده اسـت و             
شايد اين نظريه يعني داشتن يك قانون اساسـي واحـد بـراي آن در ذهنهـا            

اي معتقدند كه وجـود يـك         عده. باشد  دچار چالشهاي اساسي و حساسي مي     
مبتني است بر وجود يك فرهنگ مشترك، يك هويت         قانون اساسي، خود    

واحد و يك همبستگي ميان فرهنگها كه تمام مردم، خود را متعلـق بـه آن                
توان وجود يك قانون اساسـي       ها نمي   بديهي است در فقدان اين مؤلفه     . بدانند

مشترك را براي مردمي با عقايد، نظرات و فرهنگ متفاوت و بدون وجـود              
كـه    به عبارت ديگر، تا زماني36.رسميت شناخت رك به گونه عقايد مشت    هيچ

توان مدعي داشتن يك قانون       مفهوم شهروند اروپايي عملاً شكل نگرفته نمي      
از اين منظر اتحاديه اروپايي هنـوز يـك سـازمان           . اساسي مشترك نيز شد   

اي و    رغم فاصله زياد بـا سـازمانهاي منطقـه          اي است و علي     الدولي منطقه   بين
اكنون بايد پرسيد   . گردد   مشابه، هنوز سازماني از اين نوع تلقي مي        المللي  بين

كه در فرض ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه آيـا چنـين قـانون               
تواند مشابه قوانين اساسي ديگر كشورها باشد؟ جهت ارائة پاسـخ             اساسي مي 

دربـر  تواند عنوان حقوقي دولت را        بايد ابتدا بررسي شود كه آيا اتحاديه مي       
داشته باشد تا بتواند داراي قانون اساسي نيز باشد؟ در ايـن خـصوص بايـد                 

پـردازان    اذعان نمود كه اتحاديه با تمام همتي كه از سوي مسؤولين و نظريه            
رغـم تمـام تلاشـها در جهـت وحـدت و ايجـاد                پذيرد و علي    آن انجام مي  

                                                           
36. P. Lynch, N. Neuwahl, W. Rees, op. cit., p. 227. 
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 ـ           ت اعـم از  همگرايي سياسي در آن هنوز به مفهوم حقوقي داراي عنوان دول
هايي كـه اتحاديـه       در اين رابطه عناصر و مؤلفه     . باشد  بسيط و يا مركب نمي    

  :فاقد آن بوده و مانع دولت شدن آن شده عبارتند از
  ـ ابزارهاي اجرايي حقوق جامعه

  ـ نيروي انساني لازم
  ـ بودجة لازم

ـ ابزارهاي اداري و نظارتي  37
  

داراي سرزمين واحد،   به عبارت ديگر، حتي اگر بر فرض اتحاديه را          
مردم واحد، و عرفهاي مشترك واحد بدانيم اين سازمان هنوز فاقد حاكميت            
واحد و مستقلي است تا بتواند سياستهاي داخلي و خارجي خـود را مـستقلاً               

  .رقم بزند
كه وجود دول عضو با اختيـارات كامـل يـك دولـت               علاوه بر آن  

اديه، خود موجب شـده تـا   مستقل و تفويض اختيارات وسيع به نهادهاي اتح     
برخي مدعي گردند كه اتحاديه حول اين دو محور داراي يك قانون اساسي             

باشد، ليكن در پاسخ شايد بتوان گفت كه چون مقصد اصـلي و اهـداف                 مي
سـوي يـك ملـت        نهايي اتحاديه هنوز روشن نيست و جهت حركت آن به         

فـتن از قـانون     واحد و يا يك سازمان فراگير تعيين نشده است لذا سخن گ           
گـردد شـايد بـسيار زود         اساسي آن به شكلي كه در دول مستقل مطرح مي         

  .هنگام باشد، اگرچه بحثهاي راجع به حقوق اساسي را مانع نخواهد شد
اكنون با فرض قبول ضرورت وجود قانون اساسي براي اتحاديه، اين           

ند قوانين  گردد كه آيا شكل اين قانون اساسي بايد لزوماً مان           سؤال مطرح مي  

                                                           
37. Jean - Claude Piris, op. cit., p. 18. 
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كـه    اساسي ديگر كشورها باشد مثلاً قانون اساسي آلمان يا فرانسه و يا ايـن             
  گيرد؟ تواند مبناي چنين قانوني قرار معاهدات مختلف اتحاديه مي

در پاسخ گفته شده كه اصولاً قانون اساسي يك مفهوم ايستا و ثابـت         
ا قـانون   نيست كه آن را منحصر به شكل خاصي بدانيم و غير از آن نـوع ر               

باشد كه در طي يك       اساسي ندانيم، بلكه قانون اساسي يك مفهوم پويايي مي        
 از  38.كنـد   الدولي مشروعي را كسب مي      روند تدريجي اعتبار و مرجعيت بين     

اين رو اين اعتبار قانون اساسي مشروع نشأت گرفته از شهروندان اروپـايي             
نون اساسي جديد و يا     باشد و تدوين هر نوع قا       است كه بر آنها نيز مؤثر مي      

باشد و شرايط فعلي      تجديدنظر در معاهدات قبلي، تهديدي بر اين وضعيت مي        
  39.نمايد را مخدوش مي

اين گروه معتقد هستند كه در مفهوم پويـا، قـانون اساسـي اتحاديـه               
صرفاً يك متن واحد به شكل سنتي نيست، بلكه انعقاد و اصـلاح معاهـدات               

شـود و     ح قوانين اساسي كشورهاي عضو مـي      هركدام به نوعي منجر به اصلا     
توان گفت قـانون   حتي احتمالاً اصلاح نهادهاي اين كشورها و از اين رو مي 

اساسي اتحاديه تركيبي است از حقوق اساسي ملـي دول عـضو و معاهـدات           
عنوان قانون اساسي اتحاديه كه در يك مجموعـة واحـد حقـوقي               اتحاديه به 

  40.تبلور يافته است
موجب شده تا برخي مدعي يك قانون اساسي غيرمدون و يا           اين امر   

دارنـد كـه      اين عده اظهار مـي    . نانوشته همانند قانون اساسي انگليس گردند     
در اين ارتبـاط گفتـه شـده كـه          . اتحاديه نيز داراي يك چنين قانوني است      

عنوان اصول اين قانون اساسي       توانند به   اصول مندرج در معاهدات اتحاديه مي     
                                                           

38. Pernice, Ingolf, Nice Summit and a European Constitution, Internationale Politik, July 17, 

2003, p. 5. «http://www.dgap.org/english/indexe.htm». 
39. Ibid., p. 5. 
40. Ibid., p. 6. 
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ون واقع شـوند و نيـز اصـول و قواعـد مـصرح در آراي اتحاديـه و                   غيرمد
هـاي ايـن      عنوان مؤلفه   توانند به   عرفهاي رايج مشترك در نزد دول عضو مي       

رغم تمـام      ليكن بايد توجه داشت كه علي      41.قانون اساسي نانوشته قرارگيرند   
تـوان   اين ويژگيهاي منحصر به فرد موجود در معاهدات اتحاديه، هنوز نمـي    

عنوان يك قانون اساسي مدون شكلي از نوع مرسوم آن در جهـان               نها را به  آ
باشند و نـه چنـين        تلقي نمود، چرا كه نه در شكل همانند قوانين اساسي مي          

كنندگان آن تاكنون بيان شده است و لذا          اي از سوي مؤسسين و تنظيم       اراده
اساسـي، و   كار بردن الفاظي چون قانون اساسي، منشور اساسي، مجموعـه             به

كـه     در عـين آن    42رود،  كار مي   معاهدة اساسي تنها در الفاظ سياستمداران به      
در اين  . باشد  رشد تحولات مربوط به قانون تأسيس اتحاديه نيز روزافزون مي         

راستا اظهار شده كه بايد مراحل و عوامل ذيل درخصوص اتحاديـه مـدنظر              
  :گيرد قرار

  ـ ساختار نهاد حكومتي اتحاديه،
  ك قوا و تقسيم قدرت بين اتحاديه و دول عضو،ـ تفكي

  ـ حاكميت خارجي اتحاديه،
طور مستقيم ـ پذيرش قانون اساسي از سوي مردم و به  43

  
با اين حال نبايد از اين نكته نيز غافل بود كه نيل بـه اهـداف عـالي                  

تواند بدون وجود يـك قـانون         اتحاديه و دستيابي به يك اروپاي متحد نمي       
سجم خود را بيابد و يا حداقل دسترسـي بـه چنـين اهـداف               اساسي شكل من  

از ايـن رو تـلاش سياسـتمداران و         . بلندي را بـه تـأخير خواهـد انـداخت         
حقوقدانان اروپايي بر اين محور قرار گرفته تا با القاي وجود قانون اساسـي              

                                                           
41. P. Lynch, op. cit., p. 228. 
42. European report, op. cit., p. 101. 
43. Jean - Claude Piris, op. cit., p. 60. 
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ولو از نوع غيرمدون آن بر آهنگ حركت به سوي اتحاد هرچـه بيـشتر را                
باشـند را بـيش از        ساي كشورهايي كه بر اين باور نمـي       شدت بخشند و رؤ   

  44.پيش ترغيب به حمايت از اين حركت نمايند
عنـوان اعلاميـة      اي كـه بـه       در اعلاميه  2001شوراي اتحاديه در سال     

 معروف است خطوط اصلي آيندة اتحادية اروپايي را ترسيم و براي            45كن  لي
 ـ          تمداران و مـسؤولين    تحقيق بيشتر و كاربردي كردن آن گروهـي از سياس

اين اعلاميه با شناسايي مشكلات دوگانـه       . اتحاديه را مأمور بررسي آن نمود     
اندركاران را بـه ايـن نكتـه جلـب           در داخل و خارج از اتحاديه توجه دست       

نمايد كه صرفاً ارتباط با شهروندان اروپايي و نزديك شدن هرچه بيـشتر       مي
تـر    كه انتظار از آن، سازماني شفاف     نهادهاي اتحاديه به آنان كافي نيست، بل      

كه در بعد خارجي      درحالي. باشد  تر مي   و كارآمدتر و در نهايت دموكراتيك     
اعلاميه همچنين  . سازي هستند   نيز آنها خواهان نقشي مؤثر و فعال در جهاني        

با اشاره به چهار معاهدة اصلي اتحاديه بحث قانون اساسي اتحاديه را نيز مـد               
اول . شـمرد   اي را در اين ارتباط برمـي        موضوعات چهارگانه نظر قرار داده و     

سازي معاهدات چهارگانه بدون تغيير محتـوايي و نيـز ارتبـاط              موضوع ساده 
موضـوع دوم نـاظر بـه ارتبـاط     . دهنـدة آن اسـت   اتحاديه با جوامع تشكيل 

توان يكي را بـر ديگـري مقـدم           كه آيا مي    معاهدات با يكديگر است و اين     
به عنوان معاهدة اصلي و به عنـوان قـانون اساسـي اتحاديـه              داشت و آن را     

كه آيـا     باشد و اين    موضوع سوم مربوط به منشور حقوق بنيادين مي       . برشمرد
در نهايـت موضـوع چهـارم     . بايد اين منشور در معاهدة اصلي نيز درج شود        

ناظر به آن است كه آيا وجود يك قانون اساسي بـراي اتحاديـه ضـروري                

                                                           
44. Eu Business, op. cit. 
45. Laeken Declaration, 15/12/2001. 
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هاي آن كدام است و ارتباط شهروندان با اتحاديه و            ي ويژگي است و اگر بل   
  46.نيز ارتباط دول عضو در آن با يكديگر چگونه خواهد بود

جهت يافتن پاسخ به اين سؤالات اصلي، شوراي اتحاديه، مرجعـي را            
  :با نام كنوانسيون راجع به آيندة اروپا با تركيب ذيل تأسيس نمود

48  عنوان رئيس، آماتو،    ق فرانسه به   رئيس جمهور اسب   ژيسكاردستن،47
عنوان نواب    وزير سابق بلژيك به      نخست 49وزير سابق ايتاليا و دهين،      نخست
  .رئيس

 نماينده از پارلمانهاي    30 نماينده از سوي سران كشورهاي عضو،        15
 نماينده از كميسيون    2 نماينده از پارلمان اروپايي،      16ملي كشورهاي عضو،    

 نماينـده از    26ز دولتهاي خواهان الحاق بـه اتحاديـه،          نماينده ا  13اروپايي،  
پارلمانهاي آنها، سه نمايندة ناظر از سوي كميتة اجتماعي ـ اقتـصادي، سـه    
نمايندة ناظر از سوي شوراي اجتماعي اروپايي، به همراه شش نماينده نـاظر             

  .از سوي كميتة مناطق
 ـ              اريخ اول  پس از آن مقرر شد تا كنوانسيون كار خود را رسـماً از ت

 آغاز و گزارش نهايي خود را بـه كنفـرانس سـران در سـال                2002مارس  
واقع آغاز كار شوراي اتحاديه بر         ارائه نمايد كه البته پايان كار آن در        2004

 2002اين كنوانـسيون در اكتبـر سـال         . باشد  نويس اين گروه مي     طرح پيش 
قـانون اساسـي    معاهدة تأسيس   نويس مقدماتي را در سه بخش با عنوان           پيش

50  پس از مقدمه در بخـش اول كـه معـرف سـاختار              . ارائه نمود  براي اروپا 
باشد، تعاريف و اهداف اتحاديه شـامل نـام اتحاديـه در آينـده،                اتحاديه مي 

                                                           
46. The  Future  of  European  Union,  Laeken  Declaration,  2001,  http://europa.eu.int/futurum/ 

documents/offtext/doc15201-en.htm. 
47. Valery Giscard d’Estaing. 
48. Giuliano Amato. 
49. Jean-Luc Dehaene. 
50. Treaty Establishing a Constitution For Europe. 
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كـه در   درحـالي . ارزشها، اهداف و شخصيت حقوقي آن ذكـر شـده اسـت          
در . تقسمت دوم آن شهروندي اتحاديه و حقوق بنيادين آنان بحث شده اس           

ميان آمده كه مسائل      قسمت سوم نيز از اختيارات و اقدامات اتحاديه سخن به         
مهمي چون اصـل ضـرورت عمـل مـؤثر، تناسـب و صـلاحيت اعطـايي،                

. نمايـد   اختيارات مشترك و نيز سياست مشترك دفاعي، امنيتي را مطرح مي          
يي در قسمت چهارم نيز كه به نهادهاي اتحاديه پرداخته از سـاختار نهادهـا             

چون شورا، رياست آن، پارلمان اتحاديه، كميـسيون و تركيـب و وظـايف        
هـاي    آن، ديوان دادگستري اتحاديه، بانـك مركـزي اروپـايي و مجموعـه            

در قسمت پنجم نيز از اجـراي مـصوبات         . مشورتي اتحاديه بحث شده است    
گردد كه شـامل مـواردي چـون حقـوق اتحاديـه، رونـد                اتحاديه بحث مي  

روند اجراي اين قوانين، سياست دفاعي و افـزايش همكـاري           قانونگذاري و   
قسمت شـشم بـا عنـوان زنـدگي دموكراتيـك           . باشد  در بين دول عضو مي    

اتحاديه شروع شده و اصـولي چـون اصـل تـساوي دموكراتيـك در بـين                 
شهروندان، اصـل مـشاركت دموكراتيـك، قـانون واحـد و دموكراتيـك              

گيري نهادهـا      و نظام و قواعد رأي     انتخابات، شفافيت مذاكرات قانونگذاري،   
شـود كـه عبارتنـد از         قسمت هفتم امور مالي را شامل مـي       . گيرد  مي  را دربر 

. اي، و رونـد تنظـيم بودجـة اتحاديـه           منابع مالي اتحاديه، اصل تعادل بودجه     
گردد كـه     قسمت هشتم اقدامات اتحاديه را در مقابل دنياي خارج شامل مي          

قسمت نهـم از    . گرفته است    اتحاديه را دربر   مواردي چون نمايندگي خارجي   
گويد و بالأخره قسمت دهـم در         ارتباط اتحاديه با همسايگان خود سخن مي      

شود كه عبارتند از باز بودن اتحاديـه      اين فصل عضويت اتحاديه را شامل مي      
بر روي دول اروپايي معتقد به ارزشهاي اتحاديه، روند عضويت در اتحاديه،            

  .اديه و خروج از آنتعليق عضويت اتح
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فصل دوم كه جزئيات آن ذكر نشده مربوط به سياستهاي اتحاديـه و             
باشد و اعلام شده كه نيازمند اصلاحات فني براي تطبيق            نحوة اجراي آن مي   

باشد و شامل مسائلي چون بازار مـشترك داخلـي، سياسـت              با فصل اول مي   
ي رقابـت،   هـا   مشترك اقتـصادي و پـولي، و سياسـتهاي ديگـر در زمينـه             

زيـست، حمايــت از   همبـستگي اجتمـاعي، اقتـصادي، كــشاورزي، محـيط    
. گـردد   هاي ارتباطي و تحقيق و توسعه مي        كننده، حمل و نقل، شبكه      مصرف

علاوه بر آن مسائلي چون امور پليسي و برخورد با جرايم، اشتغال، بهداشـت         
 در قسمت . عمومي، صنعت، فرهنگ و آموزش نيز در اين فصل آمده است          

هـايي در     روابط خارجي نيز اموري چون سياست مشترك تجاري، همكاري        
المللي به همراه امور دفاعي ذكر شده         جهت توسعه، و انعقاد قراردادهاي بين     

و سرانجام قسمت سوم مسائل پاياني و نهايي است كه شـامل زبـان،              . است
  .باشد مدت امضا و تصويب، قلمرو اجرا و ديگر امور مي

هاي ايـن     ست تا مروري مختصر نيز بر محتوا و نوآوري        اكنون لازم ا  
يكي از تغييرات دائم و مستمري كه اتحاديه داشـته تغييـر            . سند داشته باشيم  

تك معاهدات جوامع اقتصادي رقم خورد        در نام آن است كه ابتدا با نام تك        
كـه هنـوز      و سپس به جامعة اروپايي و اتحاديه اروپايي تغيير يافت درحالي          

نويس   در اين ارتباط پيش   . خورد  چشم مي   وامع نيز در ادبيات اتحاديه به     نام ج 
 پيشنهاد نموده تـا يكبـار بـراي هميـشه ايـن             1حاضر چهار نام را در مادة       

جامعـة  . باتوجه به سابقه چهار گزينه مطرح شده اسـت        . موضوع خاتمه يابد  
هـار نـام    اروپايي، اتحادية اروپايي، ايالات متحدة اروپا و اروپـاي متحـد چ           

كننـدة آرمـان قـديمي سياسـتمداران          انتخابي است كه دو گزينة اخير بيان      
 حقـوق   5در مـادة    . باشـد   اي مـي    اروپايي براي تشكيل اين چنين اتحاديـه      

شهروندي و حقوق بنيادين آنان مورد شناسايي واقع شده و اجـراي آنهـا را               
 و  از جملـه مـوارد حـساس      . كنـد   بدون اعمال هرگونه تبعيضي طلـب مـي       
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 مقابـل    آميز در اتحاديه اختيارات و صلاحيت نهادهـاي اتحاديـه در            مناقشه
باشد كه در فصل سوم مـورد بحـث واقـع شـده و                اختيارات دول عضو مي   

كند، با اين تعبير كه       بيشتر از گسترده شدن اختيارات دول عضو حمايت مي        
درصورت عدم تفويض اختياري به اتحاديه، اصل بر صـلاحيت دول عـضو             

بار، امكان خروج دول      هاي اين متن براي اولين      همچنين از نوآوري  . باشد  يم
 در مورد امكان تعليق، در صورت       45مادة  . باشد  عضو و تعليق از اتحاديه مي     

 از خـروج داوطلبانـة يـك     46باشد و مادة      تخطي يك دولت از تعهدات مي     
ك نظام  ديگر نوآوري اين متن پيشنهادي ايجاد ي      . كند  دولت عضو بحث مي   

 متعـرض آن شـده      35باشد كـه مـادة        واحد انتخاباتي در بين دول عضو مي      
  51.است

نويس با اصلاحاتي چند و اضافه شدن يـك بخـش             سرانجام اين پيش  
كننده بـه      از سوي مرجع تهيه    2003 ژوئيه   18اضافي شامل پنج پروتكل در      

 ـ     از جمله تغييرات مهم در پـيش       52.مقامات اتحاديه تقديم شد    ايي نـويس نه
باشـد    اختصاص يك بخش مستقل به سياستها، و حقوق بنيادين اتحاديه مـي           

نويس مقدماتي در ذيل قسمت دوم و به صـورت فرعـي ذكـر                كه در پيش  
 مـسائلي از  53منشور حقوق بنيادين اتحاديـه  در اين بخش با عنوان      . شده بود 

جمله كرامت، آزاديها، تساوي، همبـستگي، حقـوق شـهروندي، عـدالت و             
  .ت عام ناظر به اجراي اين حقوق ذكر شده استمقررا

  

                                                           
51. Preliminary Draft Constitutional Treaty, The European Convention, Brussels, 28 October 

2002, CONV 369/02. 
52. Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, Brussels, 18 July 2003, CONV 850/03. 
53. The Charter of Fundamental Rights of the Union. 
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  نتيجه
ضرورت وجود يك قانون اساسي، باتوجه به اهداف بلند و عالي كـه             

نظر گرفته شده، براي اتحاديـه اروپـايي،          از ابتداي تشكيل معاهدات اوليه در     
امري حياتي است به نحوي كه توجه بـسياري از صـاحبنظران و مـسؤولان               

ليكن باتوجه به وجود مشكلات اساسي      .  جلب كرده است   اتحاديه را به خود   
تواند در شكل سنتي ديگر قـوانين         در ساختار اتحاديه، اين قانون اساسي نمي      

اساسي مرسوم كشورها متبلور گردد، بلكه در واقع امر در يك مفهوم پويـا              
اي از معاهدات، آراي دادگاه اتحاديه، اصول و قواعد نظـام             و زنده، مجموعه  

دهنـدة قـانون اساسـي        ي آن، و عرفهاي رايج در اين اتحاديه، تشكيل        حقوق
باشد كه البته ايـن مجموعـه،         عنوان ميثاق مشترك مردم اروپا مي       اتحاديه به 

طور مستمر و دائم درحـال تحـول، توسـعه و تكامـل روزافـزون بـوده،                   به
 اي كه تأثيرات جدي و بنياديني بر دول عضو، نهادهاي ملـي آنهـا،               گونه  به

اين در حـالي    . نهادهاي اتحاديه و نيز بر شهروندان اروپايي خواهد گذاشت        
نويس قانون اساسي در راسـتاي        كنندة پيش   است كه تلاش اخير مرجع تهيه     

پيوند اسناد، معاهدات و عرفهاي جاري در اتحاديه بـا يـك قـانون اساسـي                
نهـاد  باشد كه ضمن توجه به تحولات مستمر و عميق در اين              مدون و نو مي   

ها و سياستهاي اين نهـاد اروپـايي در مواجهـه بـا               بر ثبات و استحكام پايه    
اي را مبذول داشـته       مشكلات دروني و بيروني تأكيد ورزيده و عنايت ويژه        

البته اظهار نظر نهايي درخصوص ميزان موفقيت متن پيشنهاد شده بـا            . است
 و يا لهـستان و      هاي جدي برخي از كشورها مانند انگلستان        توجه به مخالفت  

رسد اما آنچه قطعي است راه آغاز شده غيرقابـل            چك هنوز زود به نظر مي     
برگشت خواهد بود و اين مخالفتها اگرچه بروز مـشكلاتي چنـد را در بـر                

  .خواهد داشت ليكن در مسير وحدت اتحاديه خلل جدي وارد نخواهد نمود
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فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع 
  و حقوق ايران) ـ وين1980(المللي كالا  بين

  
  نژاد جويباري دكتر اكبر ميرزا

  
  

  
  چكيده٢١

ر همه قراردادهاي تجاري، بويژه بيـع، در فرضـي          مطالعه حقوق متعهدله د   ٠
كند و به هر دليل حاضر يا قـادر بـه    كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا مي     

اجراي بخش ديگر نيست، از جهات نظري و عملي حائز اهميـت فـراوان اسـت؛                
زيرا از يك طرف، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه                
بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعـلام فـسخ                 
نمايد؟ از سوي ديگر، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقـوق وي در ايـن                
گونه موارد چيست؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شـده و اعـلام                  

)  تجزيه قراردادفسخ جزئي يا(فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است 
  تواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند؟ يا مي

در اين مقاله سعي بر آن است كه حقوق خريدار و فروشنده در اين گونه               
  .المللي كالا و حقوق ايران بررسي شود فروض مطابق مقررات كنوانسيون بيع بين

                                                           
.استاديار گروه حقوق دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران .  
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 حكم قـضيه حـسب      دهد كه از نظر كنوانسيون      نتيجه اين بررسي نشان مي    
اين كه قرارداد اقساطي باشد يا بسيط و موضوع آن از نظر حقوقي يا طبيعي قابـل          

تـوان ادعـا كـرد كـه          با وجود اين، مي   . تجزيه باشد يا خير، متفاوت خواهد بود      
كنندگان آن اجتناب از فسخ كل قرارداد به دليـل نقـض    گرايش محسوس تدوين  

رارداد است، در حـالي كـه در حقـوق ايـران     بخشي از آن و نهايتاً قبول تجزيه ق       
  .اصولاً فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد مجاز نيست
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  مقدمه١
. ترديد هدف نهايي طرفين از انعقاد هر قراردادي اجراي آن اسـت             بي

هاي حقـوقي ايـن اسـت كـه قـرارداد             در همين جهت، كوشش اكثر نظام     
ي كـه بخـشي از      المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود؛ هنگـام            حتي

شود يا بخشي از كالا با اوصاف مورد توافق مطابقت نـدارد،              كالا تسليم نمي  
در اين گونه موارد اين پرسش مطرح       . طبعاً اجراي كل قرارداد ممكن نيست     

شود كه آيا به بهانه ناممكن بودن اجراي كل قـرارداد، بايـد از اجـرا و                   مي
 مـشكلي روبـرو نيـست،    بقاي قرارداد نسبت به بخشي كـه اجـراي آن بـا    

نظر كرد يا با تجويز تجزية خيار و به اصطلاح فسخ جزئـي، اجـراي                 صرف
 به تعبيـر    1قسمتي از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال كامل آن ترجيح داد؟            

ديگر، چنانچه نقض نسبت به بخشي از قرارداد واقع شده باشد، آيا متعهدلـه              
 فسخ كند يا حق فسخ ناظر به كـل          تواند قرارداد را نسبت به همين بخش        مي

قرارداد بوده و وي حق تجزيه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به كل                
قرارداد اعلام فسخ كند يا آن را با همين وضعيت بپذيرد؟ همچنين، حقـوق              
متعهد در اين گونه موارد چيست؟ آيا در صورت نقض بخشي از قرارداد و              

نع اعمال حق فسخ نسبت به كل قـرارداد         تواند ما   اجراي بخش ديگر آن، مي    
شود و از متعهدله بخواهد كه در صورت تمايل به اعلام فسخ، از ايـن حـق                 

توانند هر قراردادي     فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد؟ آيا طرفين مي          
را قابل تجزيه يا غيرقابل تجزيه توصيف كنند؟ در صورت سكوت طرفين،            

  2رارداد يا غيرقابل تجزيه بودن آن؟پذيري ق تجزيه: اصل كدام است
                                                           

مـا لا يـدرك   «ي به تمام آن جايز نيست؛  عقلاً و عرفاً رها كردن بخشي از چيزي به دليل عدم دستياب   .1
  .»كله لا يترك كله

 تجزيه خيار يا فسخ جزئي در واقع وجه ديگري از اين بحث و پرسش است كه آيا قراردادها اصـولاً                     .2
زيرا پذيرش تجزيه خيار يا فسخ جزئي دقيقاً به معناي قبـول تجزيـه قـرارداد              قابل تجزيه هستند يا خير؟    

تجزيـه  «عبـارت   » تجزيه خيار يا فـسخ جزئـي      «در اين مقاله گاه به جاي اصطلاح        به همين دليل    . است
  .به كار رفته است» قرارداد
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الملل و در ارتباط با قراردادهاي        اين بحث بويژه در حوزه تجارت بين      
يابد، زيرا در اين عرصه به كرات شـاهد           العاده مي   المللي اهميت فوق    بيع بين 

هستيم كه بنا به دلايل مختلف اجراي كل قرارداد ممكن نيست يا متعهد بـه        
 ملاحظات اقتصادي يا از جهات ديگر، قادر يا حاضر به           هر دليل، خواه بنا به    

  .اجراي تمام قرارداد نيست
هـاي فـوق را در        در اين مقالـه درصـدد آنـيم كـه پاسـخ پرسـش             

بـراين اسـاس   .  و نظام حقوقي ايـران بيـابيم  3المللي كالا كنوانسيون بيع بين 
 در بخـش  : دهـيم   مطالب اين تحقيق را در دو بخش مورد مطالعه قـرار مـي            

نخست موضع كنوانسيون را در اين باره بررسي خواهيم كـرد و در بخـش               
  .دوم از جايگاه موضوع در حقوق ايران سخن خواهيم گفت

  
  مبحث نخست ـ موضع كنوانسيون٢

ــه   ــاي تجزي ــسيون، قرارداده ــواد كنوان ــك از م ــيچ ي ــذير  در ه پ
(Severable)     و غيرقابل تجزيه (Unseverable)   هرچند .  تعريف نشده است

ناپذيري قرارداد، اعـم از قراردادهـاي         ر برخي از مواد آن به ضوابط تجزيه       د
 در 4).73 مـاده   3 و بنـد     51 مـاده    2بنـد   (اقساطي و بسيط اشاره شده است       

                                                           
المـلـلــي كـالا       كـنـوانـسيـون سـازمـان مـلـل مـتـحـد راجـع بـه قـراردادهـاي بـيـع بيــن          .3

(Un Convention on Contracts for the International Sale of Goods) در ويـن پايتخـت   1980 در سال 
اتريش به تصويب رسيد و با توجه به الحاق كشورهايي از نظام حقوقي كامن لو، رومي ـ ژرمني، اسلام و  

المللي در ارتباط با عقد بيع  هاي معتبر بين ترين كنوانسيون نظام حقوقي سوسياليستي، هم اكنون يكي از مهم
  .وانسيون ملحق نشده استالبته ايران تاكنون به اين كن. رود به شمار مي

ضمناً ترجمه برخي از مواد كنوانسيون كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته از مجلـه حقـوقي دفتـر                     
  .نقل شده است) 1367 پاييز و زمستان 9شماره (المللي  خدمات حقوقي بين

 را دارد كه قـصور  مشتري فقط در صورتي حق اعلام فسخ كل قرارداد       «:  آمده است  51 ماده   2 در بند    .4
يا در » در تسليم همه كالا يا قصور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد، نقض اساسي قرارداد محسوب گردد

در موردي كه مشتري در رابطه بـا هريـك از اقـساط،             «: خوانيم  مي) راجع به بيع اقساطي    (73 ماده   3بند  
 نسبت به اقساط اجرا شده قبلي يا اقساط آينـده           تواند همزمان با چنين اعلام فسخي       كند، مي   اعلام فسخ مي  
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 قراردادهاي قابل تجزيه اين گونـه تعريـف         (Black)فرهنگ حقوقي بلك    
ها  قراردادي كه داراي دو يا چند بخش بوده و هر يك از بخش            «: شده است 

نيز با توجه به ماهيت و هدف قرارداد ذاتاً يا به موجب قصد طـرفين، قابـل                 
 يكي از حقوقدانان ايران نيز تعهد       5.»باشند  تفكيك و مستقل از يكديگر مي     

غيرقابل تجزيه را تعهدي دانسته است كه حـسب طبيعـت موضـوع يـا بـه        
  6.موجب قرارداد، قابل تجزيه ميان بدهكاران يا طلبكاران نباشد

پذير دقيقـاً منطبـق بـا         البته لازم به ذكر است كه قراردادهاي تجزيه       
مفهوم قراردادهاي اقساطي نيست و همچنان كه بعداً به تفصيل خواهيم ديد،            

پـذير اصـولاً بـه     قراردادهـاي تجزيـه  . هايي ميان آنهـا وجـود دارد        تفاوت
ن بايد  شود كه واحد و بسيط بوده و حسب توافق طرفي           قراردادهايي گفته مي  

دفعتاً و يكجا اجرا شود ولي موضوع آن قابل تجزيه به اجزاء متعـدد اسـت،                
در حالي كه قرارداد اقساطي اغلب قراردادي است جامع كه حـسب اقـساط              

تفـاوت ديگـر آن كـه در        . شود  متعدد آن به چند قرارداد جزئي تحليل مي       
 فعلـي   قراردادهاي قابل تجزيه نقض قرارداد از سوي متعهد همـواره نقـض           

حـال آن كـه در قراردادهـاي        . است، زيرا زمان اجراي قرارداد واحد است      
اقساطي نسبت به اقساط آينده كه هنوز موعد اجراي آنهـا نرسـيده اسـت،               

به دليل همين تفـاوتي كـه       . توان تصور كرد    بيني را نيز مي     نقض قابل پيش  
كنندگان   ينميان اين دو نوع قرارداد از لحاظ نظري و عملي وجود دارد، تدو            

بينـي    كنوانسيون نيز نحوه اعمال حق فسخ در آنها را در مواد مختلف پـيش             
 را به قراردادهـاي     73 را به قراردادهاي قابل تجزيه و ماده         51كرده و ماده    

رغم اين تمايزها از وجوه اشـتراك فراوانـي           علي. اند  اقساطي اختصاص داده  
                                                                                                                             
نيز اعلام فسخ كند، مشروط به اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا نتوان از آنچه تسليم شـده يـا                      

  .»شود در مقاصد مورد نظر طرفين هنگام انعقاد قرارداد استفاده كرد مي
5. Campbell Black (H.), Black’s Law Dictionary, 15th ed., 1983, p.714. 

  .265، ص 340، ش 1369 جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، ج اول، تهران .6
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. تـوان غافـل بـود       ارند، نمي پذيري د   كه اين دو نوع قرارداد از حيث تجزيه       
. فسخ جزئي يا تجزيه خيار در هر دو نوع قرارداد قابل تصور و تحليل است               

» پـذير   قراردادهـاي تجزيـه   «به همين جهت، در اين مقاله ذيل عنوان كلي          
البته بديهي است اين امـر بـه معنـاي نفـي تفـاوت ميـان          . شوند  بررسي مي 

 و قراردادهـاي اقـساطي   (Severable Contracts)قراردادهاي قابل تجزيـه  
(Instalment Contracts)هاي حقـوقي نظيـر     ، به نحوي كه در برخي نظام

  .بيني شده، نيست حقوق انگليس پيش
پس از ارائه تعريف نـسبتاً اجمـالي از قراردادهـاي قابـل تجزيـه و                
اقساطي، اينك بايد ديد از نظر كنوانسيون و اصول عمـومي حـاكم بـر آن                

پـذيري    پذيري قـرارداد كدامنـد؟ آيـا اصـل بـر تجزيـه              زيهمعيارهاي تج 
قراردادهاست مگر اين كه خلاف آن ثابت شـود، يـا قابـل تجزيـه بـودن                 
قرارداد خلاف اصل بوده و در غالب موارد فرض اين است كه قـرارداد بـه               

  صورت يك كل واحد و غيرقابل تجزيه منعقد گرديده است؟
 6دآور شد كه با توجـه بـه مـاده           قبل از هر چيز بايد اين نكته را يا        

الملـل،     و پذيرش حاكميت اراده طرفين در عرصه تجارت بـين          7كنوانسيون
پذيري يا غيرقابـل تجزيـه بـودن          كننده در باب تجزيه     اصل اساسي و تعيين   

تواننـد قراردادهـايي را كـه         طرفين مي . قرارداد، قصد مشترك طرفين است    
ير هستند، با توافق خويش غيرقابـل       پذ  الاصول و به طور متعارف تجزيه       علي

تجزيه اعلام نمايند و به عكس، قراردادهايي را كه معمولاً غيرقابـل تجزيـه              
از اين رو، همواره در بحث از امكان        . باشند، قابل تجزيه به حساب آورند       مي

فسخ نسبت به بخشي از قرارداد و تجزيه آن، در وهله نخست بايد بـه قـصد        
طرفين توجه كرد؛ اين قصد ممكن است صراحتاً در         مشترك و اراده واقعي     

                                                           
توانند شمول اين كنوانسيون را استثناء يا با رعايت اصـل             طرفين مي «: دارد   كنوانسيون مقرر مي   6 ماده   .7
  .»ايند، آثار هر يك از مقررات آن را تغيير داده يا از آنها عدول نم12
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قرارداد بيايد يا به طور ضمني از رفتار طرفين يا شروط قرارداد و يـا سـاير                 
لـذا در مقـام احـصاي معيارهـاي         . اوضاع و احوال موجـود اسـتنباط شـود        

ترين عامل به شـمار       پذيري قرارداد، قصد مشترك طرفين را بايد مهم         تجزيه
شود كه قـصد طـرفين صـراحتاً در     ر در جايي آشكار مي   مشكل بيشت . آورد

تـوان آن     قرارداد نيامده و از اوضاع و احوال و ساير امارات و قرائن نيز نمي             
در كنوانسيون به هنگامي كه طرفين صراحتاً توافقي در ايـن           . را احراز كرد  

پـذيري    كنند، چنان كه گفته شد، معيارهـايي درخـصوص تجزيـه            باره نمي 
بيني اقـساط     پيش«تر آن عبارتند از     ارائه شده است كه دو معيار مهم      قرارداد  

پـذيري واقعـي و       تجزيه« مقرر شده و     73كه حكم آن در ماده      » در قرارداد 
 كنوانسيون درصـدد بيـان آن برآمـده         51كه ماده   » طبيعي موضوع قرارداد  

پـذير بـودن    هدف از ارائه اين معيارها نيز روشن است؛ زيـرا تجزيـه      . است
سـازد، در حـالي كـه در          رارداد، تجزيه خيار و فسخ جزئي آن را جايز مي         ق

. قراردادهاي غيرقابل تجزيه، فسخ قرارداد نسبت به بخشي از آن روا نيـست            
بينـي شـده      بندي كه در كنوانسيون پيش      اينك ما نيز به تبعيت از اين تقسيم       

 است، اين دو ضابطه را بـه صـورت جداگانـه و بـه ترتيـب ذيـل عنـوان                   
مورد بررسي و مطالعه قرار     » پذيري قرارداد در كنوانسيون     معيارهاي تجزيه «
  :دهيم مي
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  گفتار نخست
  پذيري قرارداد در كنوانسيون معيارهاي تجزيه٣

  

  بيني اقساط در قرارداد پيش) الف٢٠
بيني اقساط متعدد و مستقل در قرارداد اغلب و به طـور معمـول                پيش

فين هر قسط به منزله يك قرارداد مستقل        حكايت از آن دارد كه از نظر طر       
  .توانند از هم تفكيك و مجزا گردند تلقي شده يا دست كم مي

: دارد   كنوانسيون هم در تأييد اين رويه عرفي مقرر مي         73 ماده   1بند  
در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط، اگر عدم انجام تعهد در ارتبـاط               «

ارداد نسبت به آن قـسط باشـد، طـرف          با هر قسط، متضمن نقض اساسي قر      
از ظاهر ماده مزبور    . »تواند قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ كند          ديگر مي 

شود كه هر قسط از قرارداد، مستقل از سـاير اقـساط و               اين طور استنباط مي   
گيرد و نقض اساسـي آن صـرفاً    به عنوان يك قرارداد مجزا مد نظر قرار مي      

به موجب اين ماده، اصل     . به همان قسط است   موجب ايجاد حق فسخ نسبت      
پذيري آن است و در واقع اين مطلب، فرضي           در قراردادهاي اقساطي تجزيه   

كنندگان كنوانسيون آن را به قصد مشترك طرفين منسوب           است كه تدوين  
اي شـرايط     البته اين فرض مطلق نبـوده و خـلاف آن را در پـاره             . اند  ساخته
 73 مـاده    3لام و تأييد همين نكته است كه بنـد          در اع . توان اثبات كرد    مي

خريداري كه قرارداد را در ارتباط با هر يك از          «: دارد  كنوانسيون اعلام مي  
نمايد، مي تواند نسبت به فسخ اقساطي كه تـا بـه              اقساط تسليم شده فسخ مي    

حال تسليم شده يا اقساط آتي نيز اقدام كند مشروط بر ايـن كـه بـه علـت             
بل اقساط كالا به يكديگر نتوان از كالاهايي كه تسليم شده يا            وابستگي متقا 

شود در مقاصد مورد نظر طرفين كه در زمان انعقاد قرارداد محلوظ بوده،               مي
توانـد    بنابراين وابستگي متقابل اقساط كالا به يكـديگر مـي         . »استفاده كرد 
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ردي كـه   قرارداد به ظاهر قابل تجزيه را، غيرقابل تجزيه گرداند، ماننـد مـو            
آلات و تجهيزات صـنعتي هـستند      اي از ماشين    اقساط اجزاء مختلف مجموعه   

توان به مقاصد مورد نظـر در         كه فقط در صورت استفاده از مجموع آنها مي        
  .قرارداد دست يافت

  
  پذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد تجزيه) ب٤

 هـاي حقـوقي نيـز بـه         يكي ديگر از معيارهايي كه در برخي از نظام        
پذيري قرارداد و تجزيه خيار تلقي شده و در كنوانـسيون             عنوان معيار تجزيه  

شـود، قابـل تجزيـه بـودن           استنباط مـي   51 ماده   1هم به طور ضمني از بند       
رغم واحد و بسيط بودن خود        موضوع قرارداد از جهت فيزيكي و طبيعي علي       

 ـ           8.قرارداد است  تگاه  براي مثال، چنانچه موضوع قـرارداد تحويـل يـك دس
تـوان قـرارداد را       صنعتي باشد، در صورت معيوب بودن جزئـي از آن نمـي           

نسبت به آن جزء فسخ كرد، زيرا يك دستگاه صنعتي كه كـار مـشخص و           
كند، قابل تجزيه نيست، اما هنگامي كه موضوع معامله چند دستگاه             واحد مي 

تجزيه از جنس واحد يا مختلف باشد، اصولاً از لحاظ فيزيكي و طبيعي قابل              
شود، يعني چنانچه قرارداد نسبت به بخشي از آنها ناقص و معيـوب               تلقي مي 

توانـد بـا توجـه بـه          باشد و يا بخشي از كالا تسليم نشده باشد، متعهدله مـي           
پذيري فيزيكي موضوع، قرارداد را قابل تجزيه تلقـي كـرده و آن را                تجزيه

د توجـه قـرار     اين معيار اغلب وقتـي مـور      . نسبت به همان بخش فسخ كند     
گيرد كه قرارداد منعقده حسب توافق طرفين واحد و بسيط بوده و بايـد                مي

  .برخلاف قراردادهاي اقساطي دفعتاً و يكجا اجرا شود

                                                           
در صورتي كه فروشنده تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا            «: دارد   كنوانسيون مقرر مي   51 ماده   1 بند   .8

 در رابطه با آن بخشي كه تسليم نشده يا مطابق           50 تا   46فقط قسمتي از كالا منطبق با قرارداد باشد اصول          
  .»گردد با قرارداد نيست، اعمال مي
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پذيري فيزيكي موضوع قرارداد هنگامي به عنوان ضابطه تجزيه           تجزيه
لا قرارداد قابل اعمال است كه جزء تجزيه شده مستقلاً قابل استفاده باشـد وا             

پذيري قرارداد باشـد،      تواند به معناي تجزيه     نفس قابليت تجزيه فيزيكي نمي    
 46اعمال بنـد  . پذير دانست  توان تجزيه   زيرا در اين صورت هر چيزي را مي       

بينـي شـده       پـيش  51 ماده   1 كه در بند     9)49ماده  ( از جمله حق فسخ      50تا  
رداد نيـست، در    است، نسبت به بخشي از كالا كه تسليم نشده يا مطابق قـرا            

. صورتي ممكن است كه موضوع قرارداد از لحاظ فيزيكي قابل تجزيه باشـد    
يعني بتوان قرارداد را به دو قسمت تقسيم كرد؛ قسمتي كه منطبق با قرارداد              

  10.است و قسمتي كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نيست
مـوارد  يعنـي در همـه      . اين معيار نيز همانند معيار قبلي مطلق نيست       

كنـد و   پذيري فيزيكي موضوع، قرارداد را قابـل تجزيـه نمـي       صرف تجزيه 
به همين جهت در    . شود  سبب ايجاد حق فسخ نسبت به بخشي از قرارداد نمي         

 تصريح شده است كه چنانچه فقط عـدم اجـراي بخـشي از              5111 ماده   2بند  
وان فسخ  ت  قرارداد منجر به نقض اساسي كل قرارداد شود، تمام قرارداد را مي           

 اصولاً فسخ بايد نسبت به كل قرارداد اعلام شود، حتي اگـر سـبب               12.كرد
آن عدم اجراي جزئي است؛ در واقع به هنگام عدم اجراي جزئـي قـرارداد،               

يا عدم اجراي جزئي كلاً نفع طلبكـار را از          : توان تصور كرد    دو فرض را مي   
 نـسبت بـه     برد كه در اين صورت نقـض اساسـي          اجراي قرارداد از بين مي    

. قرارداد محقق شده و در نتيجه قرارداد بيع ديگر شايسته دوام و بقاء نيـست              
                                                           

الف ـ در صورتي كه  : تواند قرارداد را فسخ كند ـ در موارد زير مشتري مي1«: ددار  مقرر مي49 ماده .9
عدم ايفاي هر يك از تعهدات بايع به موجب قرارداد يا اين كنوانسيون، نقض اساسـي قـرارداد محـسوب      

  .»…شود
  .226، تهران، ص 2المللي، ج  پور، دكتر مهراب، تفسيري بر حقوق بيع بين داراب .10
  . اين مقاله آمده است5 و 4 در صفحات 4 كنوانسيون در پاورقي شماره 51 ماده 2 متن بند .11
 كنوانسيون وين، فسخ فقط در صورتي جايز است كـه متعهـد      64 ماده   1 و بند    49 ماده   1 مطابق بند    .12

  .مرتكب نقض اساسي قرارداد شده باشد

     294  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي



يا اين كه طلبكار با توجه به مجموع اوضاع و احوال نفع عمده خويش را از                
كند كه در اين فرض اصولاً نبايد از فسخ قرارداد، خـواه           قرارداد دريافت مي  

ن، سخن گفت؛ ولي كنوانسيون     نسبت به كل قرارداد يا نسبت به بخشي از آ         
از اين قاعده عدول كرده و در فرض دوم چنانچه نقض انجام شده نسبت بـه         
همان ميزاني كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نبوده است، اساسـي باشـد،               

   13.تواند قرارداد را در ارتباط با همان بخش فسخ كند متعهدله مي
پـذيري   ، اصل را بر تجزيه73  و 51اين كه كنوانسيون با تدوين مواد       

دانـد، در واقـع توجـه         گذارد و خلاف آن را محتاج اثبـات مـي           قرارداد مي 
كند   المقدور تلاش مي    اي است كه به بقاء و اجراي قرارداد دارد و حتي            ويژه

  14.از فسخ قرارداد يا دست كم فسخ كل قرارداد جلوگيري نمايد
حوه اعمال حق فسخ را     اينك پس از بررسي اجمالي معيارهاي فوق، ن       

دهـيم؛ از     پذير مورد بررسي و مطالعه قـرار مـي          در اقسام قراردادهاي تجزيه   
آنجا كه اين نوع از قراردادها ممكن است اقساطي باشد يا واحد و بسيط، ما               

  .آوريم نيز در اين تحقيق از اين دو در دو بخش جداگانه سخن به ميان مي
  

                                                           
13. Heuzé (V.), La Vente Internationale de Marchandises, Droit Uniforme, Paris 1995, no 419, 

p.317. 
14. Kahn (Phi.), Vente Commerciale, Internationale, Juris-Classeur de Droit Internationale, 

fascicule 5, 65-A, 1989, p.25. 
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  گفتار دوم٥
  پذير در قراردادهاي تجزيهچگونگي اعمال حق فسخ ٦

  

  قراردادهاي تجزيه اقساطي) الف٢٢
همانطوركه قبلاً گفته شد، قراردادهاي اقـساطي نيـز در كنوانـسيون            

 در تعريـف قـرارداد      (Black)در فرهنگ حقوقي بلك     . تعريف نشده است  
هر نـوع تـوافقي كـه    « چنين آمده است؛ (Instalment contract)اقساطي 

  15.»ت در فواصل زماني مختلف باشدمتضمن اجرا يا پرداخ
آيـد، در صـورتي        كنوانسيون نيـز برمـي     73چنان كه از ظاهر ماده      

بنـابراين  . شود كه كالا به نحو اقساط تسليم شـود          قرارداد، اقساطي تلقي مي   
اگر توافق شود ثمن معامله به اقساط پرداخت ولي مبيع يكجا تحويل شـود،              

البته چنانچه مبيـع    . شود   نمي 73ول ماده   قرارداد منعقده اقساطي نبوده و مشم     
گمان قرارداد بيع منعقده،      و ثمن هر دو به اقساط تسليم و پرداخت شوند، بي          

  .اقساطي است
تـوان چنـين      رسد قرارداد بيـع اقـساطي را مـي          از اين رو، به نظر مي     

قراردادي كه در آن فقط مبيع يـا مبيـع و ثمـن هـر دو، بـه                  : تعريف كرد 
البته بايد دانست كه در اين      . تلف تسليم يا پرداخت گردند    دفعات زماني مخ  

دسته از قراردادها لازم نيست كه همه اقساط مبيع از يك جـنس باشـند يـا           
تاريخ دقيق تسليم همه اقساط از قبل تعيين شده باشد؛ ممكـن اسـت شـرط                
شود كه بايع كالاها را هر زمان كه مشتري بدان نياز داشـت و درخواسـت                

  16 . كندكرد، تسليم

                                                           
15. Campbell Black, op.cit., p.406. 
16. Enderlein (F.) and Mackow (D.), Convention on the Limitation Period in Internationale Sale 

of Goods, 1992, p.294. 
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اينك پس از ارائه تعريف قرارداد اقساطي، بايـد اسـباب سـه گانـه               
بينـي نقـض اساسـي در         پيش«،  »نقض اساسي « در كنوانسيون يعني     17فسخ
و شـرايط اعمـال     » عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده       «و  » آينده

 آنها را در اين دسته از قراردادها مورد بحث و بررسي قرار دهيم، چـرا كـه                
پذير ممكن است نقض اساسي نسبت به برخي          در قراردادهاي اقساطي تجزيه   

از اقساط رخ دهد يا متعهدله احتمال دهد كه متعهد در آينده مرتكب نقـض           
اساسي نسبت به برخي از اقساط خواهـد شـد يـا بـه علـت تحقـق نقـض                    
غيراساسي نسبت به يك قسط، متعهدله به متعهد جهت مهلت اضـافي بـراي         

  .رارداد اعطا كنداجراي ق
  

  ـ تحقق نقض اساسي نسبت به يك قسط1بند ٧
 در قراردادهاي اقساطي، هر قسط را از جهت     73 ماده   1به موجب بند    

 خريدار يا فروشـنده حـسب مـورد         18.فسخ بايد قراردادي مستقل تلقي كرد     
تواند قرارداد بيع را در ارتباط با يك قسط به هنگامي كه نـسبت بـه آن                   مي

قواعد مربوط به فـسخ بـه اسـتناد    . محقق شده باشد، فسخ نمايدنقض اساسي  

                                                           
ترين سبب فسخ، تحقق نقض اساسي قـرارداد از سـوي              لازم به ذكر است كه از نظر كنوانسيون مهم         .17

تواند براساس    ليكن گاه متعهدله مي   ) 64 ماده   1 و قسمت الف بند      49 ماده   1قسمت الف بند    (متعهد است   
). 72مـاده  (مؤثر حاكي از وقوع نقض اساسي در آينده نيز قرارداد را پيشاپيش فسخ كند     دلايل و امارات    

حتي اگر نقض قرارداد اساسي نباشد، متعهدله حق دارد با اعطاي مهلت اضافي معقـول بـه متعهـد و عـدم         
 شده و   اجراي قرارداد در اين مدت، آن را فسخ كند كه فسخ قرارداد به دليل انقضاي مهلت اضافي ناميده                 

ضمناً جهت آگاهي ). 64 و 49 ماده 1بند » ب«قسمت (رود  سومين سبب فسخ در كنوانسيون به شمار مي
فسخ و آثار   «رساله دكتراي نويسنده تحت عنوان      . بيشتر راجع به اسباب سه گانه فسخ در كنوانسيون نك         

كه در  » گليس، فرانسه و ايران    وين و مقايسه آن با حقوق ان       1980المللي كالاي     آن در كنوانسيون بيع بين    
 در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با راهنمايي استاد محتـرم جنـاب آقـاي                  1380شهريور  

  .دكتر سيدحسين صفايي از آن دفاع شده است
18. Audit (B.), La Vente Internationale de Marchandises, Convention des Nations Unies du 11 

Avril 1980, Paris 1990, p. 159. 

  ... 297 فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد در



19  و  49 مـاده    1 قسمت الف بند     ،25وقوع نقض اساسي قرارداد كه در ماده        
 آمده است به صورت جداگانه نسبت به هر قسط          64 ماده   1قسمت الف بند    

براي مثال، در قرارداد    . كه به منزلة قراردادي مستقل است، اعمال خواهد شد        
 قسط كه يك قسط آن اجـرا نـشده يـا نـاقص اجـرا                10ل گندم طي    تحوي

تواند در صورت وقوع نقـض اساسـي نـسبت بـه              گرديده است، خريدار مي   
همين يك قسط، قرارداد را در ارتباط با اين بخش فسخ كند، هرچنـد كـه                

  .نقض انجام شده نسبت به مجموع قرارداد اساسي نباشد
شود، بايد اين نكته را جستجو        نميكه يكي از اقساط بيع اجرا         هنگامي

و كشف كرد كه آيا با فرض اين كه اين قسط موضوع يك قـرارداد بيـع                 
مستقل باشد، نقض اساسي نسبت به آن صورت گرفته اسـت يـا خيـر؟ در                

تواند قرارداد را نسبت به همان قـسط          صورت مثبت بودن پاسخ، خريدار مي     
كه خريدار از اجـراي تعهـدات       تواند به هنگامي      فروشنده نيز مي  . فسخ كند 

ورزد و اين نقض نيـز نـسبت بـه آن             خود در ارتباط با يك قسط امتناع مي       
شود، قرارداد را نسبت به همان قسط فـسخ كنـد و در    قسط، اساسي تلقي مي   

نتيجه كالاها را تسليم ننمايد و چنانچه تحويـل داده اسـت، اسـترداد آن را                

                                                           
شـود كـه      نقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي اساسي محسوب مـي          «: دارد   مقرر مي  25 ماده   .19

منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه اسـتحقاق انتظـار آن را بـه موجـب                        
درت به نقض قرارداد نموده است چنين       قرارداد داشته است، اساساً محروم كند، مگر اين كه طرفي كه مبا           

توانـسته   كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه، نمـي            بيني نمي   اي را پيش    نتيجه
 نيز در خصوص موارد اعمال حق فـسخ مقـرر   64 ماده 1قسمت الف بند . »بيني كند است آن امر را پيش  

 از تعهدات مشتري به موجب قرارداد يا كنوانـسيون، نقـض            در صورتي كه عدم ايفاي هر يك      «: دارد  مي
هـاي    جهت ملاحظه مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون و نظـام          . »…اساسي قرارداد محسوب شود   

بحثي پيرامون مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون        «مقاله نويسنده تحت عنوان     . حقوقي مختلف نك  
در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،         » ن با مطالعه تطبيقي    وي 1980المللي كالاي     بيع بين 

  .58، ش 1381زمستان 
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20 ، متأسـفانه   73 مـاده    1اند كه بنـد       كرده برخي از حقوقدانان ايراد      .بخواهد
  21. در مورد عدم اجراي بخشي از قرارداد است51 ماده 1تكرار بند 

 صرفاً در   51 ماده   1به اين ايراد شايد بتوان چنين پاسخ گفت كه بند           
 هـم شـامل حـق       73 مـاده    1مقام بيان حق خريدار است در حالي كه بنـد           

 بـه طـور خـاص در        51وه، ماده   به علا . شود  خريدار و هم حق فروشنده مي     
مورد قراردادهاي اقساطي وضع نشده و شامل هر قراردادي كه موضـوع آن             

 73 مـاده    1شود، در صورتي كه بنـد         از لحاظ تجاري قابل تجزيه است، مي      
صرفاً ناظر به قراردادهاي اقساطي است، هرچند كه آثار عملي چنـداني بـر              

 نيز اين امكـان     73 ماده   1بند  اين تفكيك مترتب نيست و در صورت نبود         
، حكم موضـوع را در قراردادهـاي        51 ماده   1وجود داشت كه به استناد بند       

  .اقساطي تعيين كرد
  

  بيني وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده ـ پيش2بند ٨
بينـي     پـيش  72دومين سبب فسخ در قراردادها، به نحوي كه در ماده           

بينـي نقـض    مقرر بـه علـت پـيش    فسخ قرارداد پيش از موعد    22شده است، 
اينك بايد ديد كه اين نهـاد در قراردادهـاي          . اساسي قرارداد در آينده است    

شود؟ هميشه امكان فسخ قرارداد نـسبت بـه همـان             اقساطي چگونه اجرا مي   
قسطي كه نقض اساسي نسبت بـه آن تحقـق يافتـه اسـت، ضـرر طلبكـار                  

گذشته به   را يا نقض اقساط   كه عدم اج   هنگامي. كند  را جبران نمي  ) متعهدله(
سازد كه متعهد در مورد اقـساط         اي است كه طرف مقابل را متقاعد مي         گونه

شود، حق دارد قرارداد را نسبت بـه اقـساط            آينده، مرتكب نقض اساسي مي    
                                                           

20. Heuzé, op.cit., no 421, p.318. 
21. Audit, op.cit., no 167, p. 160. 

ـ هرگاه پيش از تاريخ اجراي قرارداد، معلوم شـود كـه يكـي از طـرفين     1«: دارد  مقرر مي72 ماده   .22
  .»…تواند قرارداد را فسخ كند ض اساسي قرارداد خواهد شد، طرف ديگر ميمرتكب نق
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پـردازد و     براي مثال، خريدار يك قسط از ثمن را مـي         . آينده نيز فسخ كند   
مان قطعيت عـدم اجـراي اقـساط        لزوم انتظار تا ز   . شود  سپس ورشكست مي  

تـر سـازد؛      آينده، ممكن است كه وضعيت هر دو طرف قـرارداد را وخـيم            
متعهدله چنانچه خريدار باشد، به كالاها نياز دارد و در صورتي كه فروشنده             

تواند بدون دريافت ثمن، كالاها را ارسال كند و فـروش كـالاي               باشد، نمي 
  23.مزبور به اشخاص ثالث نيز ممكن نيست

پرسش قابل طرح در اين بخش اين است كه شرايط اعمال اين نهـاد              
كنندگان كنوانسيون از اين      در قراردادهاي اقساطي چگونه است؟ آيا تدوين      

  اند يا خير؟ حيث ميان قراردادهاي اقساطي و غير آن تفاوتي گذارده
24   :توان استخراج كرد  پنج شرط را مي73 ماده 2با دقت در بند 

يد نسبت به يك قسط مرتكب نقـض شـده باشـد؛ لازم             ـ متعهد با  1
اين مطلب به وضوح از قـسمت نخـست         . نيست نقض اين قسط اساسي باشد     

بديهي است چنانچه نقض قسط يـا اقـساط         . شود   ماده فوق استنباط مي    2بند  
، همـان قـسط را      73 ماده   1تواند به استناد بند       قبلي اساسي باشد، متعهدله مي    

 مبين اين معناست كه گاه يـك رشـته از           73 ماده   2ند  در واقع ب  . فسخ كند 
تواند به طور جدي كل قرارداد را تحت تأثير قـرار             هاي غيراساسي مي    نقض

دهد، از اين رو ممكن است نقض يكي از اقساط به لحاظ غيراساسـي بـودن            
موجب ايجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نـشود ولـي در صـورت وجـود                 

از وقوع نقض اساسي در آينده، ابـزاري بـراي          امارات و قرائن مؤثر حاكي      
  25.اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آينده باشد

                                                           
23. Audit, op.cit., no 169, p. 160. 

اي در    كننده  اگر عدم انجام تعهد نسبت به هر يك از اقساط دلايل قانع           «: دارد   مقرر مي  73 ماده   2 بند   .24
ه نيز صورت خواهـد گرفـت طـرف         اختيار طرف ديگر قرار بدهد كه نقض اساسي نسبت به اقساط آيند           

تواند قرارداد را نسبت به اقساط آينده فسخ كند مشروط به اين كه ظرف مدت متعارفي اقدام بـه                     اخير مي 
  .»چنين امري نمايد

25. Heuzé, op.cit., no 422, p.329; Audit, op.cit., no 196, p.197. 
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شود اجراي قرارداد نسبت به اقساط آينده         بيني مي   ـ نقضي كه پيش   2
اين ويژگي صرفاً با توجه به اقساط آينـده         . را تهديد كند، بايد اساسي باشد     

ن نقضي كه نسبت به يك يا       بنابراي. شود نه نسبت به كل قرارداد       ارزيابي مي 
بينـي     منتها نقضي كه پيش    26اساسي نيست، » لزوماً«شود،    چند قسط واقع مي   

  27.باشد» اساسي«شود در آينده رخ دهد، بايد واجد وصف  مي
ـ دلايلي كه براساس آن متعهدله وقوع نقض اساسي را نـسبت بـه              3

فرانـسوي  در مـتن    . كند بايد قوي و جدي باشـد        بيني مي   اقساط آينده پيش  
 و در مـتن انگليـسي آن عبـارت    (serious raisons)كنوانـسيون عبـارت   

(good grounds)    آمده است كه حكايت از آن دارد تهديـد وقـوع نقـض 
بنـابراين  . اساسي در آينده بايد مبتني بر دلايل جدي و امارات قـوي باشـد             

ه صرف احتمال وقوع نقض اساسي قرارداد در آينده كافي نيست، بلكه درج           
توان گفـت      اين كه تحت چه شرايطي مي      28.اين احتمال بايد بسيار بالا باشد     

دلايل جدي حاكي از وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده فراهم شـده              
در . است، بستگي به كليه اوضاع و احوال از جمله نقض اقـساط قبلـي دارد              

 واقع، اساس و مستند اصلي احراز تحقق دلايل جـدي بـراي نقـض اساسـي               
اقساط آينده، نقضي است كه قبلاً واقع شده است؛ بر اين پايه، يك رشته از               

توانند به تنهايي فسخ قـرارداد        هاي انجام شده كه هيچ يك از آنها نمي          نقض
را توجيه كنند، ممكن است دلايل مناسبي در اختيار زيانديده قرار دهند تـا              

 اقساط آينـده واقـع      وي بتواند به اين نتيجه برسد كه نقض اساسي نسبت به          
                                                           

دليل است كه ممكن است نقـض انجـام شـده    در پاراگراف فوق، بدين » لزوماً«كار رفته      عبارت به  .26
  .قبلي نيز اساسي باشد

27. Schelechtriem (P.), Law, Economics Internaionale Trade Uniform Sale, The UN Convention 

on Contracts International Sale of Goods, V./B London, 1986, p.96; and Commentary on the UN 

Convention on the International Sale of Goods (CISG), second edition, Oxford University Press, 

1998, pp.546 - 547. 
28. Heuzé, op.cit., no 422, p.319. 
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29  جدي بودن دلايل وقوع نقض اساسـي در آينـده بـه صـورت            .خواهد شد 
  30.شود نوعي و براساس معيار شخص متعارف ارزيابي مي

ـ اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آينـده بايـد ظـرف مـدت                4
در واقع متعهدله بايد ظرف مـدت متعـارفي         . متعارف و معقولي انجام گيرد    

كه از نقض قسط تسليم شده آگاه گرديده اسـت، اعـلام فـسخ              پس از اين    
هرچند در متن ماده درخصوص تاريخ شـروع ايـن مـدت متعـارف              . نمايد

الاصول و با استفاده از مـلاك قـسمت           سخني به ميان نيامده است ولي علي      
 مـاده   2بخـش   » ب« و قـسمت اول بنـد        49بخش دوم ماده    » ب«اول بند   

بايـست آگـاه     قسط قبلي آگاه شده و يـا مـي   تاريخي كه او از نقض   64،31
 تشريفات ابلاغ و اعلام فسخ همان اسـت         32.شد، ملاك عمل خواهد بود      مي

  . آمده است2633كه در مادة 
شود و هم     ، هم در مورد تعهدات فروشنده اعمال مي       73 ماده   2ـ بند   5

بنابراين چنانچه خريدار نيز نسبت به يـك        . گيرد  تعهدات خريدار را دربرمي   
يا چند قسط از اقساط قبلي، مرتكب نقض غيراساسي شده باشـد، فروشـنده              

تواند با توجه به اين نقض و ساير اوضاع و احوال موجود كه دلالت بـر                  مي
وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط بعـدي دارد، قـرارداد را نـسبت بـه آن                 

  .اقساط فسخ كند
                                                           

29. Honnold (J.), Uniform Law for International Sale of Goods under the 1980 United Nations 

Convention, 2th ed, 1991, no 401, p.501. 
30. Neumayer (k.) et Ming (Cath.), Convention de Vienne sur les Contrats de Vente 

Internationale de Marchandises, Commentaire, ed. par Dessemontet (F.), 1933, p.479. 
ع حاصل  پس از اين كه نسبت به نقض اطلا       «: دارد  مقرر مي ) قسمت اول بند ب بخش دوم      (49 ماده   .31

همين عبارت در مورد بايع نيز در قـسمت اول بنـد ب             . »كرده است   بايست اطلاع حاصل مي     نموده يا مي  
  . تكرار شده است64بخش دوم ماده 

32. Heuzé, op.cit., no 422, p. 319. 
 بـه  (notice)اعلام فسخ قرارداد فقط در صورتي نافذ است كه طي اخطـاري  «: دارد  مقرر مي 26 ماده   .33
  .»ف ديگر به عمل آيدطر
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 نـشده ولـي از      اي   بدان اشاره  73 ماده   2شرط ديگري كه البته در بند       
تـوان آن را اسـتنباط كـرد، اعـلام عـدم               كنوانسيون به راحتي مي    39ماده  

در « مـاده مزبـور؛      1مطـابق بنـد     . مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد اسـت       
صورتي كه مشتري ظرف مدت متعارفي پس از اين كه عدم انطباق كالا را              

ين نوع عدم   كرد، يادداشتي حاكي از تعي      بايست كشف مي    كشف كرد يا مي   
انطباق جهت بايع ارسال نكند، حـق او در اسـتناد بـه عـدم انطبـاق سـاقط                   

 بنابراين چنانچه متعهدله در اجـراي مـاده فـوق نقـض و عـدم                34.»شود  مي
مطابقت هر يك از اقساط را به متعهد اعلام نكند، حق اسـتناد بـه آن و در                  

اقساط آينـده را    بيني نقض اساسي نسبت به        نتيجه فسخ قرارداد به دليل پيش     
به علاوه در صورت اعلام نقض هر يك از اقساط در اجراي            . نخواهد داشت 

اين ماده نيز، ممكن است متعهد به استناد و با رعايت شرايط مندرج در ماده               
 كنوانسيون اقدام به رفع عيوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنمايد و              4835

بيني نقـض اقـساط آينـده         در نتيجه مانع از تحقق وصف اساسي بابت پيش        
به تعبير ديگر، متعهدله در صورت رفع عدم مطابقت قسط اجرا شـده             . گردد

 نخواهد بود كه نقض قـسط       73 ماده   2قادر به اثبات اين نكته در اجراي بند         
بيني تحقق نقض اساسي در ارتباط با         مزبور دلايل جدي و بنيادي براي پيش      

  . استاقساط آينده در اختيار او قرار داده
  

                                                           
 بديهي است حكم اين ماده اختصاص به نقض قرارداد از سوي بايع ندارد و چنانچه خريـدار نيـز در                     .34

نقض كالا يا پرداخت ثمن برخلاف ترتيبي كه توافق شده است عمل نمايد، بايع فقط در صـورتي حـق                    
  .ي به مشتري اعلام كنداستناد به اين عدم مطابقت را خواهد داشت كه مراتب را طي يادداشت

تواند حتي پس از موعد تسليم، هر نوع قصور در  ، بايع مي49با رعايت ماده « : دارد  مقرر مي 48 ماده   .35
ايفاي تعهد را به هزينه خود جبران نمايد به شرط آن كه بتواند اين كار را بدون تأخير غيرمعقول و بدون                     

هد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به بازپرداخـت          آنكه موجب زحمت غيرمعقول مشتري شود انجام د       
  .»…هايي كه مشتري به صورت پيش پرداخت داده است، نشود  هزينه
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  ـ عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده3بند ٩
 و  47پيشتر گفته شد، يكي از اسباب فسخ در كنوانسيون برابر مـواد             

، فسخ قرارداد به علت عـدم اجـراي         64 و   49 ماده   1بند  » ب« و قسمت    61
تعهد ظرف مهلتي است كه حسب مورد از سوي فروشـنده يـا خريـدار بـه        

 پرسشي كه در اينجـا قابـل        36.شود  تعهد داده مي  طرف مقابل جهت اجراي     
طرح است، اين اسـت كـه آيـا فروشـنده يـا خريـدار حـسب مـورد در                    

اعم از اساسـي يـا      (تواند در صورت تحقق نقض        قراردادهاي اقساطي نيز مي   
نسبت به يك قسط، در مورد اجراي همين قسط به طرف مقابل            ) غيراساسي

اين مهلـت و عـدم اجـراي تعهـد،         مهلت اضافي اعطا و در صورت انقضاي        
قرارداد را فسخ كند يا اعمال فسخ نـسبت بـه يـك قـسط در قراردادهـاي                
اقساطي صرفاً در فرض تحقق نقض اساسي ممكن خواهد بـود؟ بـه تعبيـر               
ديگر آيا نهاد فسخ به دليل عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيـين شـده،                

د اجرا نـشده باشـد يـا در     فقط ناظر به فرضي است كه هيچ بخشي از قراردا         
. تـوان از آن اسـتفاده كـرد    مواردي كه بخشي از آن اجرا شده است نيز مي      

اند يا اصلاً تـوجهي بـه         اي كه شارحين كنوانسيون كمتر بدان پرداخته        مسأله
  .اند آن ننموده

 كنوانسيون، فسخ قـرارداد نـسبت بـه         73 ماده   1مستفاد از ظاهر بند     
رضي ممكن است كه نسبت بـه همـان قـسط           يك قسط از اقساط فقط در ف      
بنابراين به هنگام نقض غيراساسي يك قسط،       . نقض اساسي تحقق يافته باشد    

تواند به طرف مقابل مهلت اضافي اعطاء و به محض            خريدار يا فروشنده نمي   
  .عدم اجراي قسط مزبور ظرف اين مدت، اعلام فسخ نمايد

                                                           
 به بعـد    111توانيد به رساله دكتراي نويسنده، ص          براي آگاهي بيشتر درخصوص اين سبب فسخ مي        .36

  .مراجعه فرماييد
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 در قراردادهـاي   كنوانـسيون  51ليكن با توجـه بـه ايـن كـه مـاده             
غيراقساطي،  هنگامي كه بخشي از كالا تسليم نـشده يـا بخـشي از كـالاي                 

 از  50 تـا    46 شده منطبق با اوصاف مورد توافق نيست، اعمـال مـواد              تسليم
جمله حق فسخ به دليل عدم اجراي تعهـد در مهلـت اضـافي تعيـين شـده                  

 آن در   را تجويز كرده است، عـدم پـذيرش       ) 49 ماده   1بند  » ب«قسمت  (
وانگهي، مطابق كنوانسيون هر قـسط از       . قراردادهاي اقساطي توجيهي ندارد   

قراردادهاي اقساطي به منزله يك قرارداد مستقل تلقي شده است لـذا دليلـي         
بر عدم قبول فسخ قرارداد نسبت به يك قـسط بـه جهـت انقـضاي مهلـت                  

  37.اضافي و عدم اجراي تعهد در اين مدت وجود ندارد
 نيز بر اين عقيده اسـت كـه از طريـق            (Honnold)ولد  پروفسور هان 

توان گفت كه نهاد فسخ قـرارداد         مي 5138 ماده   1 و بند    73 ماده   1قياس بند   
به دليل انقضاي مهلت اضافي بايد در قراردادهاي اقساطي و نسبت به يـك              

  39.قسط هم اجرا شود
د رسد با توجه به لزوم تفسير هماهنگ و منسجم بـه اسـتنا              به نظر مي  

 و نبـود دليـل مـوجهي بـراي مـستثني كـردن              40 كنوانسيون 7 ماده   1بند  
قراردادهاي اقساطي از ساير موارد، اعتقاد به اعمال اين نهاد در ارتباط با هر              

به علاوه، عموم   . تر و با اصول و موازين حقوقي سازگارتر است          قسط معقول 
راردادهـاي  ق( دست كم در مورد خريدار، شامل اين فرض          51و اطلاق ماده    

  .شود نيز مي) اقساطي
                                                           

37. Mirghasem Jafarzadeh, Buyer’s Right to Witholding Reformance and Termination of 

Contract, 2000, Pace University Home page. 
 در صـفحه    8 در پاورقي شـماره      51 ماده   1 و متن بند     292 كنوانسيون در صفحه     73 ماده   1 متن بند    .38
  . اين مقاله آمده است293

39. Honnold, op.cit., p.501. 
المللي آن و نيـز       ير مقررات اين كنوانسيون بايد به خصيصه بين       در تفس «: دارد   مقرر مي  7 ماده   1 بند   .40

  .»المللي توجه شود به ضرورت ايجاد هماهنگي در اجراي آن و رعايت حسن نيت در تجارت بين
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آنچه گفته شد، درخصوص نقض اقساط فعلي اسـت؛ در ارتبـاط بـا              
اقساط آتي، اين نهاد كاربردي ندارد، چرا كه فرض اعمال اين مـاده جـايي         

زنـد و     است كه موعد انجام تعهد فرا رسيده و متعهد از انجام تعهد سرباز مي             
دهد و     قرارداد، مهلت اضافي مي    متعهدله به وي براي اجراي كامل و صحيح       

طبيعي است درخصوص اقساط آتي كه هنوز زمان اجراي آنها فـرا نرسـيده         
 2به همين جهت، بـه درسـتي بنـد          . است، استفاده از اين نهاد موردي ندارد      

بيني وقـوع      فسخ قرارداد نسبت به اقساط آتي را صرفاً به علت پيش           73ماده  
  .رفته استنقض اساسي نسبت به آن اقساط پذي

  
  پذير غيراقساطي قراردادهاي تجزيه) ب١٠

پذير در كنوانسيون، منحصر به       پيشتر گفته شد كه قراردادهاي تجزيه     
ممكن است قراردادي اقساطي نباشـد ولـي بـا          . قراردادهاي اقساطي نيستند  
پذيري فيزيكي و واقعي موضوع آن، قابل تجزيـه           وجود اين، به علت تجزيه    

پذيري قـرارداد     يديم كه كنوانسيون اصل را بر تجزيه      همچنين د . تلقي گردد 
  ).51 ماده 1بند (داند  نهد و خلاف آن را محتاج اثبات مي مي

گانه فـسخ در قراردادهـاي اقـساطي قابـل            پس از بررسي اسباب سه    
پذير غيراقساطي مورد مطالعه      تجزيه، اينك موضوع را در قراردادهاي تجزيه      

  :دهيم قرار مي
  

  نقض اساسي نسبت به بخشي از قراردادـ تحقق 1بند ١١
شود كه خريدار حـق        كنوانسيون چنين برداشت مي    51 ماده   1از بند   

دارد در صورتي كه كالاي تسليم شده از سـوي فروشـنده خـواه از جهـت                 
مقدار و خواه از جهت اوصاف، منطبق با قرارداد نباشد، نـسبت بـه قـسمت     

ا كه از جمله آن فـسخ بـه دليـل            ر 50 تا   46تسليم نشده يا غيرمنطبق، مواد      
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در رأيي كه از سوي يكـي از مراجـع   . تحقق نقض اساسي است، اعمال كند  
داوري صادر شده، به خريدار اجازه داده شده است كه قرارداد را نسبت بـه               
يك قسمت از دستگاه فروخته شده كه از نظر كـاركرد، مـستقل از سـاير                

 ـ      41اجزا بوده است، فسخ كند،     صريح بـه حكـم مزبـور        در صـورت عـدم ت
كرديم كه از نظـر كنوانـسيون فـسخ كـل             بايست اين گونه استدلال مي      مي

قرارداد فقط در مواردي كه نقض انجام شده نسبت به كل قـرارداد اساسـي               
گردد، مجاز است، بنابراين هنگامي كه فروشنده قسمتي از كـالا را              تلقي مي 

ف مندرج در قرارداد نيـست      كند يا قسمتي از كالا منطبق با اوصا         تسليم نمي 
شـود،   و اين نقض جزئي هم نسبت به كل قـرارداد اساسـي محـسوب نمـي         

خريدار ناگزير به قبول كل قرارداد و استفاده از سـاير ضـمانت اجراهـاي               
ناشي از نقض نظير مطالبه خسارت يا تقليل ثمن يا اجراي اجبـاري قـرارداد              

اختـصاص بـه فـرض ويـژة         نيـز    73به علاوه ماده    . بوده و حق فسخ ندارد    
بـه هـر حـال      . قراردادهاي اقساطي دارد و در ساير موارد قابل اعمال نيست         

تـوان گفـت فـسخ بخـشي از            به راحتي مـي    51 ماده   1اكنون با وجود بند     
قرارداد جايز است هرچند نقض اين بخش اجرا نـشده از آن انـدازه شـدت                

 قـرارداد   برخوردار نباشد كه موجب تحقق نقض اساسـي نـسبت بـه كـل             
  42.گردد

در اجراي قـرارداد بيـع     . ذكر مثالي در اين باب، روشنگر خواهد بود       
 عدد آن كاملاً منطبق با اوصاف       1950مربوط به دو هزار دستگاه تلويزيون،       

با توجـه بـه مقـدار       . آيد   دستگاه ديگر معيوب در مي     50قرارداد است ولي    
ين كه بتوان چنين نقضي     ، احتمال ا  ) دستگاه 1950(كالاي منطبق با قرارداد     

                                                           
41. Veneziano (A.), Non-Conformité des Marchandises dans les Ventes Internationales, Etude 

de la Jurisprudence Actuelle sur la CVIM, Revue de Droit des Affaires Internationales, no 5, 

1997, p.59. 
42. Heuzé, op.cit., no 321,  p. 320; Honnold, op.cit., no 316, p.400. 
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را نسبت به كل قرارداد اساسي تلقي كرد، بسيار دشـوار اسـت؛ در مقابـل،                
 دسـتگاه تلويزيـون بـود،       50ترديدي نيست كه اگر موضوع قرارداد همين        

بنـابراين بايـد بـه      . نسبت به اين مقدار نقض اساسي صورت گرفتـه اسـت          
را نسبت به بخش غيرمنطبق      قرارداد   51 ماده   1خريدار حق داد به استناد بند       

 نيز كه فسخ كل قرارداد را فقـط         51 ماده   2از مفهوم مخالف بند     . فسخ كند 
وقتي كه نقض انجام شده به تحقق نقض اساسي نسبت به مجمـوع قـرارداد               

توانـد قـرارداد را       آيد كه خريدار مي     شمرد، همچنين برمي    بيانجامد، جايز مي  
ون به سبب تحقق نقض اساسي فـسخ         دستگاه تلويزي  50فقط نسبت به همين     

  43.كرده و مابقي را كماكان معتبر تلقي نمايد
  : ذكر چند نكته ضروري است51درخصوص اين قسمت از مادة 

پـذيري در قراردادهـاي       ـ كنوانسيون علاوه بر پذيرش اصل تجزيه      1
 بـودن آن     اقساطي، در قراردادهاي غيراقساطي نيز اصل را بر قابـل تجزيـه           

و نقض تعهد نسبت به بخشي از آن را موجب ايجـاد حـق فـسخ                قرار داده   
رعايـت ايـن    . شـمرد   داند و فسخ جزئي را روا مي        نسبت به همان بخش مي    

حكم هم بر فروشنده و هم بر خريدار الزامي است؛ بـدين معنـا كـه وقتـي                  
كند يا قسمتي از كالاي تسليم شده         فروشنده فقط قسمتي از كالا را تسليم مي       

رارداد است، نه تنها خريدار حق ندارد كل قرارداد را فسخ كنـد،             منطبق با ق  
تواند خريدار را مجبور سازد كه يا همـه آن را بپـذيرد يـا        فروشنده نيز نمي  

كل قرارداد را فسخ كند، چرا كه ممكن است فسخ قرارداد نسبت به همـين               
 حكم مـذكور در . مانده آن به نفع خريدار باشد بخش نقض شده و حفظ باقي     

 از سياست كلي كنوانسيون در حفظ و بقاي قـرارداد پيـروي             51 ماده   1بند  
  .كند مي

                                                           
43. Heuzé, op.cit., no 524, p.321. 
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 صرفاً در مقام بيـان حـق خريـدار بـه            51 ماده   1ـ هرچند كه بند     2
شود   هنگامي است كه فروشنده مرتكب نقض نسبت به بخشي از قرارداد مي           

حـق را    در قراردادهاي اقساطي ايـن       73 ماده   1ولي با توجه به اين كه بند        
براي فروشنده و خريدار توأماً پذيرفته است و دليـل منطقـي هـم بـر ايـن                  
تفكيك و محروميت فروشنده از استفاده چنين حقوقي وجـود نـدارد و در              

، رعايت هماهنگي و    7 ماده   1تفسير و اجراي مواد كنوانسيون نيز برابر بند         
شـنده نيـز    رسد كه فرو    انسجام ميان مجموعه مواد ضروري است، به نظر مي        

بتواند در مواردي كه خريدار فقط اقدام بـه انجـام قـسمتي از تعهـد خـود                  
 كه از جمله آنها فـسخ قـرارداد         65 تا   62كند، از حقوق مندرج در مواد         مي

  .نسبت به همين بخش به دليل تحقق نقض اساسي است، بهره برد
  

  ندهبيني وقوع نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد در آي ـ پيش2بند ١٢
پذير غيراقساطي موردي ندارد،      اين فرض اغلب در قراردادهاي تجزيه     

چرا كه در اين گونه قراردادها بناي طرفين بر تحويل كالا در فواصل زماني              
مختلف نيست، بلكه كل كالاي موضـوع قـرارداد بايـد يكجـا و همزمـان                

فقط در تاريخ اجراي چنين قراردادي ممكن اسـت بخـشي از       . تحويل گردد 
الا تسليم نشود يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبـق بـا قـرارداد نباشـد؛                 ك

به اين دليل ما بـه      . بيني نقض در آينده نيست      بنابراين هرگز سخني از پيش    
  .گذريم همين اندازه بسنده كرده و از اين بحث مي

  
ـ عـدم اجراي تـعهد نسبت بـه بخـشي از قـرارداد در مهلت اضـافي         3بند  
  تعيين شده

گرچــه درخــصوص امكــان اســتفاده از ايــن نهــاد در قراردادهــاي 
پذير اقساطي كه اندكي پيش مورد بحث و بررسي قرار گرفـت، بـه                تجزيه
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نظرهايي وجود داشـت،      ، ابهامات و اختلاف   73 ماده   1لحاظ عدم تصريح بند     
 5144 ماده   1پذير غيراقساطي يا بسيط كه موضوع بند          در قراردادهاي تجزيه  

ترديد در امكان فسخ قرارداد نسبت به بخش نقض شـده بـه دليـل              باشد،    مي
عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده وجود ندارد، زيرا مادة مزبـور              

 را كـه    50 تا   46به صراحت نسبت به بخش نقض شده قرارداد، اعمال مواد           
و فسخ قرارداد بـه دليـل عـدم         ) 47مادة  (از جمله آنها تعيين مهلت اضافي       

، )49 مـاده    1بنـد   » ب«قسمت  (ي تعهد ظرف مهلت تعيين شده است        اجرا
  .تجويز كرده است

خريـداري  » ب« دسـتگاه اتومبيـل از       1000» الف«بنابراين چنانچه   
 دستگاه آن معيوب و برخلاف اوصـاف منـدرج          40نمايد و از مقدار مزبور      

 ـ         در قرارداد بوده و اين عيب هم به گونه         ض اي نباشد كه منجر به تحقـق نق
نـسبت بـه    » ب«توانـد بـه       اساسي نسبت به همين مقدار گردد، خريدار مي       

بخش غيرمنطبق، مهلتي معقول براي رفع عيب يا تجهيز كـالا بـه اوصـاف               
مورد نظر بدهد و در صورتي كه فروشنده در اين مدت بـه تعهـدات خـود                 

 دستگاه فسخ و مـابقي را كماكـان         40عمل ننمود، قرارداد را نسبت به اين        
  .بر تلقي نمايدمعت

البته لازم به ذكر است كه درخصوص قلمرو اين سبب فـسخ يعنـي              
فسخ قرارداد براساس تئوري اعطاي مهلت اضافي معقول، ميان نويسندگان و           

 45بنا به عقيده بيشتر شـارحين     . شارحين كنوانسيون اختلاف نظر وجود دارد     
شـود كـه ايـن        كنوانسيون چنين استفاده مـي     4946 ماده   1 و بند    47از مواد   

                                                           
  . اين مقاله آمده است293 در صفحه 8 در پاورقي شماره 51 ماده 1 متن بند .44

45. Huet, Les Principaux Contrats Speciaux, no 1175, p.554; Mouly, Recueil Dalloz Sirey 1997, 

77e cahier, p.79. 
تواند جهت ايفاي تعهدات بايع مهلتي اضافي و          مشتري مي «:  كنوانسيون آمده است   47 ماده   1 در بند    .46

توانـد     ـ در مـوارد زيـر مـشتري مـي         1«: خوانيم  كنوانسيون نيز مي   49 ماده   1در بند   . »معقول تعيين كند  
در صورت عدم تسليم كالا، هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطـابق             :  ب …:الف: قرارداد را فسخ كند   
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نظريه فقط در مورد تأخير در تسليم كالا قابليت اعمال دارد و منحـصراً در               
دهد كه با تعيين مهلت اضـافي و عـدم تـسليم         اين فرض به خريدار حق مي     

كالا در اين مدت، قرارداد را فسخ كند، قطع نظر از اين كه تأخير ياد شده،                
 ـ . نقض اساسي قرارداد توصيف شود يا خير       صوص سـاير تعهـدات،     اما درخ

تواند به صـرف انقـضاي        چنانچه نقض انجام شده اساسي نباشد، متعهدله نمي       
در واقع در مواردي كـه      . مهلت اضافي معقول داده شده قرارداد را فسخ كند        

نقض انجام شده اساسي نيست، اعطاي مهلت اضافي سبب مستقلي براي فسخ            
 47ده اندكي از حقوقـدانان،    در برابر اين گروه، ع    . شود  قرارداد محسوب نمي  

نظريه مزبور را در مورد نقض همه تعهدات اعم از تسليم يـا غيـر آن قابـل                  
  48.دانند كه نويسنده نيز بر همين عقيده است اعمال مي

تـوان   صرف نظر از بحث اخير، بنا بر آنچه اشاره شد، به اجمـال مـي   
سوب شده و   پذير مح   گفت كه از نظر كنوانسيون اصولاً هر قراردادي تجزيه        

فسخ جزئي در مورد آن جايز است مگر در قراردادهايي كه به اعتبار قـصد               
بينـي اقـساط      پذيري ظاهري آن يـا پـيش        رغم تجزيه   علي(و اراده مشترك    

ناپذيري واقعي و فيزيكي موضوع قـرارداد،         يا به اعتبار تجزيه   ) متعدد در آن  
  .تجزيه آنها ممكن نيست

 نوع قراردادها يعني قراردادهـاي      ناگفته پيداست كه خصوصيت اين    
شود، يعني    غيرقابل تجزيه اين است كه فسخ جزئي در مورد آنها اعمال نمي           

چنانچه فروشنده يا خريدار، حسب مورد مرتكب نقض قـرارداد نـسبت بـه              
قسمتي از كالاهاي مورد معامله يا قسطي از اقساط گردد، طـرف مقابـل در               

                                                                                                                             
 توسط مشتري تعيين شده است، كالا را تسليم ننمايد يا اعلام كند كه ظرف مـدت مزبـور،                   47 ماده   1بند  

  .»كالا را تسليم نخواهد كرد
47. Neumayer et Ming, op.cit., p. 350. 

رساله .  جهت ملاحظه آراي تعداد ديگري از حقوقدانان در اين خصوص و مباني و مستندات آن نك                .48
  . به بعد111دكتراي نويسنده، ص 
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تواند كل قرارداد را فـسخ كنـد و            مي صورت تمايل به استفاده از حق فسخ،      
حق تجزيه خيار را ندارد، زيرا در قراردادهاي مزبور، نقض اساسي نسبت به             
يك بخش يا يك قسط از قرارداد، در واقع نقض اساسي كل قرارداد تلقـي               

 درخصوص نقـض اساسـي كـل        73 مادة   3بر همين اساس در بند      . شود  مي
خريـداري كـه قـرارداد را       «: خوانيم  يقراردادهاي اقساطي غيرقابل تجزيه م    

كند، حـق دارد همزمـان بـا          نسبت به هر يك از اقساط تسليم شده فسخ مي         
چنين اعلامي در مورد اقساطي كه تا به حال تسليم شده است يا اقساط آتـي        

مشروط به اين كه به علت وابستگي متقابل اقساط كالا به           . اعلام فسخ نمايد  
شود در مقاصد مـورد نظـر          كه تسليم شده يا مي     يكديگر نتوان از كالاهايي   

 نيـز  51 مـاده  2و در بند » كه در زمان انعقاد عقد ملحوظ بوده استفاده كرد       
: ناپـذير آمـده اسـت       در ارتباط با قراردادهاي غيراقساطي يا بـسيط تجزيـه         

تواند كل قرارداد را فسخ كند كه عـدم تـسليم      خريدار فقط در صورتي مي    «
ور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد، نقض اساسي قـرارداد           تمام كالا يا قص   
  .»محسوب گردد

پس از بررسي موضع كنوانسيون، اينك بايد ببينيم كـه وضـعيت در             
  حقوق ايران چگونه است؟

  
  مبحث دوم ـ حقوق ايران١٣

يا » پذيري قراردادها   تجزيه«در حقوق ايران اين موضوع زير عناوين        
از سوي برخي از نويسندگان حقـوقي و فقهـا          » انحلال عقد به عقود متعدد    «

  49.مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است
                                                           

 به بعـد و     170 به بعد، ص     123، شماره   1374 كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، تهران،         .49
 به بعد؛ امامي، دكتر سيدحسن،      368 به بعد، ص     1043، شماره   1368، تهران،   5ها، ج   قواعد عمومي قرارداد  

 به بعد؛ سلجوقي، دكتر محمود، مقاله تقسيم ناپذيري حقوق و           510، ص   1366حقوق مدني، ج اول، تهران،      
 ، قـم،  2انصاري، شيخ مرتضي، مكاسـب، ج       : ؛ در ميان فقها نيز    148 -149تعهدها، مجله كانون وكلا، ش      
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پـذيري قـرارداد در حقـوق     رسد به هنگام بحث از تجزيـه   به نظر مي  
  :ايران در بدو امر دو فرض را بايد از هم تفكيك كرد

  فرض متعدد بودن بدهكاران يا طلبكاران: الف
  فرض واحد بودن طرفين قرارداد: ب
 از توضيح دو فرض فوق، اين نكته مسلم را بايد يادآور شد كـه               قبل

آيد كه موضوع معاملـه از        پذيري قرارداد سخن به ميان مي       هنگامي از تجزيه  
لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه باشد، يعني حتي در فرض متعدد بـودن    

اعتبـار  توان از انحلال قرارداد به        بدهكاران و يا طلبكاران نيز در صورتي مي       
شمار بدهكاران يا طلبكاران سخن گفت كه موضوع تعهد از جهت طبيعـي             

  .پردازيم هاي فوق مي اينك به بررسي فرض. يا حقوقي، قابل تجزيه باشد
  

                                                                                                                             
 ـ1411 ، بيروت، انتشارات دارالهادي،    7 به بعد؛ موسوي خوئي، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج          455ق، ص   . ه
  . به بعد131ص 
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  گفتار نخست١٤
هنگامي كه بدهكاران و يا طلبكاران يك تعهد متعدد بوده و تعهد نيز از 

  لحاظ طبيعي و يا حقوقي قابل تجزيه است
  

شود كه آيا تعهد به اعتبار هر يـك از         جا اين پرسش مطرح مي    در اين 
شود يا خير يعني در فرض تعـدد بـدهكار،            بدهكاران يا طلبكاران تجزيه مي    

طلبكار فقط حق مراجعه به هر يك از بدهكاران را تا ميزان سـهم وي دارد                
تواند همه تعهد را از هر يك بخواهد يا در فرض تعدد طلبكاران، آيـا                 يا مي 

هر يك از طلبكاران حق دارد كل موضوع تعهد را از بدهكار مطالبه كند يا               
بايد صرفاً سهم خويش را بخواهد؟ به عبارت ديگر آيا بـين بـدهكاران يـا                
طلبكاران اصل تضامن حاكم است يا اصل اشتراك؟ در اين خصوص استاد            
كاتوزيان در كتاب نظريه عمومي تعهدات بحث بسيار جـامعي ارائـه و بـا               

انـد كـه در       گيري كرده   تكيه بر مباني قانوني و فقهي به درستي چنين نتيجه         
 لذا در اين گونه موارد قرارداد بـه         50حقوق ما اصل اشتراك است نه تضامن      

شـود و     اعتبار تعداد بدهكاران يا طلبكاران به عقود متعدد تجزيه و منحل مي           
 به قدر سهم خـويش      نتيجتاً هر بدهكار صرفاً متعهد به انجام موضوع قرارداد        

است و هر طلبكار نيز فقط حق مطالبه اجراي قرارداد را تا ميزان سهم خـود                
  .دارد

البته چون محور بحث ما از نظر كنوانسيون فرضي است كه طـرفين             
باشند و در واقع كنوانسيون به فـرض تعـدد بـدهكاران و               قرارداد واحد مي  

حد بسنده كرده و به فرض      بستانكاران توجهي نكرده است، ما نيز به همين         
  .پردازيم دوم مي

  
                                                           

  .173، ص 124 كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، شماره .50
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  گفتار دوم ١٥
  باشند هنگامي كه طرفين قرارداد واحد مي١٦

  

همانطوركه ديديم، از نظر كنوانسيون چه در قراردادهاي اقـساطي و           
پذيري قرارداد است مگر ايـن        چه در قراردادهاي ساده و بسيط، اصل تجزيه       

ا چند قسط از آن بـه لحـاظ         كه ثابت شود، نقض بخشي از قرارداد يا يك ي         
اينـك بايـد   . شـود  پيوند ميان اجزا يا اقساط آن، نقض كل قرارداد تلقي مي  

  ببينيم كه نظام حقوقي ايران در اين باره چه موضعي اتخاذ كرده است؟
  

پذير بودن موضـوع   تواند با فرض تجزيه     آيا متعهد مي   :پرسش نخـست  
 آن نمايد و در واقع قـرارداد را         قرارداد، متعهدله را مجبور به قبول بخشي از       

  تجزيه نمايد؟
    

توانـد     آيا متعهدله از چنين حقي برخوردار اسـت و مـي           :پرسش دوم 
مانده فـسخ     بخشي از موضوع قرارداد را نگه دارد و قرارداد را نسبت به باقي            

  كند؟
توان از برخي مواد قانون مدني به طـور           پاسخ به پرسش نخست را مي     

توانـد متعهدلـه را       متعهد نمي «: دارد  مقرر مي . م. ق 277 ماده. ضمني دريافت 
هرچند اين ماده ناظر بـه      . »…مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد       

عدم امكان تجزيه موضوع قرارداد به زيان متعهدله است نـه خـود قـرارداد،          
ولي وقتي قانونگذار صرف تجزيه موضوع قرارداد و انجـام آن در فواصـل              

دهـد كـه در ايـن         داند و به او حق مي       لف را به زيان متعهدله مي     زماني مخت 
صورت از قبول آن امتناع كرده و كـل موضـوع تعهـد را دفعتـاً و يكجـا                   
بخواهد، به طريق اولي، متعهد حق تجزيه قرارداد را به زيان متعهدله نداشـته              
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 تواند از متعهدلـه بخواهـد       و به صرف قابل تجزيه بودن موضوع قرارداد نمي        
در . كه قرارداد را نسبت به يك بخش بپذيرد و نسبت به مابقي فـسخ كنـد               

خيار تبعض صفقه   «: خوانيم  نيز در باب خيار تبعض صفقه مي      . م. ق 441ماده  
شود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع بـه جهتـي از جهـات                 وقتي حاصل مي  

باطل باشد؛ در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايـد يـا                
به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قـسمتي كـه                 

شود   از اين ماده چنين استنباط مي     . »بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند       
كه هرگاه بخشي از موضوع قرارداد به دليل بطلان عقد بيع نسبت به آن يـا                

اً بـه زيـان     به هر دليل ديگر غيرقابل اجرا شد و بدين ترتيب قـرارداد قهـر             
متعهدله تجزيه گرديد، وي حق دارد قرارداد را بـه دليـل تـبعض صـفقه و                 

 محسوب شده و لـذا      (Fiction)اصلي كه فرض قانوني     . تجزيه آن فسخ كند   
توان به طرف ديگر اجـازه        يعني نمي . شود اثبات كرد    خلاف آن را نيز نمي    

خـش از قـرارداد     داد تا اثبات كند كه تجزيه به زيان متعهدله نيست و آن ب            
كند و در نتيجـه       كه اجرا شده است، منافع عمده وي را از قرارداد تأمين مي           

وي مجاز نيست به استناد عدم اجراي بخشي از قـرارداد، كـل آن را فـسخ                 
البته بديهي است چنانچه خود خريدار، تجزيه به عمل آمده را به زيـان        . كند

مانده    از قرارداد، قسمت باقي    رغم غيرقابل اجرا شدن بخشي      خود نبيند و علي   
را براي خود سودمند بداند، به استناد همين ماده حـق دارد كـه قـرارداد را                 
نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد و از ثمن به ميزانـي كـه اجـراي                 

  .قرارداد غيرممكن گرديده است، بكاهد
از اين نكته بسيار اساسي هم نبايد غفلت كـرد كـه بحـث از فـسخ                 

. ئي در حقوق ما ناظر به فرضي است كه موضوع قرارداد عين معين است             جز
بنابراين در جايي كه موضوع قرارداد كلي است و متعهد فقط بخشي از كالا              

كند يا بخشي از كالاي تسليم شده منطبق بـا اوصـاف قـرارداد                را تسليم مي  
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چه .  بخواهداست، متعهدله حق فسخ ندارد و بايد الزام متعهد به انجام تعهد را            
 در ايـن گونـه      51.م. ق 437 و   482،  414بسا بايد گفت بـه موجـب مـواد          

قراردادها حتي نقض تمام آن يعني عدم تسليم كل كالاي مورد معاملـه يـا               
عدم مطابقت كل كالاي تسليم شده با اوصاف مورد توافق نيز موجب ايجاد             

  .شود حق فسخ براي مشتري نمي
 تعهد تسليم كالا يـا بـه تعبيـر      البته درخصوص ضمانت اجراي نقض    

ديگر امتناع فروشنده از تسليم، صرف نظر از اينكه موضـوع قـرارداد عـين               
 52اي  عده. معين باشد يا كلي، ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد           

معتقدند كه در صورت امكان اجبار متعهد به تسليم، فـسخ مجـوزي نـدارد،               
. آن است خواه به صورت اختياري يا اجباري       زيرا مقتضاي اوليه عقد اجراي      

به علاوه اصل نيز لزوم قرارداد است، بنابراين به هنگـام ترديـد در وجـود                
  .خيار بايد به قدر متيقن بسنده كرد

 اعتقاد دارند كه متعهدله حتـي در        در برابر اين گروه، برخي ديگر     53
رداد را فـسخ    تواند قرا   فرض وجود قدرت بر اجبار ممتنع به اجراي تعهد مي         

                                                           
طابق بـا   در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه م            «: دارد  مقرر مي . م. ق 414 ماده   .51

اگر مورد اجاره عـين كلـي باشـد و          «: خوانيم  نيز مي . م. ق 482در ماده   . »اوصاف مقرره بين طرفين باشد    
تواند موجر را مجبور به تبديل آن نمايد        فردي كه موجر داده معيوب درآيد، مستأجر حق فسخ ندارد و مي           

از حيـث  «: كنـد   تـصريح مـي  هم. م. ق 437ماده  . »و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت         
  .»احكام عيب، ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است

؛ 41، انتـشارات دارالـذخائر قـم، چـاپ اول، ص            3انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، ج      :  از ميان فقها   .52
؛ حـسين عـاملي،   219، انتـشارات دارالكتـب الاسـلاميه، ص     23نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، ج      

؛ در ميان حقوقـدانان نيـز        426 - 427، دارالحياء التراث العربي، صص      4لكرامه، ج   سيدمحمدجواد، مفتاح ا  
؛ 295 و   289، ص   1366دكتر سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول، انتشارات اسـلاميه، چـاپ شـشم،               امامي،

؛    به بعد  265، ص   1368، انتشارات بهنشر، چاپ اول،      3كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج        
؛ جعفـري لنگـرودي،     255، ص   1373مرحوم عدل، مصطفي، حقوق مدني، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول،          

  .254 - 255، صص 1369دكتر محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 
 1389، انتشارات مكتب الصدر، چـاپ دوم،        3 موسوي بجنوردي، سيد ميرزا حسن، قواعد الفقهيه، ج          .53
؛ موسـوي    220، مؤسـسه مطبوعـاتي اسـماعيليان، ص         5؛ امام خميني، البيع، ج      267 - 268، صص   .ق..ـه

  .336، انتشارات دارالهادي، بيروت، لبنان، چاپ اول، ص 7خوئي، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج 
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كند، زيرا سبب ايجاد حق فسخ، امتناع متعهد از اجراي تعهد است نه تعـذر               
علاوه براين، بناي عقـلا حـق فـسخ را بـه محـض      . اجراي آن ولو بالاجبار   

داند بدون اين كه ايجاد آن را متوقف بر تعذر اجراي تعهـد               تخلف ثابت مي  
 بيع اعم از عين معين و       به نظر نويسنده چون در همه اقسام قراردادهاي       . كند

كلي همچنين تجاري و مدني، به موجب قصد مشترك طرفين و يا عـرف و         
شده   عادت مسلم اجراي تعهد به تسليم مقيد و مشروط به رعايت زمان توافق            

يا متعارف است، بنابراين امتناع از تـسليم كـالا در آن زمـان معـين تعـذر            
كـه مقـرر    . م. ق 240مطابق ماده   اجراي اين شرط يا قيد تلقي شده و نهايتاً          

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد              «: دارد  مي
ممتنع بوده است، كسي كه شرط به نفع او شده است اختيار فسخ معاملـه را                

دهد كه قـرارداد را فـسخ    له حق مي ، به خريدار يا مشروط »…خواهد داشت 
ي تعهد در زمان معين يك نوع شـرط صـفت           ترديد توافق بر اجرا     بي. كند

به تعبير ديگر مبيع در صورتي      . شود كه بايد متلازم با مبيع باشد        محسوب مي 
گـردد كـه عـلاوه بـر برخـورداري از             منطبق با اوصاف قرارداد تلقي مـي      

از آنجا كـه زمـان      . كيفيات مورد نظر، در زمان توافق شده نيز تسليم گردد         
و طبعاً رعايت اين شرط پس از گذشت موعد مقرر          اصولاً قابل اعاده نيست     

له خواهد    امكان ندارد لذا تخلف از آن موجب ايجاد خيار فسخ براي مشروط           
  54.بود

بنا بر آنچه گفته شد، از اين پس هر جا كه برخلاف نظـر مـشهور،                
سخن از امكان فسخ جزئي قرارداد به دليل عدم تسليم بخشي از كالاي مورد              

به دليل موضعي است كه نويـسنده در ارتبـاط بـا ضـمانت              شود،    معامله مي 
  .اجراي امتناع بايع از تسليم كالا اتخاذ كرده است

                                                           
رسـاله  .  براي ملاحظه تفصيل نظرات فقها و حقوقدانان و مبـاني اسـتدلالي نظريـه پيـشنهادي نـك               .54

 در دانشكده حقـوق و      1374كه در سال    » اجراي اجباري قرارداد  «كارشناسي ارشد نويسنده، تحت عنوان      
  .علوم سياسي دانشگاه تهران با راهنمايي استاد دكتر سيدحسين صفايي از آن دفاع شده است
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اما پرسش دوم مبني بر اين كه آيا متعهدله به هنگـامي كـه متعهـد                
شـود، حـق دارد، بخـش         مرتكب نقض قرارداد نسبت به بخشي از آن مـي         

 نمايد و قرارداد را نسبت به       منطبق با اوصاف قرارداد را كماكان معتبر تلقي       
مابقي فسخ كند يا بايد نسبت به كل قرارداد اعلام فسخ نمايد، در غير ايـن                
صورت مجبور به قبول تمام كالا با همين وضعيت و صرف نظـر كـردن از    

  .حق فسخ است
از آنجا كه در حقوق ايران و فقه اماميه غيرقابل تجزيه بودن قرارداد             

فسخ نـسبت بـه بخـشي از آن شـهرت دارد ولـي              و عدم امكان اعمال حق      
نويسنده بنا به دلايلي كه خواهد آمد، نظـري متفـاوت داشـته و معتقـد بـه            

اي شرايط اسـت لـذا در ايـن قـسمت،             پذيري قرارداد با رعايت پاره      تجزيه
در بخـش   : كنـيم   مطالب مربوط به اين پرسش را در دو بخش مطالعـه مـي            

پـردازيم و     وق ايران و فقه اماميه مي     نخست به بررسي موضع مشهور در حق      
در بخش دوم نيز نظريه پيشنهادي نويسنده، دلايـل و مبـاني اسـتدلالي آن               

  .خواهد آمد
  

  ـ موضع مشهور در حقوق ايران و فقه اماميه1بند ١٧
واقعيت اين است كه اين فرض كمتر به صورت مـستقل و مبـسوط              

ب خيـار عيـب اعـلام       در با . م. ق 431 ماده   55.مورد توجه قرار گرفته است    
در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اين كـه              «: كند  مي

قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعـضي از آنهـا معيـوب درآيـد،                 
مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاه دارد و                  

  .»بايعتواند بكند مگر به رضاي  ارش بگيرد و تبعيض نمي
                                                           

د، مأخـذ   ؛ سلجوقي، دكتر محمو   186، ص   132 كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، شماره         .55
  .74 - 75پيشين، صص 
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قانونگذار در اين ماده با اين كه موضوع قرارداد اشياء متعدد بـوده و              
البته از  . طبعاً قابل تجزيه است، تبعيض و تجزيه را به رسميت نشناخته است           

شود كه چنانچه قيمت هر يـك بـه صـورت             مفهوم مخالف آن استنباط مي    
از آنهـا كـه     توان قرارداد را نسبت بـه قـسمتي           عليحده معين شده باشد، مي    

  .معيوب درآمده است، فسخ كرد و نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي كرد
رسد قانونگذار اصولاً يك قـرارداد را هـر چنـد             بنابراين، به نظر مي   

پذير باشد، غيرقابل تجزيه و انحلال تلقـي كـرده و ايـن               موضوع آن تجزيه  
كـل مـورد   كند كه مجموعه قرارداد همواره به عنوان يـك           گونه فرض مي  

نظر طرفين است، يعني هم فروشنده قصد دارد كه اين كالاها را به صـورت               
خواهد كـه كالاهـاي مزبـور را          اي واحد بفروشد و هم خريدار مي        مجموعه

چنين بخرد مگر اين كه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد كه اين امـر                
  .مبين آن است كه چند قرارداد ضمن يك قرارداد گرد آمده است

در هر حال، با توجه به آنچه گفته شد، بويژه مفهـوم مخـالف مـاده                
پذيري قـرارداد تعـدد       بايد گفت كه در حقوق ايران معيار تجزيه       . م. ق 431

يعني هرگاه از اوضاع و احوال و قرائن چنين برآيد كه           . عقد يا معامله است   
يـل  از نظر طرفين قرارداد منعقده مركب از چندين قرارداد است كه بـه دلا             

اند، بايد آن قرارداد را قابل تجزيـه          مختلف ضمن يك قرارداد گنجانده شده     
دانست و حسب مورد به فروشنده يا خريدار حق داد با رعايت شرايط مقرر              
قرارداد را نسبت به بخشي كه نقض شده اسـت فـسخ و نـسبت بـه مـابقي                   

 وحـدت و    البته معيار و ضابطه دقيقي براي تميز      . كماكان معتبر تلقي نمايد   
توان ارائه كرد اما تعدد ثمن و مثمن به خـصوص هنگـامي               تعدد معامله نمي  

 56.هاي بارز تعدد معامله است      هاي مختلف باشند، از نشانه      كه كالاها از جنس   
نيز در باب خيار رؤيت و تخلف وصف مؤيد همين مطلـب            . م. ق 412ماده  

                                                           
  .372 - 373، صص 5 كاتوزيان، دكتر ناصر، قواعد عمومي قراردادها، ج .56
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ا به وصـف يـا   هرگاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر ر   «: است
تواند   از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد، مي             

  57.»تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد
همـين عقيـده را تأييـد       » خيـار عيـب   «هاي فقها هم در باب        نوشته

. كند، زيرا ملاك قابل تجزيه بودن قرارداد از نظر آنها تعدد عقـد اسـت                مي
 مثال، شيخ انصاري در كتاب مكاسب خود فـروع مختلفـي را مطـرح               براي
سازد از جمله اين كه هرگاه كسي بخشي از شيء واحد را به يك ثمن و                  مي

بخش ديگر را به ثمن ديگر بفروشد، تجزيه و انحلال آن به لحاظ اين كـه                
 اما در فرضي كه مـشتري و        58.شود، بلااشكال است    دو عقد مستقل تلقي مي    

آيـد،   ه واحد و شيء نيز واحد است و بخـشي از آن معيـوب درمـي      فروشند
ظهـور  : دانـد؛ اولاً    تجزيه و انحلال آن را با ارائه چندين استدلال جايز نمـي           

در صورت  : ناپذيري قرارداد در اين فرض دلالت دارد، ثانياً         اجماع بر تجزيه  
ك قبول تجزيه، خريدار و فروشنده در بخشي از مال به صورت مشاع شـري             

شوند كه اين شركت خود ضرر تلقي شده و از اسباب ايجاد حـق فـسخ                  مي
تجزيه سبب تبعيض معامله به زيان فروشـنده        : براي طرف مقابل است، ثالثاً    

ادله، ظهور در تعلق حق خيار      : است كه برابر قاعده لاضرر منفي است، رابعاً       
  59.به مجموع مبيع دارد نه جزئي از آن

ز ضمن قبول معيار فـوق، فرعـي را مطـرح           صاحب مصباح الفقاهه ني   
كند بدين ترتيـب كـه هرگـاه اشـياء متعـدد كـه حقيقتـاً متفـاوت از                    مي

يكديگرند، صرفاً از جهت اعتباري موضوع قرارداد واحد قرار گيرند، اقـوي            

                                                           
 در توجيه مبناي اين ماده گفته شده است كه اعطاي خيار براي رفع ضرر از مشتري است و تبعيض                    .57

حق كلي خيـار بـاقي      شوند و لذا      و تجزيه نيز به زيان بايع است و اين دو ضرر در اثر تعارض، ساقط مي               
  .494ماند، امامي، دكتر سيد حسن، حقوق مدني، ج اول، ص  مي

  .455، ص 2 انصاري، شيخ مرتضي، مكاسب، ج .58
  .456 انصاري، شيخ مرتضي، همان كتاب، ص .59
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هاي متعدد است و استدلال وي        اين است كه بيع قابل انحلال و تجزيه به بيع         
 اتحاد حقيقي و حتي عرفي با يكديگر ندارند و          اين است كه اينها هيچ گونه     

  60.شوند در واقع جمع چند بيع ضمن يك عقد محسوب مي
اي كه ارائه شد، از منظر مباني فقهي آسان اسـت، زيـرا               توجيه نظريه 

به نظر فقها فقط هنگامي كه مبيع واحد حقيقي مثل حيوان اسـت يـا واحـد                 
لي عرفـاً يـك چيـز تلقـي         عرفي مثل خانه كه داراي اجزاي متعدد است و        

  61.شود، تجزيه و انحلال آن جايز نيست مي
البته خود قانونگذار در برخي مـوارد تجزيـه و انحـلال بيـع را كـه                 

. م. ق 433به عنوان مثال، ماده     . پذيرد  شود، مي   موجب زيان طرف مقابل نمي    
توانـد سـهم      اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي        «: كند  تصريح مي 

هرچند اين ماده نـاظر بـه       . » رد و ديگري را با اخذ ارش قبول كند         يكي را 
فرضي است كه بايع متعدد است ولي مبنا و ملاك آن كه همان عدم توجه               
زيان به طرف ديگر قرارداد است، كاملاً در اين بحث نيز قابـل اسـتفاده و                

اين آيد كه معيار تعدد عقد يا معامله در           گرچه چنين به نظر مي    . اعمال است 
فرض نيز مورد توجه قانونگذار بوده و در واقع مقنن يك چنين عقـد بيعـي      

  .را اجتماع چند قرارداد بيع به شمار آورده است
انحلال عقد به عقود    «حلي كه گفته شد ممكن است مخالف قاعده           راه

 بـين   62اي كه بنا به تعبير يكـي از حقوقـدانان،           به نظر برسد؛ قاعده   » متعدد
فق عليه بوده و اساس آن بر استقراء است و بـه اصـطلاح از               فقهاي اسلام مت  
پذيري قراردادها نيز در      شود و به اصل تجزيه       محسوب مي  63قواعد اصطيادي 

                                                           
  .133، ص 7 آيت االله خوئي، مصباح الفقاهه، ج .60
  .132 آيت االله خوئي، همان كتاب، ص .61
  .93، ص 1380 حقوق مدني، قزوين،  عبده بروجردي، محمد،.62
شود كه از طريـق اسـتقراء و فحـص در فـروع و       قواعد اصطيادي به آن دسته از قواعدي اطلاق مي    .63

  .مسائل مختلف فقهي به دست آمده و به اصطلاح صيد شده است و مستند صريح قرآني و روايي ندارد
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هـاي فقهـا و       تـر نوشـته     حقوق ايران شهرت يافته است، ليكن بررسي دقيق       
شود، اين    دهد كه برخلاف آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر مي          حقوقدانان نشان مي  

عده صرفاً ناظر به مواردي است كه بخشي از قرارداد بـه دلايـل مختلـف                قا
در اين گونـه مـوارد معمـولاً گفتـه          . شود  باطل شده و عقد قهراً تجزيه مي      

شود كه شرط نخست انحلال آن است كه مورد معامله داراي دو يا چنـد                 مي
 ـ                رار جزء باشد به نحوي كه هر يك از اجزاء بتواند مستقلاً مـورد معاملـه ق

اي را يكجا بفروشد و عقد بيع نـسبت            مثل اين كه كسي باغ و خانه       64.گيرد
  .به يكي از آنها به علت تعلق حق غير بر آن باطل شود

توان به عنوان كـل       در اغلب عقود و معاملات هر جزء از عقد را مي          
 65.متصف كرد اگرچه به صورت جزء مشاع باشد نه جزء شخصي خـارجي            

 عقد نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه باشد نـه از             از اين رو، اگر مورد    
  66.جهت كسر مشاع مثل تعلق عقد نكاح به يك زن، انحلال منتفي است

مقصود از انحلال نيز، تجزيه عقد واحد به عقود متعدد است به نحوي             
اگر گـاه در    . كه عرفاً در ازاي هر قسمت از مبيع، بخشي از ثمن قرار گيرد            

 مبيع مثل اعضاء و اجزاي يك حيوان نتـوان بخـشي از             برابر اجزاي خارجي  
                                                           

؛ محمدي، 141 انتشارات مكتب الصدر، ص  موسوي بجنوردي، سيدميرزا حسن، قواعدالفقهيه، ج سوم،.64
؛ امامي،  93عبده بروجردي، محمد، حقوق مدني، ص       . 138، ص   1374دكتر ابوالحسن ، قواعد فقه، تهران،       

؛ كاتوزيان، دكتر ناصر، نظريه عمومي تعهدات، قرائـت و          510دكتر سيد حسن، حقوق مدني، ج اول، ص         
  .190تمرين، ص 

توان  ؛ گاهي اوقات اجزاي يك عقد را نمي128حسن، مأخذ پيشين، ص  موسوي بجنوردي، سيدميرزا .65
متصف به عنوان كل دانست،كما اين كه در عقد نكاح زوجه به عنوان مجموع مورد عقد بوده و بـر هـر                      

  .توان زوجه يا مورد عقد اطلاق كرد عضوي از آن نمي
ن عقد نكاح به عنوان شـاهد مثـال         البته شايان ذكر است كه بيا     . 141 آيت االله بجنوردي، همان، ص       .66

فرضي كه موضوع عقد نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه است نه از حيث كسر مشاع، صـرفاً بـراي                     
روشن شدن مفهوم و قلمرو بحث و بدين جهت انجام شده است كه نمونه ديگري به نظر نرسيد والا كاملاً                   

المللي، اسـتناد بـه       زه داخلي و چه در حوزه بين      بديهي است كه در بحث از قراردادهاي تجاري چه در حو          
عقد نكاح به عنوان يك عقد غيرقابل تجزيه كه موضوع آن شخصيت و كرامت انساني اسـت، تـوجيهي                   

  .ندارد
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كم عقد حسب كسر مشاع در عوضين قابل انحلال به           ثمن را قرار داد دست    
 مثل فرضي كه حيوان مورد معامله از آن دو شخص بـه             67.عقود متعدد است  

رغم غيرقابل تجزيه بودن آن، به اعتبار مزبـور           نسبت يك دوم باشد كه علي     
  .رود مار ميقابل تجزيه به ش

ها، همانطور كه گفته شد، اختـصاص         نكته جالب توجه در اين نوشته     
براي مثال، تمام فروعي كـه      . اين قاعده به فرض انحلال قهري قرارداد است       

 در كتاب خويش در بحـث از ايـن قاعـده آورده             68مرحوم عبده بروجردي  
 ـ است، ناظر به فرضي است كه بخـشي از قـرارداد بـه دليـل مـستحق              ر للغي

درآمدن مبيع يا تلف آن قبل از قبض يا به هر دليـل ديگـر باطـل شـده و                    
به همين جهت در همه اين مـوارد، بـا وجـود            . شود  قرارداد قهراً تجزيه مي   

شـود كـه      پذيرش انحلال عقد به عقود متعدد، به طرف مقابل اجازه داده مي           
 مـاده   يعني همان مطلبـي كـه در      . قرارداد را به دليل تبعض صفقه فسخ كند       

شود   خيار تبعض صفقه وقتي حاصل مي     «: به اين شرح آمده است    . م. ق 441
كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهـات باطـل باشـد؛ در ايـن                   
صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كـه               
بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطـل بـوده اسـت                  

در حالي كه موضوع بحث ما در اين تحقيـق فرضـي   . »ثمن را استرداد كند 
است كه قرارداد بيع از نظر صحت با مشكلي مواجه نيست، منتهـا متعهدلـه               

خواهد به علت عدم اجراي بخشي از قرارداد، آن را تجزيه كرده و ضمن                مي
ه اعلام فسخ نسبت به اين بخش، قرارداد را نسبت به قسمتي كـه اجـرا شـد                

است، كماكان معتبر تلقي نمايد يا خود متعهد خواهان آن است كه طـرف              
  .مقابل از حق فسخ كل قرارداد به دليل نقض بخشي از آن محروم شود

                                                           
  .139 آيت االله بجنوردي، همان، ص .67
  . به بعد93 عبده بروجردي، محمد،  همان، ص .68
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همانطوركه پيشتر نيز گفته شد، نظـر مـشهور در حقـوق ايـران در               
گونه موارد يعني تجزيـه اختيـاري و ارادي قراردادهـا كـه معمـولاً در                  اين

ناپذيري آنهاست مگر در فـرض    آيد، تجزيه   ز آن سخن به ميان مي     خيارات ا 
 كما اين كه مرحوم     69.م. ق 431تعدد معامله با استفاده از مفهوم مخالف ماده         

عبده بروجردي با اين كه در بحث انحلال عقد به عقود متعدد اصـل را بـر                 
 داند، در مـورد تجزيـه خيـار تـصريح           پذيري و انحلال قراردادها مي      تجزيه
خيار امري است وحداني و موضوع آن تمام آن چيزي است كـه             «: كند  مي

عقد بر آن واقع گرديده و تبعيض در فسخ بدون رضاي طرف مقابل خلاف              
 و رويه قضايي نيز بر همين امر تأكيد دارد؛ در يكي از آراء              70»قاعده است 

خيار فسخ حق واحـد و غيرقابـل تفكيـك          «: ديوان عالي كشور آمده است    
مـورد و     و حكم به تأثير فسخ نسبت به قـسمتي از مـورد معاملـه بـي               است  

  71.»موجب نقض است
  

                                                           
ه و قيمت هر يك نيز عليحده تعيين شده است، با توجه             به عقيده نگارنده هنگامي كه مبيع متعدد بود        .69

تواند قرارداد را نسبت به  در صورت معيوب بودن يكي از آنها، مشتري مي. م. ق431به مفهوم مخالف ماده 
همچنين اگر بايع در مورد يكي از آنها مغبـون  . آن يكي فسخ و در مورد مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد    

 قرارداد را نسبت به همان كالايي كه بسيار ارزان فروخته است، فسخ كند و در مـورد                  تواند  شده باشد، مي  
در هيچ يك از دو صورت طرف مقابل حق ندارد قرارداد را نـسبت بـه                . مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد    

 ـ       . مانده است، به استناد خيار تبعض صفقه فسخ كند          قسمتي كه باقي   ه به بيان ديگر هنگامي كه حـق تجزي
شود، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به اسـتناد خيـار              قرارداد به موجب قانون به يكي از طرفين داده مي         

كه حق تجزيه قـرارداد     . م. ق 433كند ماده     به همين دليل هيچ كس ادعا نمي      . تبعض صفقه نخواهد داشت   
 رد و ديگري با اخذ ارش تواند سهم يكي را اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي      «را بدين عبارت    

  .به مشتري اعطا كرده است، موجب ايجاد خيار تبعض صفقه براي طرف مقابل خواهد بود» قبول كند
  .218 عبده بروجردي، محمد، همان كتاب، ص .70
، به نقل از نيكفـر،      )192اصول قضايي عبده، قسمت اول، ص        (4/9/1309 مورخ   5267 حكم شماره    .71

  .103راء ديوان عالي كشور، ص مهدي، قانون مدني در آ
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   ـ نظرية پيشنهادي2بند ١٨
رغم آنچه گفته شد، به چند دليل بايد از نظريه امكان فسخ جزئي               علي

  :يا تجزيه خيار و انحلال ارادي قرارداد در حقوق ايران دفاع كرد
وق ايران، بقاء و اجـراي قـرارداد   اولاـً هم در فقه اماميه و هم در حق   

بسيار حائز اهميت بوده و قانونگذار نيز در مواضـع متعـدد ايـن تمايـل و                  
، 376،  239،  238،  237مـواد   (خواست خود را به صراحت ابراز كرده است         

لذا فسخ يا تجزيه موضوع خيار به دو بخش كه دست كم            .). م. ق 476،  414
، با سياست كلـي قانونگـذار ايـران         شود  موجب اجراي بخشي از قرارداد مي     

  .منطبق بوده، لذا بر نظر مخالف آن ترجيح دارد
ثانياـً هم شارع و هم قانونگذار در تجزيه قهـري قـرارداد بـه دليـل                

اعتباري بخشي از آن بسيار موسع عمل كرده و انحـلال عقـد را                بطلان و بي  
ت از قرارداد كه    دهد كه آن قسم     پذيرد و اجازه مي     تقريباً در همه موارد مي    

خللي در صحت آن نيست، از اثر نيفتد مگر در موارد كاملاً اسـتثنايي كـه                
. كالا نه از حيث اجزاي خارجي قابل تجزيه است و نه از جهت كسر مـشاع               

با توجه به اين كه از نظر منطقي ميان قابليت تجزيه قهري و ارادي قـرارداد                
رسد،   ر فرق فارقي به نظر نمي     ت  تفاوت مشخصي وجود ندارد و به تعبير دقيق       

آيـد يـا بـرخلاف        بنابراين بايد گفت وقتي كه بخشي از كالا معيوب درمي         
پـذيري طبيعـي و فيزيكـي         اوصاف مقرر است، خريدار در صورت تجزيـه       

موضوع، حق دارد قرارداد را نسبت به بخش معيوب و نامنطبق فسخ كنـد و               
  .نسبت به مابقي كماكان معتبر تلقي نمايد

ثاـً مستند و مبناي عمده نظـر اكثـر فقهـا و حقوقـدانان در عـدم                 ثال
پذيرش تجزيه حق خيار يا فسخ جزئـي، اجتنـاب از ورود زيـان ناشـي از                 

تـوان هماننـد      تجزيه قرارداد است، در حالي كه در اين گونه موارد نيز مـي            
فرض بطلان بخشي از قرارداد و تجزيه قهري آن، بـه متعهدلـه بـه جهـت                 
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البته مادة مزبـور ايـن      ). م. ق 441ملاك ماده   (اختيار فسخ داد    تبعض صفقه   
دهد و او را مجبور به اثبات زيـان ناشـي    حق را به طور مطلق به متعهدله مي 

كند و ايـن نكتـه در واقـع           از اين تجزيه و اهميت وحدت مورد معامله نمي        
مينه هاي اساسي نظام حقوقي ايران با كنوانسيون نيز در اين ز            يكي از تفاوت  

آيد، زيرا، برابر مقررات كنوانسيون در صـورتي كـه بخـشي از     به شمار مي 
قرارداد اجرا شده باشد، هر يك از طرفين ملزم به تجزيه قرارداد و قبول آن               

نفع اثبات نمايد كـه       بخشي است كه منطبق با قرارداد است مگر اين كه ذي          
وجود دارد و تجزيـة     ميان اجزاء و اقساط مختلف قرارداد، وابستگي و پيوند          

آن به زيان اوست در حالي كه در حقوق ايران، همين كه بخشي از قرارداد               
باطل و در نتيجه اجراي آن غيرممكن گرديد و نهايتاً انحلال و تجزيـه رخ               
داد، متعهدله بدون نياز به اثبات ورود زيان ناشي از اين تجزيه حق دارد كل               

  .ار قابل انتقاد استحلي كه بسي قرارداد را فسخ كند، راه
رسـد   حلي كه بـه نظـر مـي    ترين راه به باور نگارنده بهترين و معقول  

متضمن حقوق همه اطراف قرارداد و سازگار با اصول كلي حقوق ايران در             
باب اجراي قرارداد است، اين است كه به متعهدله حق داده شود در صورت              

 مورد معامله يا تـسليم      نقض بخشي از قرارداد به علت عدم تسليم مقداري از         
بخشي از كالاي غيرمنطبق با اوصاف مقرر، قرارداد را نسبت به اين بخـش              
فسخ كند و در عين حال به طرف مقابل نيز اجازه داده شود كه در صـورت    

آور بودن تجزيه خيار و نهايتاً قرارداد يا عدم تأمين هدف مـورد               اثبات زيان 
از . خشي از آن، كل قرارداد را فسخ كنـد        نظر او از انعقاد قرارداد از طريق ب       

توان در تأييـد ايـن نظـر          و مفهوم مخالف آن نيز مي     . م. ق 431ملاك ماده   
بهره برد، زيرا به موجب آن هرگاه مورد معامله متعدد باشد خـواه از يـك                

تر مورد معامله قابـل تجزيـه و          هاي متفاوت و به تعبير دقيق       جنس يا جنس  
ابر هر بخشي از كالا قابل محاسـبه باشـد، قـرارداد            ثمن نيز به راحتي در بر     
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در ايـن صـورت،     . شمار آمده و فسخ جزئي آن جـايز اسـت          پذير به   تجزيه
طرف مقابل حق فسخ قرارداد را به دليل تبعض صفقه ندارد، چرا كه تجزيه              

كند مگر اين كه ثابـت كنـد كـه مـورد              ياد شده ضرري را متوجه او نمي      
 قابليت تجزيه ظاهري آن به صورت مجمـوع واحـد           رغم تعدد يا    معامله علي 

اي   نيز كه متن آن پيشتر آمـد، بـه گونـه          . م. ق 433ماده  . مدنظر بوده است  
پذيرد و با اين فرض كه در صورت تعـدد بـايع و               ديگر همين معيار را مي    

وحدت مشتري، تجزيه خيار يا قرارداد از ناحيه مشتري ضرري متوجه كسي            
دهد تمام هم  ا تجويز كرده است كه به خوبي نشان مي       كند، انحلال آن ر     نمي

و نگراني قانونگذار جلوگيري از ورود ضرر به طرف مقابل در اثر تجزيه و              
  .تبعض معامله است

  
  گيري و مقايسه كلي  نتيجه١٩

 كنوانسيون، اصولاً كليه قراردادها اعم از       73 و   51ـ به موجب مواد     1
 و لذا چنانچه نقض انجام شده ناظر بـه          پذير تلقي شده    اقساطي و بسيط تجزيه   

بخشي از قرارداد باشد، متعهدله فقط حق فسخ قرارداد را نـسبت بـه همـان                
قسمت دارد مگر اين كه در قراردادهاي ساده و بسيط، نقض يـك بخـش،               
نقض اساسي نسبت به كل قرارداد تلقي شود يا در قراردادهاي اقساطي، بـه              

اط، كل قرارداد را بيهوده سازد كه در ايـن          لحاظ پيوند و وابستگي ميان اقس     
  .دو صورت متعهدله حق دارد تمام قرارداد را فسخ كند

ـ در قراردادهاي اقساطي، اصولاً هر قسط به منزلـة يـك قـرارداد              2
 كنوانسيون  73 ماده   2 و   1رود كه متعهدله به موجب بند         مستقل به شمار مي   

ن قـسط، بـا رعايـت    حق دارد در صورت تحقق نقض اساسي نـسبت بـه آ        
، قرارداد را نسبت به همان قـسط        49 ماده   1 و بند    25شرايط مندرج در ماده     

بيني نمايد كه نسبت به هر يك از اقساط آينده يـا         فسخ كند يا چنانچه پيش    
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تمام آن، نقض اساسي رخ خواهد داد، با استفاده از نهاد فسخ پيش از موعـد                
متعهدلـه  . ساط آينـده هـم فـسخ كنـد        قرارداد را در ارتباط با اق     ) 72ماده  (

تواند در مورد هر يك از اقساط براي متعهد مهلت اضافي تعيين              همچنين مي 
 و قـسمت    47و در صورت عدم اجراي تعهد در اين مدت به اسـتناد مـاده               

در .  كنوانسيون، قرارداد را نسبت به آن قسط فسخ كند         49 ماده   2بند  » ب«
 از لحاظ طبيعـي قابـل تجزيـه اسـت،           قراردادهاي بسيط نيز كه موضوع آن     

  .توان دقيقاً به همين ترتيب عمل كرد مي
ـ در حقوق ايران و فقه اماميه به هنگـام بحـث از تجزيـه قهـري                 3

پذيري قرارداد يا بـه تعبيـر        قرارداد به دليل بطلان بخشي از آن، اصل تجزيه        
ر موسـع   ديگر اصل انحلال عقد به عقود متعدد در همه موارد و به طور بسيا             

پذيرفته شده است مگر در موارد كاملاً استثنايي كه موضوع عقد نه از حيث              
اجزاي خارجي قابل تجزيه است و نه از جهت كسر مشاع، مثل تعلـق عقـد                
. نكاح به يك زن كه در اين فرض طبعـاً انحـلال و تجزيـه منتفـي اسـت                  

بيـر  برعكس، در تجزيه ارادي قرارداد از طريق تجزيه حق فـسخ يـا بـه تع               
ديگر فسخ جزئي بسيار سختگيرانه عمل شده و نظر مـشهور آن اسـت كـه                
اصولاً صاحب خيار اجازه ندارد، قرارداد را صرفاً نسبت به بخشي كه نقـض              

، مگـر   .)م. ق 431 و   412مواد  (نسبت به آن صورت گرفته است، فسخ كند         
امله يا  اي تعدد مع    هنگامي كه از اوضاع و احوال و قرائن موجود بتوان، گونه          

نيز تا حد زيـادي همـين       . م. ق 431مفهوم مخالف ماده    . قرارداد را دريافت  
براين اساس، فقط چنانچه مورد معامله متعدد و قيمـت          . كند  معنا را تأييد مي   

تواند نسبت بـه آن قـسمتي         هر يك نيز عليحده معين شده باشد، مشتري مي        
 قـرارداد را فـسخ      كه كالا معيوب يا غيرمنطبق با اوصاف مورد نظر اسـت،          

تـر در   به تعبيـر دقيـق  . كند و نسبت به بقيه افراد كماكان معتبر تلقي نمايد   
شـود بلكـه يكـي از      اين فرض قرارداد به معناي حقيقي كلمه تجزيـه نمـي          
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گردد، لـيكن بـه       قراردادهايي كه ضمن قرارداد ديگر آمده است، منحل مي        
مـواد  (ارداد در حقوق ايران     نظر نگارنده با توجه به اهميت بقاء و اجراي قر         

و وجود قاعـده مـسلم      .) م. ق 486،  441،  414،  376،  372،  353،  256،  237
فقهي و حقوقي انحلال عقد به عقود متعدد كه حاكي از دغدغـه و اهميـت                
بقاء و اجراي بخشي از قرارداد و تـرجيح آن بـر زوال كـل قـرارداد نـزد                   

ي ميان تجزيـه قهـري و ارادي        قانونگذار يا شارع است و نيز نبود فرق فارق        
قرارداد، بايد در تجزيه ارادي و يا فسخ جزئي هم همين معيـار و ضـابطه را                 
پذيرفت، با اين توضيح اضافي كه طرف مقابل بتواند بـا اثبـات اهميـت و                
موضوعيت وحدت مورد معامله و يا ورود زيان فاحش به او و عـدم تـأمين                

 قرارداد، از خيار تـبعض صـفقه بهـره       منافع عمده مورد انتظار در اثر تجزيه      
سان با فسخ كل قرارداد، تجزيه انجـام شـده از سـوي طـرف                 جسته و بدين  

حلي كه در بسياري از موارد مانع از انحلال كامـل             راه. اثر سازد   مقابل را بي  
قرارداد شده و در عين حال با مباني حقوقي ما ناسازگار نيـست و بـا روش                 

چنين نيازها و مقتضيات فعاليت تجار، بـويژه در         مندرج در كنوانسيون و هم    
وانگهي فلسفه اصـلي عـدم امكـان        . الملل، نيز همسوست    عرصه تجارت بين  

تجزيه خيار يا به اصطلاح عدم پذيرش فسخ جزئي، مستفاد از مواد مختلـف              
ورود ضـرر ناشـي از تـبعض صـفقه          ) 433 و   431(قانون مدني بويژه مواد     

بيني خيار تبعض صفقه      ت كه اين امر نيز با پيش      به طرف مقابل اس   ) معامله(
براي وي در صورت اثبات اهميت وحدت مـورد معاملـه و زيانبـار بـودن                

  .تجزيه آن، قابل رفع است
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  مقدمه
از سالها پيش، مبارزه با تروريسم يكي از موضوعات عمدة مباحثـات           

 11در پـي حـوادث وحـشتناك و تماشـايي           . المللي بوده اسـت     جامعة بين 
 كه قلب ايالات متحده را نشانه گرفت، و بر اين واقعيت، كه             2001سپتامبر  

، به روشني صـحه گذاشـت، مباحثـات         كس از تروريسم در امان نيست       هيچ
در واكـنش بـه ايـن       . راجع به تروريسم اهميت و توسعه چشمگيري يافت       

حادثه و به دنبال تهاجم به افغانستان و نيز احساس نياز بـه مبـارزه طـولاني                 
بـار    المللي در اين زمينه ديگر      برضد تروريسم موجب شد تا نقش جامعه بين       

  .گيرد مورد توجه قرار
دهد كه    افزون از وابستگي كشورها به يكديگر امكان مي         روزآگاهي  

اي كه قرن بيست و يكـم بـا آن            هاي عمده   دامنة بحث درخصوص دشواري   
حـال، وحـشت از تروريـسم         امـا در عـين    . روبرو خواهد شد گسترش يابد    

تواند كشورهاي ثروتمند را ترغيب كند تا فقط به فكـر خـود باشـند و                  مي
  .كار برند  راه حفظ امنيت خود بهتمام توان خود را در

گيري   كه به عنوان نتيجه     در اين نوشتار سعي بر آن است، پيش از آن         
المللـي و     از خطرات و امكاناتي كه وضعيت حاضر براي گسترش نظام بـين           

هايي كه در امر مبـارزه بـا          الملل دارد بحثي به ميان آيد، گرايش        حقوق بين 
ها، استفاده از نيـروي       المللي، نقش دولت    تروريسم از حيث تدوين قواعد بين     

پيامد چنين بررسي اين    . گيرد  توان مشاهده كرد مورد بررسي قرار       نظامي مي 
  .است كه از كنار بسياري از مسائل به اختصار بگذريم
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  قسمت اول
   قانونيتحولات

  
  مفهوم تروريسم) الف١

  ـ مفهوم كلّي ٢1
  .مشخص كنيمدر وهلة اول لازم است موضوع بحث خود را 

به معناي احساس شـديد وحـشت گرفتـه         » ترور«تروريسم از كلمه    
 البته اين احساس ترس و هراس از هر چيز ديگري ممكن است             1.شده است 

ناشي گردد، ليكن آنچه مد نظر ماست و ذهن ما را به خود مـشغول كـرده،         
خـشونتها،  : مفهومي است كه فعاليتهاي بشريت را هـدف قـرار داده اسـت            

يتهاي سيستماتيك كه گروهي از افراد را همـواره در حالـت رعـب و               جنا
  2.دارد وحشت نگه مي

ريشة اصطلاح ترور به ايـن معنـا مربـوط بـه دو دوران از انقـلاب                 
. اسـت » تـرور «، مشهور به دوران     1794 و   1792فرانسه، يعني بين سالهاي     

تـوان بعـضي از       انـدك درنگـي مـي      گذاري درست است زيرا بـي       اين نام 
از . ناميـد » تروريـستي «شد    هاي سياستي را كه در آن زمان تعقيب مي          جنبه

  : گونه قابل تعريف است اين» ترور«اين زاويه عبارت 
ايجاد هراس در تودة مردم يا گروهي از مردم به منظور درهم شكستن             «

شان؛ برقراري نظام يا فرايند سياسي بر پاية اين ترس، از طريـق          مقاومت
  3.»بار دامات حاد و خشونتكارگيري اق به

  

 
  .258، جلد دهم، ص 1964المعارف لاروس، پاريس  ة دائر.1
  . همان.2
  .258 ـ 259 همان، صص .3
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  ـ مفهوم حقوقي٣2
در رابطه با مفهوم حقوقي، كلمه تروريسم در برخي قـوانين جزايـي             

به عنوان نمونه، در قانون جزاي فرانـسه بـه          . نيز به صراحت ذكر شده است     
اي اطلاق شده است كه به صورت فردي يا جمعي و با توسل               عمل مجرمانه «

م زدن شـديد نظـم عمـومي، ارتكـاب          به رعب و وحشت و به قـصد بـره         
  :  در اين تعريف سه عنصر مهم نهفته است4.»يابد مي

  ؛)نيز تهديد به استفاده از خشونت(ـ استفاده از خشونت 1
ـ با هدف ايجاد رعب و وحـشت و عـدم امنيـت، اگرچـه الزامـاً                 2

  جماعت مورد نظر دچار ترس و وحشت نگردند؛
  .ثبات كردن نظم عمومي  بيـ ايجاد فضاي سياسي متشنج از طريق3
  

اي از جنايات خونين و       مطابق اين تعريف ممكن است فردي مجموعه      
زده نمايد امـا از   بار را مرتكب شود و گروهي را مرعوب و وحشت      خشونت
ثباتي فضاي سياسي حاصل نشده اسـت، عمـل او از             كه از فعل او بي      آنجايي

  .گردد شمول اين تعريف خارج مي
كـه    از آنجايي . گيرد  نسه تروريسم دولتي را دربر نمي     قانون جزاي فرا  

قانون جزاي فرانسه جنبة داخلي دارد و در يك چـارچوب دموكراتيـك و              
اخـراج مفهـوم تروريـسم      (شـود،     اعمال مـي  ) ملي(مبتني بر حقوق اساسي     

آيد، ليكن در صحنة جهاني وضعيت متفـاوت          غيرمنطقي به نظر نمي   ) دولتي
فرانسه ملاحظه گرديد، ريشة تروريـسم، در اعَمـال         در دوران انقلاب    : است
كـه تروريـسمِ رژيـم ناسـيونال          قـرار دارد، همچنـان    » قدرت حاكم «يك  

طور استالينيسم و حكومتهاي ديكتاتوري       سوسياليست آلمان هيتلري و همين    
  .اند متعددي كه چهرة قرن بيستم را سياه كردند، چنين عملكردي داشته

 
  .257، ص 2000 قانون جزاي فرانسه، پاريس 421 مادة 1 بند .4
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  ملل بشردوستانهال سهم حقوق بين) 2ـ 1
الملل بشردوستانه كه در سـطح جهـاني          مقررات مربوط به حقوق بين    

پذيرفته شده است براي حل مشكلات و مسائل زمان درگيري مـسلحانه، از             
طريق ايجاد سلسله محدوديتهايي در استفاده از خشونت، نقش بـسزايي ايفـا          

بعــد از جنــگ دوم جهــاني يكــي از دلايلــي كــه تعريــف . كــرده اســت
» تروريسم«ساخت اين بود كه توسل به         را با مشكل مواجه مي    » تروريسم«

بـا ايـن    . شـد   يكي از روشهاي جنگهاي آزاديبخش بود و با آن توجيه مـي           
وجود اگرچه در جريان كنفرانس ديپلماتيك راجـع بـه تأكيـد و توسـعه               

، اعطـاي وضـعيت   1974 ـ  1977الملل بـشردوستانه در سـالهاي    حقوق بين
به جنگهاي آزاديبخش ملي، مورد پذيرش واقع شد، امـا        ) المللي  نبي(حقوقي  

اين دليل بر اين نيست كه در چارچوب اين مقررات و به عنوان يـك امـر                 
محتوم، به كساني كه درگير چنين جنگهايي هستند اجازة استفاده از روشـها           

   5.و ابزارهاي ممنوع، داده شود
الملل بشردوستانه كه     نحفظ اصل برابري طرفين معارضه در حقوق بي       

لازمه حيات اين نظام حقوقي است، وجـود يـك اجمـاع جهـاني را نـشان                 
دهد كه مطابق آن گذر از محدوديتها و حدود و ثغور توسل به ابزارها و                 مي

حـال  . هاي جنگي ممنوعه، حتي در مقام دفاع نيز غيرقابل توجيه است            شيوه
ريستي در همه حال، حتي در      آيا بر اين اساس درمورد ممنوعيت اعَمال ترو       

  آن اعَمال كدامند؟) اگر آري(زمان جنگ، توافقي حاصل خواهد شد؟ 
  6.الملل بشردوستانه روشن است حداقل در سطح كلي پاسخ حقوق بين

 
5. Yves SANDOZ/ Christophe SWINARSKI/ Bruno ZIMMERMANN (édit.), Commentaire des 

Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux/Conventions de Genève du 12 août 1949, Genève 

1986: commentaire de l’art. 1, par. 4, par. 66-118, en particulier par. 118. 
  . مراجعه شود3 براي تبيين برخي مفاهيم و محتوا به قسمت سوم مقاله الف ـ .6
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برطبق برداشت مشترك و امروزي، اقدامات تروريـستي عبارتنـد از           
روههـاي  هدفي كه عليه شهروندان غيرنظامي يـا اشـخاص و گ            اقدامات بي «

اجتماعي به اقتضاي نژاد، فرهنگ، مليت يـا تعلقـات اجتمـاعي و مـذهبي                
الملل بشردوستانه بدون هيچ ترديد و ابهـامي،          حقوق بين . »يابند  ارتكاب مي 

آميـز    حمله به جمعيت غيرنظامي و تودة مردم و نيز كليـه اعمـال تبعـيض              
  7.كند نژادي، مذهبي و غيره را منع مي

دوستانه درمورد وضعيتهاي خارج از درگيـري و        الملل بشر   حقوق بين 
هاي ديكتاتوري متداول اسـت و در         معارضه مسلحانه نظير آنچه در حكومت     

ها تعدي و آزار شهروندان و دستگيري و زنـداني شـدن آنهـا بـه                  اين نظام 
. نمايـد   حليّ را ارائه نمي     اي معمول است، راه     همراه شكنجه و طرد افراد رويه     

ها قابليت اعمـال ندارنـد، چراكـه          دوستانه در اين موقعيت   قواعد حقوق بشر  
 حوزه صلاحيت ملي خـود را بـه   1977دولتها در چارچوب پروتكل الحاقي    

  8.اند صراحت از شمول اين مقررات خارج كرده
نمايد كه گاهي مرزبندي بين يـك         اي ظريف مي    اين مسأله به اندازه   

اين مشكل  . سازد  اجه مي جنگ داخلي و يك اغتشاش داخلي را با مشكل مو         
هاي سـازمان ملـل راجـع بـه مبـارزه بـا               اساسي در شمار زيادي از قطعنامه     

ها تمايزي بين اقدامات      تروريسم نيز كاملاً مشهود است، چراكه اين قطعنامه       
بـار ارتكـابي توسـط        انجام شده در مبارزه با تروريسم و اقدامات خـشونت         

در قلمـرو ظلـم و سـتم آنهـا          جنگجويان و مخالفين رژيمهاي ستمگر كـه        
  .اند شود، قائل نشده كمترين مخالفتهاي دموكراتيك هم سركوب مي

 
 و 1977 و مواد بعدي اولين پروتكل الحـاقي  48هاي دسته اول مراجعه شود به ماده   در مورد ممنوعيت   .7

منوع مراجعه شود به شمار زيـادي از  در مورد دومين دسته از اعمال م      .  و مواد بعدي پروتكل دوم     13مواد  
مواد كنوانسيونهاي ژنو و پروتكلهاي الحاقي و مواد مربوط به افـرادي همچـون مـصدومين، مغـروقين و                   

  .زدگان و زندانيان غيرنظامي در جنگ مصيبت
 و همچنين تفسير آن و نيز مراجعـه       2 پاراگراف   1، مواد   1977 مراجعه شود به دومين پروتكل الحاقي        .8
  .4506 تا 4502 پاراگرافهاي 5د به شماره شو
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  خشونت در رژيمهاي مستبد و سركوبگر) 2ـ 2
توان آنهـا     الملل بشردوستانه، ضمن توصيف اعمالي كه مي        حقوق بين 

بار ارتكابي در نظامهايي كه بـه         را اعمال تروريستي ناميد، اقدامات خشونت     
كننـد، بـه عنـوان اقـدامات         را اعمال مـي   » تروريسم دولتي «همواره  نحوي  

  .كند تروريستي تعريف و توصيف نمي
بنابراين با عدم شمول اعَمال تروريستي نسبت به اقـدامات ارتكـابي            
توسط دول مستبد، آيا شورشيان سـرزمينهايي كـه بنـام مردمـشان ادعـاي               

دانيان مخـالف بايـد مـورد       استقلال دارند يا اقليتهاي سركوب شده و نيز زن        
 روي  »زوروهاي« و   »هودها  رابين«توجه و اتهام واقع شوند؟ و آيا همة         

تـوان كليـه حـالات        اند؟ آيا مطابق يك طرح كلـي، مـي          زمين تروريست 
يابنـد، را بـدون       بار، كه عليه رژيمهاي ستمكار ارتكاب مي        اقدامات خشونت 

ستجو و يـافتن يـك فـضاي        تمايز بين آنها محكوم كرد؟ يا برعكس، با ج        
حمايتي حقوقي از رابين هودها، آيا گريزگـاهي بـراي رهـايي مـسببين و               

  محركين شورشها ايجاد نخواهد شد؟
الملـل بـشردوستانه، در هنگامـه منازعـات       در چارچوب حقوق بـين    

نظيـر حملـه بـه      (آميز بلااشـكال      مسلحانه، بين به كارگيري اعَمال خشونت     
مانند تهاجم به شهروندان عادي، شـكنجه و اعـدام        (و ممنوع   ) اهداف نظامي 

تفاوت و تمايز روشني وجود دارد اما اين چنين مرزبندي در خـارج از              ... ) 
شـود و تـلاش بـراي         مشاهده نمي ) يعني منازعات مسلحانه  (ها    اين وضعيت 

تعريف و تعيين حدود مذكور با مشكل مضاعف مواجه بوده و شايد لاينحل             
  .باقي بماند

 
. Robin des Bois. 
. Zorro. 
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اي كه اين چنين خشونتهايي بايد مـورد          ك طرف تعيين محدوده   از ي 
اغماض واقع شوند و از طرف ديگـر محـدوديتها و پيامـدهاي آن، همـاني        

  . شود است كه موجب لاينحل ماندن اين مسأله مي
كه بتوان اولاً در مورد عناصـر         بر سر سفرة قمار سياست، احتمال اين      

مذكور و ثانياً در مورد موارد عينـي        هاي    ها و محدوده    دهندة وضعيت   تشكيل
حـل مـشكل دوم     . نمايـد   و مصاديق آن به توافق نائل آمد، بسيار اندك مي         

بايست بـه     بسيار دشوارتر است، چرا كه مي     ) تعيين موارد و مصاديق عيني    (
هاي تعريف شده تهاجم به هدفهاي پليسي ـ نظـامي    طور ضمني در وضعيت

تـري    ز ديد جنگجويان اهداف مقبـول    ـ اعضاي حكومت و دولتمردان كه ا      
بنابراين طبيعي است دولتها از تمايز ايـن    . هستند، مورد شناسايي قرار گيرند    

موارد اكراه داشته باشند، چرا كه به زعم آنها موجب مشروعيت بخشيدن به             
اين نگرانـي قابـل درك      . اقدامات مخالفين و معارضين حكومت خواهد شد      

. طينـت نيـستند    هودهـاي پـاك      دولتي رابين  است زيرا همه جنگجويان ضد    
 اينـك «: كنـد   بيان مي(Ghislaine Doucet)گسلن دوسه طوري كه  همان

تروريسم شبه رمانتيك و تكريم شده رخـت بربـسته و جـاي خـود را بـه                  
بـه  «: كند كه   ولي در عين حال اضافه مي     . »يافته داده است    تروريسم سازمان 

حقيقـت ايـن گفتـه      انـد در      را برگزيـده  نظر معارضاني كه مبارزه مسلحانه      
ايستاده مردن بهتـر  «گويد   كه مي(Dolorès Ibarruri)دلورس ايباروري 

مـرجح  » خيز بر روي زانوها ايستاد      از اين است كه تمام عمر به صورت نيم        
  9.»است

تر و تحميل آنها به دولتها،        كه امكان تعيين مقررات سخت      از آنجايي 
 دموكراسي وجود ندارد، مشكل همچنـان بـاقي         جهت رعايت حقوق بشر و    

 
.         و يكـي از    ) قبل و بعـد از حكومـت فرانكـو        ( مشهورترين مخالف رژيم فرانكو، عضو پارلمان اسپانيا

  .رهبران حزب كمونيست اسپانيا
9. Ghislaine DOUCET, Le terrorisme et son contentieux, Orléans 1983, p. 3. 
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در اين ميان مشروعيت كم و بـيش مـبهم برخـي            . است و باقي خواهد ماند    
حكومتها و نيز دغدغه برخي ديگر از دولتهاي تازه به استقلال رسيده از بـه               

شان، موجب انسداد مـسير پيـشرفتهاي لازم در           خطر افتادن استقلال شكننده   
وضعيت آنها را همواره به دفاع حريصانه از حاكميـت          اين زمينه شده و اين      

  10.داشته است ملي و اصل عدم مداخله وا
دار شـدن     به دليل جريحه  . بست واقعي كاملاً محسوس است      اينك بن 

جانبه از    ، و احساس تهديد همه    2001 سپتامبر   11احساسات عمومي از حادثه     
وق داده شده كه    جانب تروريسم، روند كلي و گرايشات كنوني به سمتي س         

    نظر است و در پرتو ايـن هـدف نقـض قواعـد               فقط مبارزه با تروريسم مد 
حقوق بشري و دموكراتيك در بسياري از كشورها كه خـود تحقيركننـده             

  .شود حقوق بشراند، ناديده گرفته مي
در واقـع  . به اين دليل است كه اين مسأله را نبايـد ناديـده انگاشـت        

كـردن از مفهـوم حقـوق بـشر توسـط        يق هزينه غفلت از آن، تأييد و تصد     
هدف آنها عليه تروريسم      سياسيون و تأييد ائتلاف و مبارزه كوركورانه و بي        

  .است
 

المللي بويژه در كنفـرانس ديپلماتيـك راجـع بـه حقـوق                اين انسداد در تعداد زيادي از محافل بين        .10
اين مسأله همچنين مانع    ). 8پاورقي شماره   (شود     مشاهده مي  1974ـ1977الملل بشردوستانه در سالهاي       بين

 ممنـوع   1977 دوم سـال     هاي خشن، كه در پروتكل      از اين شد كه استانداردهاي حداقل در مورد وضعيت        
انـد؛ انتخـابي كـه بـراي          گرفته  در واقع دولتها در مقابل يك انتخاب قرار       . اند، تعريف شوند    اعلام گرديده 

بسياري از آنها غيرقابل پذيرش است يعني از يك طرف پذيرش قواعدي كه براي بخـشي از حكومتهـا                   
شـود و از طـرف ديگـر پـذيرش      مام ميقابل اعمال است ولي در نهايت به نفع شورشيان و جنگجويان ت         

آميـز بـه طـور ضـمني          كه به بعضي از اعمال خـشونت        قواعدي قابل اعمال براي همه آنها در عين حالي        
  :دهد، در اين زمينه مراجعه شود به مشروعيت مي

Theodor MERON, Human Rights in internal strife: their international protection, Cambridge 

1987; Hans-Peter GASSER, Un minimum d’humanité dans les situations de troubles et tensions 

internes: proposition d’un code de conduite, Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), no 

769, janvier-février 1988, p. 39-61; et Djamchid MOMTAZ, Les Règles minimales applicables 

en période de troubles et de tensions internes, RICR, no 831, septembre 1998, p. 487-496. 
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  المللي فايدة تعريف تروريسم بين) ب
جستجوي يك تعريـف از  «شد كه   به تمسخر گفته مي  1985در سال   

 اشـخاص   المللي بدل به نوعي سـرگرمي بـراي دانـشگاهيان و            تروريسم بين 
  11.»بخش خصوصي شده است

به گمان خودش صد و نـه تعريـف    (Walter Laquer)والتر لاكور 
 پيـشنهاد شـده بـود،       1981 تـا    1936مختلف از تروريسم را كه در سالهاي        

  12.شمارد برمي
 مـورد   1937يكي از اولين تعـاريف كـه در كنوانـسيوني در سـال              

 اقدامات تروريـستي    اصطلاح«: پذيرش واقع شد بدين صورت نگارش يافت      
كارگيري روشـهاي    ماهيتاً عبارتند از اقدامات جنايي كه توسط افراد و با به          

هـاي خـاص يـا عمـوم مـردم،       زا عليه دولت مورد نظر يا شخصيت      وحشت
  13.»يابند سازماندهي شده و ارتكاب مي

كنـد    مندرج در اين تعريف، اين تصور را ايجاد مـي         » ماهيتاً«عبارت  
هاي سياسي آنهـا     توجه به انگيزه    دامات، به طور مستقل و بي     كه شماري از اق   

شـود كـه      گيرند، اگرچه در ادامه كنوانسيون تصريح مـي         در تعريف جا مي   
ثبـات    اعَمال ماهيتاً سياسي، آنهايي هستند كه هدف از ارتكـاب آنهـا بـي             

كردن وضعيت نهادها و سازمانهاي سياسي از طريق ايجاد رعب و وحـشت             
  .ونت استو توسل به خش

الاجـرا نـشدن      ولي، در عمل، به دليل وقوع جنگ جهاني دوم و لازم          
  .كنوانسيون، كسي نتوانست مفهوم واقعي آن را عملاً كشف كند

 
11. John F. MURPHY, Defining terrorism: a way out of the Quagmire, Israel Yearbook on 

Human Rights, vol. 19, 1989, p. 29. 
12. Walter LAQUER, Reflections on terrorism, 64 Foreign Affairs, 86 (1986), p. 88. 

مراجعه شود به مجموعـه     . 1937 نوامبر   16 كنوانسيون راجع به پيشگيري و سركوب تروريسم، ژنو،          .13
  .546 و س 383، جلد دهم، شماره م 1937انتشارات جامعه ملل موضوعات حقوقي، ژنو، 
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دار شدن احساسات عمـومي        و بويژه به دنبال جريحه     60با آغاز دهة    
به دليل ارتكاب چندين اقدام زشت و ناگهـاني، از قبيـل تـرور ديپلماتهـا،                

ي تهيـه و تـدوين            اربايي و گروگانگيري، عهدنامه   هواپيم هاي متعـدد مهمـ
دبيركل سازمان ملل حداقل از دوازده عهدنامه كه اعتبار جهاني دارند           . شدند

المللي   اي راجع به منع و سركوب تروريسم بين         و نيز هفت كنوانسيون منطقه    
  14.برد نام مي

ها، عمدتاً حـول     ها و هماهنگي    در مورد معاهدات چندجانبه، همخواني    
در ميان آنها چهار عهدنامه مربوط به       . محور مسائل خاص شكل گرفته است     

هوانوردي غيرنظامي و مابقي به ترتيب مربـوط بـه حمـل و نقـل دريـايي                 
تكميل شده با يك پروتكل الحاقي راجع به سـكوهاي مـستقر در فـلات               (

ز مـواد   المللي؛ گروگـانگيري؛ حفاظـت ا       ؛ اشخاص مورد حمايت بين    )قاره
كـارگيري مـواد منفجـره؛        اي؛ سركوب سوء قصدهاي تروريستي با به        هسته

كـارگيري مـواد انفجـاري جهـت عمليـات           حمايت مالي از تروريسم و به     
در واقع، اگر انگيزة سياسي را در تعريف تروريـسم در           . باشند  اكتشافي، مي 

سم مربـوط   ها منحصراً به موضوع تروري      نظر داشته باشيم، بيشتر اين عهدنامه     
 اين مسأله درخور سرزنش نيست، چراكه هدف هريك از ايـن            15.شوند  نمي

اي بوده و محدود كردن شـعاع عمـل           پيمانها سروسامان دادن به مسألة ويژه     

 
اقـدامات لازم بـراي نـابودي      «: جمع عمـومي بـا عنـوان       آخرين اين اقدامات گزارش دبيركل به م       .14

  .باشد  مي2001 ژوئيه 3» المللي تروريسم بين
Doc. A/56/160, p. 18-20, par. 138. 

فقط در عنوان دو معاهـده ذكـر        » تروريست«يا  » تروريسم«هاي مذكور، اصطلاح       از ميان عهدنامه   .15
 و كنوانـسيون    1997 دسـامبر    15روريستي انفجـاري    المللي براي سركوب اقدامات ت      كنوانسيون بين : شده
در » تروريـسم «همچنين عبارت   . 1999 دسامبر   9المللي راجع به منع حمايت مالي تروريسم به تاريخ            بين

 دسـامبر  17المللي براي مقابله با گروگـانگيري بـه تـاريخ     كنوانسيون ديگر يعني كنوانسيون بين    متن دو 
 مـشاهده  1988 مارس 10اعمال نامشروع برضد امنيت كشتيراني دريايي  و كنوانسيون جلوگيري از   1979
  .شود مي
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آنها، به اقتضاي نتايج و عواقب وحشتِ كم و بيش عظيمي كه يك عمل يا               
  .تاي اس انگيزة سياسي اين عمل به وجود آورده، محدوديت بيهوده

اندازد   بديهي است اقداماتي كه امنيت پرواز هواپيمايي را به خطر مي          
همواره بايد مجازات شود، ليكن در موردي كه فردي مـسير هواپيمـايي را              

كند تا از دست رژيمي بگريزد كه او را مـورد آزار و شـكنجه                 منحرف مي 
آيا اقدام  توان چنين فردي را تروريست ناميد؟         قرار داده است، آيا واقعاً مي     

به گروگانگيري به منظور دستيابي به اهداف پست مـادي كمتـر از عمـل               
گروگانگيري با انگيزه سياسي محكوم كردني است؟ بـالاخره بايـد گفـت             

اندازنـد، مـواد      دلايل آنهايي كه امنيت حمل و نقل دريايي را به مخاطره مي           
» ترور«أثيري كه   طور ت   كشُند، همين   دزدند يا ديپلماتي را مي      اي را مي    هسته

  .گذارد، ممكن است كاملاً متفاوت باشد بر افراد غيرنظامي مي
هـا بـا زدن برچـسب         تنظيم يك فهرست دربرگيرندة همة عهدنامـه      

گرايشي است كه تلاش دارد با تفسيري موسع         بر آنها نمايانگر  » تروريسم«
براين بايـد   بنـا . اند، توسعه دهد    دامنة مفهوم اقداماتي را كه ماهيتاً تروريستي      

هاي بنيادين حقوق بشري كـاهش   سطح تضمين ) به اين بهانه  (مراقب بود تا    
در اين جهت موضوع استرداد مجرمين مسألة اصلي در چند كنوانسيون           . نيابد

اي است كه توسط دبيركـل احـصاء گرديـده و             از هفت كنوانسيون منطقه   
روريست ارائـه   ها از ت    تعريف بسيار موسعي كه در بعضي از اين كنوانسيون        

گرديده به كيفيتي است كه از هر مجرمي يك تروريـست درسـت كـرده               
  16.است

 
، از جمله ربودن و قتـل نماينـدگان سياسـي           1971 (OEA) كنوانسيون سازمان كشورهاي امريكايي      .16

؛ و  )2به مـاده    . رك) (هاي سياسي   بدون قبول انگيزه  (كند    هاي عادي تلقي مي     كشورهاي خارجي را جرم   
، به صـراحت انگيـزة سياسـي را در امتنـاع از             1977وپايي راجع به سركوب تروريسم سال       كنوانسيون ار 

 3 و 2تر تعريف بسيار وسيع مندرج در مواد  مثال جالب). 1مادة (كند  مرتكبان بعضي از اَعمال، استثناء مي
 1999ول ژوئيـه    المللي به تاريخ ا     كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي راجع به مبارزه برضد تروريسم بين         

  .باشد مي
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اي را انكـار      هـاي منطقـه     كه خواسته باشيم فوايد مهم همكاري       آن  بي
كنيم ناگزيريم به اين نكته اذعان كنيم كه برخي دولتها به راحتـي بـه هـر                 

  17.نندز مي» تروريستي«اي به اعَمال مخالفين خود برچسب  بهانه
طلبـد، در     اگرچه بسط و توسعه مفهوم تروريسم مراقبتهاي لازم را مي         

ها تمركز بر روي فقط مفهـوم تروريـسم كـافي و              عوض، در برخي حوزه   
مورد ويژه، مسأله حمايت مالي از تروريسم است كه مـد نظـر             . وافي نيست 

 مـالي   المللي مربوط به جلوگيري از حمايت       مطمئناً، كنوانسيون بين  . باشد  مي
، صلاحيت و كاربرد وسيعي دارد، چرا       1999 دسامبر   9از تروريسم به تاريخ     

كه حمايت مالي از همة فعاليتهاي ممنوعه را كـه در اكثـر كنوانـسيونهاي               
ولي جـاي تأسـف اسـت    . گيرد اند دربر مي    ذكر شده » تروريسم«مربوط به   

تعريـف  هرقـدر هـم     (كه اين كنوانسيون فقط به حمايت مالي از تروريسم          
تـر ايـن      تر و ساده    اختصاص يافته، زيرا منطقي   ) ارائه شده از آن موسع باشد     

المللـي   هـاي بـين   جانبه هرگونه حمايت مالي از جـرم  بود كه به نحوي همه  
  .گرفت مورد توجه قرار مي

براي نمونه، حمايت مالي براي تبليغات نژادپرستانه، توليد و يا حمـل            
رسان به طبيعت، اقدامات تحقيركننـده        آسيبو نقل مواد مخدر و فعاليتهاي       

. باشـند   اند، شايسته توجـه مـي       المللي كه صريحاً پذيرفته شده      هنجارهاي بين 
المللي در ميان اسـت، عقـل سـليم و     كه مسألة مبارزه با جنايات بين      هنگامي

كند   المللي گرفته شده از كارآيي برخوردار باشد حكم مي          كه تصميم بين    اين
  .ار پيموده نشود و جنبة فراگير بودن تصميم مد نظر باشدكه راه انحص

توجه دقيق به مسألة تروريسم در مبـارزه بـا آن نيـاز بـه بحـث و                  
كنكاش واقعي از جمله در زماني دارد كه بايد تعريف دقيقي از تروريسم و              

توان دو نتيجه زيـان ايـن عـدم      در واقع نمي  . كردن آن ارائه شود    جرم تلقي 
 

17. John F. MURPHY, op. cit. n. 11, p. 13. 
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كردن جناياتي از اين تعريف كـه بايـد          يكي خارج : ده گرفت دقت را نادي  
گيرند، و ديگري بـرعكس، بـه خطـر انـداختن             نفسه مورد مجازات قرار     في

بعضي از تضمينات بنيادين از جمله زيرپا گذاشتن اصل حق پناهنـدگي بـا              
  18.سوءاستفاده از واژه تروريسم

 Foreign Intelligence“موسوم به ) 1978(گرچه به موجب قانون 

Surveillance Act” جاي خود را به قانون معـروف بـه   1986 كه در سال 
“Omnibus Diplomatic Security and Antiterrorism Act” ،داده است 
لـيكن از   . يك تعريف قابـل تـوجهي از تروريـسم پذيرفتـه شـده اسـت              

كه در ايالات متحده، ظرف بيست سال گذشـته بـا بحثهـاي كهنـه                 آنجايي
 شده برخي اعَمال بـه عنـوان اقـدام تروريـستي توصـيف گـردد،                خواسته

اسـتدلالي كـه جفـري لـوِت        . حاصلي پديـد آمـده اسـت        پيچيدگيهاي بي 
(Geoffrey Levitt)   عضو سابق دفتر مشاوره حقوقي وزارت خارجـه بيـان 
كـه    از ديدگاه حقوق اساسي ايالات متحده، بـراي ايـن         : نموده اين است كه   

ند مطابق موازين جزايي عمل جنايي تلقي شـود ايـن           يك عمل ارتكابي بتوا   
از اين رو بـا لحـاظ       . است كه يك فرد عادي ممنوعيت آن را درك نمايد         

شـود،    عنصر انگيزه سياسي در تعريف تروريسم وظايف دادستان پيچيده مي         
چرا كه وي علاوه بر اثبات فعل بايد وجود عنـصر انگيـزه سياسـي را نيـز                  

 
 سـپتامبر   28،  )2001سـال    (1373 اين ترس ناشي از بخشي از قطعنامه مشهور سازمان ملل به شماره              .18

   است كه در آن2001
(DOC.ONU S/Res/1373[2001]) 

ه جنبة سياسي دارند موجبي براي توجيـه        هايي ك   از تمام دولتها درخواست شده است مراقب باشند خواسته        
هـاي    تروريـست «كلمـة   ). ، حـرف ج   3پـاراگراف   (هاي فرضي نشود      رد تقاضاهاي استرداد تروريست   

موجب دلمشغولي است، چرا كه موجب خواهد شد تا پليس كشورِ موردِ تقاضاي پناهنـدگي، يـا              » فرضي
 قلمـداد كـرده، بـدون بررسـي قـضايي و            كه دولت ديگري آنها را تروريست       دولت ثالث، به بهانه اين    

  .برخلاف قواعد بنيادين حقوق بشر و حقوق پناهندگي، از دادن پناهندگي خودداري كند
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آوري دلايل    المللي، كه جمع    دلال بويژه در مسائل بين     اين است  19.اثبات نمايد 
  .رسد ارتكاب جرم بسيار دشوار است، درست به نظر مي

شود تا درمورد تـلاش بـراي تهيـه يـك             مشكلات موجود باعث مي   
المللي نگـاهي نقدگرايانـه وجـود     الشمول راجع به تروريسم بين   عهدنامه عام 
  20.داشته باشد

مبارزه عليه تروريسم بايد تقويـت گـردد،        قطعاً امروز اين تصور كه      
هاي جديد بايد بـه روشـني و          هم مشروعيت و هم ضرورت دارد، منتها ايده       

اي  ولي آيا اين جنب و جوش دائم فكري واقعـاً فايـده      . صراحت بيان گردد  
دارد و آيا شكاكيت آشكار ريچارد باكستر ـ كه يـادش بـه خيـر بـاد ـ       

   21همچنان موضوع روز نيست؟
هـا را در ايـن زمينـه          هاي بعضي   بيني  ستدلال تكميلي بايد خوش   دو ا 

هاي موجـود     اولي مشكل داشتن اراده و توانايي اعِمال عهدنامه       : تعديل نمايد 
كـه    گردنـد و ديگـري ايـن        است كه در فرايند تقنيني معمولاً فراموش مي       

بول رسيدن به توافق جامع و مؤثر كه داراي اثرات و نتايج قابل ق            ) متأسفانه(
آوري نيازمند است كه ساليان سـال طـول           باشد به تشريفات طولاني و ملال     

 
19. Sur cette affaire, cf. John F. MURPHY , op. cit. n. 11, p. 26-28. 

و يكمين نشست   المللي توسط دولت هند در پنجاه         نويس عهدنامه عمومي راجع به تروريسم بين         پيش .20
به دنبال آن يك گروه كاري تشكيل گرديد . (Doc. A/C.6/51/6)مجمع عمومي سازمان ملل ارائه گرديد 

نظـر شـده      اي است كه در واقع برگردان متن تجديـد          كه مشغول بررسي سند كاري عهدنامه پيشنهاد شده       
ليتها به كميسيون شـشم مجمـع    اكنون مشغول كار است و نتيجه فعا        اين گروه هم  . باشد  مذكور در فوق مي   

نويس درمورد تروريست تعريفي پيشنهاد كرده كه در مورد آن             اين پيش  2ماده  . عمومي ارائه خواهد شد   
  .هنوز توافقي حاصل نشده است

اصطلاح غيردقيق و مبهمي است     . توسط خود ما پيچيده شده است     » تروريسم« ما متأسفيم كه مفهوم      .21
  .كند  را تأمين نميو هيچ هدف اجرايي و حقوقي

Richard BAXTER, “A Skeptical Look at the Concept  of  Terrorism”, 7 Akron  Law  Review 

1984,  p. 380. 



  

   مبارزه عليه تروريسم و...  347

                                                                         

يابيم در اين مورد ويژه بايـد موضـوعاتي عرضـه              بنابراين درمي  22.كشد  مي
به ناچار بايـد در     . شوند كه موجب شكاف و تشتّت در ميان دولتها نگردند         

  .كردالمللي تأمل  هاي بين مورد روشهاي ديگري براي تهيه عهدنامه
  

  تحولات تقنيني) ج
  ـ نقش تقنيني شوراي امنيت1

شود يـا     المللي دچار خدشه مي     كه صلح بين    ترديدي نيست در مواردي   
آيد، شوراي امنيت به لحاظ نقش اساسي كـه           تهديدي براي آن به وجود مي     

تواند برخي اقدامات قهري را تحميل نموده و حتي بـه             در اين زمينه دارد مي    
دار شـدن احـساسات     و جريحـه 2001 سـپتامبر  11 حادثه   .زور متوسل شود  

عمومي باعث شد شوراي امنيت به صورت يك قانونگذار ظاهر شـود كـه              
اي   بعد از حادثه مذكور شوراي امنيت قطعنامـه       . البته در صلاحيت آن نيست    

تصويب كرد كه در مبارزه با تروريسم تعهدات و تكاليف متعـددي را بـه               
   23.كند دولتها تحميل مي

آور   از آن به بدعت حيـرت (Luigi Condorelli) لويي جي كنُدرلي
المللـي كـاملاً      به نظر وي اين قطعنامه معادل يك عهدنامة بـين         . كند  ياد مي 

 ”Ipso facto“حتي مزاياي بيشتري نيز دارد، چرا كـه عمـلاً   . موفّقي است
ت طولاني  كه نيازي به طي مراحل مذاكرا       آن  كند بي   همه دولتها را متعهد مي    

كـه تـصويب و       در چارچوب كنفرانسهاي ديپلماتيك بوده باشد و يـا ايـن          
ايـن قطعنامـه در   . الحاق رسمي دولتها در مدت طولاني ضرورت داشته باشد 

هـاي مـذكور نظيـر آنچـه در افغانـستان             كه مربوط به وضـعيت      عين حالي 
 

تايي كه دبيركل سازمان ملل آن را برشمرده است،            سال گذشته فقط سه كنوانسيون از دوازده       30 در   .22
 دولت 120توسط كمتر از   ) مابقي(كنوانسيونهاي ديگر   اند ولي تمام       دولت رسيده  170به تصويب بيش از     
  .اند گرفته مورد پذيرش قرار

  .18الاشعار، شماره  ، فوق)2001 (1373 قطعنامه .23
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هـست،  باشد، نوعي قانونگذاري پيرامون مسأله تروريسم نيـز           گذرد، مي   مي
چرا كه بدون هيچ ممنوعيت زماني، مكاني، تعهدات سنگين و قابل اعِمـالي             

  24.كند را به دولتها تحميل مي
اي   كنـد چنـين قطعنامـه       كه كندرلي تأكيـد مـي       ذلك همانطوري   مع

آورد كه اولـينِ آنهـا مربـوط بـه نقـش              تري را به وجود مي      مشكلات مهم 
  .صلاحيت تقنيني شوراي امنيت است

طه نظركلي براي اين قطعنامه حـوزه صـلاحيت عـام قائـل             اگر از نق  
هايي كه اساساً در      شويم در واقع به جريان خلع يد خزنده از دولتها در حوزه           

شدن   صلاحيت خود آنهاست، كمك كرده و موجب تقويت رويكرد تبديل         
 در نتيجـه اختيـارات   25.ايـم  المللي شـده  شوراي امنيت به يك قانونگذار بين     

 منشور ملـل متحـد      103 و   25بيش از آن چيزي كه در مواد        شوراي امنيت   
المللي را كه مطـابق       هاي بين   بيني شده، بوده و خواهد توانست عهدنامه        پيش

  .بيند ابطال نمايد تصميمات خود نمي
  
  ـ تعهدات دولتها در مبارزه برضد تروريسم2

برگيرنده    ميلادي، در  2001 شوراي امنيت مصوب سال      1373قطعنامه  
» الشمول  عام«مسألة ارزش   . آور براي دولتهاست    اي از تعهدات الزام     وعهمجم

. كه در بالا به آن اشاره شد، هنوز مـورد بحـث اسـت               اين قطعنامه، همچنان  
اولاً، شـورا نظيـر     : آورد  ولي علاوه بر اين دو مشكل ديگر نيز به وجود مي          

 به سـرعت  اي كه از آتش فراري است، از كنار مسأله تروريسم دولتي   گربه
اي كـه در مبـارزه بـا          اين قطعنامه با رويكرد امنيتي و آمرانه      . رد شده است  

تروريسم در پيش گرفته است درصدد باز فشرده كردن و تضييق و هرچـه              
 

24. Cf. Luigi CONDORELLI, Les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le droit 

international? Revue générale de droit international public (RGDIP), tome 105/2001/4, p. 834. 
25. Ibidem, p. 835. 
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بيشتر آمرانه كردن مقررات مربوط به آن بـوده و در ايـن جهـت از همـة                  
از .  نظر دارد  دولتها انتظار حمايت همگاني و بدون هيچ عذر و تقصير را مد           

كه قطعنامه مذكور متعرض كيفيت سياست داخلي دولتها نشده و بـه              آنجايي
نحو افراطي با اين موضوع به مماشات و مدارا برخورد كرده، لذا بـراي آن               

انـد، ميـدان را بـاز         دسته از رهبراني كه رفتار مردد و مبهمي درپيش گرفته         
  .گذاشته است

ضي از دولتها در پاسخ بـه الزامـات         مشكل دوم، مربوط به توانايي بع     
اند دركنار تكاليف     به موجب اين قطعنامه دولتها مكلف     . شوراي امنيت است  

متعدد ديگر، از اقدام كساني كه تروريسم را سازمان داده و يـا بـا حمايـت     
كنند، جلوگيري كرده و اجازه ندهند از         مالي اعَمال تروريستي را تسهيل مي     

يگر يا اَتباع دول ديگر استفاده تروريستي بـه عمـل           قلمرو آنها عليه دول د    
 بديهي است كه برخي از دولتها داراي آنچنان ساختار و سـازماندهي             26.آيد

كه بتوانند اين تعهدات را برآورده نمايند، نيستند، لذا نبايد آنها را متعهد بـه               
 سـپتامبر در خـود كـشور        11فراموش نكنيم كه حادثـه      . نتيجه فرض كنيم  

بنابراين دليلي ندارد تصور شود كه اگر ايـن       . ا و عليه آن واقع گرديد     امريك
اقدام از طريق قلمرو ايالات متحده و به منظور انهدام اهدافي در مكزيك يـا   

). شـد   بلكه به طريق اولي موفق مي     (يافت    كانادا طراحي شده بود توفيق نمي     
بـزرگ  حتي در خود كشورهاي قدرتمند، نواحي و منـاطقي بـا شـهرهاي              

كه در آنها حكومت مركزي فقط در آن يـك نظـارت نـسبي                وجود دارند 
اين واقعيت ما را بـه موضـوع مـسؤوليت دولتهـا رهنمـون              . كند  اعِمال مي 

  .كند مي
  
  

 
  .، حرف ب2، پاراگراف 18 شوراي امنيت، شماره 1373 قطعنامه .26
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  ـ تحولات قانوني مسؤوليت دولتها3
 يادآوري كرده اسـت موضـوع       1984كه كندرلي در سال       همانطوري

  ترين مسائل ترين و مشكل از ظريفكه يكي  مسؤوليت دولتها در عين حالي
  27.باشد الملل است همواره درحال تكامل نيز مي حقوق بين

جاي بسي خوشوقتي است كـه ايـن حــوزه امـروزه از بيـشتـرين               
توان به طرح مواد راجع به مسؤوليت         بدين نحو مي  . شفاّفيت برخوردار است  

ها تـلاش و    الملـل، كـه بعـد از سـال          دولتها درقبال اعمال خلاف حقوق بين     
الملل به تصويب رسيده و مجمع عمومي         فعاليت توسط كميسيون حقوق بين    

 به عنوان يك مرجـع بـا ارزش، اشـاره           28فقط آن را بازنويسي نموده است،     
  29.كرد

در اينجا در مورد حالتهايي كه در آنهـا اعمـال تروريـستي توسـط               
 ارتكـاب   )8ماده  (يا تحت راهنمايي دولت     )  طرح 4ماده  (ارگانهاي دولتي   

ها مسؤوليت دولـت كـاملاً        كه در اين وضعيت     كنيم، چرا   يابند بحث نمي    مي
 كشورهايي كه مستقيماً در اقدامات تروريستي مداخله دارنـد          30.محرز است 

 
27. Luigi CONDORELLI, L’imputation à l’Etat d’un fait internationalement illicite: solutions 

classiques et nouvelles tendances, tiré à part du Recueil des cours de l’Académie internationale 

de droit international de La Haye, tome 189, (1984-VI), notamment chapitre III, p. 117 ss. 
28. Cf. Résolution 56/83 du 28 janvier 2002, point 3 du dispositif, Doc. ONU A/Res/56/83. 
29. Responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, Document officiel de 

l’Assemblée générale, cinquante-sixième session, supplément no 10 et rectificatif (A/56/10 et 

Corr. 1). 
 19يخ  كـه در تـار    ) UTAشـركت هواپيمـايي     ( اين مسؤوليت مستقيم بويژه در پرونده هواپيمايي         .30

در اين باره   . ، منفجر شد توسط شاكيان در دادگاه شهرستان پاريس مورد استناد قرار گرفت            1989سپتامبر  
  :مراجعه شود به

Didier BOUTHORS/Emmanuel PIWINKA, 
  :لايحه دفاعي تقديم شده به دادگاه جنايي

Livre Noir, Recueil des contributions au colloque “Terrorisme et responsabilité pénale 

internationale”, Paris 2002, p. 135-148. 
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هـايي از     شان روشن است ولي مسأله مهم و ظريف مربوط به نمونه            وضعيت
  . ندارنددولتهاست كه به عنوان حكومت ملي كنترل مؤثر بر قلمرو خود

خور اهميت است كه گرايش فعلي،       توجه به اين امر از آن جهت در       
كنـدرلي    كـه لـوئيجي     طـوري   كند، همان   كه در مسير تشديد بيشتر سير مي      

خواهد مسألة مسؤوليت دولـت را بـه خـاطر اعَمـال              متذكر شده است، مي   
اشخاص خصوصي نه به عنوان يك استثنا بلكه به عنوان يك اصل بپذيرد ـ  

كه اشخاص خصوصي     يعني وقتي (كه قابل انتساب به دولت نباشد         ي وقتي حت
مبناي اين گرايش را بايد در گسترش       ). به حساب دولت عمل نكرده باشند     

الملل عمومي دانست كه هر روز تعهدات بيـشتري در   حوزة عمل حقوق بين 
  31.كند زمينة كنترل و مراقبت در مورد اتباع براي دولتها ايجاد مي

  ليت دولت در اين مـوارد نه از حيث شخص خصوصي عامـل مسـؤو

 
شود مبتني بر فرضيه مشاركت مستقيم در اَعمال تروريستي است       ظاهراً آنچه به مسأله افغانستان مربوط مي      

 تصويب شدند با آن     2001 سپتامبر   11هاي شوراي امنيت كه قبل از حادثه          كه براساس بسياري از قطعنامه    
گونه  در اين مورد مسؤوليت طالبان كاملاً محرز بوده است ليكن همان. ات و مدارا رفتار شده استبه مماش

كه طغيان مردم عليه طالبان در برخي از قلمروهاي تحت كنترل آنها آغاز شـده بـود، ايـالات متحـده و                      
م گرفته در مناطقي كه     ها را مشروع تلقي كرده و اقدامات انجا         سازمان ملل را بر آن داشت تا اين نافرماني        

شايان ذكر است كه عـدم  . در حال گريز از سلطه طالبان بودند را بدون مسؤوليت جنايي به حساب آورند      
نتيجـه    المللي در اين زمينه بـي       شناسايي طالبان به عنوان نمايندگان مشروع كشور افغانستان از ديدگاه بين          

 راجع بـه حـضور دائمـي        1971 ژوئن   21 دادگستري   المللي  مراجعه شود به رأي مشورتي ديوان بين      . است
شـوراي  ) 1970 (276رغـم قطعنامـه    علي) افريقاي جنوب غربي(رژيم افريقاي جنوبي در سرزمين ناميبيا   

عنصري كه براساس آن مسؤوليت قابل انتساب است كنترل مؤثر بـر سـرزمين   «كند    امنيت كه اشاره مي   
  »است نه حاكميت تئوريكي

CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1971, p. 54, par. 118. 
بـويژه بـا    . كنـد   به اين نكته تأكيـد مـي      ) گفته  پيش(الملل در طرح پيشنهادي خود        كميسيون حقوق بين  

يك حكومت جانشين در مفهـوم كلـي آن، تـشكيلاتي اسـت كـه جانـشين       «يادآوري اين موضوع كه     
  .»ن موجود بوده استحكومت شده كه قبل از اي

Commentaire du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement 

illicite, Document officiel de L’Assemblée générale de L’ONU, 56e session, supplément no 10 

(A/56/10),  Chp. IV. E.2, novembre 2001, p. 116-117. 
31. Cf. Luigi CONDORELLI, op. cit. n. 27, p. 174 ss. 
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ربط دولتي كه تعهدات      خسارت، بلكه از جهت عدم قاطعيت دستگاههاي ذي       
  32.يابد اند، تحقق مي المللي خود را جدي نگرفته بين

المللي ذكر اين نكته هم ضـروري اسـت           البته در مورد مسؤوليت بين    
اي باشـد كـه انتظـارات     ي به گونـه كه بايد ساختار و مديريت دستگاه دولت      

بتوانـد بـرآورده   (متعارف در مراقبت جدي از قلمرو خود را جوابگو باشـد       
اندركاران و مـسؤولين رسـمي        در اينجا فرضيه غيبت يا فقدان دست      ). كند

نـويس     طـرح پـيش    9در ايـن زمينـه مـاده        . امور هم بايد تذكر داده شود     
اقدامات شـخص   «: بيني كرده است   گونه پيش   الملل اين   كميسيون حقوق بين  

الملل درصورتي عمل دولت تلقـي        يا گروهي از اشخاص، مطابق حقوق بين      
خواهد شد كه اين شخص يا گروه در غياب يا فقدان مأمورين رسمي دولتي              

   33.»اي كه نياز به انجام چنين اقداماتي بوده عمل كرده باشند و در محدوده
كند كه سه      خوبي تصريح مي   كميسيون به   در بخش توضيح و تفسير،    
گيري بايد به     كه اقدام يا موضع     اول اين «اند    شرط مذكور در اين ماده توأمان     

دوم . نحو مؤثري مربوط به اجراي اختيارات ناشـي از قـواي عمـومي باشـد      
كه اين فعل در غيبت يا فقدان مقامات و مسؤولين رسمي انجـام گرفتـه                 اين

ايط و اوضـاع و احـوال، بـه صـورت           باشد و سومين شرط اين است كه شر       
  حقيقي ضرورت انجام اين اقـدامات را به عنوان اجراي قواي عمومي توجيه

 
32. Cf. Patrick DAILLER/Alain PELLET, Droit international Public, 6è éd., Paris 1999, p. 754, 

par. 486. 

 Max)تر توسط ماكس هوبر  شود كه پيش  بيان ميdiligence dueمراقبت لازم در زبان انگليسي با عنوان 
HUBER)مراجعه شود به.  از آن نام برده شده است:  

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol, Sentence du 1er  mai 1925 à La Haye, Recueil 

des sentences arbitrales, vol. II, Nations Unies, NewYork 1949, p. 642-643. 

  .بويژه نك. ستري نيز تصديق گرديده استالمللي دادگ همچنين اين قاعده توسط ديوان بين
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis en Iran, Arrêt du 24 mai  1980, Recueil des 

arrêts, avis consultatifs et ordonnances 1980, p. 3 ss, en particulier p. 33, par. 66-67. 
33. Cf. art.9 du document cité supra, n. 29. 
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   34.»نمايند
كه اين اقدام    ،»به ابتكار خود اقدام كرده باشند     «شخص يا گروه بايد     

يا در موارد بسيار محدودتر     » ناشي از فروپاشي دستگاه دولتي    «ممكن است   
كـه    شرط سوم مبني بر اين    . گرفته باشد   لتي صورت از دست دادن كنترل دو    

رسـد و     ، اندكي مبهم به نظر مي     »شرايط موجود، مقتضي اين اقدامات باشند     «
گونـه كـه در تفـسير مـشخص           همان. از صراحت كمتري برخوردار است    

شود اين عبارت بدين معناست كه غيبت يا اساساً فقدان پليس و يا ساير                مي
 در 35. اشخاص را در چنين مـواقعي توجيـه نمايـد        مسؤولين، اقدام شخص يا   

گونه مواقع دستگيري و توقيف موقت مجرمان توسط اشخاص خصوصي            اين
قابل توجيه بوده اما دست يازيدن به تجاوز مـسلحانه          ) غيروابسته به دولت  (

  .از جانب آنها غيرقابل قبول خواهد بود
مليـات  بطور خلاصه، در ارتباط با گروههايي كه در يـك كـشور ع            

كنند و دولت بطور مـستقيم بـه آنهـا كمكـي              تروريستي را سازماندهي مي   
مورد اول زماني است كه در      . كند بايد سه حالت را از يكديگر تميز داد          نمي

بخشي از سرزمين آن كشور يك قدرتي ولو مخالف دولت مركزي كنترل             
كند و از اين ناحيه عمل خلافـي كـه موجـب مـسؤوليت      مؤثري اعمال مي  

گيرد، در اينجا مسؤوليت مقام مذكور براساس اصل كنتـرل            است نشأت مي  
حالت دوم وقتي است كـه مقـام رسـمي اصـل مراقبـت              . مؤثر محرز است  

متعارف را به عمل نياورده و به واسطه اين قصور عمل خلاف ارتكاب پيـدا            
سومين وضعيت زماني   . كرده در اين حالت نيز مسؤوليت كاملاً محرز است        

هـاي داخلـي در بخـشهايي از           قدرت مركزي به دليل هرج و مرج       است كه 
البته بايد اذعان كرد كه تعريـف       . سرزمين خود قادر به كنترل واقعي نيست      

 
34. Commentaire du projet d’articles cité supra, n. 30, p. 116. 
35. Ibidem, p. 117. 
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هريك از حالات فوق و مرزبندي دقيق ميان آنها به دليل فرضي بودن آن،              
كار آساني نيست ليكن ضرورت آن غيرقابل انكار است و بايستي اين سـه              

  . از يكديگر جدا كردحالت را
المللـي بـا ايـن        كليـدي ديگـر نحـوه برخـورد جامعـه بـين            مسأله

  .هاست وضعيت
بديهي است دولتي كه مورد تجاوز واقع شود يا به واسطه فعاليتهـاي             

آميز تروريستي از طريق سرزمين دولت ديگر در معـرض تهديـد              تحريك
يا ): حل معقول است   به دنبال راه  (قرار گيرد خواهان جبران اين مسأله است        

آيـد    مي دولت مقصر با شناسايي مسؤوليت خويش در صدد جبران مافات بر          
دهد، يا به نـاتواني خـود و بـه از دسـت دادن      و به اعمال مجرمانه پايان مي   

 ايـن مـسألة    36.نمايـد   حاكميت عملي بر بخشي از سرزمين خود اقـرار مـي          
كه به دليـل عـدم        هايي ، يعني سرزمين  »ساختار از دست داده   «هاي    سرزمين

هاي هـرج و مـرج، قـدرت     سازماندهي و مديريت مناسب و وجود وضعيت     
اي   را ندارد، مسأله  ) حتي به ميزان حداقل   (مركزي توان اعِمال قواي عمومي      

 طبعـاً ايـن     37.شـود   نگر محسوب مي    اساسي در چارچوب يك بررسي آينده     
ز زور در سـطح     موضوع ما را به دومين قسمت بحث خود كه بـه اسـتفاده ا             

  .كند الملل براي مبارزه با تروريسم اختصاص يافته است، هدايت مي بين
 

و جهت برقراري تعادل ميان اين قاعده و احترام به » مراقبت متعارف« در تعيين حدود و ثغور قاعده .36
و توجه را به شكل زيبـايي       ماكس هوبر اين احتياط     . اصل حاكميت ملي، بايد توجه لازم را مبذول داشت        

به «و مسؤوليت دولت    » تر آيد   نبايد موضوع امنيت ملي از يك سطح قابل قبول پايين         «: ابراز نموده است  
كاملاً محرز است ليكن    » بار  دليل عدم اعمال مراقبت متعارف و عدم جلوگيري از ارتكاب اعمال خسارت           

آل نيـست و حتـي در         ردن توقعات امنيتـي ايـده     هيچ دستگاه حكومتي و پليسي از نقطه نظر برآورده ك         «
برخي از كشورهايي كه داراي كاملترين دستگاههاي پليسي و انتظامي هستند به واسطه اهِمال و كوتـاهي                 

  :، مراجعه شود به»كند احتمالي، اَعمال خلاف حقوق ارتكاب پيدا مي
Recueil, op. cit. supra, n. 32, p. 641-645. 
37. Cf. notamment Daniel THÜRER, The “failed State” and international law, RICR no 836, 

décembre 1999, p. 731-761. 
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  قسمت دوم
  استفاده از قوه قهريه

  
الملل به موجب منشور ملل متحـد ممنـوع           كاربرد زور در روابط بين    

اعلام شده است، در اين زمينه دو استثناء وجود دارد كـه عبارتنـد از دفـاع                 
 در  38.المللـي   ي امنيت براي اعاده صلح و امنيت بين       مشروع و واكنش شورا   

 منشور قيد شده و مربوط بـه جنـگ          107اينجا به استثناء سومي كه در ماده        
پردازيم، زيراكه امروزه ضرورت وجودي خـود را از           جهاني دوم است، نمي   

مداخلـه  « در اين قسمت نيز، از اصـل مـورد اعتـراض             39.دست داده است  
كه شـوراي امنيـت     اساس مداخله مسلحانه در موارديبه عنوان » بشردوستانه

نظر خواهيم كـرد و در عـوض در قـسمت              صرف 40ملل ناتوان شده است،   
اي   همچنين به اقدامات سازمانهاي منطقه    . گيري به آن خواهيم پرداخت      نتيجه

كـه مجـوز      اي نيز درصورتي    نگاهي خواهيم افكند، چراكه سازمانهاي منطقه     
  41.توانند از نيروي زور بهره گيرند ه باشند ميشوراي امنيت را داشت

در چارچوب موضوع فعلي، موضوع دفاع مشروع و عمليـات قهـري            
شود، به عنوان دو استثناء كاملاً تأييـد          كه با تجويز شوراي امنيت عملي مي      

المللي، و بويژه رابطه بين آن دو، مورد بحث قرار خواهـد              شده در سطح بين   
  .گرفت

  
                                                                          

38. Cf. respectivement art. 51 et 42. 
39. Cf. Victor-Yves GHEBALI, Commentaire de l’article 107, in: Jean-Pierre Cot/Patrick Pellet 

(édit.), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Paris/Bruxelles 1985, p. 

1416. 
40. Sur cette question, cf. notamment Francis Kofi ABIEV, The Evolution of the Doctrine and 

Practice of Humanitarian Intervention, La Hague/Londres/Boston 1999. 
41. Cf. art. 53 de la Charte. Voir toutefois aussi infra, n. 88. 
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  عدفاع مشرو) الف
لازمه استناد به دفاع مشروع وجود تجاوز سابق اسـت كـه داراي دو              

دو ويژگي مترتب بر ماهيت تجاوز و مسؤوليت ناشي از          . ويژگي مهم است  
  .باشد آن مي

  
  ـ ماهيت تجاوز1

هـا، دربرگيرنـده مفهـوم        هر نوع توسل به قواي مسلح در كشمكش       
ين شـرط تحقـق   اگر ا. تجاوز است گرچه در سطح كوچكي واقع شده باشد     

كه هريك از     گيرد ولو اين     منشور قرار مي   2پيدا كرد موضوع، مشمول ماده      
. طرفين در اين مورد اعتراضاتي داشته و به زعم خود توجيهاتي ارائه دهنـد             

طور خونبـار بـودن       مدت درگيري نيز از حيث كوتاهي يا اطاله آن و همين          
اهيت تروريستي اعَمـال    كه م    همچنان 42.آن تأثيري در ماهيت حقوقي ندارد     

  43.ها در ماهيت حقوقي آن تأثيري ندارند ها و درگيري ناشي از كشمكش
  
  ـ مسؤوليت دولت خارجي2

كننده اسـت، موضـوع    نكته دوم كه در فهم دقيق مفهوم تجاوز تعيين      
شـود در     مـي » تجـاوز «وقتـي صـحبت از      . مسؤوليت دولت خارجي است   

المللي، يعني    درگيري مسلحانه بين  حقيقت، تأكيد بر اين نكته است كه يك         
در معارضـات مـسلحانه داخلـي    . يك درگيري بين دو دولت رخ داده است     

كه قـبلاً     لذا همانطوري . كشورها نه صحبت از تجاوز است و نه دفاع مشروع         
 

42. Jean PICTET, Commentaire de La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des 

blessés et des malades dans les forces armées en campagne, Genève 1952, p. 34. 
باره را تا حدودي دگرگـون   ، بحث در اين2001امبر  سپت11 ويژگي غيرقابل انكار اعمال تروريستي    .43
الملل بـشردوستانه مـورد تأييـد اسـت           اگر خلبانان از ابزارهاي مشروع كه مطابق قواعد حقوق بين         . كرد

دادند، وضعيت حقوقي اعمال آنها در چـارچوب          كردند و اهداف نظامي را مورد هدف قرار مي          استفاده مي 
  .دش معارضات مسلحانه ارزيابي مي
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اي   گفته شد، احراز مسؤوليت يك دولت در اين منازعات امر چندان سـاده            
  .نيست

ع مشروع ـ انفرادي يا جمعـي ـ جـز     مضافاً شايان ذكر است كه دفا
المللـي    ديـوان بـين   . در يك چارچوب كاملاً تعريف شده قابل قبول نيست        

الملـل عرفـي اولاً دفـاع مـشروع           دادگستري معتقد است كه در حقوق بين      
اي براي دفع تجاوز مسلحانه است و ثانياً بايد متناسب با تجاوز نظـامي                وسيله
 منشور ملل متحـد بعـد از مداخلـه شـوراي            51 به علاوه مطابق ماده      44.باشد

المللي تداوم توسل به نيروي مسلح به استناد دفاع           امنيت براي اعاده صلح بين    
  .مشروع توجيهي ندارد

ولي استناد به قاعده دفاع مشروع در حمله به افغانستان، كه به دنبـال              
ين رسد كه در جهت خلاف ا        سپتامبر به وقوع پيوست، به نظر مي       11حادثه  

واقع شوراي امنيت بجاي اتخاذ اقداماتي كه در صـلاحيت او            در. نظريه باشد 
كه   آن  بي (45كند  است، دولت قرباني را در توسل به دفاع مشروع تشويق مي          

اين امر مانع شوراي امنيت در انجام اقداماتي شود كه نيازي بـه توسـل بـه                 
ا رضايت و مجـوز     اين توسل به دفاع مشروع اگر توأم ب       ). قواي نظامي ندارد  

شوراي امنيت باشد نامشروع نخواهد بود، زيـرا در اختيـار فائقـه شـورا در                
 لـيكن ايـن اختيـار       46.گونه ترديدي وجود ندارد     محدودة صلاحيت آن هيچ   

بايـد سـعي كـرد نظريـة        . شود  مانع از تحليل نقدگرايانه عملكرد شورا نمي      
 بايـد پـي بـرد چـرا         .المللي را دريافـت     جمعي مبتني بر تجاوز به صلح بين      

 
44. Cf. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. 

Etats-Unis). Arrêt du 27 juin 1986 (fond), Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances 

1986, par. 176. 
45. Cf. supra, I.C.1. 
46. René DEGNI – SEGUI, Commentaire article 24, par. 1 et 2, in: Jean-Pierre Cot/Patrick 

Pellet, op.cit. n. 39, p. 464. Cf. aussi Leland M. GOODRICH/Edvard HAMBRO, Commentaire 

de la Charte des Nations Unies, Edition française, Neuchâtel 1946, p. 239 ss. 
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ديدگاه مبتني بر دفاع مشروع توسط كشور قرباني بر ديدگاه دفاع مـشروع             
براي اين كار بايد    . المللي ترجيح داده شد     جمعي مبتني بر تجاوز به صلح بين      

نقش شوراي امنيت در مواجهه با تهديدات، بويژه در مورد پروندة حمايـت             
  .ورد ارزيابي قرار دهيمها را در افغانستان م طالبان از تروريست

  
  اقدامات قهري سازمان ملل) ب

بـا توسـل    «تواند     منشور ملل متحد مي    42شوراي امنيت، برطبق ماده     
به نيروي هوايي، دريايي و زميني تمام اقداماتي را كه براي حفظ و يا اعادة               

شوراي امنيت زمـاني    . اتخاذ كند » داند  المللي ضروري مي    صلح و امنيت بين   
دريابد اقدامات اتخـاذ شـده در       «د به چنين اقداماتي متوسل شود كه        توان  مي

اقدامات مبتني بـر    . »كفايت نكرده است     براي اين منظور   41چارچوب ماده   
گيرد، بلكه اقدامات مقدماتي هستند كه         استفاده از زور را در بر نمي       41ماده  

  .نيست الزاميكارگيري آنها قبل از توسل به زور  البته در مواقع اضطراري به
در قضيه افغانستان، مدتها بود كه ضرورت اتخاذ اقدامات منـدرج در            

 سـپتامبر   11 آشكار شده بود، به همين دليل حتـي قبـل از حادثـه               41ماده  
 شوراي امنيت وضعيت افغانستان را به منزله تهديـدي بـراي صـلح و               2001

ح و رسـمي     و در مقابل عدم واكنش صـري       47المللي ارزيابي كرد،    امنيت بين 
 

، شوراي امنيت در    1998 اوت   28 در   1193 اوت و    13 در   1189هاي    امه بعد از يادآوري آن در قطعن      .47
جنـگ داخلـي افغانـستان صـلح و امنيـت           « دسامبر همان سال ابراز داشت كه        8 به تاريخ    1214قطعنامه  
كه طالبان پناه دادن به تروريستهاي      «و توقع داشت    » كند  المللي را بيش از پيش تهديد مي        اي و بين    منطقه
در سـال  . و اعلام كرد كه اقدامات لازم را اتخاذ خواهـد كـرد        » و آموزش آنها را متوقف كند     المللي    بين

لادن را تحويل دهنـد       درنگ بن   كه طالبان بايد بي      با تأكيد بر اين    1267 در چارچوب قطعنامه شماره      1999
از دول ديگر   .  كرد المللي و سازماندهي آنها را تحمل نخواهد        يادآور شد كه پناه دادن به تروريستهاي بين       

نيز تقاضا شد از برخاستن و فرود هواپيماهايِ طالبان يا در اختيار طالبان جلوگيري كرده و تمام داراييهاي 
هـاي    شورا بار ديگر به تكرار خواسته2000در دسامبر . متعلق به آنها يا تحت نظارت آنها را بلوكه نمايند      

 و با اضافه كردن مواردي ديگر از دولتها خواسـت تـا         پرداخت) 2000 (1333خود در چارچوب قطعنامه     
در نهايت در تـاريخ     . به طالبان مشاوره نظامي نداده و از اعزام نيرو جهت حمايت از آنها خودداري كنند              
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 11توانـست قبـل از حادثـه          طالبان، شوراي امنيت بدون چون و چـرا مـي         
 سـپتامبر بـا     11و حادثـه    ) قوة قهريه (سپتامبر به نيروي مسلح متوسل شود       

فرض انتساب به طالبان، به عنوان علت غائي، موضع شوراي امنيت در مورد             
  .دخالت نظامي در افغانستان را تقويت كرد

  
  فاع مشروع براي ورود در مناقشات مسلحانة افغانستاناستناد به د) ج

 منشور به قاعـده دفـاع       42چرا بايد بجاي توسل به زور بر وفق ماده          
مشروع توسل جست؟ ترديدي نيست كه ايالات متحده مورد تجـاوز قـرار             

 سـپتامبر هنـوز در جريـان    11گرفته بود ولي آيا اين تجاوز بعد از حادثـه        
وراي امنيت به استناد عدم تمكين رسمي طالبان نسبت         بود؟ آيا بهتر نبود ش    

كه وضعيت افغانستان صـلح و امنيـت          هاي قبلي و با استناد به اين        به قطعنامه 
  المللي را به خطر انداخته است، مداخله نمايد؟ بين

ها   بندي  گيري شوراي امنيت به دلايل سياسي و بلوك         كه تصميم   زماني
ع مشروع بجاي اقدام كردن بر وفق فـصل         غيرممكن است، تجويز قاعده دفا    

كه جنگ سـرد در اوج خـود بـود            در زماني . هفتم منشور قابل درك است    
هاي جدلي فراواني در مورد توسعه مفهوم دفاع مشروع و تسريّ آن به               بحث

 ليكن در حادثه افغانستان استناد بـه        48.دفاع مشروع پيشگيرانه درگرفته بود    
رسد، چراكـه هـيچ مـانعي در          دفاع به نظر نمي   دفاع مشروع پيشگيرانه قابل     

اتخاذ تصميم قاطع براي توسل بـه زور در چـارچوب فـصل هفـتم وجـود                 
اما . نداشته، و چنين تعابير و تفاسير احتمالاً ناشي از مفروضات سياسي است           

كـه برنـارد      همـانطوري . فارغ از بحثهاي حقوقي به واقعيات عيني بپردازيم       
 

 با اتخاذ تدابيري از دولتها خواست بـراي منـزوي كـردن             1363 شورا با تصويب قطعنامه      2001 ژوئيه   30
  .دطالبان به كمك او بشتابن

48. Cf. notamment Antonio CASSESE, Commentaire de l’article 51, in: Jean-Pierre Cot/Patrick 

Pellet, op. cit. n. 39, p. 774. 
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معاون اسبق دبيركـل سـازمان ملـل در عمليـات      (Bernard Miyet)مايت 
تا با  » سازمان ملل ابزارهاي لازم براي جنگيدن ندارد      «: گويد  حافظ صلح مي  

استفاده از آن، چه در كوتاه مدت و يا بلند مدت بتواند صلح را اعاده نمايد،                
درصـورت  «: كنـد   باره تصور واهي نـشود و اضـافه مـي           بهتر است در اين     

شـود بايـد      رهايي كه در اختيار سازمان ملـل گذاشـته مـي          كارگيري ابزا   به
  49.»هاي برخي از قدرتها را نيز پذيرفت خواهي طلبي و زياده جاه

كنيم هيچ چيزي بدتر از اين نيست كه اختيارات بـه             همه تصديق مي  
. كه ابزارهاي لازم اجرايي در اختيار آن قـرار گيـرد            آن  نهادي اعطا شود بي   

 كشُي در روانـدا     ان ملل در برابر فجايعي از قبيل نسل       ناتواني نيروهاي سازم  
. ها زنـده اسـت       هنوز در خاطره   سا  ني  بري  و يا كشتار تودة مردم در سري      

المللي شـماري از      البته سازمان در جهت برقراري و اعاده صلح و امنيت بين          
اقدامات درخور توجهي را رهبري و هدايت كرده است، ليكن شرط تـأثير             

مات در وضعيت فعلي، حضور و مشاركت قدرتهاي بزرگ و بويژه           اين اقدا 
  .ايالات متحده امريكاست

اين تفكر براي همگان قانع كننده نيست، چرا كه در ايـن صـورت              
شود كه ايالات متحده تمام عمليـاتي را كـه قـرار     هيچ چيز مانع از اين نمي     

خـود  است تحت هدايت و رهبري سازمان ملل انجـام گيـرد، در انحـصار               
: اين موضوع تحقق عيني يافـت     ) فارس(كه در جنگ خليج       همچنان. نگيرد
براي اتخاذ تصميم مشترك بنام ملل متحـد و          «50 منشور ملل متحد   106ماده  

 
49. Bernard MIYET, intervention faite lors des premiers états généraux de l’action et du droit 

international humanitaire, Paris, 27-28 novembre 2001, reproduite sur CD-Rom, production 

Frédéric Joli – Délégation du CICR en France, Paris 2002. 
. Rwanda. 
 . Srebrenica. 

 بـه  43هاي خاص كه در ماده  الاجرا شدن موافقتنامه بيني شده بود با لازم      گونه كه در منشور پيش       آن .50
ها امضا نشدند و      اما چون اين موافقتنامه   . داشت  بايست عمر موقتي مي      منشور مي  106آنها اشاره شده، ماده     
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اي به اعضاي دائـم شـوراي         مسؤوليت ويژه » المللي  جهت صلح و امنيت بين    
  .امنيت محول كرده است

اسي است كه تصميم شوراي     هاي سي   غالباً انگيزه ) در قضيه افغانستان  (
ايالات متحده بـراي بدسـت آوردن       ) در اين واقعه  (كند    امنيت را توجيه مي   

چراغ سبزي كه به او اجازه دهد به روش خـود وارد عمـل شـود، تـرجيح                  
تري برخـوردار     از يك حاشيه امنيتي مطمئن    ) يا حداقل توقع داشت   (داد    مي

 ـ         از طـرف   (مـضافاً   . ته باشـد  شود تا در اين زمينه قدرت مانور بيشتري داش
براي بسياري از اعضاي شوراي امنيت بهتر بود براي پرهيز از تحمل            ) ديگر

هاي زيادي    بار مسؤوليت ناشي از وسعت استفاده از نيروي قهري، حساسيت         
كه با اغمـاض و       كما اين . در مورد درجه توسل به قوه قهريه به خرج ندهند         

 ـ        بي آن  صريح نماينـد از كنـار آن گذشـتند         كه اين مسأله را بطور شفاف ت
هاي مداوم طالبان نيز موجب       در نهايت خشونت  ) چراغ سبز به امريكا دادند    (

كه حتي مدافعان حقوق بشر نيـز         اتخاذ تصميم حمله به افغانستان شد بطوري      
كردنـد، از برخـي نتـايج     كه هدف نهايي يعني سقوط طالبـان را آرزو مـي        

  .ت نظامي چشم پوشيدندناخوشايند و خشن ناشي از عمليا
با استناد به دفاع مشروع جمعي، ايالات متحده، اعضاي سازمان ناتو را            

گرچه مطابق اساسنامه ناتو مـشاركت در ايـن         . هم درگير اين عمليات كرد    
عمليات مجاز بوده است اما، اعضاي ناتو با اجابت درخواست ايالات متحـده            

  51.مد نظر داشتندقصد تقويت موضع سياسي و مالي خود را نيز 

 
ايـن  . اعتبار هميشگي قائـل شـد     ) 106(ظاهراً در آينده هم موجوديت پيدا نخواهند كرد بايد به اين ماده             

 نيـز   بلكه داراي بار مـسؤوليت    ) ارادي(حقي كه نه فقط يك امتياز دلبخواهي        . نتيجه منطقي حق وتوست   
  .(III A.6)به قسمت سوم اين بحث مراجعه شود . باشد مي

ها به روش مشاركتي اسـت گرچـه اصـل            هاي مالي سازمان ناتو مبتني بر اصل تأمين هزينه           سياست .51
  :مراجعه شود به. ها داراي قواعد اجرايي بسيار پيچيده و متناوبي است مشاركت و اشتراك از هزينه

Cf. Manuel de l’OTAN, édition du 50e anniversaire, Bruxelles, 1998, p. 218 ss. 
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آور   خلاصه، گرچه دليل اين مسأله قابل درك است، لـيكن تأسـف           
حل بسيار معقول و مشروع يعني توسل به قواي قهـري برطبـق               است كه راه  

حل ديگري كه توجيه آن دشوار بـه           به راه  42فصل هفتم منشور بويژه ماده      
، خطر واقعي با    ابعاد مسأله بسيار گسترده است    . رسد، ترجيح داده شد     نظر مي 

جمهور داده است روشن      توجه به اختيارات وسيعي كه سناي امريكا به رئيس        
جمهور امريكا اجازه داده شده اسـت،         مطابق اين اختيارات به رئيس    . شود  مي

نه تنها عليه كشورهايي كه حملات تروريستي را سـازماندهي كـرده و بـا               
وع اقدام مناسبي بزند،    كنند دست به هر ن      كمك خود وقوع آن را تسهيل مي      

توانـد عليـه كـشورهايي كـه تروريـستها و       بلكه براساس همين مجوز مـي  
 اگرچه  52.دهند نيز، اقدام لازم به عمل آورد        سازمانهاي تروريستي را پناه مي    

 سپتامبر توسل به زور به عنوان دفاع مشروع براي حمله بـه             11بعد از حادثه    
مورد پذيرش قرار گرفت، امـا      ) اه بود ولو با اعتراضاتي كه همر    (افغانستان  

بايد توجه داشت كه توسعه مفهوم دفاع مشروع، راه توسل فردي بـه زور را               
معرض خطـر     المللي در   مدت امنيت بين    تسهيل كرده و از اين طريق در دراز       

  53.گيرد جدي قرار مي

 
52. Cf. Joint Resolution approved by the House and the Senate, du 15 septembre 2001, citée et 

commentée par Luigi CONDORELLI, op. cit. n. 24, p. 837. 
هنوز  گونه ابراز شده  بدين1988در سال  (Yoram DINSTEIN) نقطه نظري كه توسط يورم دينشتين .53

الملل را در آنچه به دفاع مـشروع          آور حقوق بين    اگر دولتها قواعد الزام   «: ارزش خود را حفظ كرده است     
اي از ابهام     المللي براي بسياري از سؤالات مطروحه فعلي كه در هاله           مربوط است رعايت نمايند، جامعه بين     

  .War, aggression and self-defence, Cambridge 1988, p. 278.    ، رك»قرار دارند، جواب قاطعي دارد
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  قسمت سوم
  تأملات مربوط به آينده

  
  الملل نالمللي و حقوق بي تحولات نظام بين) الف

 سپتامبر نتيجه مثبتي بتوان تصور كـرد آن ايـن           11اگر براي حادثه    
كه باعث شد تا دولتها اهميـت فزاينـده همبـستگي جهـاني را درك                است
توان يافت كـه بـه        هيچ ملت قوي را نمي    «: گويد   مي 54»گروسيوس«. كنند

، مناسبت و صحت اين ادعا يكبار ديگـر،         »كمك ديگران نياز نداشته باشد    
بايـد  . اي، به اثبـات رسـيد       رحمانه  لبته با تحمل هزينة سنگين و با روش بي        ا

المللي نه فقط براي مبارزه با تروريسم، بلكـه           توجه داشت كه همبستگي بين    
  55.المللي لازم است ها و براي رتق و فتق همه مشكلات بين در همه زمينه

بـر  الملـل مبتنـي       تحول و دگرگوني موزون و هماهنگ در نظام بين        
 آرزو داشـت، يـك      (Wheaton)دستيابي عموم به رفاه عمومي كه ويـتن         

 56.كامل قابـل تحقـق نيـست        آرمانخواهي دور و دراز است كه اصولاً بطور       
ها و مصائب قرن بيـست و         ذلك اوضاع و احوال كنوني با تمام گرفتاري         مع

يكم، اين فرصت را در اختيار سياستمداران و حقوقـدانان و علمـاي اخـلاق     
المللـي ايفـاء      ذاشته است تا نقش خود را در راهبري و هدايت نظـام بـين             گ

در ساختار جديد، ضرورت توجه و تأكيد به برخـي از پارامترهـاي             . نمايند

 
54. Hugo GROTIUS, De Jure Belli ac Pacis, Nouvelle traduction par P. Pradier – Fodéré, vol. 

1, Paris 1867, p. 24. 
55. En ce sens, cf. notamment Eric DAVID, Le terrorisme en droit international, Colloque 

“Réflexions sur la définition et la répression du terrorisme”, Bruxelles 1974, p. 169. 
56. Henry WHEATON, Histoire du progrès du droit des gens, 4e éd., tome 1, Leipzig 1865, p. 

60. 

كي از حقوق انكارناپذير مندرج در      يادآوري نماييم كه تلاش به جهت برخورداري از رفاه و خوشبختي ي           
  .بوده است) 1776 ژوئيه 4(اعلاميه استقلال امريكا 
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تعيين كننده از قبيل هويت مشترك، وحدت رويه در مواجهه با مـشكلات             
المللي حافظ منافع جهاني، توسـعه عـدالت جزايـي            امروزين، هنجارهاي بين  

المللي، باز تعريف نقش دولتها و تقويت سازمان ملل متحد بويژه شوراي              بين
  .امنيت كاملاً هويدا است

  
  ـ اتخاذ وحدت رويه در مواجهه با مشكلات جهاني1

سياره ما يكصد سالي است كه به طور اساسي در سـاية يـك رشـته                
 ـ               ر تحولات زير و رو شده، برخي از اين تحولات بسيار مثبت و برخـي ديگ

كمتر مثبت بوده و جملگي مشكلات عديدة روزافزوني ايجاد كرده كه بايد            
توسط دولتها مشتركاً حل شود و در نتيجه موجب وابستگي شديد كـشورها             

 ميليارد نفـر گذشـته اسـت،        6جمعيت جهان از مرز     : به يكديگر شده است   
  علـوم  57.كننـد   ثباتي زندگي مي    بختي و بي    يك سوم از اين جمعيت در تيره      

توجهي كرده و به تبع آن كره زمين مملو از سلاحهاي             بشري پيشرفت قابل  
. شود  اي مبادله مي    مخرّب و نابود كننده شده است، اطلاعات به صورت لحظه         

زيست، كاهش منابع بالقوه زمين، آلودگي هوا ـ   در اين ميان تخريب محيط
 ـ زدايـي و توسـعه فاجعـه    خاك و آب ـ تخريب فضاي سبز و جنگل  ز آمي

كوير، شكنندگي سياره ما را كاملاً آشكار و عيان نموده است، بـه نحـوي               
قطعاً اين مشكلات دامن همه افـراد را        . كرديم  گاه تصور آن را نمي      كه هيچ 

  .گيرد مي
وابـستگي  «: گويـد   مي(Jacques Delors)كه ژاك دلور  همانطوري

ربنيـك  متقابل همه ساكنين كره زمين در مقابل آلودگي ناشـي از گـاز ك             
 

 ميليارد نفر با درآمد كمتر از يك        2/1يابيم كه     اند اما وقتي درمي      اين مفاهيم به روشني تعريف نشده      .57
كـه ايـن واقعيـات    گيـريم     كنند آنگاه نتيجه مي      دلار زندگي مي   2 ميليارد با كمتر از      6/1دلار در روز و     

  »دنياي بهتر براي همه«براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به مقاله . آميز نيستند اغراق
FMI/OCDE/ONU/GBM/, juin 2000, p. 2.  



  

   مبارزه عليه تروريسم و...  365

                                                                         

Co2،              كاهش ضخامت لايه ازُن و نابودي جنگلها امري بديهي بوده و آثـار 
  58.»گيرد آن دامن همگان را مي

كشورهايـشان را    براي دولتهاي شرافتمندي كه بايـد مردمـان فقيـر         
كنند و حداقل زندگي، آموزش و پرورش، امنيت و عـدالت را بـراي               تغذيه

اند، بـا      همواره درگير جنگ داخلي    طور دولتهايي كه    آنها فراهم كنند، همين   
مهاجرت انبوه و بلاياي طبيعي مكرر دست به گريباننـد، البتـه مبـارزه بـا                

از . انديـشند   معنا نيست اما آخرين چيزي است كه بـه آن مـي             تروريسم بي 
حال فاسد كه در فلاكـت و         سويي ديگر، اتباع كشورهاي ضعيف و در عين       

باني خشونت بوده و هيچ اميدي غير از        كنند و همواره قر     بدبختي زندگي مي  
توانند اهميت مبـارزه بـا    خروج از حوزه سلطة اين قدرتها ندارند، چگونه مي   

تروريسم را دريابند؟ براي بسياري از ايـن مردمـان، برخـي از تروريـستها               
شوند و اين علاقمندي براي ما بايد         بسيار مقبول و حتي قهرمان محسوب مي      

   .هشداري جدي تلقي شود
انتظارِ پايبندي اين دسته حكومتها و مردمانشان به مبارزه با تروريسم،           

. شان توهمي بيش نيـست      بدون جلب اعتماد آنها از طريق پاسداشت حرمت       
كه تروريسم دشمن تمام بشريت است، تمايل به          تنها راه واقعي قبولاندن اين    

ت اجراي واقعي عدالت، مهرورزي و همبستگي جهاني بـراي حـل مـشكلا            
  .پيش روست

دردها و  . مسأله جنگ هم بعد جديدي به فاجعه سيارة ما افزوده است          
زيـست و     هاي شديد ناشي از جنگ و عواقب غمبار آن براي محـيط             بدبختي

 
58. Jacques DELORS, De nouvelles règles pour un nouveau monde, in: Karel Vasak (édit.), 

Boutros Boutros – Ghali Amicorum Disciplinorumque Liber: Paix, Développement, Démocratie, 

vol. 1, Bruxelles 1998, p. 356. 
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 در برخي از    59.خسارات وارده بر افراد درگير در جنگ فاجعة ديگري است         
و نبايـد    60شوند  جنگها بخصوص در افريقا كودكاني براي جنگيدن اجير مي        

  .فراموش كرد كه اين كودكان تروريستهاي فردايند
  
  المللي يا فراملي ـ تحولات هنجارهاي بين2
  كليات) 2ـ1

المللـي امـر      اگرچه تأمل پيرامون تحولات و تغييـرات سيـستم بـين          
جديدي نيست ليكن ايـن تحـولات در اوضـاع و احـوال كنـوني سـرعت                 

حـق  «هـا بايـد از        حـوزه  در بـسياري از      61.بيشتري به خود گرفتـه اسـت      
حق همكـاري   «پذيري گذشت و به عرصة        مبتني بر خود قاعده   » همزيستي

 (George Abi-Saab)كه جـورج ابـي سـعب     همچنان. رسيد» كاملاً نهادي
بست   الملل در ذهنها نقش مي      تصويري كه تا به حال از حقوق بين       : گويد  مي

 ـ           دف جلـوگيري از    بسان تصوير صفحه بازي بيليارد بوده است كه در آن ه
ها به هم بوده و هيچ كـاري نـسبت بـه آنچـه در درون آن                   برخورد گلوله 

 ليكن تصوير امروزي اين نيست كه نقـش حقـوق           62.گذرد نبايد داشت    مي
هاي بيليـارد     الملل امروزي بايد بيش از تصوير يك قفس كوچك گلوله           بين

شـمار    باشد، چرا كه فضاي موجود براي زيست بشر به دليـل افـزايش بـي              
 

59. A ce sujet, cf. notamment Dave GROSSMANN, On Killing. The Psychological Cost of 

Learning to Kill in War and Society, Boston/NewYork/Toronto/London 1995. 
60. A ce sujet, cf. notamment Illene COHN/GUY S. GOODWIN-GILL, Child Soldiers: the role 

of children in armed conflicts, Geneva 1994. 
61. Cf. notamment Jost DELBRÜCK, Structural Changes in the International System and its 

Legal Order: International Law in the Era of Globalization, Revue Suisse de droit international 
et de droit européen, no 1/2001, p. 1-36. 

در اين مأخذ تحولات ساختاري سيستم را يادآوري كرده و مكتوبات متعددي را كه در سالهاي اخيـر در                   
  .گذارد مورد عواقب و پيامدهاي جهاني شدن است، را به نمايش مي

62. Cf. George ABI-SAAB, La “Communauté internationale” saisie par le droit-Essai de 

radioscopie juridique, in: Karel Vasak, op. cit. n. 58, p. 81-108. 
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جمعيت به طور قابل توجهي كاهش يافته و در اين فضاي كوچـك فـساد               
مبارزه . شود  هاي ديگر مي    موجب فساد گلوله  ) يك دولت فاسد  (يك گلوله   

هـا از     بر ضد تروريسم يك واقعيت است وليكن هنوز در بسياري از حـوزه            
قبيل فاجعه احتمالي ناشي از بد اداره كـردن يـك كارخانـه شـيميايي يـا                 

زدايـي انبـوه و وسـيع، تجـاوز و            ها يـا جنگـل      اي، آلودگي رودخانه    ستهه
شـود، مـدارا كـردن يـا          اي آنها مي    سركوب ملل كه موجب آوارگي توده     

همدســتي در قاچــاق اســلحه و مــواد مخــدر مــسائلي هــستند كــه ماهيتــاً 
  .اند كننده و مخرب همه مناطق جهان ثبات بي

 ـ    «كند    سعب اضافه مي    ابي ة منـافع و ارزشـهاي      وجـود يـك مجموع
ايـن  . 63براي حق همكـاري لازم اسـت      » امارة اساسي «به عنوان   » مشترك

دهند و رفتارهـاي خودمحورانـه و         مجموعه منافع به خوبي خود را نشان مي       
لذا براي  . ها بسان خودكشي براي همه است       خودخواهانه در هريك از حوزه    
 آنهاست بايد بـيش     الملل مبتني و متكي بر      تقويت ارزشهايي كه حقوق بين    

  64.از اينها تلاش كرد و كوشيد
  
  روشهاي تهيه و تدوين مقررات ) 2ـ2

المللي كه از سـاليان دراز براسـاس          هاي بين   تصويب و انعقاد عهدنامه   
تـصويب  . گيـري اسـت    گيـرد، روش بـسيار وقـت        وفاق عـام انجـام مـي      

 به حقوق   ژنو چهار سال و عهدنامه راجع      هاي   عهدنامه هاي الحاقي به    پروتكل
اين طولاني شدن زمان براي پذيرش هنجارهـاي        . درياها ده سال طول كشيد    

رسـد و     المللي در دنياي همواره درحـال تحـول برازنـده بـه نظـر نمـي                 بين
 

63. Ibidem, p. 86-87. 
64. Sur le rôle du droit international humanitaire à cet égard, cf. Christophe Girod (édit.), Les 

voix de la guerre-Appel solennel, Bannières, 50 ans des Conventions de Genève, Genève 1999, 

p. 31-35. 
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اين امر بيـشتر    . طلبد  باره مي   اقتضائات دنياي فعلي سرعت بيشتري را در اين       
كشورها به ايـن    خور توجه است كه اگر تعداد زيادتري از          از آن جهت در   

ها كارايي لازم را دارا نخواهند شـد؛ و ايـن             ها نپيوندند اين عهدنامه     عهدنامه
ها نيز به زمان اضافي       درحالي است كه خود مراحل تصويب و تأييد عهدنامه        

  .بيشتري نياز دارد
پيشتر ديديم با روش مثبتي كه شوراي امنيـت در پـيش گرفـت و               

قع شد زمان را بسيار كوتاه كرد، در واقـع          مورد قبول تعدادي از كشورها وا     
هاي مربوط به مبارزه بـا تروريـسم بـه روش شـبه               شورا با تصويب قطعنامه   

رغـم سـودمندي     علي. اي، مدت دهها سال را به چند روز كاهش داد           عهدنامه
خـواهيم    اگر مي . اين روش بايد اذعان كرد كه اين چارة همة دردها نيست          

 و صوري به خود نگيرد بايد تلاش كنـيم تـا از             الحاق كشورها جنبة شكلي   
. هاي مشاركت واقعي و همكاري دولتها را فراهم نمـاييم           طرق مختلف زمينه  

ها، شورا بايد راههاي ديگري را بگشايد كـه در ذيـل              افزون بر اين قطعنامه   
  .به چند نمونه از آنها اشاره خواهد شد

المللي بين دولتهايي كه      هاي بين   قبل از هرچيز بايد براي تهيه عهدنامه      
ديدگاههاي يكساني دارند راههايي ابداع شود كه از طريق آنها و بدون طي             

نتيجه و نيز بدون تحمل مشكلات و انجام سازشـهاي            مذاكرات طولاني و بي   
متعدد براي حصول اجماع جهاني كه بالمĤل موجب تضعيف اهداف عهدنامه           

  .ها تسهيل گردد گردد، تدوين عهدنامه مي
كارگرفته شده براي تصويب عهدنامه      توان به شيوة به     از اين نمونه مي   

البته اين روش زماني ميسر اسـت    . هاي ضد نفر اشاره كرد      اُتاوا راجع به مين   
شان در سطح روابـط       كه حضور كشورها از حيث كميت و نيز وزنة سياسي         

ه تـا   اي باشد كه همگي يك هدف مشترك را دنبال كـرد            گونه الملل به   بين
گرچه در اين ميان و در مـورد برخـي از           . مانع بروز انتقادهاي وسيع گردد    
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تواننـد بـر روي اراده        هنجارهاي جهاني، نبايد نقش نهادهاي مدني را كه مي        
  .دولتها تأثيرگذار باشند، ناديده گرفت

تري را جهت بـازبيني عهدنامـه         در مرحله دوم بايد روشهاي منعطف     
هـا كـه زمينـه        اي عهدنامه   هاي دوره   هت بازنگري در اين ج  . بيني كرد   پيش

يعنـي بـا    . كند، مفيد فايده خواهـد بـود        تر آنها را فراهم مي      پذيرش راحت 
ها راه بازنگري و تكميل عهدنامه همواره باز بماند؛           بيني پذيرش الحاقيه    پيش

گرفتـه    كـار   راجع به سلاحهاي متعارف به     1980اين روش در عهدنامه سال      
  .شد

كـار رفتـه در كنوانـسيون        كنيم كه آيين بـه      ن يادآوري مي  در پايا 
المللي درخور توجه      راجع به هوانوردي غيرنظامي بين     1944شيكاگو به سال    

 اعـضاي   3/2قواعد لازم مربوط به حمل و نقل هوايي اگر با اكثريت            . است
بعد از سه مـاه از      « دولت عضو است تصويب شوند،       33شورا كه مركب از     

كه در ايـن      گردند مگر اين    الاجرا مي    آنها به دولتهاي عضو، لازم     تاريخ ابلاغ 
  65.»مدت توسط اكثريت آنها مورد تصديق قرار نگيرند

داننـد    اي است ويژه و همه مـي        البته حوزه هوانوردي غيرنظامي حوزه    
هـا   كه در اين زمينه بايد تسليم قواعد مشترك شوند، ليكن در سـاير زمينـه    

رسند و بايـد در آينـده         بي هر دو لازم به نظر مي      شمولي نس   سرعت و جهان  
تـر    يـا دقيـق   (المللـي     درمورد سرعت و نحوه تهيه قواعد و هنجارهاي بـين         

در احـساس تعلقـي كـه متـضمن شـركت در تهيـه ايـن                ) بگوييم فرامليّ 
هنجارهاست تعادل ايجاد گردد تا دقت و سـرعت هـردو توأمـان مـدنظر               

  .گيرند قرار
  
  

 
65. Cf. Patrick DAILLER/Alain PELLET, op. cit. n. 32, par. 726, p. 1200 ss. 
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  يوستگي و فقدان تناقض در هنجارهاـ وضوح و به هم پ3
در بعد جهاني براي تقويت اعتبـار خـود   ) يا فرامليّ(الملل    حقوق بين 

در برخورد با مشكلات بزرگ امروزي بايد از صراحت و توازن برخـوردار             
اي اعتبـار و      در اين زمينه دفاع آشكار از منابع صرفاً ملـي يـا منطقـه             . باشد

قي را كه لازمة دفاع از ارزشها و منافع جهاني          اعتماد جهاني به اين نظام حقو     
بايد قبول كرد كه فشار وارده بر رهبران دولتهـا از           . كند  است، تضعيف مي  

دهندگان به آنها، صلاحيت و توانايي غيرقابل انكـار آنـان را در               سوي رأي 
كـردن و     بنابراين بيـدار  . كند  امور مربوط به اداره سياره ما دچار اختلال مي        

ردم عادي و شهروندان براي درك مشكلات جهاني بايـد مـد نظـر          توجيه م 
  .باشد

الملل در آن از صراحت برخـوردار         هايي كه حقوق بين     يكي از حوزه  
در حين تدوين يـا بـازبيني حقـوق         . اي است   نيست، حوزه سلاحهاي هسته   

گاه به عنوان مسأله بسيار مهم به آن پرداخته نـشد           الملل بشردوستانه هيچ    بين
اي نـه در      ين امر موجب شـد تـا قواعـد حـاكم بـر سـلاحهاي هـسته                و ا 

 ژنو راجع به مخاصمات مسلحانه گنجانده شوند و نـه در            1949هاي    عهدنامه
 كه به طور ضمني از كنار مسأله سـلاحهاي باقـدرت            1977عهدنامه الحاقي   

  66.گذرد، قيد گردند اي مي تخريبي بالا بويژه سلاحهاي هسته
.  شده در آن دوره تا حدودي قابل قبول بوده است          ذلك دليل ابراز    مع

سـلاحهاي  «: گويـد   مخبر كميسيون ويژه كه مسؤول اين مسأله بـوده مـي          
اي داراي كاركرد بازدارندگي بوده و از وقوع مخاصمه مـسلحانه بـين               هسته

  67.»نمايند اي در سطح وسيع جلوگيري مي دولتهاي صاحب سلاحهاي هسته

 
66. Cf. Yves SANDOZ/Christophe SWINARSKI/ Bruno ZIMMERMANN (édit.), op. cit. n. 5, 

par. 1842, p. 600. 
67. Ibidem, par. 1849, p. 603. 
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اي باعـث جلـوگيري از طـرح          ي هـسته  فلسفه بازدارندگي سـلاحها   
بدين ترتيب، دولتهايي كه استراتژي     . باره شد   بحثهاي واقعي و جدي در اين     

كـارگيري   دفاعي آنها بر اين سلاحها متكي است، از محكوم كردن مطلق به           
كه سياستهاي دفاعي آنهـا       اين سلاحها خودداري كردند، تا مبادا به دليل اين        

امـا ابهـام در ايـن       .  در معرض انتقاد واقع شوند     الملل است   ناقض حقوق بين  
مسأله كماكان بـاقي اسـت، چـرا كـه ايـن سـلاحها درصـورتي وصـف                  
بازدارندگي موجهي دارند كه تهديد مورد نظر چيزي فراتر از يـك تـصور              

كـه    آن  اي بـي    ساده باشد، يعني بتوان پذيرفت كه كاربرد سـلاحهاي هـسته          
الملـل بـشردوستانه      ومي حقـوق بـين    آشكارا ناقض اصول كلي و قواعد عم      

» مفيـد «بدين ترتيب، زمان درازي در اين ابهام       . باشند، جنبة بازدارنده دارند   
اي بـين قـدرتهاي        سال مانع برخـورد هـسته      50كه بيش از      چون(ايم    زيسته

  ).اي شده است بزرگ هسته
المللـي    به دنبال استعلام مجمع عمـومي سـازمان ملـل، ديـوان بـين             

باره بـه صـورت شـفاف بيـان           اچار شد ديدگاه خود را در اين      دادگستري ن 
 كه مـا در     69هاي فراواني را گشوده      رأي ديوان باب بحثها و تحليل      68.نمايد

كنـيم كـه نظـر        فقط يادآوري مـي   . دهيم  اينجا آنها را مورد بحث قرار نمي      
. ديوان داراي اهميت قابل توجهي است، چراكه به اتفاق آرا اعلام شده است            

المللي در    اند تحت نظارت مؤثر و مطلق بين        وجب اين رأي دولتها متعهد    به م 
  70.اي را دنبال نمايند ها، مذاكرات لازم براي خلع سلاح هسته همه زمينه

 
، نشريه  1996 ژوئيه   8اي به تاريخ       نظر مشورتي ديوان راجع به مشروعيت استفاده از سلاحهاي هسته          .68

  . و بعد226، ص 1996المللي دادگستري  ديوان بين
69. A ce sujet, cf. notamment diverses analyses et critiques exprimées dans un numéro spécial 

de la Revue internationale de la Croix-Rouge, no 823, janvier-février 1997. 
70. Point 2 F. des conclusions de la Cour dans l’Avis, cité supra n.  68. 
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دانيم از آن زمان تا كنون هيچ اقدام قابـل تـوجهي              تا آنجا كه ما مي    
عـدم  (مـشروعيت   . تـداوم يافتـه اسـت     » ابهـام مفيـد   «صورت نگرفته و    

اي در طول جنگ سرد در حال حاضـر از            استفاده از سلاح هسته   ) عيتممنو
. تبـديل شـده اسـت     » ابهام خطرنـاك  «خارج شده و به     » ابهام مفيد «حوزة  

بار ديگر و با سرعت بيشتر در اين          براساس نظر ديوان اينك لازم است يك      
جويي پرداخت، چرا كه احتمال استفاده از ايـن نـوع سـلاحها     مورد به چاره  

ط دو دولت هند و پاكستان بر سر منازعه كـشمير روز بـه روز بيـشتر       توس
  .شود مي

كـردن ديگـر هنجارهـاي حقـوق         رسد، تبيـين و شـفاف       به نظر مي  
الملل بشردوستانه از قبيل مفهوم اهداف نظامي،         الملل در حوزه حقوق بين      بين

ت ديده نيز ضروري است، اگرچه متأسفانه اقداما        خسارات غيرنظاميان حادثه  
زدايـي از ايـن       اي بـراي ابهـام      انجام شده به خاطر امتنـاع قـدرتهاي هـسته         

  .موضوعات عقيم مانده است
اي و عواقب آن، با موضوع مبـارزه   به هرحال پرونده سلاحهاي هسته    

ارتباط نيست، زيرا كه ماهيتاً تهديد به اسـتفاده از سـلاح             برضد تروريسم بي  
اگـر ايـن موضـوع      . نگيـز اسـت   ا  زا و هـراس     اي عليه ملتها وحـشت      هسته
كـه بـراي دفـاع از اسـتقلال          صورت رها شود برحذر داشـتن كـساني         بدين

سـرزميني و تعيين حـق سرنـوشت خـود قـصد استفــاده از سلاحهــاي              
  .جمعي را دارند، بسي مشكل خواهد بود كشتار

المللـي    كه امروزه، براي تقويت اعتماد اعضاي جامعه بين         خلاصه اين 
. ناپـذير اسـت     الملل امري اجتناب     از هنجارها و قواعد حقوق بين      زدايي  ابهام

الملل واقعاً در خدمت همگان اسـت،         براي اثبات اين واقعيت كه حقوق بين      
اي را سـاده      المللي مربوط به سلاحهاي هسته      نبايد شفاف كردن مقررات بين    

  .انگاشت
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  المللي ـ تحولات دادگستري بين4
 گـام   1998المللي در رم به سال         بين تصويب اساسنامه ديوان كيفري   

آيد، ولي بايد توجه داشت كه فهرست جنايـات           بزرگي به جلو به شمار مي     
ايـن سـند    . المللي محدود به موارد احصاء شده در اين اساسـنامه نيـست             بين

در واقع واكنش به جنايات و اقدامات سبعانه قرن گذشته بوده و            ) اساسنامه(
لاوه بر جلوگيري از تكرار اين اعَمال شوم، بايـد          مبين اين نكته است كه ع     

  .مرتكبان آنها را نيز به مجازات رساند
يقيناً تحكيم و توسعه ديوان مزبور توسط قضات، دادستان و كاركنان           
براي ادامه خدمات بهينه امر شايسته و داراي اولويت است و بايـد در ايـن                

ز از پيوسـتن بـه      كـه هنـو     جهت كاري كرد كه ترديدها و دغدغه كساني       
شـمول   اند برطرف شود و اين مرجع در سطح جهان    اساسنامه خودداري كرده  

در دراز مدت هم اساسنامه بايد جرايم ديگري را هـم  . مورد تأييد قرار گيرد  
زيست در سطح وسيع      گيرد، به خصوص جرايم مربوط به تخريب محيط         دربر

اره ما را هرچه بيشتر     كنند و سي    كه حيات مناطق مختلف جهان را تهديد مي       
  .نمايند، وارد اساسنامه گردند ثبات مي بي

البته همه اين آرزوها منوط به تغيير در رويكردي اسـت كـه فعـلاً               
 هنگام  71.كند  جرايم را فقط در قالبهاي كلاسيك و سيستماتيك ارزيابي مي         

المللي، تمايل جدي به گنجانـدن        اولين بازنگري اساسنامه ديوان كيفري بين     
گفته ناكام مانـد و       رم تروريسم در اساسنامه بروز كرد ليكن به دليل پيش         ج

 در نتيجه تروريسم در همان قالب قديمي يعني با عنـوان            72.تحقق پيدا نكرد  

 
يك و  در چـارچوب تهـاجم سيـستمات      « حتي جرايم احصاء شده به عنوان جرايم عليه بشريت فقـط             .71

 اساسـنامه،   1 پـاراگراف    7مراجعه شـود بـه مـاده        . گرفته است   مورد توجه قرار  » عمدي عليه غيرنظاميان  
  .كند را تعريف مي» تهاجم عليه غيرنظاميان« حرف الف كه عبارت 2طور پاراگراف  همين

72. Sur cette question, cf. notamment  Philippe KIRCH, Terrorisme, crimes contre l’humanité et 

Cour pénale internationale, in: Livre Noir, op. cit. n. 30, p. 111-123. 
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البتـه شـامل تروريـسم      (جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و كشتار جمعي         
يسم را در   كه بايد ترور    در اساسنامه گنجانده شد، درحالي    ) شود  دولتي هم مي  

خارج از قالبهاي ويژه سياسي تعريف كرد و معيارهاي اساسـي جرايمـي را              
مفهـوم تروريـسم دربرگيرنـده      . اند، دقيقاً تعيين نمـود      كه مصداق تروريسم  

. جـرايم زيادي است و استخـراج يك جرم خاص از آن امر مشكلي اسـت             
ل به زودي خواهيم ديد كه در چارچوب مـوازين جزايـي و براسـاس اص ـ              
  .قانوني بودن جرايم و مجازاتها، عمل مجرمانه بايد به صراحت تعريف شود

  :به موجب اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها
عمل مجرمانه بايد به موجب قانون و به نحو كاملاً مـضيق و مـشخص               «

  73.»اي كه هيچ ابهامي در آن باقي نماند تعريف شود به گونه
  

مللي ايجاد شده، به اين حقوق نقش       ال  تحركي كه در حقوق جزاي بين     
المللـي و حقـوق       اي داده و تحول آن اثري عميق در نظـام بـين             موتورگونه

المللـي    الملل به وجود آورده است كه بايد به تدوين يا تحكيم قواعد بين              بين
هايي كه مسائل عمدة قرن بيست و يكم مطرح است منجـر    بنيادين در حوزه  

اي را مجازات كرد كه تعريـف روشـني از آن             توان عمل مجرمانه    نمي. شود
تواند قبل از تحقق اين مقدمات خيلي         الملل نمي   ارائه نشده است و حقوق بين     

  .جلوتر برود
 المللـي، در نظـام      ديـوان كيفـري بـين     در اين زمينه بايد به جايگاه       

 المللي، درخصوص صلاحيتي كه در امور داخلي كشورها دارد، بويژه بـا             بين

 
73. Frederico ANDREU – GUZMAN (édit.), Terrorisme et droits de l’homme, Commission 

internationale des Juristes, Genève, avril 2002, p. 47. 
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  مـسأله  74.المللـي دادگـستري توجـه شـود         رأي اخير ديوان بـين    عنايت به   
 شـود   اند موجب نمـي     شورها واقع شده  هايي كه در صلاحيت داخلي ك       حوزه

 اند ناديده   ازات مجرمين حاصل شده   طرق و ابزارهاي گرانبهايي كه براي مج      
  در صدد يافتن نقطـه تعـادل بـين دو          بايست هركس   گرفته شوند، بلكه مي   

 ـ مسأله اصلي يع    اران و مـصونيت اشـتغالي نماينـدگان   ني لزوم تنبيـه خطاك
 اشد كه هنوز به درجة كمال نرسيده      كشورها در چارچوب كاركرد جهاني ب     

  دولتها را نيز به ايـن امـر مـرتبط          سالارانة  توان مسألة كنترل مردم     مي. است
  .ساخت

المللي براي تحقق هرچه      در پايان بايد اميدوار بود عدالت كيفري بين       
اگرچه در سالهاي اخير    . تري به خود گيرد     المللي ابعاد وسيع    ر عدالت بين  بهت

 توسعه قابـل تـوجهي پيـدا كـرده          (ICJ)المللي دادگستري     نقش ديوان بين  
اي كـه تنهـا حـافظ و          است، لذا اين دادگاه بايد بيشتر تقويت شود به گونه         

ارد خاص و    و به علاوه در مو     75آور شناخته شود    الملل الزام   مفسر حقوق بين  
المللـي    تقويـت ديـوان بـين     (ايـن هـدف     . فني هم اعمال صلاحيت كنـد     

با داشتن رابطه روشن و هماهنگي موزون بـا ديـوان كيفـري              ) دادگستري
تناقض و تضاد صلاحيت بين اين دو مرجع جهاني         . شود  المللي حاصل مي    بين

  76.تالمللي دربر نخواهد داش اي غير از تخريبِ اعتبار عدالت بين نتيجه
 

74. Notamment suite à l’Arrêt de la Cour internationale de Justice du 14 février 2002 sur le 

mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), rôle général 
no 121, pas encore publié mais disponible sur le site web de la CIJ. 

 ساير قضات مخـالف،      كه مانند  (Schwebel)آقاي شوآبل   ادگاه   از اين جهت ما هم با نايب رئيس د         .75
به صورت جدي تأسف و مخالفت خود را در مورد عدم اظهار نظـر ديـوان، پيرامـون مـسأله اسـتفاده از                    

  :براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به. عقيده هستيم اي ابراز نمود، هم سلاحهاي هسته
Cf. op. cit. n. 68. Une telle position de non liquet est en effet de nature à nuire à ce rôle de 
gardien du droit international que la Cour devrait au contraire assumer avec encore plus de 
constance et de rigueur à l’avenir.  
76. En ce sens, cf. notamment Marco SASSÒLI/Laura M. OLSON, Prosecutor v. Tadic 

(Judgement), American Journal of International Law, July 2000, p. 575. 
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  ـ تعريف دوباره نقش دولتها5
هـاي فعلـي      جويي  الملل براي مواجهه مؤثر با ستيزه       توسعه حقوق بين  

جهاني گرايش به اين دارد تا استقلال و نقش دولتها را در ارتباط با قواعـد                
ليكن بايد اذعـان كـرد كـه بـراي          . كننده منافع بشريت تقليل دهد      تضمين

» مـسؤول «حـال     دولتهاي قوي و در عين    موفقيت در مبارزه با تروريسم به       
) الذكر و نياز به دول قوي و مـسؤول    يعني گرايش فوق  (اين دو   . نياز هست 

گرچه دولتها بخشي از استقلال خود      . باشند  به نظر فقط در ظاهر متناقض مي      
و (دهنـد   المللي در تعارض است از دست مـي  را كه با منافع عامه جامعه بين    

، از يك طرف در حوزه      )وند تضعيفي مطلوبيت ندارد   كس ر   طبيعتاً براي هيچ  
هـاي    وسيعي كه به حاكميت ملي اختصاص يافته اسـت دولـت مـسؤوليت            

كه قبلاً متذكر شديم يك       مربوطه را نيز بايد به عهده گيرد، چرا كه همچنان         
  77.دولت فاسد خطرات متعددي براي همسايگانش دارد

لـل بـدون داشـتن      الم  از طرف ديگر بايد دريافت كـه حقـوق بـين          
كار بندند، به طور مؤثر قابـل اعمـال           نمايندگان اجرايي كه بتوانند آن را به      

مبارزه برضد تروريسم در قضيه افغانستان ايـن واقعيـت را بـه             . نخواهد بود 
در اين قضيه شوراي امنيت تا آنجـا پـيش رفـت            . خوبي به نمايش گذاشت   

البان و به دولتهاي ديگـر      كه به دولتهاي همساية افغانستان تحت كنترل ط       «
برطبق شرايط خاص، جهت تقويت ظرفيـت و تـوان خـود بـراي اعِمـال                

 
 ماكس هوبر اين نكته را در چارچوب رأي داوري مربوط به پرونده اموال بريتانيا در بخش اسپانيايي             .77

وق متعلقـه در    مسؤوليت نتيجه منطقي حقوق است، تمام حق      «: كند  گونه بيان مي     اين 1925مراكش به سال    
  :مراجعه شود به. »المللي هم به همراه دارد المللي به تبع خود مسؤوليت بين نظام بين

Recueil des sentences arbitrales, Nations Unies, vol. II, p. 641. 
گونه كه به  يعني آن(اش مورد استناد واقع شود  مفهوم حاكميت نبايد فقط در وجه منفي«: كند او اضافه مي

) معناي مرزبندي يك دولت با دولتهاي ديگر بوده مانع فعاليت دولت ديگر در چارچوب اين مرزها شود                
الملل كه حافظ استانداردهاي حمايتي حداقل از حقوق بشر را به عهـده دارد بايـد اجـازه                    بلكه حقوق بين  

  ).839همان منبع، ص (» ورود به اين محدوده را داشته باشد
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اقدامات لازم و اتخاذ تصميمات ضروري كه شـورا توقـع آنهـا را داشـت،                
  78.»پيشنهاد كمك كرد

المللـي يكپارچـه را       چنين پيشنهادي ضرورت وجود يك جامعه بين      
دولتهـا و   » يت دموكراتيـك  مشروع«سازد، يكي     همراه دو مسأله مطرح مي    

ست     المللي در برابر ايـن حلقـه        ديگري واكنش جامعه بين    زنجيـر   هـاي سـ
در . انـدازد   شمول آن را به مخـاطره مـي        وابستگي جهاني كه عملكرد جهان    

الملل نـسبت بـه شـكلهاي سياسـي           اعتنايي حقوق بين    بي«دكترين سنتي از    
ع حكومـت خـود      صحبت شده و آزادي كشورها در انتخاب نـو         79»داخلي

 اما اينـك    80.گرفته است   المللي مورد تأييد قرار     توسط ديوان دادگستري بين   
باره تحولي اساسي رخ داده و تغييرات قابل تـوجهي            شود در اين    احساس مي 

  81.راجع به احترام به حقوق بشر و رفع تبعيض از زنان به وجود آمده است
خلاصه، . بوده است در سطح اروپايي اين پيشرفتها بسيار چشمگيرتر        

الملـل امـروزي گرايـشات جديـد و مثبتـي را نـشان                صحنة حقوق بـين   «
 و بايد براي تداوم اين حركت مثبت تلاش و كوشش بيشتري به             82»دهد  مي

دولتها بهترين مـسير    » مشروعيت دموكراتيك «تداوم نظارت بر    . خرج داد 
د مقـدس   بوده و موجب اعاده اعتبـار اتحـا       » تروريسم دولتي «براي كنترل   

يافتن نقطة تعادل بين واقعيـات      . گردد  دولتها در مبارزه بر ضد تروريسم مي      
 

78. Résolution 1363 (2001) du 13 juillet 2001, point 3, lettre b, du dispositif, DOC. ONU 

S/Res/1363 (2001). 
79. Patrick DAILLER/Alain PELLET, op. cit. n. 32, par. 281, p. 429-430. 
80. Cf. l’Avis de 1971 donné dans l’Affaire du Sahara occidental, Recueil des arrêts, avis 

consultatifs et ordonnances 1975, p. 43-44; et l’Arrêt de 1986 sur les Activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua (fond), Recueil 1986, p. 133. 
81. Au point 12 de son dispositif, la résolution 1214 du Conseil de sécurité du 8 décembre 1968, 

par exemple, “exige que les factions afghanes mettent un terme à la discrimination dont les 

femmes et les filles font l’objet”: DOC. ONU S/RES/1214 (1998). 
82. Patrick DAILLER/Alain PELLET, op. cit. n. 32, p. 431. 
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موجود و آرمان پيشروي به سوي مبارزه مؤثر عليه تروريسم به نحوي كـه              
بين آنها برخوردي ايجاد نشود ضرورت دارد و بايد براي تحقق آن، اهداف             

.  اسـتفاده شـود    به صورت شفاف معين شده و از تمام فرصتها به نحو احسن           
همچنين بايد دانست كه اين انتظارات جز با عزم جـدي دولتهـاي قـوي و                

توان بـدون     يافتن به عدالت حاصل نخواهد شد، واقعاً نمي         متعهد، براي دست  
ياري رساني به دولتي كه وظيفه اصلي او تـأمين نيازهـاي اوليـه مـردم در                 

  . دي داشتعرصه آموزش، بهداشت، امنيت و عدالت است، توقع زيا
مسأله دوم كه بسيار ظريف و پيچيده است موضوع پيشنهاد كمـك            

اگر ايـن   . باشد   مي 1363به دولتهاي همسايه افغانستان در چارچوب قطعنامه        
رود مقايسه كنيم ابهامات و       موضوع را با انتظاراتي كه از مجموعه دولتها مي        

تـا كـي    ) دول همـسايه  (ايـن دولتهـا     . كنيم  عدم شفافيت آن را درك مي     
خواهند توانست از آن امتناع نمايند؟ در واقع در اينجا با مسأله مربـوط بـه                
مداخله در امور دولت ديگر و عناصر تشكيل دهنده آن مواجه هـستيم كـه               
بايد عناصر آن مجدداً تعريف گردند و اين موضوع ما را به بررسـي مجـدد                

  .كند نقش شوراي امنيت رهنمون مي
  
  ن ملل بويژه شوراي امنيتـ تقويت نقش سازما6

خواهد قدرتمند باشـد، بـه يـك محـل            اي كه مي    بديهي است جامعه  
گيـري بـراي حـل مـسائل خـود            گفتگو و تبادل نظر و متعاقب آن تصميم       

اين بداهت را با تمام انتقاداتي كه به سازمان ملـل وارد اسـت            . نيازمند است 
اي امنيت تكيه خـواهيم     ما در اينجا بويژه به نقش شور      . توان انكار كرد    نمي
به نظر، ضرورت دارد مجدداً به نقش شوراي امنيت در استفاده از زور             . كرد

  .المللي تأكيد شود در صحنه بين
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امروزه برتري نظامي غيرقابل انكار ايالات متحده در صحنه جهـاني،           
كارگيري زور بـه وجـود        مشكلاتي را در مورد موضوع ظريف و پيچيدة به        

 و تمايـل بـه بـسط        83»مداخله بشردوستانه «ر مجدد اصل    ظهو. آورده است 
جنـگ بـا    «مفهوم دفاع مشروع در چارچوب مفهـوم غيرشـفاف و مـبهم             

باعث شده است تا انتظار پرداخـت و تحمـل هزينـه از طـرف               » تروريسم
دولتها، به خصوص دولتهاي قوي و برخوردار از ابزارهاي لازم نظير ايالات            

كـارگيري زور در صـحنه        منيـت، جهـت بـه     متحده، با پشتيباني شـوراي ا     
به خاطر تفوق بيش از پيش ايالات متحـده،         . المللي بيشتر و بيشتر گردد      بين

هايي كـه     المللي را در وضعيت     شود كه اين كشور مذاكرات بين       ملاحظه مي 
انتقال اين تفـوق و     . كند  المللي به خطر افتاده، هدايت و رهبري مي         صلح بين 

گـذاري يـك نظـام        الملل و بنيان     امريكا به صحنه بين    برتري سياسي نظامي  
 84.اي واقع شـده اسـت       مورد پسند عده  ) امريكا(هژموني و مبتني بر برتري      

كه پيشنهاد برتري صلاحيت دادگاههـاي ملـي ايـالات متحـده بـر                بطوري
  85.المللي مطرح شده است المللي جهت محاكمه جرايم بين دادگاههاي بين

 
83. Voir supra, point II et n. 40. 
84. A ce sujet, cf. notamment Detlev F. VAGTS, Hegemonic international law, American 

Journal of International Law, October 2001, p. 843-848. 

نظرات سياسي ببينيد نظر مشاور امنيـت ملـي پرزيـدنت بـوش، كنـدوليزا رايـس                   همچنين پيرامون نقطه  
(Condoleezza RICE)يك سياست خارجي بايد براساس موقعيـت ممتـاز   طراحي«: كند  را كه اعلام مي 

هاي منافع ملي باشد نه ناشـي         مبتني بر پايه  » كه سياست خارجي بايد     و اين «فعلي ايالات متحده آغاز شود      
 :المللي آلود جامعه بين از منافع فريبنده و وهم

Promoting the National Interest, Foreign Affairs, January/February 2000, p. 46 et 62. 
اي  اگر امر دائر بر انتخـاب محكمـه  «: باره ابراز شده است  به عنوان مثال بنگريد به نظري كه در اين       .85

تواند انتظارات مشروع و دموكراتيك مبتني بر ارزشـهاي امريكـايي را بـرآورده كنـد و دادگـاه                     كه مي 
آورده كردن اين انتظارات نيست، باشد، ديگري كه فراتر از اعتقادات عمومي و محدود اروپايي قادر به بر   

  .»مسلمّ است كه ما سيستم قضايي خود را ترجيح خواهيم داد
Kenneth ANDERSON, Law and the War on Terrorism. The Military Tribunal Order, 25 

Harvard Journal of Law and Public Policy 591, Spring 2002, p. 6. 
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كه بـا تـضعيف       اول اين : ل موجب نگراني است   اين تمايل به دو دلي    
قاعـده تـسهيل      نقش شوراي امنيت، توسل به زور را به طور دلخـواه و بـي             

اسـتفاده از     كند، چرا كه به بهانه دفاع مشروع در برابر تروريسم و با سوء              مي
گردد و دوم در بلند مـدت مـانع حـصول             آن زمينة توسل به زور فراهم مي      

. شـود   المللـي مـي     ي براي حل مشكلات مهم بـين      وحدت و همبستگي جهان   
مشكل ويژه جنگ اسرائيل و فلسطين كه درحال حاضـر تهديـد آشـكاري              

المللي بوده و مستقيماً به شوراي امنيت مربوط است، نياز بـه              براي صلح بين  
المللي متحد و مستحكم براي حل اين مشكل را كاملاً آشكار             يك جامعه بين  

نه نفوذ و نقش برتر ايالات متحده و عدم اسـتحكام           در اين زمي  . ساخته است 
اعتبار كرده و همة مردم جهـان را نـسبت بـه          شوراي امنيت، اين نهاد را بي     

چنينـي و   هاي ايـن  المللي در رهبري و هدايت پرونده     شايستگي اين نهاد بين   
  .المللي دچار ترديد كرده است برقراري صلح و عدالت بين

كه طرح    رزيده باشد تا دريابد به محض آن      نياز نبود انسان متخصص و    
جمهور امريكا دائر بر صلح از طريق مذاكره شكست بخورد،            كلينتون رئيس 

ناپـذير دو وحـشت كـه         هاي چرخ خشونت و نفرت، در چرخة پايـان          دنده
زايانند، يعني عمليات انتحاري و سـركوبي،         سازند و مي    يكديگر را بارور مي   

دار   ونه دورنماي صـلح و آشـتي را خدشـه         به حركت درخواهد آمد و هرگ     
آميز، گسترش خـشونت       عمليات انتحاري، سركوبي خشونت    86.خواهد كرد 

بيني بـوده و      و احساسات نژادپرستي در كشورهاي مختلف جهان قابل پيش        
در اين زمينه فقدان يك اراده مشترك و باثبات در شـوراي امنيـت بـراي                

كه دولتها، به تنهايي قادر     (هايي  حل ن   كاهش اين اقدامات و تضمين يك راه      
شود ارتباط بـين      مضافاً چگونه مي  . موجب تأسف است  ) به تحقق آن نيستند   

رسد كه    المللي را ناديده گرفت؟ به نظر مي        اين مسأله و توسعه تروريسم بين     
 

86. François MAURIAC, Bloc-notes 1952-1957, Paris 1958, p. 88. 



  

   مبارزه عليه تروريسم و...  381

                                                                         

شورا بايد برطبق مقررات منشور اعتبار خود را در حوزه پاسداري از صلح و              
تعـداد زيـادي از     . يافته و نقش خـود را تقويـت كنـد         المللي باز     امنيت بين 

انـد، يـا نـسبت بـه آن      هايي كه در مورد شوراي امنيـت ارائـه شـده     نظريه
اند يا بر اين اعتقادند كه حق وتـو و امتيـازات پـنج عـضو دائمـي                    معترض

. شوراي امنيت بايد به تعـداد ديگـري از كـشورها نيـز تـسري داده شـود                 
واعد و عملكردها به منظـور حفـظ سـلطة يـك            برعكس، تمايل به تغيير ق    

قدر خطرناك است كه تفسير منشور، بـه نحـوي كـه قـدرت                كشور همان 
انحصاري شوراي امنيت در مورد تصميمات مربـوط بـه اسـتفاده از قـواي               

رغـم    كه در بحبوحة جنگ سرد بود و علـي          با اين . نظامي ناديده گرفته شود   
خـواهي    با تماميت(Karl Jaspers)ناپذيري كه كارل ياسپرز  دشمني آشتي

كـه    داشت، با وجود اين بر خطراتي كه قـدرت انحـصاري دارد، ولـو ايـن               
  87.دموكراتيك باشد، انگشت تأكيد گذاشته است

خلاصه هيچ قدرتي، ولو از طريق كنترل نهادهاي دموكراتيـك، بـه            
اً تنهايي حق ندارد با استفاده از زور خطرات واقعي ايجاد نمايـد امـا، ظـاهر               

تقويت نقش و اعتبار شورا و كاوش براي يافتن ابزارهـاي عملـي اجـراي               
وزيـر امـور   ) (Hubert Vedrineبه نظر هوبر فدرينه . امنيت ضروري است
اعضاي دائم شوراي امنيت در مواقـع اضـطراري و در           «خارجه سابق فرانسه    

 ـ  را مـي  ) المللي  بين(مواجهه با مصائب بزرگ جهاني كه مداخله سريع          د، طلب
مندي را رعايت كـرده و معيارهـاي عملـي آن را       بايستي بتوانند خود قاعده   

  88.»تهيه و اجرا نمايند
 

87. Cf. Karl JASPERS, La bombe atomique et l’avenir de l’homme, traduction de l’allemand par 

Edmond Saget, Paris 1963, en particulier p. 516. 
88. Hubert VEDRINE, CD-Rom, cité n. 49, Dans le même sens, cf. Centre de recherche pour le 

développement international (édit.), La responsabilité de protéger, Rapport de la Commission 

internationale de l’intervention et de la souveraineté des Etats, Ottawa décembre 2001, par. 8. 29, 

p. 81-82. Cette Commission n’exclut pas, par ailleurs, d’élargir quelque peu le rôle des 
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  تأمل و نكته پاياني ) ب
المللي تمام انرژي خود را براي مبارزه بـا           شايسته است كه جامعه بين    

كارگيرد ولي شيوه برخـورد بـا         تروريسم و التيام زخمهاي حاصل از آن به       
  . ساز است ي آيندة بشريت بسيار سرنوشتاين مسأله برا

اين مبارزه اگر بـا تأمـل و دورانديـشي و ژرفـابيني و سـازماندهي                
سـان    المللي شـده و بـدين       مناسب همراه باشد موجب وحدت در جامعه بين       

مواجهه با مشكلات قرن بيـست و يكـم يعنـي نگرانـي فزاينـده در مـورد                
شـود در     شكلات آسان مي  سرنوشت عدالت و همبستگي جهاني و حل اين م        

نگـري    هاي آن بدون مطالعه و جامع       صورت اگر اين مبارزه و شيوه       غير اين 
در . باشد مستعد توليد خشونت و سركوب و بروز خطرات ناشي از آنهاست           

كس توان غلبه بر اين مشكلات را نخواهـد داشـت بـويژه اگـر                 نتيجه هيچ 
  .دولتهاي قوي فقط به دنبال منافع خاص خود باشند

اگر مـشكل مربـوط     . تروريسم بسان نوك يك كوه يخ شناور است       
به آن حل نشود آن قسمت از اين كوه يخي كه در زير آب شناور است در                 

براي مبارزه با تروريسم شناخت زمينه و عـواملي         . شود  نقطه ديگر ظاهر مي   
جانبه اين    كه تروريسم در آنها ريشه دوانيده لازم است و براي شناخت همه           

شمول   حل اصولي، به نظر اتخاذ يك روش معقول و جهان           مل و يافتن راه   عوا
  .ضروري است

  

 
organismes régionaux en cas d’absence de réaction du Conseil de sécurité: Ibidem, par. 6.35, p. 

59. 



 
  المللي جمهوري اسلامي ايران مجلة حقوقي، نشرية دفتر خدمات حقوقي بين

  383 بخش اسناد

                                                                         

  383ـ  420، صص 1382شمارة بيست و نهم، پاييز 
  
  

  )كپي رايت(عهدنامة مالكيت ادبي و هنري 
  (WIPO)سازمان جهاني مالكيت معنوي 

  1996 دسامبر 20
  

   دربارةمصوب كنفرانس ديپلماتيك
  يت ادبي و هنري و حقوق مجاور آناي مسائل مربوط به مالك پاره

  
  1996 دسامبر 20 تا 2ژنو 

  
  سازمان جهاني مالكيت معنوي

  ژنو
  
  

كـه عهدنامـه را تـصويب       (هاي مورد توافق كنفرانس ديپلماتيـك         اعلاميه
  به (WIPO)هنري  اي مواد عهدنامة مالكيت ادبي و         درخصوص پاره ) كردند

ايـن  . انـد   ربط درج شده     ذي صورت پانوشت در متن اصلي عهدنامه زير مواد       
 [ ]داخل  جاي آنها اشاراتي در اند، و به پانوشتها در متن حاضر انعكاس نيافته

  .هاي مورد توافق به عمل آمده است به اعلاميه
 

.زشخصات مأخذ عهدنامه عبارت است ا م:  
International Legal Materials, vol. XXXVI, No. 1, January 1997, pp. 67-75 

  .اين عهدنامه توسط آقاي محمدجواد ميرفخرايي به فارسي برگردانده شده است



 

     384  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

  فهرست
  

  مقدمه
  رابطه با كنوانسيون برن: 1مادة 
  گسترة حمايت از مالكيت ادبي و هنري: 2مادة 
  وانسيون برن كن6 تا 2اجراي مواد : 3مادة 
  اي هاي رايانه برنامه: 4مادة 
  )بانكهاي اطلاعاتي(ها  گردآوري داده: 5مادة 
  حق پخش : 6مادة 
  حق اجاره: 7مادة 
  حق انتقال به عموم: 8مادة 
  مدت حمايت از آثار عكاسي: 9مادة 
  محدوديتها و استثنائات: 10مادة 
  تكاليف مربوط به تدابير فني: 11مادة 
  ف مربوط به اطلاعات مديريت حقوقتكالي: 12مادة 
  اجراي در زمان: 13مادة 
  مقررات مربوط به اجراي حقوق: 14مادة 
  مجمع: 15مادة 
  المللي دفتر بين: 16مادة 
  واجد شرايط شدن براي عضويت در عهدنامه: 17مادة 
  حقوق و تكاليف تحت عهدنامه: 18مادة 
  امضاي عهدنامه : 19مادة 
  دن عهدنامهالاجرا ش لازم: 20مادة 
  تاريخ مؤثر عضويت در عهدنامه: 21مادة 



 

  ممنوعيت قيد تحديد تعهد به عهدنامه: 22مادة 

  385 بخش اسناد

  گيري از عهدنامه كناره: 23مادة 
  زبانهاي عهدنامه: 24مادة 
  امانتدار: 25مادة 

  



 

     386  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

  مقدمه
  

  طرفهاي متعاهد،
  

 تر از حقوق پديدآورندگان      به بسط و حمايت هرچه بيشتر و يكپارچه        با ميل 
  آثار ادبي و هنري،

  
المللي و تبيـين مفهـوم برخـي           ضرورت وضع مقررات جديد بين     با تـصديق  

مقررات موجود به منظور تأمين راه حلهاي كافي براي پاسخگويي به مسائل            
  ناشي از تحولات نوين اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فني،

  
نسبت به خلق    اثر عميق توسعه و تقريب اطلاعات و علوم ارتباطات           با تأييـد  

  و استفاده از آثار ادبي و هنري،
  

 بر نقش برجستة حمايـت از مالكيـت ادبـي و هنـري بـه عنـوان           با تأكيـد  
  اي براي خلق آثار ادبي و هنري، انگيزه

  
 به ضرورت حفظ توازن بين حقوق پديدآورنـدگان آثـار ادبـي و              با اذعـان  

ي آمـوزش و    تر جامعه، بـويژه در بخـشها        هنري و منافع و مصالح گسترده     
پرورش، پژوهش و دسترسي به اطلاعات به شرح مـنعكس در كنوانـسيون             

  برن،
  
  
  



 

  387 بخش اسناد

  :اند به شرح زير توافق كرده
  

  1مادة 
  رابطه با كنوانسيون برن

  
 كنوانسيون برن درخصوص حمايت از آثـار        20در چارچوب مفاد مادة     ) 1(

موجـب آن   ادبي و هنري، اين عهدنامه در رابطه با طرفهاي متعاهدي كه به             
شوند، قـراردادي خـاص بـه     كنوانسيون كشورهاي عضو اتحاديه شناخته مي  

هاي ديگر به غير از       گونه ارتباطي با عهدنامه     اين عهدنامه هيچ  . رود  شمار مي 
هـا    كنوانسيون برن ندارد، و به حقوق و تكـاليف موضـوع سـاير عهدنامـه              

  .كند اي وارد نمي گونه خدشه هيچ
  
 اين عهدنامه از تعهداتي كـه طرفهـاي متعاهـد در            يك از مقررات    هيچ) 2(

حال حاضر طبق كنوانسيون برن در خصوص حمايت از آثار ادبي و هنـري     
  .نسبت به يكديگر دارند، عدول نخواهد كرد

  
 1971 ژوئيـه    24بـه قـانون مـصوب       » كنوانسيون برن «از اين به بعد،     ) 3(

 ادبـي و هنـري      پاريس دربارة كنوانسيون برن در خصوص حمايت از آثار        
  .اشاره خواهد كرد

  
 و پيوست كنوانسيون برن را اجرا خواهند        21 تا   1طرفهاي متعاهد مواد    ) 4(

  ])4 (1نگاه كنيد به اعلامية مورد توافق در خصوص مادة [. كرد
  

  



 

     388  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

  2مادة 
  گسترة حمايت از مالكيت ادبي و هنري

  
گردد و به     حمايت از مالكيت ادبي و هنري شامل آثاري با نمود خارجي مي           

هاي عمل و يا مفاهيم رياضي تا وقتي كـه جنبـة بيرونـي             افكار، روشها، راه  
  .اند، تسري ندارد نيافته

  
  3مادة 

   كنوانسيون برن6 تا 2اجراي مواد 
  

 كنوانسيون برن را بـا تغييـرات        6 تا   2طرفهاي متعاهد مفاد مندرج در مواد       
عهدنامه اعمال خواهنـد    بيني شده در اين       ضروري در ارتباط با حمايت پيش     

  ] 3نگاه كنيد به اعلامية مورد توافق در خصوص مادة [. كرد
  

  4مادة 
  اي هاي رايانه برنامه

  
 كنوانسيون بـرن  2اي به عنوان آثار ادبي در چارچوب مادة   هاي رايانه   برنامه

اي، قطـع نظـر از        هـاي رايانـه     اين حمايت به برنامه   . از حمايت برخوردارند  
نگاه كنيد به اعلامية مورد توافـق       [. كل ابراز آنها، تسري دارد    وسيله و يا ش   

  ]4در خصوص مادة 
  



 

  389 بخش اسناد

  5مادة 
  )بانكهاي اطلاعاتي(ها  گردآوري داده

  
هر نوع گردآوري داده و يا اطلاعات ديگري، كه به صرف گـزينش و يـا                
ترتيب بخشيدن به محتويات آن به معناي خلق آثار معنوي قلمداد شـود، از              

اين حمايت شامل خود داده و يا اطلاعـات مزبـور           . وردار است حمايت برخ 
نگرديده و به حق مالكيت معنوي از قبـل موجـود در داده و يـا اطلاعـات                  

نگاه كنيد به اعلامية    [. اي وارد نخواهد كرد     گونه خدشه   گردآوري شده، هيچ  
  ]5مورد توافق در خصوص مادة 

  
  6مادة 

  حق پخش
  
و هنري از اين حق انحصاري برخوردارند كه        پديدآورندگان آثار ادبي    ) 1(

هايي از آثار خود را از طريق فروش و يا سـاير              پخش و انتشار اصل و كپي     
  .اشكال انتقال مالكيت، اجازه دهند

  
يك از مقررات اين عهدنامه آزادي طرفهاي متعاهد را بـراي قـرار               هيچ) 2(

ن فروش و يـا     پس از نخستي  ) 1(دادن شرايطي جهت انتفاء حق موضوع بند        
ساير اشكال انتقال مالكيت اصل و يا كپي اثر بـا اجـازة پديدآورنـدة آن،                

 6نگاه كنيد به اعلامية مورد توافق در خصوص مـواد           [. محدود نخواهد كرد  
  ]7و 
  
  



 

     390  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

  7مادة 
  حق اجاره

  
  پديدآورندگان) 1(

  اي؛ هاي رايانه برنامه) يك(
  كارهاي گرافيك سينمايي؛ و) دو(
ها، به شرح تعيين شده در قانون         ائه شده در فونوگرام   كارهاي ار ) سه(

ملي طرفهاي متعاهد، از اين حق انحصاري برخوردارنـد كـه اجـارة             
  .هايي از آثار خود را به عموم اجازه دهند تجاري اصول و يا كپي

  
  :نسبت به موارد زير اجرا نخواهد شد) 1(بند ) 2(

خـود برنامـه موضـوع      اي، چنانچـه      هاي رايانه   در مورد برنامه  ) يك(
  اصلي اجاره نباشد؛ و

نسبت به كارهاي گرافيك سينمايي، مگر در حالتي كه اجـارة           ) دو(
برداري گسترده از چنين كارهايي انجاميده و بطور عمده بـه            تجاري به نسخه  

  .حق انحصاري تكثير لطمه وارد كند
  
 1994 آوريـل    15، هر طرف متعاهدي كه در       )1(قطع نظر از مفاد بند      ) 3(

هـا روش پرداخـت       هايي از آثار ارائه شـده در فونـوگرام          براي اجارة نسخه  
اي با پديدآورندگان آنها داشـته و كماكـان نيـز دارد،              الزحمة منصفانه   حق
كـه اجـارة تجـاري        تواند آن روش را همچنان حفظ كند به شـرط ايـن             مي

 ـ         كارهاي ارائه شده در فونوگرام     راي ها به حق انحـصاري پديدآورنـدگان ب
نگاه كنيد به اعلامية مـورد توافـق        [. تكثير آثار خود لطمة جدي وارد نكند      

  ]7، و اعلامية مورد توافق در خصوص مادة 7 و 6در خصوص مواد 



 

  391 بخش اسناد

  8مادة 
  حق انتقال به عموم

  
و ) يـك )(1( تكراري   11،  )دو)(1(11بدون خدشه به مفاد مندرج در مواد        

كنوانسيون بـرن،   ) 1(تكراري   14و  ) دو)(1(14،  )دو)(1( مكرر   11،  )دو(
پديدآورندگان آثار ادبي و هنري از اين حق انحـصاري برخوردارنـد كـه              

سيم، از جمله به طريقي       هاي با سيم و يا بي       اجازه دهند آثار آنها توسط حامل     
كه آحاد مردم بتوانند در هر مكان و زماني به انتخاب خود به آنها دسترسي               

نگاه كنيد بـه اعلاميـة مـورد توافـق در           [.  يابد داشته باشند، به عموم انتقال    
  ]8خصوص مادة 

  
  9مادة 

  مدت حمايت از آثار عكاسي
  

كنوانـسيون  ) 4( 7در ارتباط با آثار عكاسي، طرفهاي متعاهد مقررات مـادة           
  .برن را اجرا نخواهند كرد

  
  10مادة 

  محدوديتها و استثنائات
  
د خاص كه با استفادة متعارف      اي موار   توانند در پاره    طرفهاي متعاهد مي  ) 1(

از اثر ناسازگار نبوده و به منافع قانوني خالق اثر نيز لطمة غير منطقـي وارد                
نكند، در قوانين ملي خود محدوديتها و يا استثنائاتي را نسبت به حقوق اعطا              



 

     392  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

شده به موجب اين عهدنامـه بـراي پديدآورنـدگان آثـار ادبـي و هنـري                 
  .بيني كنند پيش

  
 متعاهد در مقام اجراي كنوانسيون برن هرگونه محدوديتها و يا           طرفهاي) 2(

اي   بيني شده در كنوانسيون مزبور را به پـاره          استثنائات وارده به حقوق پيش    
موارد خاص كه با استفادة متعارف از اثر ناسازگار نبوده و به منافع قـانوني               

نگاه كنيد به   [. كند، محدود خواهند كرد     خالق اثر لطمه غيرقانوني وارد نمي     
  ]10اعلامية مورد توافق در خصوص مادة 

  
  11مادة 

  تكاليف مربوط به تدابير فني
  

طرفهاي متعاهد حمايت قانوني كافي و ضمانت اجراهاي مـؤثري را بـراي             
مقابله با تخلف از تدابير فني مؤثري كه پديدآورندگان آثار بـراي اجـراي              

 اتخـاذ كـرده و اقـدامات        حق خود طبق اين عهدنامه و يا كنوانسيون بـرن         
سـازد،    غيرمجاز از ديدگاه پديدآورندگان اثر و يـا قـانون را محـدود مـي              

  .بيني خواهند كرد پيش
  

  12مادة 
  تكاليف مربوط به اطلاعات مديريت حقوق

  
طرفهاي متعاهد حمايت قانوني كافي و ضـمانت اجراهـاي مـؤثري را             ) 1(

كـه     انجام دهد با علم به اين      براي مقابله با هركس كه يكي از اعمال زير را         



 

  393 بخش اسناد

آن عمل تجاوز به حق موضوع اين عهدنامه و يا كنوانسيون برن را ترغيب،              
  :بيني خواهند كرد نمايد، پيش ممكن، تسهيل و يا مخفي مي

محو و يا تغيير بدون اجازة هرگونه اطلاعات مديريت حقوق          ) يك(
  الكترونيك؛

گذاشـتن آثـار و يـا       توزيع، واردات براي توزيع، پخش و يـا         ) دو(
كه   هايي از آثار در اختيار عموم بدون اجازة صاحب اثر و با علم به اين                كپي

اطلاعات مديريت حقوق الكترونيك بدون اجازه محو شده و يا تغيير يافتـه             
  .است

  
در اين ماده، اطلاعاتي است كـه       » اطلاعات مديريت حقوق  «منظور از   ) 2(

 هرگونه حق در اثر بوده و يا اطلاعـاتي          معرف اثر، پديدآورندة اثر، دارندة    
دربارة شرايط و ضوابط استفاده از اثر، و هرگونه شماره و يـا كـد معـرف                 
اطلاعات مزبور چنانچه هريك از اقلام اين اطلاعات منضم به يك نسخه از              

نگـاه كنيـد بـه      [. اثر بوده و يا در رابطه با انعكاس اثر به عموم منتشر شود            
  ]12 در خصوص مادة اعلامية مورد توافق

  
  13مادة 

  اجراي در زمان
  

هـاي     كنوانسيون برن را به كليـة حمايـت        18طرفهاي متعاهد مقررات مادة     
  .بيني شده در اين عهدنامه تسري خواهند داد پيش

  



 

     394  شمارة بيست و نهم/ مجلة حقوقي

  14مادة 
  مقررات مربوط به اجراي حقوق

  
گردند كه با رعايت نظامهاي حقـوقي خـود،           طرفهاي متعاهد متعهد مي   ) 1(

  .بير لازم را براي حصول اطمينان از اجراي اين عهدنامه اتخاذ كنندتدا
  
كنند كه تحت قوانين داخلـي آنهـا سـاز و             طرفهاي متعاهد تضمين مي   ) 2(

كارهاي اجرايي لازم براي مقابلة مؤثر با هرگونه تجاوز به حقوق موضـوع             
 اين عهدنامه، شامل طرق فوري جبران خسارت براي جلوگيري از تخلفات و           

  .بيني شده است تدابير بازدارنده از وقوع تخلفات بيشتر، پيش
  

  15مادة 
  مجمع

  
  .طرفهاي متعاهد داراي يك مجمع خواهند بود) الف( )1(

هريك از طرفهاي متعاهد توسط نمايندة اعزامي خـود در ايـن            ) ب(
تواند به وسيلة نماينـدگان، مـشاوران و       مجمع نمايندگي خواهد شد، و او مي      

  .البدل ياري گردد يكارشناسان عل
هاي هر هيأت نمايندگي توسـط دولـت متبـوع هيـأت،              هزينه) ج(

از (تواند از سازمان جهاني مالكيـت معنـوي           مجمع مي . پرداخت خواهد شد  
تقاضا كند كه به منظور تسهيل      ) شود   اشاره مي  ”WIPO“اين پس به عنوان     

هاي هاي نمايندگي طرفهاي متعاهدي كه در عـداد كـشور           مشاركت هيأت 
درحال توسعه و يا كشورهاي درحال گذار به اقتصاد بازار آزاد هـستند، بـا               
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توجه به روش جاري مجمع عمومي سازمان ملل متحد كمكهاي مالي اعطـا             
  .نمايد

  
مجمع به مسائل مربوط به حفظ و توسعة اين عهدنامه و اجـرا و              ) الف(  )2(

  .كاربرد آن رسيدگي خواهد كرد
 ـ  ) ب( درخـصوص  ) 2(17ه بـه موجـب مـادة        مجمع، مسؤوليت محول

الدولي به عضويت اين عهدنامه را اجرا خواهد          پذيرش برخي سازمانهاي بين   
  .كرد

مجمع نسبت به برگزاري هرگونه كنفـرانس ديپلماتيـك بـراي           ) ج(
گيري نموده و دستورهاي لازم را براي تهية          بازنگري در اين معاهده تصميم    

تيك بـه مـديركل سـازمان جهـاني         مقدمات برگزاري اين كنفرانس ديپلما    
  .مالكيت معنوي خواهد داد

  
هريك از طرفهاي متعاهد كه دولت باشد داراي يك رأي بوده           ) الف(  )3(

  .و فقط به نام خود رأي خواهد داد
توانـد   الدولي باشد مـي     هريك از طرفهاي متعاهد كه سازماني بين      ) ب(

 ـ           به ا آراي دولتهـايي كـه      جاي دولتهاي عضو خود و به تعداد آرايي برابر ب
چنانچه هريك  . گيري شركت نمايد    عضويت اين عهدنامه را دارند، در رأي      

الدولي حـق     از دولتهاي عضو حق رأي خود را به اجرا درآورد، سازمان بين           
  .شركت در رأي نخواهد داشت و برعكس

  
جلسات عادي مجمع هر دو سال يكبار بنا به دعوت مـديركل سـازمان              ) 4(

  .ت معنوي برگزار خواهد شدجهاني مالكي
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العـاده،    مجمع قواعد شكلي خود، شامل آيين دعوت براي جلسات فـوق          ) 5(
مقررات مربوط به حد نصاب و اكثريت لازم براي انواع مختلف تـصميمات             

  .را با توجه به مقررات عهدنامة حاضر تصويب خواهد كرد
  

  16مادة 
  المللي دفتر بين

  
ي مالكيت معنوي امور اداري مربوط به عهدنامه        المللي سازمان جهان    دفتر بين 

  .را انجام خواهد داد
  

  17مادة 
  واجد شرايط شدن براي عضويت در عهدنامه

  
تواند به عضويت اين      هر دولت عضو سازمان جهاني مالكيت معنوي مي       ) 1(

  .عهدنامه درآيد
  
الـدولي، كـه      تواند نسبت به پذيرش عضويت هر سازمان بين         مجمع مي ) 2(

الاجـرا توسـط تمـام        ستگي خود براي عـضويت و وجـود قـوانين لازم          شاي
دولتهاي عضو با توجه به مسائل تحت پوشش اين عهدنامـه و نيـز داشـتن                
اختيارات كافي مطابق با مقررات داخلي خـود را بـراي عـضويت در ايـن                

  .گيري كند عهدنامه اعلام نمايد، تصميم
  
ة مذكور در بند قبلي در كنفـرانس        تواند با صدور اعلامي     جامعة اروپا مي  ) 3(

  .كنندة اين عهدنامه، به عضويت عهدنامة حاضر درآيد ديپلماتيك تصويب
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  18مادة 
  حقوق و تكاليف تحت عهدنامه

  
مشروط به هرگونه مقـررة خـاص معـارض در ايـن عهدنامـه، هريـك از                 
طرفهاي متعاهد برخوردار از كلية حقوق و ملتزم به كلية تعهـدات موضـوع              

  .هدنامه خواهد بوداين ع
  

  19مادة 
  امضاي عهدنامه

  
 براي امضاء هريـك از كـشورهاي عـضو          1997 دسامبر   31اين عهدنامه تا    

  .سازمان جهاني مالكيت معنوي و جامعة اروپا مفتوح خواهد بود
  

  20مادة 
  الاجرا شدن عهدنامه لازم

  
  سند تـصويب و يـا الحـاق از جانـب           30اين عهدنامه سه ماه پس از توديع        

  .الاجرا خواهد شد كشورها نزد مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي، لازم
  

  21مادة 
  تاريخ مؤثر عضويت در عهدنامه

  
 از تـاريخ  20 كشور مورد اشاره در ماده  30اين عهدنامه براي    ) يك(

  الاجرا شدن عهدنامه؛ لازم
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براي هر كشور ديگر پس از انقضاي سه ماه از تـاريخ توديـع            ) دو (
  زد مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي؛سند ن

  
براي جامعة اروپا پس از انقضاي سه ماه از توديع سند تصويب            ) سه(

 20الاجرا شدن عهدنامه طبـق مـادة          و يا الحاق چنانچه اين سند پس از لازم        
الاجرا شدن عهدنامه چنانچه سند مزبـور         توديع شده، و يا سه ماه پس از لازم        

  شدن عهدنامه سپرده شده باشد؛الاجرا  پيش از لازم
  

الدولي ديگر كه عضويت اين عهدنامـه         براي هر سازمان بين   ) چهار(
آور   را پذيرفته است، پس از انقضاي سه ماه از توديع سند الحاق خود، الـزام              

  .خواهد گرديد
  

  22مادة 
  ممنوعيت قيد تحديد تعهد به عهدنامه

  
  .ذيرفته نيستگونه قيد تحديد تعهدي به اين عهدنامه پ هيچ

  
  23مادة 

  گيري از عهدنامه كناره
  

اي بـراي مـديركل       تواند بـا ارسـال اطلاعيـه        هريك از طرفهاي متعاهد مي    
ايـن  . گيـري كنـد     سازمان جهاني مالكيت معنوي از ايـن عهدنامـه كنـاره          

گيري يك سال پس از تاريخ وصول اطلاعيـه بـه مـديركل سـازمان              كناره
  .هد شدجهاني مالكيت معنوي نافذ خوا
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  24مادة 
  زبانهاي عهدنامه

  
اين عهدنامه در يك نسخة اصل به زبانهـاي انگليـسي، عربـي، چينـي،               ) 1(

فرانسه، روسي و اسپانيايي به امضاء رسيده اسـت و متـون كليـة زبانهـا از                 
  .ارزش واحد برخوردارند

  
متن رسمي عهدنامه به هر زبان ديگري غير از زبانهاي مزبـور در بنـد               ) 2(
سط مديركل سازمان جهاني مالكيـت معنـوي بـه تقاضـاي طـرف              تو) 1(

. نفع در قضيه، تصديق خواهد شد       نفع، پس از رايزني با كلية طرفهاي ذي         ذي
عبارت است از هر كشور عـضو سـازمان         » نفع  طرف ذي «از لحاظ اين بند،     

جهاني مالكيت معنوي كه زبان رسمي و يا يكي از زبانهـاي رسـمي آن در                
الدولي ديگر واجد شـرايط       ه و جامعة اروپا و هر سازمان بين       قضيه مطرح بود  

  .براي عضويت در عهدنامه، چنانچه يكي از زبانهاي رسمي آن مطرح باشد
  

  25مادة 
  امانتدار

  
  .مديركل سازمان جهاني مالكيت معنوي امانتدار اين عهدنامه خواهد بود
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  سازمان جهاني مالكيت معنوي
  ژنو
  

  بارةكنفرانس ديپلماتيك در
  اي مسائل مربوط به مالكيت ادبي و هنري و حقوق مجاور آن پاره

  1996 دسامبر 20 تا 2ژنو، 
  

  هاي مورد توافق درخصوص عهدنامة مالكيت ادبي و هنري اعلاميه
  (WIPO)سازمان جهاني مالكيت معنوي 

  1996 دسامبر 20مصوب كنفرانس ديپلماتيك در 
  

  )4(1درخصوص مادة 
  

 كنوانـسيون بـرن، و اسـتثنائات        9شرح منـدرج در مـادة       حق تكثير اثر به     
پذيرفته شده در آن ماده، نسبت به شرايط ديجيتال، بويژه استفاده از آثار در              

توافق بر اين است كه ذخيره كـردن        . گردند  شكل ديجيتال كاملاً اعمال مي    
يك اثر حمايت شده به شكل ديجيتال در يك وسيلة الكترونيكي، به معناي             

  .باشد  كنوانسيون برن مي9به مفهوم مادة تكثير 
  

  3درخصوص مادة 
  

كـشور  « عهدنامة حاضر، اصـطلاح      3توافق بر اين است كه در اجراي مادة         
 كنوانسيون برن به معناي طرف متعاهد اين        6 تا   2مذكور در مواد    » اتحاديه
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بيني شـده     عهدنامه در اجراي موادي از كنوانسيون برن ناظر به حمايت پيش          
كـشور  «همچنين تفاهم بر اين است كه اصـطلاح         . باشد  اين عهدنامه مي  در  

در آن مواد از كنوانسيون برن تحت شرايط مشابه به معنـاي            » خارج اتحاديه 
در » اين كنوانـسيون  «كشوري است كه عضو اين عهدنامه نبوده و عبارت          

ين  كنوانسيون برن به كنوانسيون برن و ا       5 و   4،  3،  )2( مكرر   2،  )8(2مواد  
 6 تـا    3در نهايت، توافق بر اين است كه اشـارة مـواد            . عهدنامه اشاره دارد  
در صـورت اجـراي     » تبعة يكي از كشورهاي اتحاديـه     «كنوانسيون برن به    

الدولي عـضو ايـن       مواد مزبور به اين عهدنامه، در ارتباط با يك سازمان بين          
  .عهدنامه، به معناي تبعة يكي از كشورهاي عضو آن سازمان است

  
  4درخصوص مادة 

  
 اين عهدنامه، با عنايت بـه   4اي ذيل مادة      هاي رايانه   گسترة حمايت از برنامه   

ربط در موافقتنامه راجع بـه         كنوانسيون برن و مقررات ذي     2، با مادة    2مادة  
  همخـواني (TRIPS) مرتبط با تجارت حقوق مالكيـت معنـوي   هاي  جنبه
  .دارد

  
  5درخصوص مادة 

  
 ايـن   5ذيل مـادة    ) بانكهاي اطلاعاتي (ها     گردآوري داده  گسترة حمايت از  

ربط در     كنوانسيون برن و مقررات ذي     2، با مادة    2عهدنامه با عنايت به مادة      
هاي مـرتبط بـا تجـارت حقـوق مالكيـت معنـوي               موافقتنامة راجع به جنبه   

(TRIPS)انطباق دارد .  
 

. “Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights”. 
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  7 و 6درخصوص مواد 
  

به كار رفته در اين مواد در رابطه        » ها  اصل و كپي  «و  » ها  كپي«اصطلاحات  
هاي كپي ثابت     با حق پخش و حق اجاره طبق مواد مزبور، انحصاراً به نسخه           

  .باشند اشاره دارد كه به عنوان اقلام ملموس قابل توزيع مي
  

  7درخصوص مادة 
  

طرف متعاهد را به تـأمين      ) 1(7توافق بر اين است كه تكليف موضوع مادة         
تجاري براي پديدآورندگان آثـاري كـه طبـق قـانون           حق انحصاري اجارة    

متبوع خود حقي در ارتباط با فونوگرام براي ايشان نـشناخته اسـت، ملـزم               
موافقتنامه راجع  ) 4(14توافق بر اين است كه اين تكليف با مادة          . سازد  نمي

  سـازگاري  (TRIPS)هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنـوي           به جنبه 
  .دارد

  
  8ة درخصوص ماد

  
توافق بر اين است كه صرف تدارك تسهيلات مادي براي ممكن ساختن و             

نفسه به معناي ارتباط به مفهوم مورد نظر در عهدنامه و             يا ايجاد ارتباطات في   
وجـه     به هـيچ   8همچنين توافق شده كه مفاد مادة       . يا كنوانسيون برن نيست   

  .كند منع نمي) 2( مكرر 11طرف متعاهد را از اعمال ماده 
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  10درخصوص مادة 
  

دهـد كـه     به طرفهاي متعاهد اجازه مـي    10توافق بر اين است كه مفاد مادة        
محدوديتها و استثنائات قوانين داخلي خود را كه طبق كنوانسيون برن قابـل             

اند، تعميم بخشيده و متناسباً بـه شـرايط ديجيتـال تـسريّ               قبول شناخته شده  
اجازه بـه طرفهـاي متعاهـد بـراي وضـع           ايضاً از مفاد اين ماده بايد       . دهند

استثنائات و محدوديتهاي جديدي متناسب با شرايط شبكة ديجيتالي استنباط           
  .شود

  
گـسترة شـمول محـدوديتها و       ) 2(10همچنين توافق بر اين است كه مادة        

استثنائات تجويز شده توسط كنوانسيون برن را نـه كـاهش و نـه افـزايش                
  .دهد مي
  

  12درخصوص مادة 
  
تجاوز به هرگونه حق موضوع اين عهدنامه       «فق بر اين است كه اشاره به        توا

الزحمـه نيـز      شـامل حقـوق انحـصاري و حقـوق حـق          » يا كنوانسيون برن  
  .گردد مي
  

توافق بر اين است كه طرفهاي متعاهد به اين ماده، جهت تعبيه و يا اجـراي                
د كـه در    هاي مديريت حقوق، كه به برقراري مقرراتي خواهد انجامي          سيستم

كنوانسيون برن و يا اين عهدنامه تجويز نگرديده و مانع نقل و انتقـال آزاد               
گردد، توسـل نخواهنـد       كالاها و يا انتفاع از حقوق موضوع اين عهدنامه مي         

  .جست





 

  405 بخش اسناد

9WIPO COPYRIGHT TREATY 
 

December 20, 1996 
 

ADOPTED BY THE DIPLOMATIC CONFERENCE ON 
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The agreed statements of the Diplomatic Conference (that adopted the 
Treaty) concerning certain provisions of the WCT are reproduced in the 
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footnotes do not appear in the present text, but are replaced by bracketed 
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Preamble 

 

The Contracting Parties, 

 
Desiring to develop and maintain the protection of the rights of authors in 
their literary and artistic works in a manner as effective and uniform as 
possible, 
 
Recognizing the need to introduce new international rules and clarify the 
interpretation of certain existing rules in order to provide adequate solutions 
to the questions raised by new economic, social, cultural and technological 
developments, 
 
Recognizing the profound impact of the development  and convergence of 
information and communication technologies on the creation and use of 
literary and artistic works,  
 
Emphasizing the outstanding significance of copyright protection as an 
incentive for literary and artistic creation, 
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Recognizing the need to maintain a balance between the rights of authors and 
the larger public interest, particularly education, research and access to 
information, as reflected in the Berne Convention, 
 
Have agreed as follows: 

 
Article 1 

 

Relation to the Berne Convention 

 

(1) This Treaty is a special agreement within the meaning of Article 20 of 
the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, as 
regards Contracting Parties that are countries of the Union established by that 
Convention. This Treaty shall not have any connection with treaties other 
than the Berne Convention, nor shall it prejudice any rights and obligations 
under any other treaties.  

 
(2) Nothing in this Treaty shall derogate from existing obligations that 
Contracting Parties have to each other under the Berne Convention for the 
Protection of Literary and Artistic Works. 

 
(3) Hereinafter, “Berne Convention” shall refer to the Paris Act of July 24, 
1971 of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic 
Works. 

 
(4) Contracting Parties shall comply with Articles 1 to 21 and the Appendix 
of the Berne Convention. [See the agreed statement concerning Article 1(4)] 
 
 

Article 2 

 

Scope of Copyright Protection 

 

Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, 
methods of operation or mathematical concepts as such.  
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Article 3 

 

Application of Articles 2 to 6 of the Berne Convention 

 

Contracting Parties shall apply mutatis mutandis the provisions of Articles 2 
to 6 of the Berne Convention in respect of the protection provided for in this 
Treaty. [See the agreed statement concerning Article 3] 
 
 

Article 4 

 

Computer Programs 

 

Computer programs are protected as literary works within the meaning of 
Article 2 of the Berne Convention. Such protection applies to computer 
programs, whatever may be the mode or form of their expression. [See the 
agreed statement concerning Article 4] 
 
 

Article 5 

 

Compilations of Data (Databases) 

 

Compilations of data or other material, in any form, which by reason of the 
selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations, are 
protected as such. This protection does not extend to the data or the material 
itself and is without prejudice to any copyright subsisting in the data or 
material contained in the compilation. [See the agreed statement concerning 
Article 5] 
 

Article 6 

 

Right of Distribution 

 

(1) Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of 
authorizing the making available to the public of the original and copies of 
their works through sale or other transfer of ownership. 
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 (2) Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to 
determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in 
paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the 
original or a copy of the work with the authorization of the author. [See the 
agreed statement concerning Articles 6 and 7] 
 
 

Article 7 

 

Right of Rental 

 

(1) Authors of: 
 

(i) computer programs; 
 

(ii) cinematographic works; and 
 

(iii) works embodied in phonograms, as determined in the national law 
of Contracting Parties, shall enjoy the exclusive right of authorizing 
commercial rental to the public of the originals or copies of their works. 
 
(2)  Paragraph (1) shall not apply: 
 

(i)  in the case of computer programs, where the program itself is not the 
essential object of the rental; and 

 
(ii) in the case of cinematographic works, unless such commercial rental 

has led to widespread copying of such works materially impairing the 
exclusive right of reproduction. 
 
(3) Notwithstanding the provisions of paragraph (1), a Contracting Party 
that, on April 15, 1994, had and continues to have in force a system of 
equitable remuneration of authors for the rental of copies of their works 
embodied in phonograms may maintain that system provided that the 
commercial rental of works embodied in phonograms is not giving rise to the 
material impairment of the exclusive right of reproduction of authors. [See 
the agreed statement concerning Articles 6 and 7, and the agreed statement 
concerning Article 7] 
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Article 8 

 

Right of Communication to the Public 

 
Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 
11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14 bis(1) of the Berne Convention, authors of 
literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any 
communication to the public of their works, by wire or wireless means, 
including the making available to the public of their works in such a way that 
members of the public may access these works from a place and at a time 
individually chosen by them. [See the agreed statement concerning Article 8] 
 
 

Article 9 

 

Duration of the Protection of Photographic Works 

 

In respect of photographic works, the Contracting Parties shall not apply the 
provisions of Article 7(4) of the Berne Convention. 

 
 

Article 10 

 

Limitations and Exceptions 

 

(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for 
limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and 
artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict 
with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the 
legitimate interests of the author. 
 
(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine 
any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain 
special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and 
do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author. [See the 
agreed statement concerning Article 10] 
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Article 11 

 

Obligations concerning Technological Measures 

 

Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal 
remedies against the circumvention of effective technological measures that 
are used by authors in connection with the exercise of their rights under this 
Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their 
works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by 
law. 
 
 

Article 12 

 

Obligations concerning Rights Management Information 

 

(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies 
against any person knowingly performing any of the following acts knowing, 
or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it 
will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered 
by this Treaty or the Berne Convention: 

(i) to remove or alter any electronic rights management information 
without authority; 
 

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to 
the public, without authority, works or copies of works knowing that 
electronic rights management information has been removed or altered 
without authority. 
  
(2) As used in this Article, “rights management information” means 
information which identifies the work, the author of the work, the owner of 
any right in the work, or information about the terms and conditions of use of 
the work, and any numbers or codes that represent such information, when 
any of these items of information is attached to a copy of a work or appears 
in connection with the communication of a work to the public. [See the 
agreed statement concerning Article 12] 
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Article 13 

 

Application in Time 

 

Contracting Parties shall apply the provisions of Article 18 of the Berne 
Convention to all protection provided for in this Treaty. 
 
 

Article 14 

 

Provisions on Enforcement of Rights 
 
(1) Contracting Parties undertake to adopt, in accordance with their legal 
systems, the measures necessary to ensure the application of this Treaty. 
 
(2) Contracting Parties shall ensure that enforcement procedures are 
available under their law so as to permit effective action against any act of 
infringement of rights covered by this Treaty, including expeditious remedies 
to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further 
infringements. 
 
 

Article 15 

 

Assembly 

 

(1) (a) The Contracting Parties shall have an Assembly. 
 
     (b) Each Contracting Party shall be represented by one delegate who may 
be assisted by alternate delegates, advisors and experts. 
 
     (c) The expenses of each delegation shall be borne by the Contracting 
Party that has appointed the delegation. The Assembly may ask the World 
Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as “WIPO”) to 
grant financial assistance to facilitate the participation of delegations of 
Contracting Parties that are regarded as developing countries in conformity 
with the established practice of the General Assembly of the United Nations 
or that are countries in transition to a market economy. 
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(2) (a) The Assembly shall deal with matters concerning the maintenance and 
development of this Treaty and the application and operation of this Treaty. 
 
      (b) The Assembly shall perform the function allocated to it under Article 
17(2) in respect of the admission of certain intergovernmental organizations 
to become party to this Treaty. 
 
     (c) The Assembly shall decide the convocation of any diplomatic 
conference for the revision of this Treaty and give the necessary instructions 
to the Director General of WIPO for the preparation of such diplomatic 
conference.  
 
(3) (a) Each Contracting Party that is a State shall have one vote and shall 
vote only in its own name. 
 
       (b) Any Contracting Party that is an intergovernmental organization may 
participate in the vote, in place of its Member States, with a number of votes 
equal to the number of its Member States which are party to this Treaty. No 
such intergovernmental organization shall participate in the vote if any one of 
its Member States exercises its right to vote and vice versa.  
 
(4) The Assembly shall meet in ordinary session once every two years upon 
convocation by the Director General of WIPO. 
 
(5) The Assembly shall establish its own rules of procedure, including the 
convocation of extraordinary sessions, the requirements of a quorum and, 
subject to the provisions of this Treaty, the required majority for various 
kinds of decisions.  
 
 

Article 16 

 

International Bureau 

 
The International Bureau of WIPO shall perform the administrative tasks 
concerning the Treaty. 
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Article 17 

 

Eligibility for Becoming Party to the Treaty 

 

(1) Any Member State of WIPO may become party to this Treaty. 
 
(2) The Assembly may decide to admit any intergovernmental organization 
to become party to this Treaty which declares that it is competent in respect 
of, and has its own legislation binding on all its Member States on, matters 
covered by this Treaty and that it has been duly authorized, in accordance 
with its internal procedures, to become party to this Treaty. 
 
(3) The European Community, having made the declaration referred to in 
the preceding paragraph in the Diplomatic Conference that has adopted this 
Treaty, may become party to this Treaty. 
 
 

Article 18 

 

Rights and Obligations under the Treaty 

 

Subject to any specific provisions to the contrary in this Treaty, each 
Contracting Party shall enjoy all of the rights and assume all of the 
obligations under this Treaty. 
 
 

Article 19 

 

Signature of the Treaty 

 

This Treaty shall be open for signature until December 31, 1997, by any 
Member State of WIPO and by the European Community. 
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Article 20 

 

Entry into Force of the Treaty 

 

This Treaty shall enter into force three months after 30 instruments of 
ratification or accession by States have been deposited with the Director 
General of WIPO. 

 
 

Article 21 

 

Effective Date of Becoming Party to the Treaty 

 

This Treaty shall bind 
 

(i) the 30 States referred to in Article 20, from the date on which this 
Treaty has entered into force; 
 

(ii) each other State from the expiration of three months from the date 
on which the State has deposited its instrument with the Director General of 
WIPO; 
 

(iii) the European Community, from the expiration of three months after 
the deposit of its instrument of ratification or accession if such instrument has 
been deposited after the entry into force of this Treaty according to Article 
20, or, three months after the entry into force of this Treaty if such instrument 
has been deposited before the entry into force of this Treaty; 
 

(iv) any other intergovernmental organization that is admitted to 
become party to this Treaty, from the expiration of three months after the 
deposit of its instrument of accession. 
 
 

Article 22 

 

No Reservations to the Treaty 

 

No reservation to this Treaty shall be admitted. 
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Article 23 

 

Denunciation of the Treaty 

 

This Treaty may be denounced by any Contracting Party by notification 
addressed to the Director General of WIPO. Any denunciation shall take 
effect one year from the date on which the Director General of WIPO 
received the notification.  

 
 

Article 24 

 

Languages of the Treaty 

 

(1) This Treaty is signed in a single original in English, Arabic, Chinese, 
French, Russian and Spanish languages, the versions in all these languages 
being equally authentic.  
 
(2) An official text in any language other than those referred to in paragraph 
(1) shall be established by the  Director General of WIPO on the request of 
an interested party, after consultation with all the interested  parties. For the 
purposes of this paragraph, “interested party” means any Member State of 
WIPO whose official language, or one of whose official languages, is 
involved and the European Community, and any other intergovernmental 
organization that may become party to this Treaty, if one of its official 
languages is involved.  
 
 

Article 25 

 

Depositary 

 

The Director General of WIPO is the depositary of this Treaty.  
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WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
GENEVA 

 
DIPLOMATIC CONFERENCE 

ON 
CERTAIN COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS 

QUESTIONS 
 

Geneva, December 2 to 20, 1996 
 

AGREED STATEMENTS CONCERNING 
THE WIPO COPYRIGHT TREATY 

 
adopted by the Diplomatic Conference on December 20, 1996 

 

 
Concerning Article 1(4) 

 
The reproduction right, as set out in Article 9 of the Berne 
Convention, and the exceptions permitted thereunder, fully apply in 
the digital environment, in particular to the use of works in digital 
form. It is understood that the storage of a protected work in digital 
form in an electronic medium constitutes a reproduction within the 
meaning of Article 9 of the Berne Convention.  
 
 

1Concerning Article 3 
 
It is understood that in applying Article 3 of this Treaty, the 
expression “country of the Union” in Articles 2 to 6 of the Berne 
Convention will be read as if it were a reference to a Contracting Party 
to this Treaty, in the application of those Berne Articles in respect of 
protection provided for in this Treaty. It is also understood that the 
expression “country outside the Union” in those Articles in the Berne 
Convention will, in the same circumstances, be read as if it were a 
reference to a country that is not a Contracting Party to this Treaty, 
and that “this Convention” in Articles 2(8), 2bis(2), 3, 4 and 5 of the 



 
Berne Convention will be read as if it were a reference to the Berne 
Convention and this Treaty. Finally, it is understood that a reference 
in Articles 3 to 6 of the Berne Convention to a “national of one of the 
countries of the Union” will, when these Articles are applied to this 
Treaty, mean, in regard to an intergovernmental organization that is a 
Contracting Party to this Treaty, a national of one of the countries that 
is member of that organization.  
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2Concerning Article 4 
 
The scope of protection for computer programs under Article 4 of this 
Treaty, read with Article 2, is consistent with Article 2 of the Berne 
Convention and on a par with the relevant provisions  of the TRIPS 
Agreement.  
 
 

3Concerning Article 5 
 
The scope of protection for compilations of data (databases) under 
Article 5 of this Treaty, read with Article 2, is consistent with Article 
2 of the Berne Convention and on a par with the relevant provisions of 
the TRIPS Agreement.  
 
 

4Concerning Articles 6 and 7 
 
As used in these Articles, the expressions “copies” and “original and 
copies” being subject to the right of distribution and the right of rental 
under the said Articles, refer exclusively to fixed copies that can be 
put into circulation as tangible objects.  
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5Concerning Article 7 
 
It is understood that the obligation under Article 7(1) does not require 
a Contracting Party to provide an exclusive right of commercial rental 
to authors who, under that Contracting Party’s law, are not granted 
rights in respect of phonograms. It is understood that this obligation is 
consistent with Article 14(4) of the TRIPS Agreement.  
 
 

6Concerning Article 8 
 
It is understood that the mere provision of physical facilities for 
enabling or making a communication does not in itself amount to 
communication within the meaning of this Treaty or the Berne 
Convention. It is further understood that nothing in Article 8 precludes 
a Contracting Party from applying Article 11bis(2). 
 
 

7Concerning Article 10 
 
It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting 
Parties to carry forward and appropriately extend into the digital 
environment limitations and exceptions in their national laws which 
have been considered acceptable under the Berne Convention. 
Similarly, these provisions should be understood to permit 
Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are 
appropriate in the digital network environment.  
 
It is also understood that Article 10(2) neither reduces nor extends the 
scope of applicability of the limitations and exceptions permitted by 
the Berne Convention.  
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8Concerning Article 12 
 
It is understood that the reference to “infringement of any right 
covered by this Treaty or the Berne Convention” includes both 
exclusive rights and rights of remuneration.  
 

It is further understood that Contracting Parties will not rely on 

this Article to devise or implement rights management systems that 

would have the effect of imposing formalities which are not permitted 

under the Berne Convention or this Treaty, prohibiting the free 

movement of goods or impeding the enjoyment of rights under this 

Treaty. 



 

The Process of Combating Money-Laundering in respect to Banks 

and other Financial Institutes with a Special Reference to 

US Anti-Terrorism Act 

 

5Farhad Khomamizadeh 

Persian text, pp. 5-28 

 

4Abstract 

Money laundering is a silent crime which crosses international 

boundaries. Modern technology has led to new avenues to disguise the 

proceeds of crime. The advent of electronic money has meant that 

tracing the transfer of possibly illicit funds is an extremely difficult if 

not impossible task. Therefore there is a need  to take consistent 

measures against money laundering throughout the world especially 

through control and monitoring banking systems. This need has been 

considered as an urgent by the event of 11th of September 2001 led to 

the enactment of U.S.A patriot Act designed to deter and punish 

terrorists. This Act includes inter alia, certain provisions in respect of 

combating money laundering.  

Law Review (B.I.L.S.), Vol. 29, Fall 2003 
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٠International Settlement of Intellectual Property Disputes 

 

1Zargham Gharibi 

Persian text, pp. 111-148 

 

2Abstract 

3The topic, “International Settlement of Intellectual Property 

Dispute”, purely and apart from introduction and definition is 

categorized into three distinguished parts. 

Analyzing the historical origin of dispute settlement in intellectual 

property and its developments is the aim of the first chapter. Precedent 

survey, i.e. to search for conventions and other international 

documents generating the right of intellectual property, is the focal 

point of the second chapter. And the last chapter as the major part of 

the essay is dedicated to scrutinize dispute settlement procedures in 

related international documents. In this chapter, the author, referring 

to Traditional dispute settlement procedures, has focused on Special 

procedures of WTO’s settlement system as the most imperative 

dispute settlement procedure of today’s world as a current dominant 

procedure which applies to one hundred and forty six WTO’s state 

parties and has concluded that, in future, there will not probably be 

any International Intellectual Property Dispute, beyond the WTO’s 

compulsory jurisdiction taking into account the affirmative regulations 

of the TRIPs agreement. 
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Transnational Organized Crime, Palermo Convention’s Effects 

 

Sadegh Salimi 

Persian text, pp. 169-212 

 

 

Abstract 

Transnational organized crime is one of the most problematic 

matters for international community in 21st century. These crimes are 

committed by organized criminal groups consisting of three or more 

persons, a unique leadership and strict discipline with cruel sanctions 

in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material 

benefit. Commission of the crimes nationally and internationally has 

political, economic and social effects and threatens the existence of 

nations and states. The United Nations, acting on behalf of 

international community, elaborated an international document named 

“United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 

with two protocols. The documents were opened for signature of 

states in Palermo (Italy) in 2000. 147 states including Iran has signed 

the convention. This article is aimed firstly to determine the meaning 

of the transnational organized crime, secondly to analyzes its various 

effects justifying the necessity of combating it. 
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The European Union Constitution 

 

A. A. Kadkhodaee 

Persian text, pp. 257-284 

 

 

Abstract 

The EU, which has its roots in the early fifties, in a short time 

reached nearly all aims to which the founders had refereed. 

Establishing the major institutions and promoting its Member States to 

cooperate in economic, social, political and recently in military issues, 

the EU is going to attain the old aspiration of the Europeans, i.e., a 

United States of Europe. In this regard, the conclusion of the main 

Treaties and providing ways and procedures for cooperation in 

different sections, without doubt is the cornerstone of that unity. 

Nowadays, the major issue which has been tackled by the 

lawyers and politicians, both inside and outside of the EU, is the issue 

of the constitution for this intergovernmental organization as it is the 

illustration of the main will of the Europeans toward a likely federal 

states similar to that of the USA. 

The question of the possibility of having a constitution may 

arise. Further it may be asked whether or not the early Treaties would 

be regarded as having such status. 
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This Article, having in mind the importance of these Treaties, is 

going to find out an acceptable answer to that and in case that the 

answer is affirmative, the possibility of these documents to be as the 

EU Constitution, will be considered. 
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The Partial Termination or the Separation of Contract under the 

Convention for the International Sale of Goods (Vienna-1980) 

and the Iranian Law 

 

Akbar Mirzanejad Joibari 

Persian text, pp. 285-330 

 

 

Abstract 

The Study of rights of obligee in any commercial contract, 

particularly contract of sale, is very important for the theorical and 

practical reasons, in case that the other party performs part of contract 

only and is not able or ready to perform the other part; Because, on the 

one hand, the obligor wants to know whether he entitles to expect 

from the obligee to accept the executed part of contract and to 

terminate the breached part of that only; On the other hand, the 

obligee faces with these questions: what is his rights in this cases? 

Does he have to accept the executed and to terminate the breached 

part of contract only or entitles to terminate the whole of contract? 

In this article the author tries to explain the rights of buyer and 

seller in these cases according to regulations of the Vienna 

Convention concerning International Sale of Goods (1980) and Iranian 

Law. 
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The result of this study proves that from the point of view of the 

Convention will be different the law of this case in that the contract is 

instalment or simple and whether the matter of contract is severable 

on the legal and physical reasons; however, it must be pretended that 

the appearent tendency of codificators of the Convention is the 

avoidance from the whole termination of contract for the partial 

breach, where as Iranian Law principally dose not allow the partial 

termination or the separation of contract. 
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	پول‌شويي جرمي است غيرمشهود كه مرز نمي‌شناسد. فن‌آوري جديد، راههاي نويني را براي مخفي كردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ايجاد نموده است. وجود ماشينهاي خودپرداز، ردگيري پولهاي نامشروع را، اگر نگوييم غيرممكن، بسيار مشكل نموده است. بنابراين لازم است اقداماتي هماهنگ در سراسر جهان عليه پول‌شويي با كنترل و نظارت بر بانكها و مؤسسات مالي صورت پذيرد. اين احساس نياز متعاقب وقايع 11 سپتامبر 2001 در ايالات متحده امريكا با وضع قانون مبارزه با تروريسم در اين كشور شدت يافت. قانون مذكور از جمله حاوي مقرراتي براي مبارزه با پول‌شويي است.
	مقدمه
	1ـ مروري بر روند مبارزه با پول‌شويي در قوانين كشورها
	ب ـ اقدامات بين‌المللي

	2ـ قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا


	2
	مقدمه
	رويه دعاوي نفتي ناشي از قراردادهايي كه در طول دهه 1970  منعقد گرديده يا اگر قبل از آن منعقد شده، اصلاحاتي در آنها شده بود تا با روند غالب و متداول در قراردادهاي جديدتر در صنعت نفت هماهنگ شوند، در اين ايام با تحول بسيار جالبي روبرو شده است كه ثمره آن تحول در قانون حاكم در نسل جديد قراردادهاي نفتي است. الگوي مورد استفاده در قراردادهاي نفتي در دهه 1970 و قبل از آن، قراردادهاي حق‌الامتياز را كه قبلاً متداول بود، به كلي دگرگون نموده يا جايگزين رژيم حق‌الامتياز شده است.
	2
	توصيف مجدد ماهيت قراردادهاي نفتي
	الف ـ حقوق تطبيقي
	1ـ اهتمام و توجه دولت درمورد بهره‌برداري از منابع طبيعي
	2ـ حق قانونگذاري دولت
	4ـ اصل غيرقابل معامله بودن حقوق دولت
	ب ـ حقوق بين‌الملل
	ج ـ آراء داوري بين‌المللي و فراملي
	3
	نشانه‌هاي بازگشت به قانون داخلي كشور ميزبان



	ب ـ نقش مقررات آمره كشور ميزبان به عنوان قانون حاكم
	ج ـ انتخاب منفي قانون حاكم به منزله عدم اجراي قانون داخلي كشور ميزبان
	الف ـ قانون حاكم در مورد ماهيت و قلمرو حقوق و تعهدات متقابل طرفين
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	دكتر ضرغام غريبي
	چكيده
	مقاله حاضر كه به بررسي نظام‌هاي بين‌المللي كيفيت حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي كنوانسيون‌هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت‌هاي معنوي اختصاص دارد، شامل مقدمه‌اي مربوط به مطالب عمومي و تبيين ماهيت اختلافات بين‌المللي و سه بخش مشتمل بر بيان اجمالي پيشينة تاريخي نحوة پيش‌بيني كيفيت حل و فصل بين‌المللي اختلافات ناشي از اجرا و تفسير مقررات حقوق مالكيت معنوي، كنوانسيون‌هاي متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي و روشهاي حل و فصل بين‌المللي اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص يعني استفاده از روش‌هاي كلاسيك و روش‌هاي خاص حل و فصل بين‌المللي اختلافات اعم از روش‌هاي ديپلماتيك، رسيدگي‌هاي قضايي و شبه قضايي مي‌باشد. ضمن آن‌كه در اين بررسي، در تبيين نظام حقوقي حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهاني تجارت»، تأكيد بيشتري شده است. زيرا كه اين نظام مهم و برجسته با برخورداري از ساختاري منسجم و روشهاي كاري كارآمد، جامعه بين‌المللي را كه هرگز چنين وضعي را در حوزة حل و فصل اختلافات ناشي از اجراي مقررات بين‌المللي حقوق مالكيت معنوي تجربه نكرده بود، متحول ساخته است. البته اين وضعيت بسيار خاص كه امروزه نهادينه شده است، محصول ابتكار هيأت‌هاي مذاكره كننده كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعة عضو «سازمان جهاني تجارت» در طي يك دوره ده ساله در اوروگوئه مي‌باشد كه بر اساس انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي مقررات بعضي از موافقت‌نامه‌هاي چندجانبه بين‌المللي همانند «گات» را به حمايت از موضوعات مالكيت‌هاي معنوي پيوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي را به حمايت بين‌المللي از حقوق مالكيت‌هاي معنوي تسري داده‌اند. بررسي مقررات و پروسه‌هاي آن نظام، هدف اصلي نگارنده در مقاله حاضر مي‌باشد.
	حمايت از «حقوق مالكيت معنوي» به عنوان بخش جديدي از نهاد مالكيت و مشتمل بر«مالكيت‌هاي صنعتي، ادبي و هنري» براي حمايت از آثار ادبي، علمي و هنري، اختراعات، علايم تجاري، نشان‌هاي جغرافيايي و غيره در سطح بين‌المللي، از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بين‌المللي مهم يعني « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي» در سال 1883 و « كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري» در سال 1886 نهادينه و با مرور زمان متحول شده است.
	2ـ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي متضمن حمايت از حقوق مالكيت‌هاي معنوي 
	2 ـ2ـ كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حمايت از حقوق مالكيت‌هاي معنوي
	3ـ 2ـ موافقتنامه‌هاي بين‌المللي « اقتصادي» متضمن حمايت از حقوق مالكيت‌هاي معنوي 
	3ـ روشهاي حل و فصل بين‌المللي اختلافات حقوق مالكيت معنوي
	1ـ 3ـ حل و فصل بين‌المللي اختلافات با روشهاي كلاسيك حقوق بين‌‌الملل عمومي

	2ـ 3ـ حل و فصل بين‌المللي اختلافات به روشهاي خاص
	1ـ 2ـ 3ـ نظام ديپلماتيك و شبه قضايي حل و فصل بين‌المللي اختلافات
	2ـ 2ـ 3ـ نظام قضايي حل و فصل اختلافات از طريق ايجاد هيأت‌هاي رسيدگي‌كننده و تقاضاي استيناف 
	3ـ 3ـ استثنائات مربوط به اعمال نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهاني تجارت
	نتيجه‌گيري 




	4
	مترجم: دكتر مرتضي كلانتريان(((
	1ـ پيشگفتار: ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي
	2ـ تلاش براي تأييد اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي
	الف) موانع عمده
	ب) دشواري‌هاي ديگر
	4ـ راه‌حل‌ها براي برداشتن موانع
	نتيجه‌گيري


	5
	6
	ژوزف جي. نورتون و هبا شمس
	1. مقدمه

	7
	چكيده
	اتحادية اروپايي كه در اوايل دهه 50 ميلادي در بين شش كشور اروپايي شكل گرفت، در زمان كوتاهي حول محور مسائل اقتصادي ـ تجاري پايه‌هاي خود را تحكيم بخشيد و با تأسيس نهادهاي اصلي و دميدن روح همبستگي در بين اعضا و ترغيب آنها به همكاريهاي مشترك در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخيراً نظامي تلاش دارد تا به آرمان قديمي اروپاييان يعني ايجاد يك «ايالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوين معاهدات بنيادين و ترسيم راهها و روشهاي همكاري در بخشهاي گوناگون جهت نيل به اين همگرايي، بدون ترديد سنگ بناي اين وحدت مي‌باشد.
	مقدمه

	8
	چكيده
	مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهاي تجاري، بويژه بيع، در فرضي كه طرف ديگر بخشي از قرارداد را اجرا مي‌كند و به هر دليل حاضر يا قادر به اجراي بخش ديگر نيست، از جهات نظري و عملي حائز اهميت فراوان است؛ زيرا از يك طرف، متعهد بايد بداند آيا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد كه بخش اجرا شده قرارداد را بپذيرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نمايد؟ از سوي ديگر، متعهدله با اين پرسش روبروست كه حقوق وي در اين گونه موارد چيست؟ آيا او در هر حال ناگزير از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتي است كه نقض گرديده است (فسخ جزئي يا تجزيه قرارداد) يا مي‌تواند اين تجزيه را نپذيرد و كل قرارداد را فسخ كند؟
	مقدمه
	مبحث نخست ـ موضع كنوانسيون
	معيارهاي تجزيه‌پذيري قرارداد در كنوانسيون
	الف) پيش‌بيني اقساط در قرارداد

	ب) تجزيه‌پذيري واقعي و طبيعي موضوع قرارداد
	گفتار دوم
	چگونگي اعمال حق فسخ در قراردادهاي تجزيه‌پذير
	الف) قراردادهاي تجزيه اقساطي
	بند 1ـ تحقق نقض اساسي نسبت به يك قسط
	بند 2ـ پيش‌بيني وقوع نقض اساسي نسبت به اقساط آينده
	بند 3ـ عدم اجراي تعهد در مهلت اضافي تعيين شده
	ب) قراردادهاي تجزيه‌پذير غيراقساطي
	بند 1ـ تحقق نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد
	بند 2ـ پيش‌بيني وقوع نقض اساسي نسبت به بخشي از قرارداد در آينده
	مبحث دوم ـ حقوق ايران
	گفتار نخست
	گفتار دوم 
	هنگامي كه طرفين قرارداد واحد مي‌باشند
	بند 1ـ موضع مشهور در حقوق ايران و فقه اماميه
	بند 2ـ نظرية پيشنهادي 
	نتيجه‌گيري و مقايسه كلي 


	9
	مقدمه
	الف) مفهوم تروريسم
	1ـ مفهوم كلّي 
	2ـ مفهوم حقوقي



	10
	WIPO COPYRIGHT TREATY
	Geneva, December 2 to 20, 1996

	WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
	GENEVA

	Concerning Article 3
	Concerning Article 4
	Concerning Article 5
	Concerning Articles 6 and 7
	Concerning Article 7
	Concerning Article 8
	Concerning Article 10
	Concerning Article 12

	11
	Farhad Khomamizadeh
	Abstract
	International Settlement of Intellectual Property Disputes
	Zargham Gharibi
	Abstract
	The topic, “International Settlement of Intellectual Property Dispute”, purely and apart from introduction and definition is categorized into three distinguished parts.


